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  تداعي و فنون بديعي
  

  ∗∗ ناهيد طهراني ثابت∗دكتر تقي پورنامداريان
  

  چكيده
فنون بديعي از ديرباز مورد توجه علماي بلاغت قرار داشته و تقـسيم بنـديهاي مختلفـي از آن صـورت گرفتـه                       

زمينه تـلاش    بن جعفر، ابن رشيق و ابن سنان خفاجي، از جمله كساني هستند كه در اين                 قدامةابن معتز،   . است
در قرن هفتم، سكاكي پس از تفكيك علوم بلاغي محـسنات كـلام را بـه محـسنات لفظـي و معنـوي                       . اند  نموده

بنـديها و     در دوران معاصـر نيـز شـاهد تقـسيم         . گيـرد  كند كه تا قرنها مورد توجه و استفاده قـرار مـي            تقسيم مي 
يـر از مـواردي كـه مبتنـي بـر دسـتاوردهاي       ملاحظات ديگري هستيم كه اغلب بر پاية گذشته صورت گرفته؛ غ       

بنـدي ديگـري هـدايت       با اين همه، شعر نو و بررسي بديع در آن، ما را به طبقـه              . شناسي است  جديد دانش زبان  
بندي فنون بديعي بر اساس انواع تداعي است كه در سه محور تشابه، مجاورت و تـضاد                  كرده است و آن تقسيم    

 بـديعي بـر اسـاس انـواع     ، صنايعبنديهاي موجود پس از بررسي تاريخي تقسيم در اين مقاله،     .شكل گرفته است  
  .بندي شده است تداعي طبقه

  
   كليديياههواژ

  .بديع، بلاغت، شعر نو، تداعي، تقسيم بندي، تشابه، تضاد، تناسب
  

  مقدمه
 تعـداد آن  »ابدع البدايع«اب اي كه تا عصر قاجار و در كت فنون بديعي از آغاز تا كنون گسترش چشمگيري يافته، به گونه       

بنـدي از    طبقـه . كنـد  بندي را بيش از پيش روشن مي       اين حجم انبوه، ضرورت تقسيم    .  صنعت رسيده است   220به حدود   
علماي بلاغت تا زمان سكاكي كوششهاي مختلفـي را در ايـن راه انجـام     . رود لوازم شناخت صحيح و علمي به شمار مي       

اره، كنايه و تشبيه در كنار فنون بديعي قرار گرفته و بديع در مفهومي عام يعني بلاغت بـوده                   اند كه در همة آنها استع      داده
  .است

                                                 
  ي پژوهشگاه علوم انسانيارسات فياستاد زبان و ادب ∗
  Tehrani@modares.ac.ir      )مسؤول مكاتبات(ت مدرس ي دانشگاه تربيات فارسيرشته زبان و ادبدكتري  دانش آموختة ∗∗

 15/12/88:رشيخ پذي                                                 تار23/8/88:خ وصوليتار

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

۱‐۱۲ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهلسال او   
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نهد، سـكاكي فنـون بـديعي را بـا        هاي علوم معاني و بيان را بنا مي         كه عبدالقاهر جرجاني در قرن پنجم پايه        نپس از آ  
اين ويژگي در كتب بلاغـت فارسـي        . كند   آن جدا مي   عنوان محسنات كلام به لفظي ومعنوي تقسيم، و مباحث بيان را از           

در اين اثر و آثار متأثر از آن، مباحث بيـان در كنـار فنـون                . اند، وجود ندارد     شكل گرفته  ترجمان البلاغه كه پيش از آن با      
ن شود و تنها در كتب متأثر از سـكاكي و شـاگردان اوسـت كـه اي ـ                  بندي لفظي و معنوي مطرح مي       بديعي و بدون تقسيم   

با ايـن همـه،     . شناسي نيز هستيم    بنديهاي ديگري مبتني بر مفاهيم زبان        در دوران معاصر شاهد تقسيم     .ويژگي وجود ندارد  
  .بندي ديگري ره نموده كه آن تقسيم بندي بر اساس انواع تداعي است هاي ادبي در شعر نو ما را به طبقه بررسي آرايه

  دانش بـصراحت   ايـن سـخني اسـت كـه نيمـا و شـاگر            . ودش   سروده مي  شعر نو اغلب در حالتي از آگاهي و ناآگاهي        
. رسد كه وجود صنايع بديعي در شعر ايشان بر اساس انواع تداعي شكل گرفته باشـد               در اين صورت، به نظر مي     . اندگفته

در لغت به معني يكـديگر را خوانـدن اسـت و در روانـشناسي رابطـة ميـان يـك پديـده بـا                         ) Associasion(تداعي  «
) همانندي(شناختي مبتني بر مشابهت       تداعي به لحاظ روان   ). 123: 1387داد،   (»هاي مربوط به آن را تداعي گويند        انديشه

 مرتبط است، به ذهن فرا خواند كه البتـه نـزد            با آن  ايتواند هر آنچه را كه به گونه        هر واژه همواره مي   . و مجاورت است  
 سوسور و پيروانش تناسب و تـضاد را         .و ادراكات گوناگون آنان متفاوت است     افراد مختلف به دليل تجربيات، خاطرات       

اند، اما از آن جا كه اين دو نوع در دو قطب محور مجاورت قرار دارنـد، مـا بـراي هـر                  از مقولة مجاورت به شمار آورده     
و تضاد دانـسته و بـر       ) بتناس(ايم و تداعي را شامل سه اصل تشابه، مجاورت          يك از آنها محوري مستقل به شمار آورده       

  . ايم بندي نموده اساس آن فنون بديعي را تقسيم
  
  بندي قدما تقسيم

آنچه در  .نمايد اند كه بررسي آنها نكات جالبي را روشن مي         بندي فنون بديعي اهتمام داشته     علماي بلاغت همواره به طبقه    
  .اند  و جريان ساز بوده نقشي اساسي داشته، ديدگاه كساني است كه در تاريخ تطور بلاغت عربي  استاين جا آمده

  
  معتز ابن

بـه  . ق.هـ 274اصطلاحي بديع است كه در سال       ، نخستين اثر مستقل در زمينة معناي        )ق.هـ296م(  ابن معتز  البديعكتاب  
ابن ). 18و 17: معتز ابن(اند، نوشته شده است  قصد رد شعوبيه كه معتقد بودند بديع را نوخاستگان از عدم به وجود آورده

، رد اعجـاز الكـلام      )تـضاد ( استعاره، تجنيس، مطابقـه   : كند كه عبارتند از     معتز اين فنون را به پنج دستة اساسي تقسيم مي         
شمارد و ضمن اين كه       همچنين آنچه را غير از اين ابواب باشد، محاسن كلام و شعر مي            . علي ما تقدمها و مذهب كلامي     

ايـن كـه چـرا او    . 1شمارد ها را برمي اهي نسبي خويش، سيزده مورد از آن      راي نشان دادن آگ   داند، ب   تعداد آنها را بيشمار مي    
شوقي ضيف علت آن را محـل رد و قبـول بـودن ايـن فنـون از                  . اين فنون را به پنج باب تقسيم نموده، جاي تأمل است          

 ). 92: 1383ضـيف،  ( اسـت سوي اصحاب بلاغت ناب عربي و طوايف اهل فلسفه و نوگرايان افراطي آن زمان دانـسته                 
ازآنجا كه ابن معتز استعاره، تشبيه و كنايه را نيز ذيل بديع و محاسن كلام آورده، از نگاه امروزي، بديع نزد او شامل علم                        

 در نظـر بگيـريم، بـديع        ،را نيز كه از مباحث علم معاني است       ) تعريض(هاي التفات و اعتراض       بيان نيز بوده، و اگر آرايه     
  .مفهوم بلاغت امروزي اشتراكاتي داشته استنزد او با 

  ةمقدا
بندي جديدي از آن ارائه كرده، متعلـق بـه            اثر مهم ديگري كه در زمينة نقد شعر و نيز مباحث بديع نگاشته شده و تقسيم               
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منـدي از فرهنـگ عميـق فلـسفي شـهرت داشـته و از        ، ناقد مشهور بصري است كه بـه بهـره  )ق.هـ337م( جعفر بنةقدام
مطابقه يـا   ( او با آوردن هجده مورد از محاسن كلام كه در پنج مورد آن؛ يعني مبالغه، تكافؤ               . معتز بوده است    ن ابن معاصرا
، بديع را گـسترش داده و       )12: 1364،معتز  ابن( معتز مشترك است    ، حسن تشبيه و التفات با ابن      )تجنيس( ، مجانس )طباق

، چون عناصر موجود در تعريف شعر، لفظ، معنا، وزن و قافيـه اسـت،               مةقدااز نظر   . رساند  صنعت مي  31تعداد آنها را به     
، قدامة(شوند، برخاسته از اين عناصر در حالت افراد يا تركيب با يكديگر خواهند بود                 صفاتي نيز كه ماية زيبايي شعر مي      

ئتلاف معنـي و وزن و ائـتلاف   ؛ يعني اوصاف لفظ، معني، وزن، قافيه، ائتلاف لفظ و معني، ائتلاف لفظ و وزن، ا               )69:تا  بي
غلو . شمارد را از فروع زيبايي وزن مي» ترصيع«او. را ذيل آنها  قرار داده است هجده آراية ادبي ةقدام. قافيه و معني است  

، صـحت   همچنين صحت تقسيم، صحت مقابله. و تشبيه در بخش صفات معاني و در بخش اهم اغراض شعر آمده است             
، اشـاره،     هـاي مـساوات     او آرايـه  . و التفات نيز در بخش صفات معاني قـرار دارنـد          ) مطابقه(، تكافو     ، مبالغه   ، تتميم   تفسير

رد (را در بخش ائتلاف لفظ و معنـي و توشـيح            ) جناس اشتقاق   (و مجانس   ) جناس تام   (، مطابق   )مماثله(ارداف، تمثيل   
اغلب آرايه هـاي مطـرح شـده از سـوي           . رار داده است  و ايغال را در ائتلاف قافيه و معني ق        ) اعجاز الكلام علي ماتقدمها   

شـايد بتـوان گفـت كـه ايـن      .  حاصل معني يا ائتلاف لفظ و معني است و تنها ترصيع در بخـش وزن آمـده اسـت          ةقدام
« .هاي لفظي و معنوي بوده كه بعدها صورت گرفتـه اسـت             بندي فنون بديعي به آرايه      ساز طبقه   بندي ازعوامل زمينه    تقسيم
اين مطلب از نحوة تبويب كتاب و تقسيم كردن         . هاي يوناني و آثار ارسطو قرار دارد         تحت تأثير انديشه   ةقدامندي  ب  تقسيم

  ).104: 1383،ضيف(» دهندة آن و تشريح هر يك از آنها در حالت افراد و تركيب، آشكار است شعر به اجزاي تشكيل
  

  ابوهلال عسكري
از ادباي قرن چهارم، تمامي فنون بديعي موجود تا زمان خود را بدون توجـه  ) ق.هـ395( ، ابوهلال عسكريةقدام پس از

بنديهاي موجود، ذيل عنوان بديع گرد آورده و به تصريح خودش، شش نوع تشطير، مجاوره، تطريز، مـضاعف،                    به تقسيم 
،حـسن ابتـدا و حـسن       او تـشبيه، سـجع و ازدواج      ). 294: 1989،هلال عسكري   ابو(افزايد    استشهاد و تلطف را بر آنها مي      

  .كنايه در كتاب او همچنان در ذيل بديع قرار دارند آورد؛ در حالي كه استعاره، مجاز و مقطع را جدا از مباحث بديع مي
  

  رشيق ابن
، بهترين مباحث متقدمان و متأخران زمان خود را در باب )ق.ـ ه463:م( رشيق قيرواني، از ادبا و شعراي قرن پنجم نيز    ابن

او بـه گفتـة   . نمايـد  بنـدي مـي   و به نوعي آنها را دسـته ) 16: 1ج:رشيق ابن( ر و محاسن و آداب آن گردآوريصناعت شع 
گردانـد تـا    خودش با تكيه بر ذوق و خاطر خويش اشكال مشابه را قرين هم نموده و هر فرعي را به اصل خود بـاز مـي          

كنـد و اسـتعاره و كنايـه و           را با مجاز آغاز مـي     وي مباحث بديع    ). 17:همان (2وجه صواب وحق هر يك بازشناخته شود      
الـسائر را فـرع تمثيـل بـه           و مثل ) 277: همان( داند  اوتمثيل را يكي از انواع استعاره مي      . 3شمارد  تشبيه را از اين مقوله مي     

ن كسي است كه از فن اشاره به طور مبسوط و مستقل سخن گفتـه و             يوي نخست ). 164:  1425،الصيقل(آورد    حساب مي 
انواع تفخيم و ايماء، تعريض، تلويح، كنايه، تمثيل، رمز، لمحه، لغز، لحن، تعميه، حذف، توريه و تتبيع را تحت همين نام                 

در نزد او تصدير ). 96، 2ج: رشيق ابن(داند  رشيق تجنيس را از باب اشتراك مي       ابن). 321- 303:همان( كند  بندي مي   دسته
دهد و موازنه را  او مقابله را بين تقسيم و طباق قرار مي ). 323: 1همان، ج ( است نزديك به ترديد و ترديد نوعي مجانست      

از نظر او ادماج و تفريع نوعي اسـتطراد         ). 19و15 :2همان،ج( آورد  از انواع مقابله و ترصيع را از انواع تقسيم به شمار مي           
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ايغال، نفي الشئ بايجابـه و      . آورد  به شمار مي  است و التفات، اعتراض، استثناء، تتميم، حشو و احتراس را مقولاتي مشابه             
با نگاهي كلي به مباحث و ابواب بـديع در          ). 78: همان( غلو نيز نوعي مبالغه هستند و مذهب كلامي از باب تكرار است           

رسد در نگاه او محاسن كلام از چند شيوة كلي كه عبارتند  به نظر مي. ، چند باب اصلي قابل تشخيص است      العمدهكتاب  
  .گردند ، مطابقه، اطناب، تكرار و تشكيك منشعب مي)كه تجنيس از مباحث عمدة آن است (مجاز، اشاره، اشتراك : از
  

  سنان خفاجي ابن
 قدامـة ، از جمله كساني است كه تأثير عميقي از شـيوة  ق.هـازعلما و شعراي قرن پنجم ) ق.هـ 466:م(ابن سنان خفاجي    

 را به منظور روشن شدن ماهيـت و حقيقـت فـصاحت و           سرالفصاحهاو كتاب   . 4)8: اتي، ب قدامة( جعفر، پذيرفته است    بن  
رود و بلاغـت،      از ديدگاه او فصاحت براي توصيف الفاظ بـه كـار مـي            ). 4: 1932خفاجي،  ( كند  راز و رمز آن تأليف مي     

اني و بـديعي    كوشد تـا فـصاحت و بلاغـت و صـور بي ـ             وي مي ). 56و55:همان(محدود به توصيف الفاظ با معاني است        
شـمارد، سـپس بـه فـصاحت          به اين منظور، ابتدا هشت ويژگي را براي فصاحت كلمه بر مي           . مرتبط با آنها را تفسير كند     

اصل اول قرارگـرفتن الفـاظ در جايگـاه         . رسد  پردازد و آن گاه به اصول و مقومات تأليف كلام مي            مي) الفاظ مؤلفة (كلام  
او در اين بخش استعاره و فنون اعتراض، تتميم و ايغـال كـه              ). 103: همان(ي  چه مجاز  خويش است؛ چه حقيقي باشد،    

الصدور، توشيح يا تسهيم، حسن كنايه و مطالـب ديگـر را بررسـي                هر سه از انواع حشو مليح است و نيز ردالاعجازعلي         
 ).162:همان(ر معني است اصل دوم از نگاه او مناسبت بين الفاظ يا دو لفظ از لحاظ صيغه و ساخت و يا از نظ. كند مي

بب،                        او پس از ذكر نمونه     هايي از تناسب بين الفاظ از نظر صيغه، نظير عدول و فتور، نقـص وضـعف، كَـرَم و سـ
 و انـواع مجـانس    ) حمل اللفـظ علـي اللفـظ فـي الترتيـب          ( هاي سجع و ازدواج، لزوم مالايلزم، ترصيع، لف و نشر           آرايه

از نظر او مناسبت الفـاظ از راه معنـي بـر    . دهد  از طريق صيغه و ساخت توضيح ميرا در قسمت مناسبت الفاظ    ) جناس(
: همـان (كه دو معني متضاد يا نزديك بـه تـضاد باشـند               يكي اين كه معني دو لفظ نزديك باشد و ديگر آن          : دو وجه است  

د و پس از پـرداختن بـه مقـولات          دان  هاي تضاد، مقابله و سلب و ايجاب را از مقولة تناسب بين معاني مي               او آرايه ). 188
آورد كه ماية فصاحت و بلاغت كلام  هاي ارداف و تتبيع و تمثيل را از صفاتي به شمار مي     ايجاز، اطناب و مساوات، آرايه    

، صحت تشبيه، صحت مقابله، حسن تخلص، استطراد و  هاي صحت تقسيم سپس در بحث معاني مفرده به آرايه    . گردد  مي
او در اين بخش از فنون بديعي، گاه از مطالب قدامه و گاه از رماني بهره برده و در بحث مبالغه                     . دپرداز  صحت تفسير مي  

  ).243: تا عتيق، بي( و غلو در معاني از استثنا، احتراس و حسن تعليل ياد كرده است
  

  عبدالقاهر جرجاني
 و  الاعجـاز   دلائـل بيـان را در كتابهـاي       هاي نظـري دو علـم معـاني و            پايه) ق.هـ471م(در قرن پنجم عبدالقاهر جرجاني    

جرجـاني از   . شود   سجع و جناس، بررسي مي      مباحث علم بيان و دو آراية      اسرارالبلاغهدر كتاب   . نهد   بنا مي  اسرارالبلاغه
تواننـد مايـة      ها جز در نظم و نسقي يكدست و منظم نمي         نيز سخن گفته تا نشان دهد كه اين        الاعجاز  دلائلاين صنايع در    

جرجاني زيبايي ). 334و333: 1366الجرجاني، (5 كلام شوند و جمال بلاغي به خودي خود برخاسته از آنها نيست           زيبايي
شود، با اين تعريـف     ي سخن گفته م   - اعم از شعر و نثر     -گرداند و معتقد است هر گاه از زيبايي كلامي            را به معاني برمي   

شويم، بلكه اين تحسين مربوط بـه امـري           شود، آگاه نمي    بوط مي از احوالي كه به آهنگ خود الفاظ و وضع لغوي آنها مر           
 1374،يجرجـان (دهد كه عقل، عود آن را برافروختـه اسـت             شود و فضيلتي را نشان مي       است كه در دل آدمي حاصل مي      
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 اقـسام  و استعاره و ديگر ) مطابقه(بدين ترتيب، از نظر او شبهة زشتي و زيبايي تجنيس و سجع و حشو و نيز تطبيق                  ). 2:

؛ بـه   )12: همـان (آنكه الفاظ در اين امـر دخـالتي داشـته باشـند               بديعي هميشه متوجه زيبايي و زشتي معاني آنهاست، بي        
  ). 3:همان(كند  عبارت ديگر، در اين موارد، زيباي و زشتي آنها از لفظ به معني سرايت مي

جرجـاني نيـز    .  نظـر جرجـاني منتفـي اسـت        رسد تقسيم فنون بديعي به لفظي و معنـوي از           بدين ترتيب، به نظر مي    
او بلاغت  . شمارد  كند و بديع را از فروع بلاغت مي         بندي مي   هاي بديعي دسته    معتز، استعاره را در رديف آرايه       همچون ابن 

ها و شعب متعددي داشته است؛ لذا گاه مباحث علم معاني را بـا عنـوان بيـان و گـاه                       دانسته كه شاخه    را علم واحدي مي   
  ).254: 1383ضيف، (دهد به استقلال سه علم معاني، بيان و بديع قائل نبوده است  برده كه نشان مي به كار ميفصاحت 

  
  زمخشري

براي نخستين بار دو دانش اساسي بلاغـت؛ يعنـي معـاني و        ) ق  .  ه 538م  (پس از عبدالقاهر جرجاني، جاراالله زمخشري       
الزمخـشري، بـي    ( شـمارد    از شروط اساسي و ضروري يـك مفـسر مـي           كند و تسلط بدانها را      بيان را از يكديگر جدا مي     

دانـسته، بلكـه آن را ذيـل معـاني و بيـان                به روايت سيد شريف جرجاني، او علم بـديع را دانـش مـستقلي نمـي                .)16:تا
  .)298: 1383ضيف،( شمرده است مي

لمان بعدي را چنان مفتون خويش      كمال و استحكام مباني نظري علوم معاني و بيان در آثار جرجاني و زمخشري، عا              
از جملـه افـرادي     ) ق.هـ 626 :م(در اين ميان سكاكي     . كنند سازد كه اغلب به تلخيص وآموزش اين مطالب بسنده مي           مي

  .است كه به تلخيص مباحث پيشينيان روي آورده است
  

  سكاكي
 فخر رازي، دو اثر جرجاني و كـشاف         يصتلخمĤخذ اصلي كتاب    . ، مهمترين اثر او در اين زمينه است       العلوم  مفتاحكتاب  

زمخشري است؛ با اين تفاوت كه از دقت بيشتري در ضبط مسائل و تفريع مباحث نسبت به تاليف فخر رازي برخوردار                     
بخش سوم كتاب به علوم معاني و بيان، تعريف فصاحت وبلاغت، محاسن كلام، منطق، عروض و قافيه اختصاص . است
 را به صورت سه دانش جداگانه مورد        6گانة معاني، بيان و بديع      نخستين كسي است كه علوم سه     به نظر مي رسد او      . دارد

 و آن را به تبـع فـصاحت         7سكاكي محاسن كلام را از مقولة فصاحت به شمار آورده         ). 390: همان( بحث قرار داده است   
 تنهـا شـامل علـوم معـاني و بيـان            بلاغـت نـزد او    ). 224: تـا يسـكاكي،ب ( به دو دستة لفظي و معنوي تقسيم كرده است        

  ).220: همان(است
  

  از سكاكي تا امروز
 المفتـاح  تلخيصنمايد و خطيب قزوينـي در   مالك، محاسن كلام را با عنوان بديع متمايز مي ابن پس از سكاكي، بدرالدين  
آن دسـته از كتـب      در  . شـود   ورزد و به اين ترتيب، دانش بديع به صورت مستقل شـناخته مـي               به تعريف آن مبادرت مي    

شود كـه     ه مي بندي سكاكي مشاهد     و شروح و تلخيصات پس از آن است، تقسيم         مفتاح العلوم بلاغت فارسي كه متأثر از      
 فنون بديعي را به سـه گـروه لفظـي،    انوارالبلاغهمازندراني در كتاب . ها تغييراتي صورت گرفته است   البته در برخي از آن    

  صنايع بـديعي بـه لفظـي، معنـوي و مـشتركه            روش گفتار و در    ) 371: 1376دراني،مازن(  معنوي و خطي تقسيم نموده    
 رادوياني ي» ترجمان البلاغه«؛ اما در آن دسته از آثار كه متأثر از        )293: 1346زاهدي،( تقسيم شده است  )  معنوي -لفظي(
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در اين آثار، مباحث علم بيان؛      . بندي سكاكي وجود ندارد     تقسيم... وحدائق الحقايق   ،  المعجم،  حدائق السحر است، نظير   
در برخي از اين كتب، نظير      . شود  هاي شعري در كنار فنون بديعي ديده مي         يعني استعاره، تشبيه، كنايه و مجاز و نيز قالب        

 عـلاوه بـر     فنون بلاغت و صـناعات ادبـي      استاد همايي در كتاب     . اند  ، صنايع به ترتيب الفبايي مرتب شده      ابدع البدايع 
  .يع بديعي به لفظي و معنوي، مباحث تشبيه، مجاز، استعاره و كنايه را در مبحث بديع آورده استتقسيم صنا

شناسـي بـه چهـار روش تـسجيع،            صنايع لفظي را با استفاده از امكانات اوليـة زبـان           نگاهي تازه به بديع   شميسا در   
ة تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب كلام و تعليل        تجنيس، تكرار و تفنن يا نمايش اقتدار، و صنايع معنوي را به پنج روش عمد              

كوب، صنايع معنوي را بر اساس تناسب، بـسط و تأكيـد معنـي،                پيش از اين نيز حميد زرين     . و توجيه تقسيم كرده است    
  . شود، تقسيم كرده است يابي، دوگانگي در معني و گريز از وضوح و انواعي كه از بديع خارج مي مضمون

از سيد محمد راستگو نيز فنون بديعي را بـر اسـاس واج، هجـا، واژه، گـروه، بنـد، جملـه،                       هنر سخن آرايي  كتاب  
ها را به آن  ....آرايي و   آرايي، آيه   آرايي، مثل   آرايي، دليل   رويه  آرايي، چند   مصراع و بيت نامگذاري نموده و مواردي، نظير فريب        

افزايـي و برخـي از صـنايع معنـوي در             وان انواع قاعده   صنايع لفظي با عن    از زبانشناسي به ادبيات   در كتاب   . افزوده است 
 به جهـت زدودن بـديع از        موسيقي شعر شفيعي كدكني نيز در     ). 1383،يصفو( بندي شده است    انواع هنجارگريزي طبقه  

مورد، بديع لفظي و معنوي را به موسيقي لفظي و معنوي تقسيم نموده است تا ملاك درستي براي تشخيص                     هاي بي   تفنن
بـه شـمار آورده     » نسبت فاضلي «ز صنعت وجود داشته باشد و موسيقي را اعم از هرگونه تناظر و تقابل و تضاد و                  تفنن ا 
  ).297 -295: 1381شفيعي،( است
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بررسي صنايع بديعي در شعر نو، با توجه به تغييراتـي كـه امـروز در شـعر و مـصاديق آن حاصـل شـده اسـت، امكـان                              
اي الزامـي اسـت؛    دانـسته  در شعر كلاسيك اغلـب، حـضور معنـي از پـيش    . نمايد يگري را به ذهن متبادر مي     بندي د   طبقه
مطابق سنت و دستور شـمس قـيس، هـر گـاه     چرا كه . توان بيشتر آن را بيان منظوم عقيده به شمار آورد اي كه مي    گونه  به

 نظر آورد و الفاظي سزاوار آن معاني ترتيب دهـد و وزنـي   شاعر بخواهد شعر يا نظمي را آغاز كند بايد ابتدا نثر آن را در 
مطابق همين تعريف از شعر اسـت  ). 385: 1373شمس قيس،( موافق شعر اختيار كند و قوافي ممكن را بر ورقي بنويسد   

تواننـد عامـل ايجـاد         مـي  ،كه كلام به مقتضاي حال مخاطب بيان شده و دلالت آن واضح باشد              پس از آن   فنون بديعي كه  
اين مطلبي است كه در خود تعريف       . گيرد  ذيل علوم معاني و بيان قرار مي      » بديع« از اين رو، دانش      .روند زيبايي به شمار    
خطيـب  ( »  تطبيقه علي مقتضي الحال و وضـوح الدلالـة        رف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية         يَع علم« :بديع وجود دارد  

چرا كه اين تعريف از سخن خطابي ناشي شده است كه در آن اقناع مخاطب هدف اصلي به شـمار                    ؛  )348:تا  قزويني، بي 
توان   از اين رو، مي   . هايي از شعر نو كه ابهام، سازندة آنهاست و دلالت واضحي ندارند، سازگاري ندارد               با نمونه و  رود   مي

در اين حالت، بـديع ديگـر نقـشي         . ا ادبيت متن است   زدايي به شمار آورد كه وظيفة آنه       صنايع بديعي را از موارد آشنايي     
تواند در كنار ساير فنون بلاغي و نه در ذيل آنها قرار گيرد و در شعري كه دلالت                  فرعي به عهده نخواهد داشت، بلكه مي      

نيـز  طور كه پيش از اين نزد ابن معتز، ابوهلال عـسگري، جرجـاني و ديگـران                 همان .واضحي ندارد نيز قابل تبيين باشد     
  . مشاهده كرديم

نگرش تازة نيما به جهان موجب شده است تا تجربة شاعرانه را با ناآگاهي پيوند زند و لزومـي نبينـد كـه آن را بـه                           
اين ويژگي در شعر شاگردان او؛ يعني سپهري، شـاملو و اخـوان             . هاي همگاني بيان كند     مفهومي آگاه و به اقتضاي تجربه     
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اي كه قلم بر روي كاغـذ         در هنگام سرودن تا لحظه    «: گويد  چگونگي سرايش شعرهايش مي   شاملو دربارة   . نيز وجود دارد  
گيرد، موضوع شعر حتي به طور مبهم نيز برايم روشن نيست؛ چه رسد به اجزاي آن؛ تا لحظة نوشتن شعري كـه                        قرار مي 

» ز موضـوع آن اطلاعـي نـدارم       ي بيروني به صورت ذهنيت شـاعرانه در آمـده اسـت، ا              ا  پنهان از من و تحت تأثير تجربه      
پردازي معناي خود را از دست داده و شعر به سوي طبيعي سازي گام   بر اين اساس، ديگر صنعت     ). 61 :1385 حريري،(

گوشي كه آشنايي با    : گويد  شاملو در اين باره مي    . هاي زباني خالي نيست     با اين همه، ذهنيت شاعرانه از زيبايي      . دارد  برمي
شـود و بـا آوردن    را درست در ابتداي سطر متوجه مي  » ز« وده است، خود به خود جاي خالي يك         موسيقي حساسش نم  

 . )63:همان(  من اين عوامل ذهني شده استكند كه در اش را بيشتر مي كلمة مناسب ديگري ارزش صوتي
 از صـنايع بـديعي در   توان چنين دريافت كه استفاده     مي ،بر اين اساس و با توجه به حضور صنايع بديعي در شعر نو            

به عبارت ديگر، ذهن شـاعر كـه در         . پذيرد  شعر نو، خود به خود و بر اساس انواع تداعي و بدون قصد قبلي صورت مي               
  .كند  خويش است، امكانات مختلفي را تداعي ميسرايش شعر تحت تأثير شديد عاطفةهنگام 

بـه آن پرداختـه، مفهـوم روابـط همنـشيني و            دورة زبانشناسي عمومي  يكي از مباحث مهمي كه سوسور در كتـاب          
فـرد درهنگـام سـخن گفـتن        ).27: 2، ج 1383صفوي،  ( جانشيني است كه در اصل توصيفي از عملكرد زاياي زبان است          

هرانتخاب، گزينـشهاي بعـدي را      . پيوسته در حال انتخاب از گنجينة ذهني خويش و تركيب آن در محور همنشيني است              
. هـاي پـيش از خـود دارد         ها تابع قواعدي است كه هر واژه درجملـه نـسبت بـه واژه               يني واژه كند، زيرا همنش    محدود مي 

انتخاب ). 116 :1380ياكوبسن،  (روند    ي گزينش و تركيب دائماً به كار مي         ياكوبسن معتقد است در رفتار كلامي فرايندها      
. ختي مبتني بر مشابهت و مجاورت اسـت       شنا  تداعي به لحاظ روان   . پذيرد  از محور جانشيني بر اساس تداعي صورت مي       

تـداعي در لغـت بـه معنـي         «.  با آن مرتبط است، به ذهن متبـادر كنـد          ياتواند هر آنچه را كه به گونه        هر واژه همواره مي   
داد،  (»هـاي مربـوط بـه آن را تـداعي گوينـد              ميان يك پديده با انديـشه      واندن است و در روانشناسي رابطة     يكديگر را خ  

تعاره و هـاي اس ـ بر تشابه و مجاورت دانسته كـه قطب   تلويحاً مبتني    ، ياكوبسن تداعي را به پيروي از سوسور       ).123: 1387
تـوان هـر يـك را      مـي  ،جا كه تناسب و تضاد در دو قطب مخالف محور مجاورت قرار دارند            از آن . مجاز حاصل آن است   

  .8 و تضاد دانستمحوري مستقل به شمار آورد و تداعي را شامل سه اصل تشابه، مجاورت
اسـتعاره، مجـاز    :  تقسيم بندي سنتي انواع مجاز به مجازهاي اصلي را كه شـامل            شناسي  مباني نشانه چندلر در كتاب    

در ايـن   . پذيرنـد   هاي بلاغي بـه آنهـا تقليـل         مرسل، مجاز جزء به كل و طنز است، برشمرده و معتقد است كه ديگر شيوه              
: ليكاف و جانـسون معتقدنـد كـه       . اند و تشبيه نوعي استعاره است     وله به شمار آمده   بندي، تشبيه و استعاره از يك مق        طبقه

  ).192-188: 1387چندلر،( » اساس استعاره، فهم و تجربة يك چيز به مثابة چيز ديگري است«
ميز بـر   رسد دال نشانة طنزآ     همانند استعاره به نظر مي    . ترين موقعيت را داراست     اي  طنز در ميان اين چهار مجاز ريشه      

فهميم كه اولي دلالت      كند، اما بايد بدانيم كه در اين مورد دال ديگري نيز وجود دارد كه از طريق آن مي                   چيزي دلالت مي  
گوينـد؛ بـه      در واقع، معناي نشانة طنزآميز، متضاد با آن چيزي است كـه ظـاهراً مـي               . بر چيزي كاملاً متفاوت داشته است     
بنابراين، طنز بازتابي از فكر يا احساسي متضاد با فكـر يـا   . كند هاي دوتايي عمل مي بلهمين دليل، اين نشانه براساس تقا   
ربطي است كه بيان طنزآميز نوعـاً         توان گفت طنز مبني بر ناهمانندي يا بي         همچنين مي . احساس گوينده يا نويسنده است    

بعـضي  . ان به عنوان طنز مورد توجه قرار داد       تو انگاري را مي    مبالغه و كوچك  . دلالتي برخلاف دلالتهاي ملفوظ خود دارد     
بنيـاد    در واقع، طنز نوعي تعريض و بسيار بافت       ). 202: همان( دانند  ها مبالغه را مهمترين حركت به سمت طنز مي          ديدگاه
ايـن  . با اين محور قابل تبيين اسـت ...فنون بديعي مختلفي، از جمله قول به موجب، مدح شبيه ذم، ذم شبيه مدح و      . است
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  .توان از مقولة تضاد به شمار آورد نوع مجاز را مي
اي كه چندلر بر شمرده است، اگر مجاز جزء به كل و مجاز مرسل را مانند قـدما از يـك                      با توجه به مجازهاي اصلي    

، حاصـل   )مبتني بـر تـضاد    (و طنز   ) مبتني بر مجاورت  (و مجاز   ) مبتني بر تشابه  ( مقوله به شمار آوريم، سه گروه استعاره      
مباحث علم بيـان  .  است كه بر اصول تشابه، مجاورت و تضاد استوار است         يااين انواع دقيقاً يادآور انواع تداعي     . شود  مي

ايشان نيـز   . انگر اين نظر است   ينيز، كه در سنت بلاغي ما به تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه تقسيم شده است، تا حدودي ب                 
است؛ يعني همان چيزي كه چنـدلر       » بلاغت«وم معاني و بيان، يا به عبارت ديگر         معتقد بودند كه فنون بديعي از فروع عل       

 جالب اين كه در پنج دستة اصلي ابن .پذيرند، بدان اشاره كرده است  هاي بلاغي به آنها تقليل      با اين عبارت كه ديگر شيوه     
س و رداعجاز الكلام علي ماتقدمها، اصـل  اصل تشابه را در استعاره، تجني: توان اين سه محور را مشاهده كرد     معتز نيز مي  

  . مجاورت را در مذهب كلامي كه نوعي تعليل است و اصل تضاد را در مطابقه
برخي از اين فنون    . بندي شود   در اينجا كوشش شده است تا انواع مختلف فنون بديعي بر اساس اين سه محور طبقه               

مبتني بر تشابه حاصل از جناس و نيز تضاد         » ه موجب يا اسلوب حكيم    قول ب « مثال،   يبرا. اي بينابيني قرار دارند     در حوزه 
. ايـم   اي از سجع و تقسيم است كه در چنـين مـواردي وجـه غالـب آنهـا را در نظـر گرفتـه                        مجموعه» ترصيع«است و يا    

 يبراهمچنين بايد در نظر داشت كه گاه دريافت نوع صنعت از سوي مخاطب با تداعي آن از سوي شاعر متفاوت است؛   
تواند به فنون ايهام و يا استخدام منجر شود كه مبتني بر تشابه است، امـا                  مثال، يك صورت زباني با دو معني مختلف مي        

بندي كـه براسـاس انـواع تـداعي           به عبارت ديگر، در اين تقسيم     . است» آيي  باهم«تشخيص آن از سوي مخاطب مبتني بر      
  . است و نه دريافت آنشكل گرفته است، به زمان توليد اثر نظر شده 

  
  هاي مبتني بر تشابه  تداعي

هـاي زبـاني وجـوه مختلفـي          نـشانه . گيرد اين نوع تداعي حوزة وسيعي از فنون بديعي اعم از لفظي و معنوي را در برمي               
ص آواهـا   تشابه كامل يا ناق   . هاي ديگري را تداعي كند     تواند نشانه  تشابه در آوا، خط، معني و مصداق هر نشانه مي         : دارند

 را در محـور   در فنون لفظي بديع، عامل ايجاد تداعي است كه شاعر پـس از انتخـاب از محـور جانـشيني يـا تـداعي آن       
نمايد و به گفتة ياكوبسن، بدين گونه محـور جانـشيني بـر محـور همنـشيني فـرافكن                     همنشيني يا افقي كلام تركيب مي     

رد كه خود سبب ايجاد برجـستگي در سـطح كـلام ادبـي اسـت                گي شود و مجاورت واژگان بر اساس تشابه شكل مي         مي
؛ واج آرايي، سجع، جناس، التزام، تصدير، تشابه الاطراف، موازنه و ترصيع، تكرار ساخت، تكرار،               )97: 1380ياكوبسن،  (

  .توان از اين مقوله به شمار آورد طرد و عكس، ايهام، استخدام، محتمل الضدين را مي
گروهي از فنون معنوي بديع در اثر تشابه معنايي با موضوع مورد نظـر بـه                . ايجاد تداعي است   تشابه معنايي نيز عامل   

  .روند المثل، تلميح، عقد و تضمين از اين مقوله به شمار مي ارسال: شوند؛ مواردي مانند ذهن متبادر مي
در اسـتعاره صـورت   . شود رح مياستعاره و تشبيه نيز در اين گروه قرار دارد كه مطابق سنت ادبي ما در علم بيان مط                

 مثـال، قـرار   يبـرا . تواند تداعي كنندة نشانة ديگري باشد كه از جهتـي بـا آن مـشابهت دارد              مي) مصداق( خارجي نشانه 
به دليل مشابهت وجه شمايلي مصاديق دو نشانه است كه از سوي شاعر » معشوق بلند قامت  «به جاي   » سرو«گرفتن واژة   

العـارف، اسـتثناي      تجاهـل .  شود يه، اين دريافت به صراحت و در محور افقي كلام آشكار مي           در تشب . دريافت شده است  
منقطع، حرف گرايي، بدل بلاغي، جمع، جمع با تفريق و جمع با تقسيم را مي توان از مقولة تشابه در وجـه شـمايلي دو        

  .نشانه دانست



  9/   تداعي و فنون بديعي
  

  )مجاورت( هاي مبتني بر تناسب تداعي
آيي و تناسب است؛ به اين معني كه در كنار هم بودن اشيا و مفاهيم در زندگي   مجاورت يا باهمتداعي اين فنون مبتني بر    

هـاي ديگـري را تـداعي        هاي شخصي فرد نـشانه     اي، با توجه به تجربه     شود كه حضور نشانه     اجتماعي و طبيعي سبب مي    
 - اعـم از شـهري و روسـتايي    - هر نوع زنـدگي  .را به ذهن متبادر نمايد... تواند سبزه، درخت، بلبل، و كند؛ مثلاً گل مي 

به اعتقاد ياكوبسن، در محور همنشيني نيز جايگزيني بـر اسـاس تـداعي              . هاي مخصوص به خود را به همراه دارد        تداعي
گيرد؛ يعني واژگاني كـه رابطـة منطقـي بـر اسـاس علـت و                  هاي حقيقي و جانشين مجازمرسلي آن صورت مي        ميان واژه 

   مثـل كلبـه و دهقـان        ،شـوند   هـاي آشـنا كنـار هـم ديـده مـي             چـه معمـولا در زمينـه      زء دارند و نيـز آن     علول يا كل و ج    م
 ).40و39: 1379:اسكولز( 

توان فنوني را كه رابطة آنان با يكديگر بر اساس تناسب، مجاز جزء و كل و رابطة علـي و معلـولي                      براين اساس، مي  
ير تناسـب، ايهـام تناسـب، لـف و نـشر، سـياقة الاعـداد، تنـسيق                   فنوني نظ  هاي مجاورتي دانست؛   است، براساس تداعي  

وال و جـواب  جايي صفت، حسن تخلص، ارصاد و تسهيم، استتباع، التفات و سالصفات، اطّراد، حسن تعليل، اعداد، جابه 
  .روند از اين مقوله به شمار مي

  
  هاي مبتني بر تضاد تداعي
، و آن را حاصـل مجـاورت          تـضاد را نـوعي تناسـب بـه شـمار آورده           برخـي   . هاي نوع سوم مبتني بر تضاد است       تداعي
توان با توجه به اهميتي كه دارد، براي آن محوري مجزا در نظر گرفت؛ زيرا اگر چه مبتني بر تناسـب و                        اند، اما مي   دانسته

 شـبيه ذم، ذم     آميـزي، مـدح     تضاد، پارادوكس، حـس   . باهم آيي هستند، اما اين تناسب در قطب مخالف تناسب قرار دارد           
  .توان در اين گروه قرار داد شبيه مدح و مواردي ديگر را مي

 مثال، صـنعت مقابلـه، هـم بـه نـوعي            يان ذكر است كه برخي از صنايع بديعي در مرزي بينابين قرار دارند؛ برا             يشا
اد شـده در    ي ـتقـسيم بنـدي     . تكرار ساخت است و هم تضاد، كه در اين تقسيم بندي به وجه غالب آن نظر شـده اسـت                   

  .جدول پاياني آمده است
  
   نتيجه

بنديهاي مختلفـي از فنـون بـديعي صـورت گرفتـه       تا كنون تقسيم» بديع«از زمان تدوين اولين اثر مستقل در زمينة دانش        
گـذار   رفت؛ حتي جرجاني كه در تاريخ بلاغت عربي پايه         تا پيش از سكاكي، علوم بلاغي دانشي واحد به شمار مي          . است

آورده و استعاره و جناس و سجع را در كنار            اي واحد به شمار       رود، خود بلاغت را شاخه      اني و بيان به شمار مي     علوم مع 
 سكاكي بـه    العلوم مفتاحاما علوم بلاغي پس از اين زمان و بويژه در           .  بررسي نموده است   اسرارالبلاغهيكديگر در كتاب    

 مطـرح نمـوده، بـه دو دسـتة     -ي را ذيل فصاحت و نه بلاغـت  سكاكي فنون بديع. شوند  طور مشخص از ديگر مجزا مي     
  .بندي از آن زمان تا كنون مورد قبول بوده است اين تقسيم. كند لفظي و معنوي تقسيم مي

گيرد، ابعـاد ديگـري از ويژگيهـاي          در دوران معاصر كه نوعي ديگري از شعر و با نگاهي متفاوت به جهان شكل مي               
تـوان    بندي فنون بديعي از زاوية ديد مخاطب صورت گرفته است، اما مي            تاكنون طبقه . سازد  يفنون ادبي خود را نمايان م     

بندي نمود؛ به اين معني كه به زمان توليد آن نظر داشته، كيفيت پديـد آمـدن آن را    اين فنون را از ديدگاه شاعر نيز تقيسم 
توان صنايع بديعي به كار رفته در شـعر           شود، مي   ه مي از آنجا كه نوعي از شعر در حالتي از ناآگاهي سرود          . در نظر گرفت  
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توان محور مجاورت را شـامل تـضاد و            كه مي  ،تاً مبتني بر تشابه و مجاورت است      تداعي عمد . را مبتني بر تداعي دانست    
نايع بنـدي ص ـ    در اين تقسيم  . بندي نمود   تناسب نيز دانست و انواع فنون بديعي را بر اساس تشابه، تضاد و تناسب تقسيم              

توان مباحث بيان را نيز به آن افـزود و همگـي آنهـا را در شـمار               اند و حتي مي   لفظي و معنوي توأمان در نظر گرفته شده       
شـناختي زبـان شـعر حاصـل شـده            اين پيشنهادي است كه از مطالعه زبانشناختي و نيز نشانه         . زدايي دانست  انواع آشنايي 

  . است
انـد، امـا نـشان از كوشـشهاي       اگرچه بعدها چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه  تقسيم بنديهاي موجود تا زمان سكاكي    

اين اقدامات بيانگر آن است كه فنـون ادبـي ابعـاد            . بندي فنون ادبي صورت گرفته است      فراواني دارند كه در عرصة طبقه     
  .هاي مختلف در نظر گرفت توان آنها را از جنبهمختلفي داشته است و مي

  
   انواع تداعيفنون بديعي براساس

 هاي مبتني بر تضاد  تداعي هاي مبتني بر مجاورت  تداعي هاي مبتني بر تشابه  تداعي
  معنايي آرايي و صدا واج

  سجع 
  جناس
  التزام

  تصدير
  تشابه الاطراف

  موازنه 
  ترصيع
  تكرار

  تكرار ساخت
  ايهام 

  ايهام تبادر
  استخدام
  الضدين محتمل

  استثناي منقطع
  جمع 

  تجاهل العارف
  المثل رسالا

  گرايي حرف
  بدل بلاغي

  جمع با تقسيم 
  جمع با تفريق

  تلميح 
 عقد و تضمين و اقتباس
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  11/   تداعي و فنون بديعي
  
  وشتهانپي
، تأكيد المدح بما )كه همان حسن تخلص است(التفات، اعتراض، رجوع، حسن خروج :  اين سيزده مورد عبارتند از-1

ن، تعريض و الكنايه، الافراط في الصفه، حسن تشبيه، لزوم ما يشبه الذم، تجاهل العارف، الهزل يراد به الجد، حسن تضمي
 .كند لا يلزم و حسن الابتدا، كه به تفصيل آنها را بيان مي

 »قرنت كل شكل شكله، ورددت كل فرع الي اصله «-2

 ).196: ضيف( اند  مجاز به شمار نياوردهشبيه را علماي بعدي بلاغت ازمقولةت -3

  .نقدالشعردمة عبدالمنعم خفاجي در مق -4
  »لان الالفاظ لا تراد لانفسها وانما تراد لتجعل ادلة علي المعاني «-5
 .ناميده است» محسنات كلام«او فنون بديعي را با عنوان  -6

 »زيين و يرقيه اعلي درجات التحسينان الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة الت «-7

 ).14: 1383وحيديان كاميار، ( اصل تشابه، مجاورت و تضاد است كاميار نيز معتقد است كه تداعي تابع سه -8
 

  منابع 
 . دارالجيل: الدين عبدالحميد، بيروت ، محمد محييةالعمد ).1672(  .الحسن علي رشيق، ابي ن اب-1

  .، محمد عبدالمنعم خفاجي، مصرالبديع). 1945 /1364 ( .عبداالله معتز، ابن -2
: ، بيـروت  قميحـة ، حقّقه الدكتور مفيد      والشعر ة الكتاب : الصناعتين ).1989(  .سهل  بن  الهعبد  بي  هلال عسكري، حسن     ابو -3

  .،الثانية الطبعة، العلميةدارالكتب 
  .آگاه: ، ترجمة فرزانه طاهري، تهراندرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). 1379(  . اسكولز، رابرت-4
  .هرمس:  شيرين دقيقيان، تهران، مترجمدرجة صفر نوشتار). 1378(  . بارت، رولان-5
  . انتشارات دانشگاه تهران:، جليل تجليل، تهرانغةاسرارالبلا ).1374 ( .جرجاني، عبدالقاهر -6
 عـة الطب دارالمنار،   :، تصحيح محمد عبده و محمد محمود التركزي، مصر         دلائل الاعجاز  ).1366(  .ــــــــــــــــــ -7

  .الثالثه
  .، ترجمة مهدي پارسا، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلاميمباني نشانه شناسي). 1387(  . چندلر، دانيل-8
  .نگاه: ، تهراندربارة هنر و ادبيات). 1385(  . حريري، ناصر-9

مكتبـة  : ، بتحقيـق علـي فـوده، مـصر        سرّالفصاحه). 1932.(  محمدبن سعيد بن سـنان        بن   خفاجي، ابي محمد عبداله    -10
  .الخانجي، الطبعة الاولي

 .مرواريد: ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي). 1378(  . داد، سيما-11

 حققها ، ثلاث رسائل في اعجاز القرآن:في »النكت في اعجازالقرآن« ). 1346 ( .عيسي بن  ابي الحسن علي  اني،رم ال -12
 . ، محمد زغلول سلام، مصر...و علق عليها محمد خلف ا

  . دانشگاه چاپخانه: ، مشهدفن معاني، بيان و بديعروش گفتار در ). 1346(  . زاهدي، جعفر-13
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 ـبررسي و نقد فني و تاريخي در باب صنايع بديعي با توجه به سير تكاملي                ). 1352(  . حميد  كوب،   زرين -14 شبيه ت
  .دكتري، دانشگاه تهران ة، رسالدر شعر فارسي از رودكي تا ازرقي

اف عن حقايق التنزيل و عيون الاقاويـل فـي وجـوه            الكشّ). تا  بي( .عمر   الزمخشري، ابي القاسم جاراالله محمودبن     -15
  .دارالفكر: ، بيروتالتاويل

  . مطبعة الادبية بسوق الخضارالقديم:، مصرمفتاح العلوم). تابي( .سكاكي، ابويعقوب -16
  .آگاه: ، تهرانموسيقي شعر). 1381(  . شفيعي كدكني، محمدرضا-17
  .ميترا: ، تهراني تازه به بديع نگاه).1386(  . شميسا، سيروس-18
  .سوره مهر: نظم، تهران: 1، جاز زبانشناسي به ادبيات). 1383(  . صفوي، كوروش-19
  .سوره مهر: شعر، تهران: 2، ج  از زبانشناسي به ادبيات).1383(  . ــــــــــــــ-20
رشيق القيرواني فـي      و النقدي عند ابن   البحث البلاغي   .). م2004/ ق.هـ1425(  .بن ناصر    الصيقل، محمدبن سليمان   -21

  . مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات اسلاميه:رياض  ،)ةالعمد(كتابه
  .سمت: ، ترجمه محمدرضا تركي، تهران تاريخ و تطورعلوم بلاغت).1383( . ضيف، شوقي-22
  .عربيهدارالنهضه ال: ، بيروت العربيةغةفي التاريخ البلا). تا بي( . عتيق، عبدالعزيز-23
 .دارالكتب العلميه: ، تحقيق و تعليق محمد عبد المنعم خفاجي، بيروتنقد الشعر ).تا بي( .الفرج  ابن جعفر، ابي قدامة -24

مركـز  : نـژاد، تهـران      غلامـي   ، به كوشش محمـدعلي    غةانوارالبلا ).1376(  .بن محمد صالح     مازندراني، محمد هادي   -25
  ).بدفتر ميراث مكتو( فرهنگي نشر قبله

  .سمت: ، تهرانشناسي بديع از ديدگاه زيبايي). 1383 ( . وحيديان كاميار، تقي-26
گرايي، پـساساختگرايي     ساخت« ، ترجمة كوروش صفوي در    هاي استعاره و مجاز      قطب ).1380(  . ياكوبسن، رومن  -27

  .حوزة هنري: ، به كوشش فرزان سجودي، تهران»و مطالعات ادبي



 

  

  

  

  

  مطايبه درکاريکلماتورها ويژگيهاي زبان طنز و
  )با تکيه برکاريکلماتورهاي پرويز شاپور(

  

   ∗∗اطمه تسليم جهرمي ف∗دكتر يحيي طالبيان
  

  چكيده
از ايـن رو،  . جويندطنزنويسان معمولاً از زبان ادبي كه با ظرافتها و نوآوريهاي زباني درآميخته مي شود، سود مي          

در . يابدورتر باشد، قدرت جذب مخاطبانش افزايش مي كن تر و از عنصرآشنايي زدايي بهره  چه هنجارش  طنز هر 
 چون كوتاهي جملات وايجاز، سادگي بيان، چينش خاص واژگان، استفاده           ،رسد ويژگيهايي اين ميان، به نظر مي    

يزي زبان و شگردهايي، چون     هاي هنجارگر انواع شيوه   بياني و  -از زبان محاوره، بيان اغراق آميز، بازيهاي زباني       
 بـا اسـتفاده    . كه در آنها نهفته است     اجتماع نقيضين، به همراه ظرافتهاي بياني      آشنايي زدايي، غافلگيري، عكس و    

هايي كه  اند؛ شيوه هاي مرسوم بلاغت سنتي در شكل گيري زبان طنز و مطايبة كاريكلماتورها مؤثر افتاده             از شيوه 
انتها و پنهان زبان است واز جذابيت و تأثيرگذاري خاصي بـر مخاطبـان              قوه، بي حاصل جستجو در ظرفيتهاي بال    

تحليلي صورت گرفته، ضمن    -بررسي زبان طنز كاريكلماتور در اين پژوهش با روشي توصيفي         . برخوردار است 
يـز  گردد، موجب درك بهتر آثاري از اين دسـت ن         اين كه باعث آشنايي با برخي از ويژگيهاي اين شكل ادبي مي           

شوند، اما آنچـه زبـان       اين ويژگيها با اندك تفاوت در زبان ساير كاريكلماتور نويس ها نيز ديده مي             . خواهد بود 
سـازد، تـأثيري اسـت كـه بـر روي نويـسندگان پـس از                ها ممتـاز مـي    طنز شاپور را از ديگر كاريكلماتورنويس     

  . تحليلي است -وي توصيفيهاي سندكااين پژوهش براساس شيوه روش تحقيق در. خودگذاشته است
  

   كليديي اه هواژ
  .طنز و مطايبه، ويژگيهاي زبان طنز، كاريكلماتور

  
  مقدمه

هـاي مختلـف در مـورد       ز دانشمندان و متفكران بـزرگ رشـته       زبان يكي از قدرتهاي شگفت انگيز انسان است كه ازديربا         

                                                 
  ytalebian@uk.ac.irاستاد دانشگاه شهيدباهنركرمان                                   ∗
   ftaslim@yahoo.com)           مسؤول مكاتبات(رماندانش آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر ك∗∗

  21/11/88:                                                 تاريخ پذيرش5/8/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

  ۱۳‐ ۴۰ص ، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهسال اول
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اهمظر ميشل فوكو، كه مطالعات وسيعي در مـورد نـسبت           از ن . دهندت و قدرت آن مطالعات گوناگوني انجام داده و مي         ي
 1380هارلنـد،   (شـود   قدرت و زبان دارد، زبان از چنان قدرتي برخوردار است كه بشر به ضرورت در برابرآن تسليم مي                 

:168 .(  
يـز  علاوه بر زبان عام، معمولاً از زبان خـاص گـروه خـود ن   ... هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، ادبي ويك از گروه  هر

آشنايي با اين زبان خاص از طريق چگونگي كاربرد واژگان در بافت كـلام افـراد آن حـوزه در موقعيتهـاي                      . برخوردارند
  . در خور دسترسي است مختلف

برجسته سـازي از     اي از كاربرد زبان ادب است كه پاية اصلي آفرينش آن را           گونه )satire(از منظر زبان شناسي، طنز    
  ن شـكل از كـاربرد زبـان ادب را         از اين بعد، مختـصة مميـزة اي ـ       . دهد و قاعده افزايي تشكيل مي    دو طريق هنجارگريزي    

بـه  . بررسي نمـود  ) ناخوشايندي/خوشايندي( مي توان در سه بعد وجه ارجاعي طنز، واقعيت گريزي طنز و تأثيرگذاري              
ز ابزارهاي بزرگ نمايي و كوچك نمـايي        عبارت ديگر، طنز به واقعيتي در جهان خارج ارجاع مي دهد و در اين ارجاع ا               

حال اگر واقعيت انتخاب شده از جهان خارج تلخ باشد و واكنش در برابر آن به نوعي احـساس       . گيرد ها بهره مي   واقعيت
  ). 16: 1384صفوي، (آيد پديد مي» طنز«رضايت از مضحك بودن چنين واكنشي در مخاطب بينجامد، 

هاي زبان شناسـي    جنبهت ادبي آن از     ي زبان و طنز، وجه ديگري نيز وجود دارد كه اهم          به غير از اينها، در بحث رابطة      
عوامـل  . گذارد و به پويايي، باروري و زنده بودن آن كمك مي كنـد             بيشتر است و آن تأثيري است كه طنز روي زبان مي          

رينش هـر اثـر ادبـي از جملـة ايـن            متعددي باعث انقراض، احيا و زايش زبان مي گردند و طنزپردازي و به طور كلي آف               
  . گردندعوامل محسوب مي

 فكـاهي و فكاهيـات    . اما براي ورود به حوزة طنز، ابتدا ضروري اسـت توضـيحاتي در مـورد فكاهيـات ارائـه شـود                    
)Humor (                           لفظ عامي است كه به هر سخن خنده آميز اطلاق مي شـود و از ايـن رو، داراي انـواع متعـددي اسـت كـه

چنانكـه   )40: 1376شـيري،   (1آيـد ، هزل، هجو، لطيفه وطنز مهمترين آنها به حساب مـي          )ايم نمايشنامه به مفهو ( كمدي
بسياري از نظريه پردازان ومحققان داخلي وخارجي اشاره كرده اند، طنز پرمعناترين نوع فكاهي است كه اجتماعي شـده                   

زة خاص است و طنز پردازان بوسيلة آن، به نقد بـا            طنز يكي از كاربردهاي زبان در حو      ). 42: همان(و تكامل يافته است     
در حقيقت، طنزپرداز منتقد و مصلحي است كه با اين زبان، نقد خود را در پوشـشي از طنـز و                     . پردازندهدف اصلاح مي  

ن  بر همي  ،داندمي» بالاترين درجة نقد ادبي   «نظرچرنيشفسكي، محقق روسي، كه طنز را       . دهدمطايبه براي پذيرش قرار مي    
  ). 37: 1375آرين پور، (جنبه از طنز تكيه دارد 

طنز معمولاً به دليل حوزة وسيع كاركرد آن با مفاهيم مشابه ديگري، نظير هزل، هجو وحتي فكـاهي، مطايبـه وخنـده                 
 به همين منظور در اينجـا، از      . معادل يا يكسان گرفته شده است، درحالي كه بين اين مفاهيم تفاوتهاي اساسي وجود دارد              

 دارنـد، مثـل طنـز، لطيفـه،         2عمـومي  براي تحت پوشش قرار دادن فكاهياتي كه جنبه اجتمـاعي و          » طنز ومطايبه «واژگان  
  . مانند آن استفاده شده است فكاهي، بذله، ظرافت، كاريكلماتور و

از تفـاوت در    هاي مختلف مورد توجه قرار داد كه گونـاگوني آنهـا ناشـي              توان از جنبه  طنز و مطايبه وزبان آن را مي      
 ، محتوا، مضمون، اهداف، مخاطب، محورهاي بياني، زاوية ديد        )فرم( منشأ تقسيم بنديهاست و معمولاً عواملي نظير قالب       

  . گيري آنها دخالت دارد  در شكل...هاي فرهنگي و اجتماعي ونهو زمي)نوع نگاه جاري(



  15/   ... تورهاويژگيهاي زبان طنز و مطايبه در كاريكلما
  

ن، افزايش ظرفيت نقدپـذيري و ترجمـة حكـَم و      عواملي چون سادگي و مفهومي بودن طنز، عيني و غير انتزاعي بود           
، بيان غيرمستقيم و آزاد شدن انرژي هاي منفي از طريق خنـدة حاصـل از طنـز را             )24: 1387اسماعيلي،  (پند و اندرزها    

  . توان از جمله رموز جاذبه، توانمندي و قدرت طنز دانستمي
آيد و با توجه بـه معـاني غالبـاً متفـاوت طنـز و نيـز       ار مياي نوپژوهش در ايران به شمبه و نقد آن، رشته طنز و مطاي  

بنـدي دقيـق،    دستهدشواري تعريف طنز، متأسفانه تاكنون براي زبان طنز در ادب فارسي             هاي متفاوت كاربرد آن و     عرصه
اره هـا اش ـ  فقط برخي از محققان جسته و گريخته به يك يا چند مـورد از ايـن ويژگي                 علمي و جامعي ارائه نشده است و      

اند؛ اما به طور كلي شناخت زبان طنز از منظر زبان ساده، غافلگيركننده، موجز، اغراق آميز، عاميانه و هنجار گريز، از   كرده
هر چند اين موارد تنها ويژگيهاي زبان طنز نيـست،          . 3جمله مختصاتي است كه اكثر محققان بر روي آنها اتفاق نظر دارند           

كـه مـي توانـد معيـار      رسـد مـي  هاي مكتوب نمود يافته و به نظربهمطاي و ت كه در طنزبرجسته ترين مواردي اس اما از
بنا براين تا تأليف تحقيق مستقل ديگـري دربـارة ويژگيهـاي زبـان             . اي براي تحقيق و قضاوت در اين زمينه باشد        شايسته

كنـيم كـه دليـل      طنزآميز برخورد مـي    آثاراز سوي ديگر، گاه به نمونه هايي از         . توان بر روي اين موارد تكيه كرد      طنز، مي 
 تـوان در جايي است كه نميشفيعي كدكني برجستگي و تمايز برخي آثار ادبي ر خنده انگيزي آن مشخص نيست و بنا به تعبي  

  . بتوان يافت» هنر« دليل اين امر را شايد در نگريستن به طنز به عنوان). 4: 1368شفيعي كدكني، (آن را تشخيص داد 
رفتـه انـد،   مطايبـه پذي  و هاي طنزكه امروزه برخي از ادبا آن را به عنوان نوع ادبي و از زيرمجموعه       »اريكلماتورك«اما  

فارسي ساخته شده است و بنـا بـه     » كلمات« انگليسي و » كاريكاتور «اردادي كه به طنز از تركيب دو واژة       اي است قر  واژه
سـلطاني و   (هاي پذيرفته شـده و مـصطلح زبـان فارسـي اسـت              از واژه » عنوان هاي موضوعي فارسي   سر«تصريح كتاب   

، اما بـه    4دربارة كاريكلماتور و تعريف كلي آن، اظهار نظرهاي متفاوت و گاه متناقضي ارائه شده             ). 1169: 1381ديگران،  
حـسين  ( »، ادبي، غير جدي و كاريكـاتوري      )يا مطايبه آميز  (جمله هاي منثور ساده، صميمي، كوتاه، طنزآميز        «طور خاص   

 سـردبير مجلـة   40در دهة احمد شاملو، شاعر فقيد معاصر كه . ، به عنوان كاريكلماتور شناخته مي شوند )98: 1385پور،  
 بـه چـاپ     16 در مجلةخوشة شمارة     1346 خرداد ماه    21را در    5»پرويز شاپور «تعدادي از اين گونه جملات       خوشه بود، 

 ز، همان كـار كاريكـاتور را      ي آنها انتخاب كرد؛ بدين قصد كه كاريكلماتور ني        را به طنز برا   » كاريكلماتور« رساند و عنوان  
 منتشر گرديد و 1378تا 1350 كتاب كاريكلماتور در فاصلة سالهايهشتاز پرويز شاپور . دهدميدر حوزة كلمات انجام 

مـوش و گربـه     «  و - پـور   با بيژن اسدي   -»تفريحنامه«،  »فانتزي سنجاق قفلي  «طرحهاي كاريكاتوري وي نيز دركتابهاي      
  . به چاپ رسيد» عبيد زاكاني

به پيروي از وي به طبع آزمايي در ايـن شـكل برخاسـتند و از سـه                   پس از اين ابتكار شاپور، نويسندگان ديگري نيز       
يكي بازآفريني كاريكلماتورهاي وي به شكلي ديگر؛ دوم نوع نگاه شاپور به دنيـا  : جنبة اصلي تحت تأثير وي قرارگرفتند    

در اينجا مقصود از تأثيرگـذاري شـاپور بـر          . تكنيك هاي كاريكلماتور نويسي    سوم از نظر شيوه ها و      محيط پيرامون و   و
نويسندگان كاريكلماتور، بيشتر ناظر به همين دستة آخر است كه در ضمن توضيح ويژگيهاي زبـان طنـز، بـا ذكـر                       ديگر

  . نشان داده شده است  از اين شيوه ها نيزبرخي از نمونه كارهاي ديگر نويسندگان، استفادة آنان
 وتعـدد   اما كاريكلماتورها، به عنوان يكي از قالبهاي شبه نوع طنز و مطايبه، به رغـم دارا بـودن ظرفيتهـاي پژوهـشي                     

ايـن گونـه آثـار از نظـر زبـان و محتـوا از               . ، چندان مورد توجه محققان ادبي قرار نگرفته اند        6هاي كاريكلماتور مجموعه
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، 7امثـال و حكـم    هاي اين شكل را در ميان       ه خاصي در ميان آثار ادبي برخوردارند، بويژه اين كه بدانيم سرچشمه           جايگا
؛ 10و نوع تكامل يافتة آن را در اشعار دهة هفتـاد مـي تـوان جـستجو كـرد     9 ، اشعار سبك هندي   8برخي از شطحيات عرفا   

بان نهفته است و يكي از ويژگيهاي بارز پـست مـدرن و         همچنان كه محققان معاصرمعتقدند در شعر مدرن خلاقيت در ز         
  11.دهدمكتب ساختار شكني را نيز طنز و بازيهاي طنزآميز زباني تشكيل مي

ــي     ــا روش تحليل ــژوهش ب ــن پ ــا در اي ــاني كاريكلماتوره ــاي زب ــناخت ويژگيه ــه و  -ش ــورت گرفت ــيفي ص   توص
منجـر شـود و نـشان دهـد كـه زبـان فارسـي از چـه         تواند به درك صحيح تري از ابعاد گوناگون اين جملات موجز      مي
هاي فراواني براي بيان طنزآميز برخوردار است؛ ضمن اين كه با كشف ويژگيهـاي زبـان طنزهـاي كاريكلمـاتوري،                    تظرفي

گانـة زبـاني، محتـوايي،      چهـار مطايبه در كـدام گـستره از سـاحتهاي           و گردد كه هنر شاپور در آفرينش طنز      مشخص مي 
  . ي، قويتر استساختاري و بلاغ

  آشنايي با زبان طنز و اشكال آن، ما را به دنياي خاص طنزپردازان نزديك مي كند و زمينه ساز فهـم بهتـر آثـار آنـان                           
هدف از اين پژوهش، مطالعة موردي اين گونه از زبان در كاريكلماتورها با تكيـه بـر كاريكلماتورهـاي پرويـز                     . شودمي

. ه از عنوان طنز و مطايبه ديگر مصاديق خنده؛ يعنـي هـزل وهجـو را در بـر نمـي گيـرد                      شاپور است، اما در اينجا استفاد     
 از تعـدد ارجاعـات      بـراي پرهيـز   » كنمقلبم را با قلبت ميزان مي     « همچنين از مجموعه كاريكلماتورهاي شاپور با عنوان      

  . كاريكلماتورهاي ديگر نويسندگان نيز دور از نظر نبوده است  واستفاده شده
  
  يهاي زبان طنز ومطايبه در كاريكلماتورهاويژگ

  و در يـك نگـاه كلـي،    )20: 1387اكـسير،  (توان كوچكترين واحد طنز بـه مفهـوم مطلـق آن دانـست              كاريكلماتور را مي  
با توجـه بـه ايـن دسـته         ). 99: 1385حسين پور،   (تصويرگرا تقسيم كرد     توان آنها را به سه دستة زبان گرا، معناگرا و          مي

بياني و تصويرپردازي    -اختصار، بازيهاي زباني    ايجاز و  روه عمدة توان در سه گ    گيهاي عمومي اين گونه را مي     بندي، ويژ 
  . هاي آنها بررسي كردر مجموعهبه همراه زي

  كاريكـاتوري كـه باكلمـات نوشـته        «يـا   » كاريكاتور كلمـات  «چنان كه در مقدمه آمد، كاريكلماتور با تعريف مشهور          
 طنـز و   كه عدم تعريف و توضيح مشخص دربارة معناي اين عبـارت، ماهيـت و نقـش آن در                  ي شود؛ شناخته م » شودمي

  . اي بسياري از اين اصطلاح گشته استمطايبه، باعث پديد آمدن برداشتها وتعاريف سليقه
 - انتقـادي    بـا نگـاهي   » بازي با كلمه يا كاريكلمـاتور     «اي با عنوان     از بين محققان، نخستين بارحسن حسيني در مقاله       

 كـه   -وي علاوه بر بازيهاي واژگاني موجود در كاريكلماتور       ). 4: 1374حسيني،  (پردازد  علمي به بررسي اين تعريف مي     
كند و در انتقـاد بـه        به عناصر و فنون بديعي طنزآفرين نيز در ساخت كاريكلماتور اشاره مي            -از امكانات ادبي زبان است    

است كه كاريكلماتور فقط زاييدة چند پهلو بودن كلمات نيـست كـه بـا بهـره گيـري از                    بر اين عقيده    » كاريكلماتور«نام  
عناصري نظير ايهام، قلب و تصحيف، ساخته و پرداخته مي شود؛ بلكه گاه يك مفهوم طنز يا فكاهـه فراتـر از بـازي بـا                          

. قولة ساده يا پيچيـده اسـت  كلمه و استفاده ازاشتراك لفظ است و آن زاييدة نگرشي خاص واستخراجي دلنشين از يك م       
در اين گونه موارد، نمك مطلب در گرو جمله است و نه كلمه و خود جمله هم قالب نگرش طنزآلود و شـيرين كـاري                         

گزينـد  را براي نمونه كارهايي بر مي     » كاريجملاتور«به اين صورت است كه حسيني عنوان        . خيال نويسنده يا شاعر است    
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م، در آنها از صنايعي، مانند اغراق، مراعات النظيرهاي خنـده آور، حـسن تعليـل وتوجيـه                  كه به جاي اشتراك لفظ و ايها      
در واقع حسيني با اين اظهارات به ساختار ادبي، هنري و قوي طنز كـه متكـي بـه عناصـري                     ). همان(استفاده شده است    

همچنـين بـه نظـر    . است، اشاره مي كنـد مبالغه، كنايه، جناس، دليل عكس، ايهام، ابهام، استعاره و نظايرآن  چون اغراق و  
، بـدون   )98: 1385حسين پور،   (» كاريكلماتورنويسي«ديگر تحقيق برجستة انجام شده در اين مورد با عنوان            رسد در مي

تعيين ويژگيهاي كاريكلماتور و الگوهاي طنز و مطايبه، فقط به خاستگاه كاريكلماتور، مشخص ساختن آرايه هاي ادبـي                  
  . دسته بندي آنها با ديدگاهي بلاغي اكتفا شده است كاريكلماتور و

هاي صورت گرفته در مورد كاريكلماتور، به ارتباط زباني آن با طنز ومطايبه به عنـوان   اندك پژوهش به اين ترتيب، در     
ه بنـدي  بيشتر صنايع ادبي سازندة اين گونة ادبي مورد نظر بوده است، اما دست هاي آن توجه نشده و مجموعه يكي از زير 

صنايع ادبي، ويژگيهاي آن را به عنـوان يكـي از قالبهـاي طنـز و مطايبـه                   نگاهي متفاوت به كاريكلماتور، فراتر از      ذيل با 
بـا ايـن اوصـاف اگـر ويژگيهـاي زبـان طنـز و مطايبـة                 . مشخص و ساخت زبان طنز آنها معرفي و بررسي نموده اسـت           

اين معنا نيست كه تنهاعامل زبان طنز و مطايبه يك كاريكلماتور، همان            شود، صرفاً به    كاريكلماتور در اين جا بررسي مي     
ويژگي يا ويژگيهايي است كه مشخص شده و عوامل يا شگردهاي ديگر در آن نقش ندارند، چـرا كـه نـوع فـضاسازي،                        

 سـاخت زبـان     زمينه چيني، زمينة فرهنگي، زمان و مكان، مخاطب و عوامل شناخته يا ناشناختة ديگري نيز مي توانند در                 
 گاه در يك كاريكلماتور، چندين تكنيك به كار رفته است كـه هـر يـك بـه                ،علاوه بر اين  . مطايبه تأثيرگذار باشند   طنز و 

از اين رو، بعضي از شواهد كه متضمن دو يا چند آرايه لفظي يـا معنـوي                 . نوعي بر ميزان كارايي و تأثير جمله مي افزايد        
بنابراين، با توجه بـه مختـصات زبـان طنـز، مهمتـرين ايـن ويژگيهـا در                  . ه است است، برحسب ويژگي اصلي مؤكد شد     

  :كاريكلماتورها در هفت گروه قابل تشخيص و دسته بندي هستند
  

  ايجاز/كوتاهي و فشردگي جملات-1
 مهمتـرين   ، كه در آن به بررسي تكنيك ها ي طنز ومطايبه پرداخته،           »ها و رابطه آنها با ناخودآگاه     فهلطي«فرويد در كتاب    

). 159 :1385دهقانيـان،   (يـا ايجـاز اسـت       ) condensation(ويژگيي را كه براي طنز و مطايبه درنظرگرفته، فـشردگي           
در حقيقـت، اولـين ويژگـي ظـاهري     . مهمترين ويژگي ساختار نحوي كاريكلماتورهـا نيـز، كوتـاهي جمـلات آنهاسـت       

عمـران  .  به طور كلـي، شـكل ظـاهري كاريكلمـاتور اسـت     آيد، كوتاهي جمله يا جملات و  كاريكلماتور كه به چشم مي    
پرويـز  «:  در مورد كوتاهي جملات شاپور مي نويسدكاريكلماتور، در مقدمة كتاب پنجم )از طنزپردازان محقق (صلاحي  

در نوشتن، كمترين كلمات و در كشيدن، كمترين خطهـا          . كندشاپور براي رسيدن به مقصد، كوتاهترين راه را انتخاب مي         
به قول  . شاپور در لفظ اندك معني بسيار آورده است       « :گويدودر جاي ديگري مي   ) 199: 1384شاپور،  ( ».برد به كارمي  را

شايد بتوان علاقة شاپور به خيام را، كه از كودكي با اشعارش مـأنوس              ). 259:همان( »بحر رادر كوزه گنجانده است    :مولانا
حجـم خيلـي كـم      «برد؛ يعني   آنچه او از خيام نام مي     .  سبك خاص دانست   بوده، از جمله عوامل مؤثر در پديد آمدن اين        

  . دقيقاً تعريفي براي آثار وي نيز هست) 139: همان(» ومفاهيم خيلي زياد
گـشايد، چـرا    اما بحث در مورد كوتاهي جملات در ادبيات، خواه ناخواه پاي ايجاز و اختصار را به اين بحث ها مي                   

تعـاريف يـاد شـده از كوتـاهي جمـلات در كاريكلمـاتور        ). 231: 1380بهار،  (» يجاز است  ا  جملات لازمة  كوتاهي«كه  
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همـان  . بـه يـاد مـي آورد    ) 211: 1378شميـسا،  ( »با حداقل الفاظ، حداكثر معني را بيان كردن«نيزتعريف ايجاز را؛ يعني   
ر دوصورت در كاريكلماتورهـا ديـده       شود كه ه  مي گونه كه مي دانيم، ايجاز به دو نوع ايجاز حذف و ايجاز قصر تقسيم             

  :گيردايجاز حذف در كاريكلماتورهاي شاپور، با حذف فعل يا قسمتي از اركان جمله صورت مي. مي شوند
   )87: 1384شاپور، ! (بعضيها هنگام تولد مي ميرند و بالعكس 

 نشان دهندة حذف جملـه    »بالعكس« دهندة حذف باشد؛ كه واژة    اي در اين جمله نشان    شرط بلاغت آن است كه واژه     
اي رشاعرانهحذف فعل در برخي ازآثار شاپور كه از تصاوي        ». وبالعكس بعضي ها هنگام مرگ متولد مي شوند       « :دوم است 

گاهي نيزحذف فعل بـه دليـل لحـن گفتـاري     )129: همان(» !حباب، قطره باران متكبر  «: برخوردارند، بيشتر ديده مي شود    
  ) 89:همان( »!ام پژمردهگل كاغذي«:كلام است

و به تعبير يكي از كاريكلمـاتور نويـسان          شوداما دراغلب كاريكلماتورها ايجاز قصر بيش از ايجاز حذف استفاده مي          
 :1378نيكدسـت،  ( »!رون نزنـد كلمات در اين شيوه آنقدر خود را جمع و جور مي كنند كه دست و پايشان از جمله بي ـ      «
ا مجبور مي سازد تا ضمن حذف وبه حداقل رساندن تعداد واژگان، نقش كلمات    ايجاز در كاريكلماتور، نحو جمله ر      .)5

  : غايب ومحذوف برعهدة ديگر كلمات موجود در متن گذاشته شود
  )515: شاپور( !هستي ام در نيستي بر باد رفت 
  )82: 1383مجابي، ( !يأس، پاشنه آشيل روح 
   :caricalamatur. blogfa)درويش، علي! (ي بينيمايم و خواب آينده را م خسته از گذشته در حال خوابيده 
 )karykalamator. blogfa:فرج اللهي، مهدي! ( خنديدم و گريستم، تو آمدي و نماندي 

مفاهيم بسياري نهفته شـده   در يك جمله كوتاه، معاني و    اصل ايجاز و   هاي ياد شده با استفاده از     در هر كدام از نمونه    
  . يادي به برداشت مخاطب وابسته استدرك آن تا حد ز است كه كشف و

هـا  سـايه «: شـود چندمعنايي، ابهام وحذف كه از ديگر پيامدهاي ايجاز است نيز در كاريكلماتورهاي شاپور ديده مـي               
 گاه ايجاز در كاريكلماتورهاي شاپور با همراهي تـصاوير          .)20:همان( »زبانم خفه كرده است   «:  يا .)179:همان( »يكرنگند

  يك كاريكلمـاتورخوب هـم    .)212: همان( »به نگاهم خوش آمدي « :سازدم را به يك شعر موزون شبيه مي       شاعرانه، كلا 
 شود، به صورت موجز و  چندين صفحه و پاراگراف نوشته مي      كلمة قصار، سخناني را كه در      مي تواند مثل يك مصراع يا     

 چنان كه بـر  .)12: 1378نبوي،  (ه مفصل نوشت    توان از يك كاريكلماتور خوب، يك مقال      به تعبيري مي   مختصر بگويد و  
شـاپور،  ( تفـسير نوشـته شـده اسـت         كلمه دارد، بيش از يك صفحه توضيح و        يازدهيكي از كاريكلماتورهاي شاپور، كه      

1384 :428(.  
رغم حجـم بسيارگـستردة كاريكلماتورهـاي    اي اجمالي بين آثار شاپور و ديگران، مشخص گرديد، علي        در مقايسه  اما
اين درحالي است كـه متوسـط        تعداد كلمات موجودر در آثار شاپور به طور متوسط بين شش تا يازده كلمه است و                وي،

رسد به دليل به حداقل رسـيدن تعـداد كلمـات در كارهـاي              به نظر مي  . رسداين تعداد به نظر مي     كلمات ديگران بيش از   
ها دانـست، هرچنـد كـه كوتـاهي         س ساير كاريكلماتور نوي   وي، اختصار و ايجازكاريكلماتورهاي شاپور را بتوان بيش از        
ها كوتاهتر  جمله)  كتاب اول  پنج(در كتابهاي ابتدايي شاپور     . جملات وي نيز در تمام مجموعه كارهايش يكدست نيست        

 اي تشكيل مي دهـد و     و از ايجاز بيشتري برخوردارند؛ به طوري كه اكثريت كاريكلماتورها را جملات سه تا هفت كلمه               
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: يـا  ) 99: 1384شـاپور،   ( »!اشـك مـي گريـست     «: حتي به كاريكلماتورهاي دو جزيي وسه جزيي نيز برخورد مي كنـيم           
، اگر چه تعداد واژگان يـك       )سه كتاب آخر  ( اما در كتابهاي بعدي كاريكلماتور شاپور     ) 91:همان( »!زندگي نكرده، مردم  «

 لحن پرويز شاپور پختـه شـده و ديگـر در جمـلات كمتـر شـاهد                  كاريكلماتور به بالاي ده واژه رسيده است، اما زبان و         
به طور اخص آثار شاپور، را به طور كلي  توان كاريكلماتورها، و  مي ،به اين ترتيب  . فكاهي محض يا بازي با كلمه هستيم      

  :به چهار دسته تقسيم كرد) تعداد كلمات و كوتاهي جملات(از لحاظ ايجاز
   كلمه؛ 7 تا 2ي دارا:  كاريكلماتورهاي كوتاه-1
   كلمه؛ 12 تا 8داراي :  كاريكلماتورهاي متوسط-2 
   كلمه؛20 تا 12بين :  كاريكلماتورهاي بلند-3
  .  كلمه20بيش از :  كاريكلماتورهاي بسيار بلند- 4

 به دليل ساختار بلندشان، علي رغم حضور متعدد در اين مجموعه كارها، از حيطـة               شايد بهتر باشد اين دسته آخر را      
  . در رديف قطعات طنز به حساب آوريم كاريكلماتورها مجزا و

هـاي  وهايـن كـه زيربنـاي بـسياري از شـي          12 مهم ديگر دربارة نقش ايجاز و كوتاهي جملات در طنـز و مطايبـه              نكتة
افـت   ايجاز است؛ از اين منظر، طنز و مطايبـه بايـد پـيش از آن كـه ابهـام و ظر                     ...طنزپردازي مثل ايهام، تلميح، جناس و     

  حال اگـر طنـز و مطايبـه از ايـن ويژگـي      . اش فاش شود، تأثير خود را بگذارد و از اين رو، بايد كوتاه و گيرا باشد    هنري
بهره باشد و طنزپرداز بخواهد مضموني را با جملات متعدد بيان كند، به احتمـال بـسيار زيـاد بـه زيبـايي، طـراوت و          بي

  .)138: 1386دهقانيان، (گيرايي اثر، آسيب جدي وارد خواهد كرد 
  

   سادگي و روشني بيان -2
تا پيش از مشروطه، نثر فني و مصنوع، نثر غالب ادبيـات            . سادگي، رواني وروشني بيان خصيصة بارز كلام طنزآميز است        

بود، اما در دورة مشروطه بنابه تحولات گوناگون، مقارن با حضور نسبتاً كمرنگ نثر منـشيانه، نهـضت سـاده نويـسي در                       
اهميت ساده نويسي درعصر مشروطه از آن جهت است كه بدانيم لحن غالب نثر مـشروطه طنـز                  . ادبيات دوباره پاگرفت  

پـيش از آن نيـز مـا در          ). 36: 1375آرين پور،   (بردند  آثار خود به كار مي     بود و نويسندگان آگاهانه يا ناآگاهانه آن را در        
اي هستيم و ايـن بـه آن دليـل          ژه و فخرالدين علي صفي شاهد سادگي وي       اي، چون عبيد زاكاني   آثار طنز نويسان برجسته   

است كه طنز براي بيان خود و درك توسط خوانندگان نيازمند سادگي و سلاست است و به همين دليل است كه در آثار                       
  . شويمرو مي روبهطنزآميز معمولاً با سادگي و رواني بيشتري نسبت به ساير آثار جدي

هاي طنز و مطايبه،     سبك  به عنوان يكي از قالبها و      ها كاريكلماتورها نيز بارز است، چرا كه كاريكلماتور       اين ويژگي در  
هـا درنوشـتن   سهـايي كـه كاريكلمـاتور نـوي     از دغدغـه شوند و اصولاً يكي  از جملات ساده و كوتاه طنزآميز ساخته مي       

دارند، درك مفهـوم طنزآميـز مـورد نظـر آنـان توسـط               - طنزپردازان در آفرينش اثر طنز     ةطوركلي هم  و به  -كاريكلماتور
  . خوانندگان است

سادگي جملات كاريكلماتوري كه در كاريكلماتورهاي پرويز شاپور نيز كاملاً رعايت مي شود، عـام فهـم و خـاص                    
ه بـودن   به ايـن ترتيـب سـاد      . كندنزديك مي » سهل و ممتنع بودن   «پسند است؛ به طوري كه گاه كاريكلماتورها را به مرز           
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طرحها و جملات شاپور به معناي ساده انگاري مخاطب نيست، بلكه وي سهل و سـاده بـودن را روشـي بـراي ارتبـاط                         
هاي شاپور احتياجي نيست خواننده سـابقة       از اين رو، براي فهميدن نوشته     . برقرار كردن بي هيچ واسطة ماورايي مي بيند       

   ).28: 1383جلالي،  (مطالعة متون كهن منثور يا بحر طويل داشته باشد
كه زمان معاصر است و بالطبع زبان جمـلات بـه زبـان             -سادگي و روشني بيان شاپور از بستر زبان دورة زندگي وي            

از همــين رو، ســادگي و صــميمت . گيــردنيــز سرچــشمه مــي -مخاطــب امــروز نزديكتــر و در نتيجــه قابــل درك تــر
ار مي دهد، بويژه اين كه در آثار شاپور بيشتر زاويه هاي روايت، اول     كاريكلماتورها، ناخودآگاه مخاطب را تحت تأثير قر      

در هـر   ،   مخاطبانبه همين دليل    . گويي نويسنده مستقيماً رو در روي خوانندگان است و سخن مي گويد            شخص است و  
  . ارتباط برقرار كنند و از آن لذت ببرند توانند با آن مي، سطحي

اي شاپور، سادگي عمدي ساختمان جمله هاست و سادگي واژه ها كه در نزديـك               شيوة نگارش كاريكلماتوره   اصولاً
. به صد در صد كاريكلماتورها هيچ نيازي نيست كه براي پيدا كردن معني لغت يا عبارتي به فرهنگ لغت مراجعـه كنـيم                      

ا كوتـاه و رسـا و شـيوة         با اغلب ويژگيهاي آن؛ جمله ه ـ     13عموماً به شكل نثر گفتاري است      نثر شاپور و نثر كاريكلماتور    
كاريكلمـاتور   البته، شايد مقداري پيچيدگي در فهم لايـه هـاي عميـق و درك درسـت از    . اي است عام فهم  نگارش شيوه 

گردد و اين نيز بـا انـدكي توجـه،    پهلوي آن بر مي  وجود داشته باشد كه به چند لايگي ذات طنز و بيان كنايه آميز و چند              
  كـه  » ديگـر «شاپور وقـايع را بـه همـان صـورت           . و البته، صرف وقت، قابل دسترسي است      انديشيدن دوباره و ممارست     

در . اغلب اوقات، به شرط زمينة ذهني مناسب، به خواننده انتقال مي يابـد             بيند، با دقت نقل مي كند و مقصود وي در         مي
 از آوردن لغـات و مـصطلحات        برخي از كاريكلماتورهاي وي، اسلوب گفتاري، واژگان و اصطلاحات عاميانـه و پرهيـز             

 باعث نزديكي زبان نوشتاري به    -هاي محلي يا اصطلاحات تخصصي     اعم از زبانهاي بيگانه يا لهجه      -ثقيل و غيرقابل فهم   
  :زبان گفتار گشته و سادگي بي حدي را براي كاريكلماتورها به ارمغان آورده است

   )40: همان! (از زور گرسنگي، دندانهايم را خوردم 
 )131:همان( !جا نمي آورم را بهخودم 
 )461:همان( !مي زند» بفرما« در خروجي زندگي، عزرائيل در آستانة 

 
   زبان محاوره-3

  زبان محاوره، فرهنگ عامه و اصطلاحات كوچه و بازار پشتوانة قدرتمندي بـراي طنزنويـسي اسـت و بـه بـاور برخـي،                        
  ).60 :1384صلاحي، (د دهماندگار فارسي را تشكيل مي اصلي ترين مؤلفة طنز

اديبان طنز پرداز بزرگ ايران نيز هميشه در برابر         .  فارسي، زباني است طبيعي و سرشار از عناصر شعري         ةزبان محاور 
هاي اخير نسيم شـمال،  در دهه. اند ادبايي كه زبان ادبي را با تكلف دچار لكنت ساخته بودند، به زبان محاوره روي آورده      

  . جمالزاده وهدايت در نثر به همين كار دست زدند دي شهريار در نظم و دهخدا وايرج ميرزا و تا حدو
هـا و شـخص شـاپور، شـفاهي گـويي و           كلام كاريكلماتور نـويس    طنز يكي ديگر از عوامل دلنشيني، تأثير گذاري و       

گيرد كه طنز وي    مه مي اين رويه در كار شاپور از آنجا سرچش       . نزديكي زبان او به زبان روزمره و گفتار عادي مردم است          
اي كـه   گفت؛ به گونـه   وي حتي در گفتارهاي عادي و مكالمات روزمرة خود نيز به طنز سخن مي             . ذوقي بود، نه اكتسابي   

از اين رو واژگان و اصطلاحات فراوانـي از         ). 596: 1384شاپور،  (تشخيص جدي يا شوخي بودن كلام وي ممكن نبود          
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الك دولك، دست و پـا چلفتـي، سـيزده           :واژگان و اصطلاحاتي نظير   . شاپور آمده است  زبان عاميانه در كاريكلماتورهاي     
دو زدن، زار   ، روي پا بنـد نـشدن، حملـه گـاز انبـري، سـگ              )تورم داشتن ( در، به مفت نيرزيدن، آب آوردن، باد كردن       به

   ... .زارگريستن، جفتك انداختن و
اوره در كاريكلماتورها اشاره گرديد و گفتـه شـدكه سـادگي و             اما به طور گذرا در قسمت گذشته به كاربرد زبان مح          

روشني بيان كاريكلماتورها از منظر استفاده از واژگان و اصطلاحات زبان محاوره نيزقابل تشخيص است و اين الفـاظ و                    
يـات و   دايرة اين گونه زبان از تركيبـات، كنا       . )3: 1378نيكدست،  (» سعي در بي رنگ كردن رسميت دارند      «اصطلاحات  

  :شودمصطلحات زبان محاوره تا عناصر فرهنگ عامه و لحن عاميانه گسترده مي
 )364: 1384شاپور، (  ! اش را روي زمين ببيندهپرندة بلند پرواز چشم ندارد ساي 
 )382: همان! (زندانبان هم يكپا زنداني است 
 )525: همان! (اگر مرگ نباشد، در خروجي زندگي، ول معطل است 
توان به كاربردتوصـيف بـه       گيرد، مي  نشأت مي  عاميانه كاريكلماتورها  يژگيهاي سبكي كه از زبان گفتاري و      و ديگر از

  :جايي اركان جمله، به ويژه تقدم فعل بر ساير اجزاي جمله اشاره كردكمك جملات بي فعل، حذف فعل، جابه
  )38:همان( !بيضي، دايرة مست 
 )24: همان( !شادروان : نويسندبعد از مرگ همه شادند، چون روي قبرها مي 

 
  چينش هوشمندانه واژگان -4

ها به وسيلة مهاركردن و تحت سيطره درآوردن نيروهاي عظيم معاني وتعـابير              انتخاب، ابتكار، نوانديشي و جستن تناقض     
بهـزادي  (ت  گوناگون حقيقي و مجازي كلمات و تركيبات در قالبي موجز، يكي از عوامل مهم بيان طنز و مطايبه آميز اس                   

  ).98 :1378اندوهجردي، 
در اين راستا، واژگان كاريكلماتور، ساده، روان و در دسترس همگان است، اما امكانات زبان و بلاغتي كه نويسنده به       

بـه اعتقـاد يكـي از نويـسندگان،          كار مي برد، وجه تمايزكاريكلماتور و فرهنگ واژگاني آن از سـايرانواع ادبـي اسـت و                
در جهان  . ثل تنديس چند وجهي است كه ارتفاع، عمق، وزن و بافت دارد و حتي داراي نقش ونگار است                 كاريكلماتور م 

 اسـت كـه   ما هيچ واژه و مفهومي وجود ندارد كه نشود از آن كاريكلماتور ساخت، اما اين دگرگونه سازي، تابع قواعدي 
نگ كوچه و ساير مسائل مربوط بـه آن شـكل          زبان شناسي، آواشناسي، هنرهاي تجسمي، هنرهاي نمايشي، فره        در حوزة 

  ).9: 1382اسماعيلي، (گيرد مي
چنانكه گفته شد، مهمترين وجه سادگي زبان كاريكلماتور در بهـره گيـري از لغـات واصـطلاحات عاميانـه و قلّـت                       

 از تأثيرات طنـز و      يكي« :واژگان بيگانه قابل تشخيص است، اما زبان طنز امكان افزايش بار معنايي به واژه ها نيزمي دهد                
طنزپرداز . شود قدرت معناپذيري كلمات افزايش يابد     طنز و مطايبه باعث مي    . هاست مطايبه بر زبان، افزايش ظرفيت واژه     

  ها و عبارات، معناهاي تازه استخراج كند و يـا بـه عبـارتي بـه آنهـا معناهـايي                    در ذهن خود به دنبال آن است كه از واژه         
طنزپرداز مخاطـب   . هاست بازيهاي زباني پيامد چنين نگاهي به واژه      .  به آنها توجه نكرده است     مي بخشد كه تاكنون كسي    

سازد كه تنها به ظاهر عبارات و متون بسنده نكند و لايه هاي عميق تر آن را بكاود و چه بسا در ايـن كنـد و                           را وادار مي  
: 1386دهقانيـان،   ( »داز هم به آن دقت نكـرده اسـت          ها و عبارات دست يابد كه حتي خود طنزپر         كاو، به معني تازة واژه    
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البته، افراط نويسنده در اين كندوكاو و توجه زياد به واژه ها و بازي با آنها، آسيب جدي را بـه كاريكلمـاتور وارد                        ).138
  سـاده،  سازد و آن را شكل گراي محض ساخته و علاوه بر تعقيد لفظي و ابهام در معنا، آن را به مرتبـة يـك فكـاهي                           مي
رساند؛ مرتبه اي كه بايك بار خواندن، تازگي خود را از دست داده، در اغلب اوقات براي بار دوم لوس و تكراري به                       مي

  . نظر مي رسد
اما شيوة استفاده از كلمات در كاريكلماتورهاي شاپور، مخصوص به خـود اوسـت، بـه ويـژه ايـن كـه وي در ميـان               

آيد؛ استثنا از آن جهت كه وي موضـوعهايي مخـصوص   اني يك استثنا به شمار مي     طنزنويسان و كاريكاتوريست هاي اير    
اي اسـت   معماري كلمات وي به گونه    . هاي متفاوت كاريكلماتور مي نويسد    خود را دارد و دربارة اين موضوعها به شيوه        

ارة آن يك مقالة مفـصل      توان درب توان از روي كلمات يك كاريكلماتور او چندين طرح متفاوت كشيد، هم مي            كه هم مي  
  . آيدنوشت و گاه چون شعري كوتاه به نظر مي

ارجـاعي تـصويري    براي مثال، به دليل سابقة شاپور در كشيدن طرح وكاريكاتور، بسياري ازكاريكلماتورهـاي وي از            
محبـوس اشـك     پرندة« :مثل). 10: 1378ضيايي،  (اند  كاريكاتوريست ها مصور كرده    را آنها برخوردارند وحتي برخي از   

چنان كه صلاحي ضـمن ايـن كـه          ، اما بسياري از آنها را هم نمي توان به تصوير كشيد؛           )92:شاپور(» ريختموزيكال مي 
توان با خط كشيد وبه تصوير       كاريكلماتورهاي وي را نمي    داند، معتقد است بسياري از    شاپور را شاعر امكانات و اشيا مي      

چگونـه شـكل آن را بايـد كـشيد؟      » درخـت از گربـه پـايين مـي آيـد          «يـا   »  مـي رود   قله از كوه بالا   «درآورد؛ مثلاً وقتي    
تـوان  از ايـن رو، مـي  . بـه حـساب آورد   »كاريكـاتور كلمـات  « شايد اين دسته آثار را بتوان مصداق حقيقي ) 199:شاپور(

مطايبـه بـه آن    طنـز و كاريكلماتورهاي وي را نشانه اي از پيوند صحيح نوشته و تصوير دانست؛ امري كه كمتر كسي در  
وي با علم به اين كه قدرت تصوير و نوشته هركدام چقدر زياد است، دست به آفرينش چنـين كـاري                     . توجه كرده است  

پرهيز از مضامين معمول طنـز      . زده است؛ ضمن اين كه تكنيك وديد شاپور در كاريكلماتورها مخصوص به خود اوست             
 ابـر و  مثـل روزنـه اميـد، اشـك و     ( پديده هـاي ظريـف ذهنـي يـا مـادي          ومطايبه وتوجه به جزئيات و مضامين خاص،        

كنند و وي آنهـا     از جمله مواردي اند كه ذهن طنزآميز او را به خود جلب مي            ... ) موجودات كوچك مثل موش وماهي و     
   بـر جمع ايـن مـوارد كـه بـه نحـوة گـزينش واژگـان وي               . گيردرا با حداقل كلمات در كاريكلماتورهاي خود به كار مي         

  . گردد، به گونة خاصي وي را در ميان طنزنويسان ممتاز ساخته استمي
به دليل همين ذات منشوروار كاريكلماتور، نويسنده بايد براي نوشـتن كاريكلمـاتور، وسـواس بـسياري در انتخـاب                    

ف بر عهدة ديگر    ، چرا كه ايجاز موجود در نثر كاريكلماتور موجب مي گردد كه بار كلمات محذو              14كلماتش داشته باشد  
  از ايـن رو،    . طلبـد تركيبـات را مـي     بجـاي كلمـات و     كلمات حاضر در جمله گذاشته شود و همين امر، انتخاب دقيق و           

اي كـه آنـان    به دغدغـه هاي حرفه اي در گزينش واژگان، تا حد زيادي      توان گفت وسواس و دقت كاريكلماتورنويس     مي
در اين راستا، كاريكلماتورنويس با تمام توان مي كوشد تا بـا ايجـاز         . شودجهت رسيدن به اصل ايجاز دارند، مربوط مي         

دراين راستا، كيومرث صابري فومني معتقد      . واژگاني را احضار كند، كه توان القاي معنايي و عاطفي بيشتري داشته باشند            
زپرداز نباشد، كفران نعمت شده     اي، بويژه طن  هاي هر نويسنده  است كه اگر نوعي امساك در به كار بردن كلمات در نوشته           

در به كار بردن كلمات مانده و اين كه شـاپور           » امساك«و» بخل«داند كه در مرز     و هنر پرويز شاپور را در اين مي       (!) است
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صـابري  (اي را بيان كند     ق و گسترده  آموخته در مصرف كلمات صرفه جويي كندو توانسته با حداقل كلمات، مفاهيم عمي            
  ).30: 1378فومني، 

  
   بياني- بازيهاي زباني-5

بازيهاي . اگر بگوييم بافت هر طنز دركليت خودگونه اي از بازيهاي زباني است، شايد اين سخن چندان مبالغه آميز نباشد 
از كـاربرد  » چنـدمعنايي «اي ازآرايه ها و صنايع ادبي هستند كه در طنـز و مطايبـه بـه دليـل               بياني، طيف گسترده   –زباني  

جناس، ايهام، استخدام، كنايه، تجاهل العارف، مدح شـبيه بـه ذم،            : مهمترين اين آرايه ها عبارتند از     . وردارندبسياري برخ 
 اين صنايع هميـشه و در تمـام   ،البته .ذم شبيه به مدح، تبادر، تلميح، تضاد، تهكم، محتمل الضدين، ابهام واسلوب الحكيم   

اند و حتي   داده» بازي با كلمات  «ها نام   لاً اشاره شد، برخي نيز به اين آرايه       چنانكه قب . موقعيتها طنز و مطايبه آفرين نيستند     
در حالي كـه    . اندشناخته» بازي با كلمات  «هاي متعدد از اين دسته در كاريكلماتور، اين قالب را با تعريف             به دليل استفاده  

ين تصويري نيز يكي از بنيانهاي اساسي       و مضام  ) 4: 1374حسيني،  ( »كاريجملاتوري« به تعبير مرحوم حسيني، مضامين    
اين شگردها به دليل ذات چند وجهي همواره محمل مناسبي براي طنزنويسي            . دهندساخت كاريكلماتورها را تشكيل مي    

معمولاً در نوشتن كاريكلماتور تركيبـي از       . كنندكمك مي  بوده اند، با توجه به اين نكته كه اين آرايه ها به ايجاز كلام نيز              
اي كنار هـم چيـد تـا از    توان با ظرافت آنان را به گونه با دقيق شدن در معاني كلمات مي  . ها به وقوع مي پيوندد     ن آرايه اي

معاني گوناگون يك كلمه براي ساختن تصاوير چند معنايي استفاده كرد و بـا اسـتفاده از تـداعي معـاني دور و نزديـك،                         
 :گيرايي خاصي به كاريكلماتورها بخشيد

 )40: 1384شاپور، ( !اينكه راه راست بروم، هميشه با خط كش از خانه خارج مي شومبراي  
 )381:همان! (آدم گرسنه، زودتر از زندگي سير مي شود 
حـسيني،  ! (هنرمند با ميوة درخت يك فرق بيشترندارد؛ميوه وقتي رسيد مـي افتـد، هنرمنـد وقتـي افتـاد، مـي رسـد                       

1365:18( 
 )45: 1385گلكار، . (مشت ها را باز نمي كرد، هيچ مخالفي نداشت ش ها واگر آزادي بيان، چشم ها وگو 
 )soogkhand. ir:لعل بهادر، ابوالفضل. (يخ داخل پارچ با هم آب شدند و سرسفره چيزي نبود، پدر 

راه راست، سنگ تمام، سير شدن، رسيدن، افتادن، بـاز كـردن،             :هاي بالا، با كلمات واصطلاحاتي مثل     در اين نمونه  
تـوان   ايـن كاريكلماتورهـا را از سـويي مـي          برخـي از  . مضمون پـردازي شـده اسـت       آب شدن و جوش شيرين بازي و      

آن تضاد و برخورد جالب توجـه تنهـا در           گرا نيز به حساب آورد كه آن حادثة طنز ومطايبه آميز و            كاريكلماتورهاي لفظ 
ندارد » خارج شدن با خط كش    «ربطي به   » اه راست رفتن  ر« براي نمونه، درجملة اول   . زبان و ظاهر الفاظ روي داده است      

خط « با» راست«هاي هيچ ارتباط منطقي يا معنايي خاصي مورد نظر نيست، جز اين كه نويسنده خواسته است بين واژه      و
تفكر  وي را وادار به       آورده، هم زدن ذهنيت خواننده، لبخندي بر لب وي       ارتباط صوري و لفظي برقرار كرده و با به        » كش

در جملـة دوم نيـز شـاپور از صـورت           . غافـل بـود   » راه راسـت رفـتن    «كند و البته در اين ميان نبايـد از معنـاي ايهـامي              
 بيـاني شـاپور در   -بـه ايـن ترتيـب، بازيهـاي زبـاني      . اسـتفاده كـرده اسـت      »گرسـنه « براي ارتبـاط بـا    » سيرشدن«ايهامي

 به مدلولهايي دور از ذهن به       ءشي  از هر واژه، عبارت و     - اوست ريز بين  ذهن خلاق و   كه زادة تخيل و    -كاريكلماتورها  
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اي از يـك واژه يـا    شيوة مرسوم در استفاده از اين ويژگي، تداعي معنايي كل يا پـاره . گرددقصد طنز و مطايبه متمايل مي     
زبـان   ، ضرب المثل هـا و     اصطلاحات عاميانه، الفاظ، تركيبات، كنايه ها      داستاني در ارتباط با آن است كه بيشتر اوقات از         

  . شودمحاوره در آن استفاده مي
 عمـدة به حساب نياوريم، دست كم يكـي از مـصاديق           15»طنزهاي عبارتي « را اگرهمان دستة  » بازيهاي طنزآميز زباني  «

  . اين گروه به شمار مي روند
  

   بيان اغراق آميز-6
قاعدة رعايـت   يعني خارج شدن از يز كوچك نمايي؛مبالغه، نوعي بزرگ نمايي در وضعيت و موقعيت است و ن       اغراق و 
ــده هــا حــد و ــه دو شــكل . حــدود پدي   و  )اغــراق منفــي( »كوچــك نمــايي« واقعيــت گريــزي در اغــراق و مبالغــه ب

  16. شوند بيان طنز و مطايبه آميز شناخته مي به عنوان يكي از ويژگيهاي ثابت آثار و )اغراق مثبت( »بزرگ نمايي«
برخـي  . يـك كلمـه ناهمـاهنگي اسـت        در ترين مقولات سازندة طنز، تضاد، تناقض و       يكي از عمده  دانيم،  چنانكه مي 
مانند آن همه بر اسـاس   و17 مثل اغراق، غلو، مبالغه، درشت نمايي، كوچك نمايي، عدم تجانس، گروتسك          مقولات ديگر 

 در يكـي از كاريكلماتورهـاي شـاپور،         براي مثال، . )11: 1378ضيايي،  (شوند  تناقض ساخته مي   اين مقوله؛ يعني تضاد و    
نـازكي اسـت،     شجاعت است، درون تار عنكبوت كه سمبل سـستي و          تيزي و  عقاب كه سمبل قدرت، شهامت، تندي و      

 در اين راستا، وي گاه به كمك بازيهـاي زبـاني و           ) 121: شاپور( »!عقاب پير در تار عنكبوت جان سپرد      « :جان مي سپارد  
 دست به اغـراق و     »چند معنايي « يعني براي رسيدن به تضاد و تناقض، به كمك         يك مي زند؛  بياني دست به اغراقهاي كم    

  : هاي فراواني از آن در آثار شاپور يافت مي شودزند كه نمونهمبالغه مي
 )291:همان! (را به مقصد برسانم» باركج« ترسم نتوانم پيري آنچنان گوژپشتم نموده كه مي 
  ) 409:همان! (تبديل نكند » بشقاب پرنده«هيچ بندة خدايي را به  صبر سةكنم خشم، كا آرزو مي 

بـه مـرز طنـز و سـپس      تناقض رو به افراط رود، كاريكلماتور از حالـت مطايبـه خـارج و    هر چه اين حالت تضاد و  
) 102:نهما(» !به خونم تشنه ام   «: يا اين نمونه  ) 47:همان( »!به صورت روحم اسيد پاشيدم    « :شود نزديكتر مي  »گروتسك«

خواهد اثرش رنگ و بويي از گروتسك داشته باشد، ابتدا به خاطر مقاصد طنز دست به                به اين ترتيب، طنزپردازي كه مي     
شـكند  افراطي است كه به زودي تمامي مرزها را مي         زند، اما ماهيت اين طنز و مطايبه آن چنان قوي و          اغراق و مبالغه مي   

ريج پا را از مرز طنز و مطايبه فراتر گذاشته و اغـراق تحـت كنتـرل وي كـم كـم                      و نويسنده با علم به اين موضوع به تد        
 همين اغراقها وتخيلات دور ازذهن باعث شده تا برخي از حضور          ). 18 :1378جزيني،  (شود  وحشي و لجام گسيخته مي    

  ).1386تابش،  و اسدي(كاريكلماتورهاي شاپور سخن بگويند  تعقيدهاي معنوي در
مقياس از مواردي است كه طنز نويسان براي آفريـدن          . است» مقياس« دة شاپور از اغراق به صورت     شكل ديگر استفا  

سـنگيني   مقياس نوعي ميزان سبكي و    . كنند بزرگ نمايي يا كوچك نمايي؛ يعني براي رسيدن به تناقض از آن استفاده مي             
در .  حـالات روحـي انـسان اسـت        تنفر يـا غـم و شـادي نـوعي مقيـاس در             ضعف امري است؛ مثلاً عشق و      يا شدت و  

زندگي، سكوت و فرياد،     اسارت، مرگ و   تاريكي، آزادي و   كاريكلماتورهاي شاپور جنگ ابدي خوبي و بدي، روشني و        
  :نااميدي، مقياس و نهاد و بر نهاد عمدة كارهاي وي است اميد و نيستي و هستي و
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 )243:همان( »!اي به مرگم اميدوارم كه دست به خودكشي نمي زنمبه اندازه 
 )451:همان( !باسكوت فرياد مي كشم 
 )173:همان( ! اميد را با چشم مصنوعي هم مي بيندن، روزنةآدم خوش بي 

آن «و »اين قدر «،  »از بس كه  «،  »به قدري «،  »به اندازه اي كه   «،  »آن چنان كه  « اغراق، مبالغه و غلو گاهي با كلماتي نظير       
  :كلماتورهاي شاپور دارد، صورت ساده و قابل تشخيصي در كاري»قدر
  )407: همان! (ام كه يك گام هم نمي توانم به سوي در خروجي زندگي بردارم آنچنان زمينگير شده 
  )98: همان! (آنقدر گريستم كه اقيانوس را آب برد 
  )148: همان! (شنوم اي دور هستم كه صداي پايم را نمي از خودم به اندازه 

د، كه در اين گونه موارد بار طنز و انتقاد كاريكلماتور بيشتر و مفاهيم بيـان شـده          تري دار  اماگاه اغراق صورت پيچيده   
  :ها حول اين محور است كاريكلماتورنويس آثار ساير بيشتر انتزاعي ترند و

 )103: همان! (آدم بي ظرفيت در قطرة باران خفه شد 
  )17:همان( !آدم برفي مي سازد موجود بدبين با خورشيد 
  )14: 1385گلكار، ! ( خود قدرداني كرد شائبةاي از خدمات بي ه سرگشادةطي نام 

سـازد، امـا از مهمتـرين عوامـل خنـده دار سـازي و               بيان اغراق آميز طنز هرچند موضوع را فانتزي و غيرواقعي مـي           
ز طريـق  هاي خنده به خواننده كمك مي كند تـا ا        آيد كه با ايجاد فضايي از اعجاب و شگفتي         طنزآميزي كلام به شمار مي    

  ).98 :1378بهزادي، (تداعي معاني و كنجكاوي به حقايق واقعي بينديشد 
  مطايبـه و خلاعـت      سـبيل هـزل و     اقسام اغـراق مقبـول را كـاربرد آن بـر           نكتة جالب توجه اين كه قدما نيز يكي از        

  ).374 :1353رجايي، = به نقل از مطول (دانستند مي
  

  هنجارگريزي -7
و داراي  ) آشـنايي زدا  ( سان بر اين باورند كه زبان در صورتي ارزش ادبي مي يابد كه هنجارگريز             ها و زبان شنا    فرماليست

زيـرا در تمـامي آنهـا        بر اين اساس، هنجارگريزي را مي توان وجه مشترك تمام ترفندهاي ادبـي دانـست؛              . غرابت باشد 
.  و به زبان، غرابت و برجستگي بخـشيده اسـت          اي از زبان معنا و شيوة معمول و نُرم، هنجارگريزي كرده           هنرمند به گونه  

 شگردهاي شاعرانه در آن است كه به زبان غرابـت بدهنـد وآن              اصولاً هنر همة  « :سدوحيديان كاميار در مورد اين مي نوي      
  استوارند، بيش از همه به زبـان غرابـت         » غافلگيري«از اين روست كه ترفندهاي ادبي كه بر مبناي          . را آشنايي زدايي كنند   

وي در ادامه، شگردهاي بديعي نظيـر پـارادوكس، اسـثتثناي منقطـع، تهكـم و                ). 1379:94وحيديان كاميار،   ( »بخشند  مي
  .  داندبودن استوار مي» غيرمنتظره«و » غافلگيري«بسياري ديگر از شگردهاي ديگر را براصل 

نجارها، غرابت، شكـست انتظـار، سـتيز     در قريب به اتفاق تعاريف طنز نيز با عناويني چون عادت زدايي، عدول از ه              
يكـي از دلايلـي كـه در مـورد چرايـي و           . مواجـه مـي شـويم     » خلاف آمد عـادت   «معنايي، هنجارشكني، خرق عادت و      

توان ارائه داد، به يكي از نظريات در مورد خاستگاه          چگونگي هنجارگريزي و متناقض نمايي طنز و مطايبه و زبان آن مي           
ايـن نظريـه در آراي هاچـسون، كانـت، شـوپنهاور و             . گـردد برمـي » نظرية نا هماهنگي  « يعني   طنز، خنده و شوخ طبعي،    
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طنز در تحليـل نخـست،      «: نويسد مي 1870ركگارد شرح و بسط داده شده و همان گونه كه جيمز راسل لوول در سال                كي

از يك سـو، و اتفاقـات رخ داده         اي محسوس ميان دانسته ها يا توقعات ما         طنز تجربه ناهماهنگي  . درك ناهماهنگي است  
  )12: 1384كريچلي، (» . در لطيفه، خوشمزگي، لودگي يا مزاح از ديگر سوست

اما هنجارگريز بودن هر اثر طنز تنها غير عادي بودن زبان و شيوة بيان آن نيست، چرا كه آنچه يك طنز را هنجارگريز                 
  ايـن امـر را     . اصـلاح مخاطـب اسـت      سپس خشنود كـردن و    به وجد آوردن،     آزردن و  مي كند، ابتدا نيروي انگيختگي و     

بدعت گذاري به تناسب كيفيت تجلي،       سنت ستيزي و   شيري نيز معتقد است پيامد    . هدف طنز دانست   توان كاركرد و  مي
   دارد كـه  هـاي متعـددي  بر اين اسـاس، آشـنايي زدايـي جلـوه      .  مكاني و ذهنيت مخاطب، متفاوت است      -موقعيت زماني 

در اين ميان ترديدي نيست كه طنز و        . ترس، تحسين، تعجب، تمسخر و تفكر     : رق تجلي آن عبارت است از     ترين ط عمده
گيرند، اما تفاوت آنها با انواع ادبي ديگر، در كيفيت و شيوة آشـنايي زدايـي                بنياد آشنايي زدايي شكل مي     فكاهيات نيز بر  

گاهي نيز با دسـت   س زندگي رسمي حاصل مي شود؛عادت زدايي فكاهيات، از طريق تمسخر عادات و سنن عبو       . است
  هنجـارگريزي بـه ويـژه در طنزهـاي كلامـي، بـه ايـن دليـل                 ). 43: 1376شـيري،   (هايي از حس اعجاب و تحسين        مايه

گردد، بلكه  مزه و خسته كننده مي     تر است كه اگر هنرمند تنها به قواعد معلوم و بارز اكتفا كند، سخن او نه تنها بي                  اساسي
هـاي طنـز،    از ايـن رو، هنجـارگريزي  . قدرت اثرگذاري كه طنزپرداز سخت به دنبال آن است، بي بهـره خواهـد مانـد          از  

هـاي   اي از مهمترين هنجـارگريزي    پاره. گيرداي از آن نيز در زبان صورت مي       هاي مختلفي دارد كه گونه    شگردها و شيوه  
  :زبان طنز در كاريكلماتورها، عبارتند از

  
  آشنايي زدايي /خلاف آمد. 1-7

دانند كه اديب از قواعد معنايي و از محدودة همنشيني    مهمترين گونة هنجارگريزي شعر و نثر را هنجارگريزي معنايي مي         
ترين نوع هنجارگريزي معنايي آشنايي زدايي است كـه         برجسته. ها در قواعد معنايي حاكم بر زبان هنجار، گريز بزند         واژه

به عنوان يك ترفند خاص آن اسـت كـه گوينـده در سـخن               » خلاف آمد «منظور از   . شودنيز گفته مي   » آمد خلاف« به آن 
اي، مضموني، تصويري و نظايرآن، بر خلاف آنچه ذهن در حالت عادي و معمولي به آن خو كـرده، بيـاورد و                      خود نكته 

بـراي مثـال،    ). 2 :1368راسـتگو،   (زگار باشـد     پذيرفته شده است، ناسـا     ...آن، با چيزي كه از نظر عقلي، عرفي، شرعي و         
آن -وسيلة سنگ امري عادي و معمولي است، اما وارونه شدن اين موضوع؛ يعني شكـستن سـنگ بـا سـر               شكستن سر به  

  هنجار معتاد كلام است، خلاف آمد به شـمار           از آنجا كه ناسازگار با عرف و حس بينايي و          –گونه كه در زير مي خوانيم     
   سـر در پـي گربـه        ،وقتـي سـگ   « :يا اين نمونـه   ) 465: 1384شاپور،  (» ! سري هستم كه سنگ مي شكند        عاشق« :رودمي
كاريكلماتور فوق در برخورد با مخاطـب بعـد از رونـد خـوانش يـا                ) 54: همان(» !رود گذارد، درخت از گربه بالا مي     مي

اطب دچار تناقض با آنچه خوانده مي شـود  كند، پس قواعد ذهني مختصور آن ايجاد مي وقفه براي درك آنچه خوانده و    
 نه برعكس،   ،رفتگربه از درخت بالا مي     هايي است كه با چشمانش ديده؛       خاطره ،و اولين تصويري كه به ذهنش مي آيد       

 حالا اگر برعكس قوانين معمـول، درخـت از گربـه پـايين بيايـد،                .آيد پيش مي  ،آنگاه تصوير بعدي كه كاملاً ذهني است      
  . خندد چرا كه باخلاف آمد عادت مواجه شده استخواننده مي 
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توان يكي از شگردهايي دانست كه طنزپردازان براي بلاغـت و گيرايـي كـلام خـود از آن سـود                     آشنايي زدايي را مي   
جسته و با برخوردي متفاوت با زبان، آن را برجسته و غير منتظره ساخته و از آن براي شكستن عرف و عادتهاي زباني و    

  . اندهره بردهذهني ب
 )259 :1384شاپور، ( !ها صلوات فرستادند وقتي عكس گل محمدي در آب افتاد، ماهي 
   )376: همان! (كنمام، كاغذ سفيد براي دوستان پست مياز وقتي ممنوع القلم شده 

ديدن چيزهـاي   يعني آفرينش دنياي تازه،      ازميان بردن نيروي عادت است؛    «بنابراين، هدف طنزپرداز در آشنايي زدايي     
  ).48 :1370احمدي، (پيشتر ناديده 

  
   غافلگيري-7-2

همان گونه  . است» غافلگيري«يكي از نكات درخور توجه در بحث هنجارگريزي رابطة نزديك و نامحسوس آن با اصل                
 و يـا در  كه گفته شد، وحيديان كاميار مبناي بسياري از شگردهاي ادبي را غافلگيري دانسته وگاهي به جاي اين اصطلاح        

 برگـسون   اصل هفتم از اصول هشتگانة    ). 94: 1379وحيديان كاميار،   (اد كرده است    ي» خلاف انتظار « كنار آن از اصطلاح   
جعبـه   اي كه شبيه باشد به نوعي اسباب بازي كودكـان كـه در آن ناگهـان آدمكـي از                  گويد هر حادثه  دربارة خنده نيز مي   

و  19»تعجـب ناگهـاني    ايجـاد « ود خواهد آورد، چرا كه داراي عناصـري چـون         وج، موقعيتي كميك را به    18جهدبيرون مي 
  ).35 :1379برگسون، (حركات بديع است 

هـستند، امـا    » خلاف آمد «هايي يافت كه اگرچه      توان نمونه با دقت نظر و تأمل در كاريكلماتورهاي متعدد شاپور، مي         
رو ه در غافلگيري فقط با خلاف عرف و عقـل و شـرع روبـه   طنز آنها بيشتر در غافلگيري شان نهفته است؛ بدين معني ك          

شـود و در نتيجـه،       اي است كه خواننده با پايان يافتن جمله ناگهان متعجب و غافلگير مـي             نيستيم، بلكه سيركلام به گونه    
  :آوردخنده را براي وي به دنبال مي

 )59: 1384شاپور، ( ! جز صبحانه و نهارو شام،امهمه چيز سير شده از 
 !و آن مـوقعي بـود كـه روي صـندلي الكتريكـي نشـست      ... بار از نيروي برق استفاده كـرد در طول عمرش فقط يك    

 )53: همان(
 )110: همان! (كندفاصله بين گريستن و خنديدن را، دماغ پر مي 
 )sooghand. ir: اسحاقيان، محمد! (شود مجردي بيرون رفت، نمي»تا شقايق هست«: گفتمي 

با سـير شـدن فيزيكـي ناشـي از          ) احساس ملالت كردن   به معناي دلزدگي و   ( زين، سير شدن از زندگي    در نمونة آغا  
 اي جالـب از غـافلگيري را در طنـز و           شاپور با استفاده از شگرد استثناي منقطع، نمونه        خوردن غذا يكسان دانسته شده و     

تـداعي ارتبـاط     يي تمايز بيشتر و از لحـاظ تـضاد و         هر چه ميان مستثنا و جمله قبل از لحاظ معنا         . مطايبه ارائه داده است   
ها، به خصوص پرويز شاپور بسياري از هنر خود را در           كاريكلماتورنويس. شود بيشتري باشد؛ خواننده بيشتر غافلگير مي     

هايي كه در علم معـاني تحـت عنـوان حـصر و قـصر         وهبه طوركلي، استفاده از شي    . اندهمين مستثناهاي منقطع نشان داده    
كاريكلماتورنويـسان  . ترين اشكالي است كه شاپور ازآنها براي غافلگيري استفاده مي كنـد           شود، يكي از عمده    شناخته مي 

 . اند بردهپس از شاپور نيز از اين شيوه براي رسيدن به طنز كاريكلماتوري بهرة بسياري
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 واژگـاني، مراعـات النظيرهـاي       فراموش نكنيم كه غافلگيري در كنار عوامـل ديگـر، بـه خـصوص ايجـاز، بازيهـاي                 
بـه ايـن ترتيـب      . تواند به عنوان يك ويژگي تلقـي شـود         مي مفهوم مي يابد و    و به ويژه هنجارگريزي معنا و      تمسخرآميز

اي است كه خلاف انتظار اسـت؛ هنجـارگريزي از طريـق     كاريكلماتورها، غالباً نتيجه عامل اعجاب و انبساط در برخي از     
يا آن چنان كوتـاه و معمـولي   » كندچرت خواننده را پاره مي«ني به اين نتيجه منتهي مي شود كه   اي طولا  غافلگيري جمله 

دارد تا دنبالة آن را بخواند، امـا وقتـي نقطـه را در               است كه نتيجة آن همچنان خواننده را در حالت انتظار به درنگ وا مي             
يش از حد متعارف ساده و بديهي است و به تبـع آن موجـب               گاهي نيز نتيجه ب   . خنددبيند، بي اختيار مي    انتهاي جمله مي  
  . خنده و تمسخر

موارد شبيه لطيفه هايي اسـت كـه بـا     كاركرد كاريكلماتورها، به ويژه نوع لفظ گرا، در بسياري از    و از طرفي، ساختار  
هـاي    به عنوان زير مجموعـه  شوند، زيرا علاوه بر اين كه خنده در كاريكلماتورها و لطيفه ها،            بازيهاي واژگاني ساخته مي   

آسمون و «آيد، مضمون پردازي موجود در هر دو نوع و به تعبير كريچليطنز و مطايبه، يكي از نتايج اصلي به حساب مي
نيز زير بناي اصلي كاريكلماتور و لطيفه را براي غـافلگير سـازي             ) 16: 1384كريچلي،  ( و شوخي كلامي  » ريسمون بافي 
  . دهدتشكيل مي
هاي جناس، هآراي يكلماتورهاي شاپور، انحراف از موضوع و مضموني كه در ذهن خواننده جريان دارد، توسط        در كار 

 بازيهـاي   كننـد و سـازندة    يعني عناصري كه با يك كلمه يا عبارت بازي مي          -مانندآن ايهام، كنايه، تلميح، ابهام و تضاد و      
ن دليل است كه كاريكلماتورها و لطيفه هايي كه در ساختار آنهـا              و استثناي منقطع به وجود مي آيد؛ به همي         -اند واژگاني

تـداعي    هر چه انحراف از موضوع و      ،به عبارت ديگر  . از بازيهاي واژگاني استفاده مي شود، عنصر غافلگيري بيشتر است         
  . آن بيشتر باشد، غافلگيري هم به همان اندازه بيشتر است

   اساس طنزهـا، بـه ويـژه در قالبهـاي مـوجزي چـون كاريكلماتورهـا و                  و هخندبه اين ترتيب، مهمترين ركن رواني       
نخـست بايـد     ؟گـردد  موجب خنـده مـي     دهد و  طنز رخ مي   اما غافلگيري چگونه در   . استوار است  »غافلگيري«ها بر  لطيفه

بـا قـرار دادن   سنجد و  و گفتارهاي مختلف را مي     رفتارها. كنددهنده عمل مي  ذهن انسان مثل يك ماشين تطبيق     بدانيم كه   
 گـسلد و  ها اين الگوي آشنا از هم مـي        اما بعضي وقت   ،كندبنديشان مي   شده، طبقه  تعيينها در الگوهاي آشنا و از پيش      آن

 يسـت كـه آدم ـ  ينجاا، گنجد  در قالبهاي پيشين نمي،در واقع. شود كه براي مغز غيرمنتظره است    عنصري جايگزين آن مي   
شـگرد  . اندبه تكنيك غافلگيري در طنز و مطايبه اشاره كرده       نيز 21كانت    و 20لدين طوسي خواجه نصير ا  . افتد  به خنده مي  

  . غافلگيري در حوزة طنزهاي موقعيتي نيز قابل بررسي است
  

   اجتماع نقيضين-7-3
، در واقع. مطايبه است ويژگيهاي زبان طنز و  يكي ديگر از(The reconciliation of the apposities ) سازش اضداد

اي از عناصر متناقض و ناهماهنگ است و طنز پرداز كسي است كه قدرت كـشف، درك، تركيـب و نوشـتن       عالم آميخته 
 ـ      بر اين اساس مي. ها را داشته باشد اين ناهماهنگي   جهـاني  ةتوان گفـت، طنـز، درك و خلـق تـصوير هنرمندانـه و نقادان

طنـز تـصوير هنـري اجتمـاع     «: نويـسند ه شفيعي كدكني مـي ؛ چنانكسراسر متناقض و متضاد، در قالبي نيشخند آميزاست 
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 توافق باشكوه چند مطلب متنـافر و      « گراسيان نيز در تعريف مطايبه آن را        ).117: 1368رادفر،  ( »ضدين يا نقيضين است   
نها در وي معتقد است يكي از علل جذابيت متون طنزآميز در توانايي نويسندگان آ). 1378:316مقدادي،  ( داند مي» متضاد

  ).همان(هاي پراكنده و متناقض جهان هستي در زبان وبافت ادبي نهفته است  تركيب و متحد ساختن عناصر و سازه
 ي ازمتنـاقض نمـايي، در حقيقـت يك ـ   . منظور از اجتماع ضدين در ادبيات، همان متناقض نمايي يا پارادوكس اسـت           

التذاذ هنري و   ،  زبان و عادت ستيزي موجب شگفتي      هنجار شكستن   دليل براي برجسته سازي است كه به        ي زبان ناتامكا
، ابهـام،   هنجارگريزياز اين جهت كه موجب      ،  متفاوت است ) طباق(با تضاد   كه  متناقض نمايي،   . شود  مي  خنده در نتيجه 

عناصـر متنـاقض نمـا بـه     .  اسـت ، بديع و طنز ومطايبـه آفـرين  دو بعدي بودن، برجستگي معنا و ايجاز در كلام مي شود   
از نظر عناصر    ساختمان متناقض نمايي  . ورت تركيب يا تصوير پارادوكسي و جمله يا بيان پارادوكسي به كار مي روند             ص

 و  متناقض نمايي به صورت تركيب، متناقض نمايي ميان عناصـر يـك جملـه             :  به سه صورت   كاريكلماتورهادستوري در   
 چـون اغـراق،   ،هـايي حـوزه   در كاريكلماتورهاي شـاپور رمتناقض نمايي د. ، ديده مي شودمتناقض نمايي ميان دو جمله 

تصاوير پارادوكسي كه تصاويري اند كه      . استشكل گرفته   و بيشتر ميان عناصر يك جمله       استعاره، عناصر زباني و تشبيه      
بان ، يكي از ابعاد اين حوزة ز      )54: 1366شفيعي كدكني،   (كنند   دو روي تركيب آن، به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي          

  :شوند طنزكاريكلماتورها هستند كه بيشتر در آثار ساير كاريكلماتورنويسان ديده مي
 )15: 1385: گلكار! ( استشب آفتاب پرست، خودكامة عدالت خواه 

حـسين پـور،   ! (، ويلايي براي خود دست وپـا كننـد  شمال جهنمپا افتاده اند تا در  عده اي از همين حالا به دست و    
  )hossinpoor. ir:علي
از نمونه تركيباتي است كه به لحاظ منطقي، تناقض در    »شمال جهنم «و» شب آفتاب پرست  «،  »خودكامة عدالت خواه  «

البتـه، بيـان متنـاقض نمـا در تركيبـات           . خـلاف انتظارنـد    تركيب آنها نهفته است، چرا كه در هنجار زبان رايج نيـست و            
متناقض نماي جمله ها نيز كشيده مي شود كه اين شـيوه يكـي از               شود، بلكه دامنة آن به ساختار       پارادوكسي محدود نمي  

  :آيدكاريكلماتورهاي شاپور به شمار مي مطايبه در هاي ايجاد طنز و ترين شيوه اصلي
  )10: 1384شاپور، ! (رسندام، حرفها چقدر زيبا و منطقي به نظر مياز وقتي سمعكم را گم كرده 
  )92: همان! (كنمدر جشن تولد مرگم، پايكوبي مي 
 )499: همان! (كندسكوت، فرياد نجواها را شنيدني مي 

وضع روزگار، فرهنگ عامه و بيان       مباحث فراعقلي و ماورايي، نكته سنجي و خيال پردازي، تصاوير فانتزي، انتقاد از            
پور در حـوزة  هاي اين شگرد هنري دركاريكلماتورها هستند كـه در كاريكلماتورهـاي شـا         عاشقانه، از مهمترين درونمايه   

  . استعاره از بسامد بالايي برخوردارند
رسد اجتماع نقيضين در طنز نوعي بازي با كلمات است كه طنزنويسان از آن براي ضربه زدن به شنونده و                    به نظر مي  

اني كنند تـا زمينـه بـراي القـاي مع ـ         و حيران كردن قواي عقلاني استفاده مي       جبيدار كردن او يا روشن كردن كلام و يا گي         
  .طنزآميز مورد نظر به مخاطب فراهم آيد
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  قلب مطلب/عكس -7-4
رسد، اما پس از تأمـل مـشخص        شود و بديع و شگفت انگيز و حتي گاهي مهمل به نظر مي            در اين شيوه، معنا عكس مي     

 گردد كه اين شيوه نه تنها مهمل نيست، بلكه شگفت و خنـده آور اسـت وآن زمـاني اسـت كـه بـر زبـان و سـاخت                             مي
شود؛ به ايـن صـورت كـه گـاه يـك      كاريكلماتورها تأثير گذاشته و در قالب جملات و عباراتي عكس يكديگر ظاهر مي            

  :شود و سپس عكس آن مي آيدقاعده ذكر مي
 )358: شاپور! (در نيستي، غم هستي را نمي خوريم، چه بهتر كه در هستي هم غم نيستي را نخوريم 

 يك قاعدة مقبول همگان است، اما در عبارت پـس از آن            » هستي را نمي خوريم    در نيستي غم  « در اين نمونه عبارت   
اين سـبب برجـستگي      ، اين قاعدة مقبول و معمول عكس شده است و         »چه بهتر كه در هستي هم غم نيستي را نخوريم         «

واز را روي زمـين     كند و پرنده پـر    پرواز پرنده را از زمين بلند مي      « :كلام، جلب توجه مخاطب و شايد نيشخند وي گردد        
 )393: شاپور( »!نشاندمي

 ـ    در آثار ساير كاريكلماتورنويسان گاهي اوقات صنعت قلب مطلب با تفريق نيز همراه مي شود؛               جـايي  هيعني بـا جاب
  :آيدو مفعول و مسند اليه به وجود مي) يا وابسته هاي فاعلي(فاعل 
 )364:همان( !عرض برخي از عمرها طولاني تر از طول برخي از عمرهاست 

 .parazit:گل هاشم، سـهراب ( !يكي در آبپاش گلاب دارد و يكي در گلابپاش آب هم ندارد! روزگار غريبي است 

blogfa( 

 )همان( !دهندگيرند و بعضي به لباس هويت ميبعضي با لباس هويت مي 

  در قـسمت دوم كـلام تكـرار       كاريكلماتورها به اين گونه مي آيدكه قسمت اول با تغييـر معنـي               معمولاً اين شيوه در   
مي گردد و در اكثر موارد مطالب قسمت دوم با مطالب قـسمت اول، بـا وجـود تكـرار همـان كلمـات و ضـمن ايجـاد                             

  . هاي ساخت كاريكلماتور است وهجذابترين شي قلب مطلب يكي از. مضموني نو و هنري، در تضاد و تقابل است
  
   نقيضة تضمين– 7-5
 است كه اخوان ثالث سالها پيش براي نـوعي از نقيـضه ايـن عنـوان را                  )Parody( از پارودي ، گونه اي    »نقيضة تضمين «

مشاهير كلمات و يـا ابيـات و مـصراعها كـه در اصـل وضـع                 «اي از نقيضه هاست كه درآنها        برگزيد و منظور از آن گونه     
د براي مقاصد نقض و نقيـضه و        نخستين و نزد شاعر اولي براي امور و بيانات جدي بوده است، نقل و تضمين شده باش                

وي معروف و مشهور بودن سخن نقض شده را اصلي كلي و ابتـدايي در نقيـضه هـاي                   . )16: 1374اخوان ثالث،   ( »هزل
  . داند تضمين دانسته و طيبت آميز بودن نقيضه را در گرو اين امر و هنر نويسندة آن مي

  نـز و مطايبـة كاريكلمـاتور، معمـولاً بـا مجمـوعي از              در نقيضة تـضمين بـه عنـوان يكـي از ويژگيهـاي زبـان ط                اما
با نوعي از تشبيه، تلميح، تضمين، كنايه، ايهام، آشنايي زدايي و غـافلگيري كـه                شگردهاي مختلف ادبي رو به رو هستيم؛      

ضرب المثل هـا، كلمـات قـصار، اشـعار و ابيـات و              . آنها براي ساخت نقيضه استفاده مي شود       هاي متعددي از  در حوزه 
  اجتمـاعي و حتـي تكيـه كـلام هـا و             كتابها، شعارهاي مختلف سياسـي و      مصراع ها، تركيبات معروف، جملات مشهور     



  31/   ... تورهاويژگيهاي زبان طنز و مطايبه در كاريكلما
  

همچنين در اين شيوه ممكن اسـت كلمـات اصـل كـلام             . هاي افراد معروف مواد اصلي اين كار محسوب مي شوند         گفته
قلب و تصحيف در آنها رخ دهـد، مفـاهيم    منفي شود و بالعكس، ،جدي تضمين شده، پس و پيش شود، اگر مثبت است   

يا فقط يكي از تركيبات آنها براي ساخت يك جملـه جديـد              تر شوند تر و كوتاه  در آنها متضاد يا متناقض شوند، خلاصه      
كـه   )179 :1384شـاپور،   ( »!جوالدوز را به خودش مي زنـد       مرتاض، سوزن و  « :مطايبه آميز استفاده شود؛ مثل اين نمونه      

 . كند را تداعي مي» ك سوزن به خودت بزن، يك جوالدوز به ديگريي« ضرب المثل

  هاي به كار رفته در كاريكلماتورهاي شاپور يا در ابتـدا و آغـاز كـلام نقـل و تـضمين                      سخن جدي عاريتي در نقيضه    
گيـري،  ماهي را هـر وقـت از سـراب ب         «: مي شود و نتيجه و مؤخره به صورت طنز و مطايبه آلود در پي آن مي آيد، مثل                 

، اسـت   »ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است        «كه نقيضة تضمين از ضرب المثل معروف        ) 492: همان( »!مرده است 
بـه صـاحبخانه    » آش را بـا جـاش مـي خـورد         «مهماني كه   «: آيديا در ميانه كلام آمده و پيش و پس مناسب براي آن مي            

يعنـي ابتـدا    «آيـد،   م كلام جدي عاريتي در آخر جمله مـي        گاهي اوقات ه  ). 282:شاپور( »!ددهزحمت شستن ظرف نمي   
شود و آنگاه در آخـر، كـلام مـستعار     دادن آن كلام جدي فراهم مي   مقدمات و آمادگيهاي بجا نشاندن و بركشيدن و جلوه        

ماتورهاي نقيضه در كاريكل   )102:شاپور( »!مرگم را كاشتم، سبز نشد    « :مثل اين نمونه  . )162: 1374اخوان ثالث،   ( »آيدمي
 چرا كه معمـولاً يـك ضـرب المثـل           ،دهد ها روي مي    كلام، به صورت تضمين از ضرب المثل       انةشاپور اكثر مواقع در مي    

تواند مدام از جنبه هاي مختلف       ها كه ذهنشان فعال است و مي       محمل مناسبي است براي جولان دادن كاريكلماتورنويس      
  . ميز جديدي را شكار كندحول يك ضرب المثل، مضمون هاي طنز ومطايبه آ

در كاريكلماتورهايي كه از ضرب المثل به صورت مستقيم وكامل استفاده مي شود، ضرب المثل را از محـل كـاربرد                     
جدا كرده و در محلي تازه مي نشانند، چنانكه گويي آن سخن محتـاج بـه چنـين                  » ضع له ما و «اصلي خود و به اصطلاح      

ه آميز گردد و اگر نويسنده در كار خود مهارت داشته باشد، انگـار كـه آن ضـرب المثـل      پارة مكملي بوده تا طنز و مطايب      
مـثلاً بـاتغيير در قـسمت نتيجـة ضـرب           (اصلاً براي همين جاي عاريتي كه كاريكلماتور نويس آورده، به كار رفته است              

، بـسيار جزيـي و انـدك        و به اين صورت در اصل ضرب المثل دخل و تصرف چنداني نمي شود، يا اگـر بـشود                  ) المثل
  :است
  )158: شاپور! (مي خنديد» وقت طلاست«ساعت به ريش ضرب المثل  
 )21: همان( !»يك سوزن به خودش بزند يك جوالدوز به ديگري«براي بادكنك ميسر نيست  

ون  بـد  - به غير از اين كه يكي از شيوه هاي موفق و رايج در سـاخت كاريكلمـاتور اسـت                   -ها المثل استفاده از ضرب  
آيد كه در آن مثلاً نقيضة ضـرب         و مطايبه به شمار مي     هاي پركاربرد و پرطرفدار طنز     عنوان كاريكلماتور نيز يكي از شيوه     

دهنـد يـا    المثل را ساخته يا كلمات و عبارات اصلي آن را دست كاري مي كنند و آن را به گونه اي طنز آميـز تغييـر مـي                   
كنند و به اين وسيله با آشنايي زدايي در ذهن مخاطب، نكتة             ق كلام عوض مي   نتيجة حاصل از ضرب المثل را موافق سيا       
  :دهند نغز مورد نظر خود را به خواننده انتقال مي

 !بعد از چهل سال گدايي، شب هاي جمعه ميره شانزه ليزه 

 !كوه به كوه مي رسه، ولي آدم به آدم نمي رسه 
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كتـة جالـب توجـه ديگـر، در تركيبـات بـه كـار رفتـه در               از شـگردهاي يـاد شـده در هنجـار گريـزي هـا، ن               به غير 
ــز       ــان وي ني ــزينش واژگ ــا نحــوة گ ــوعي ب ــه ن ــه ب ــاپور اســت ك ــاي ش ــژه در كاريكلماتوره ــه وي ــا، ب   كاريكلماتوره

هاي خاص مواجه مي شويم كه نه تنها يكي از عوامل هنجـارگريزي كـلام    در اين تركيبات با هنرمندي    . بي ارتباط نيست  
بسياري از ايـن    . دهند ب مي شوند، بلكه يكي از محورهاي نوگرايي كلام طنزآميز را نيز تشكيل مي             به سمت شعر محسو   

كنند، يا نغمة حروف يا دگرگوني و       وحساميزي و تشخيص ايجاد مي     )تشبيهي، استعاري و كنايي     (اند  ها تصويري  تركيب
از دسـتت،   «: يا اين نمونـه    )48: شاپور(» ! مي كند  فيتعظيم من درخت به باد،    « :زندها در آنها موج مي    وارونه كردن كليشه  

دراين راستا، نسبت هاي وصـفي و اضـافي كـه شـاپور بـه                )27: همان(» ! به مشامم مي رسد    رايحه غم انگيز گل چيدن    
شـاپور  به عبارت بهتر، . اند دهد، علاوه بر تازگي و اغراق آميزي، بسيار دور از ذهن و غافلگير كننده            ها مي  ها و سوژه  واژه

كند و اين يكـي از مهمتـرين مبـاني          كند كه براي واژة مزبور، به ذهن خطور نمي        اليه هايي استفاده مي    از صفات و مضاف   
غـم  « گـردد؛ مثـل نـسبت      دهد كه باعث اعجاب و لذت خواننـده مـي         زيبايي شناسي كاريكلماتورهاي وي را تشكيل مي      

براي درخت كه تـشخيص اسـت و صـفت          » تعظيم منفي «ست يا   كه نوعي حساميزي ا    »رايحة گل چيدن  «براي  » انگيزي
  هـاي نامتعـارف و كـم سـابقه، هنگـامي نويـسنده را              به هر حال، اين تعبيرات و استعاره      . »تعظيم« براي» منفي« نامتعارف

 هـاي   هاي تمايلات عاشقانه و بلنـد پـروازي        بها ازگستره در اين نوع تركي   . رهاند كه وارد دردهاي مشترك انسان شود      مي
كند، با تركيـب هـايي كـه محتـواي           دروني طنزنويس سرباز مي    خروش روحي و   ادبي، خبري نيست، گاهي كه جوش و      

  ، صـداي پـاي مورچـه هـم شـنيده           سكوت هجده عيـار   در  «: شود كشد، بر آنها افسار زده مي     باطني وي را به تصوير مي     
تتابع اضافات  ) 260: همان(» ! ديدني است، نه شنيدني    ،سكوت كتبي كاغذسفيد  «: يا اين نمونه   )419: همان( »!نمي شود 

  : بخشندمي گاه، برجستگي خاصي را به زبان كاريكلماتورهاي شاپور نيز
 )62: شاپور! ( قبرم را به عهده بگيرمروي سنگهاي ِ  نوشتهوليتستم مسؤحتي حاضر ني 

هاي رفتاري و اخلاقي وي كه بعضاً        نجارگريزياما ريشة هنجارگريزي كلامي پرويز شاپور در كاريكلماتورها را در ه          
هـاي متعـددي از     توان جستجو كرد؛ به طوري كه اطرافيان شاپور نمونه         گيرد نيز مي  از روحية شوخ طبعانة وي نشأت مي      

كاريكلماتورهـاي وي نيـز نمونـه اي از گفتـار و رفتـار      . 22انـد اين رفتارهاي غير متعارف و طنز آميـز وي را نقـل كـرده      
اي او رگريزانه و ساخت شكنانة وي در عرصة زبان است كه بيش از هرچيزي از ذهن نكتـه يـاب و زبـان محـاوره                     هنجا

 مخاطب را بر    ان بهت و خندة   شود، اما در پاي   با اين كه شروع كلام وي اغلب با لحني خبري آغاز مي           . گيرد سرچشمه مي 
  . انگيزدمي

مقاصـد هنجـارگريزي كاريكلماتورهـا، برخـي نيـز معتقدنـد             يـت و  به غير از موارد ياد شده دربـارة چگـونگي، ماه          
هنجاركشي و عادت زدايي كاريكلماتورها مبتني بر هرمنوتيك نيست، بلكه صورت ديگري از كاريكاتور پردازي از زبان                 

نـد زبـان    ها كه مـدعي بود    داداييست« :نويسدمي منوچهر آتشي در اين باره    . اي است  است كه در طنز داراي جايگاه ويژه      
 فاسد بورژوازي غرب توانايي خود را از دست داده، بايـد ويـران   عةكتابت به جهت كاربرد زياد در امور مبتذل و در جام         

در هم ريزي (بايست نظر به همين كاريكلماتور داشته باشند، چون كه راه ناجور و ناهموار ديگري پيش گرفتند          شود، مي 
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تري كـار    هوشمندانهوةبه توصيه آنها عمل نكرد، ولي بعدها سورئاليستها به شيو به جايي نرسيدند و كسي هم         )و حذف 
  .)10: 1378آتشي، (» را پيش بردند

ها مانند طنزهاي معمول فقط درپي انتقـاد از وضـعيت نـامطلوب نيـست، ولـي از آنجاكـه          بنابراين، اگرچه اين گزاره   
 قرار داد كه به بذله گـويي  epigrams(23(هاي ادبي ف نكته پردازيتوان آن را در ردي رفتاري غيرمنتظره با زبان دارد، مي  

  . كندبرابري ميaphorisms(24(اي موارد نيز با كلمات قصار غربي  و در پاره مطايبه نزديك مي شود و
  
  نتيجه

ه يكـي از شـبه      زبان طنـزو مطايب ـ   . كند طنز به عنوان پرمعناترين نوع فكاهه، ضمن انتقاد هدفي اصلاح طلبانه را دنبال مي             
ژانرها و روشهاي بياني در ادبيات است كه به دليل بهره گيري از شيوه هاي مختلف ادبي وزباني از قـدرت تأثيرگـذاري                       

  . فراواني بر ذهن خواننده يا شنونده برخوردار است
 بازي با كلمات و   . گيردمي رسد كاريكلماتوربه عنوان يكي از قالبها ويا سبكهاي طنزدر واقع در زبان شكل            به نظر مي  

هـاي ادبـي    ههر چنـد آراي ـ    برهم زدن ذهنيات خواننده از طريق مفاهيم متضاد پيامد چنين نگرشي به كاريكلماتور است؛             
ويژگيهاي زبان طنز كاريكلماتور در هفـت       . مورد استفاده در كاريكلماتورها، بيشتر ساخت معنايي دارند تا ساخت آوايي          

  سـادگي و روشـني بيـان، نحـوة خـاص گـزينش واژگـان، زبـان محـاوره، بازيهـاي                     دستة ايجاز و فـشردگي جمـلات،        
ايـن دسـتة اخيـر از ويژگيهـاي زبـان طنـز             . انواع هنجارگريزي ها قابـل بررسـي اسـت          بياني، بيان اغراق آميز و     -زباني

اي است كه زبـان     ه به گون  هاي بلاغي زبان هستند كه عملكردشان روي محور همنشيني         كاريكلماتورها، برخاسته از جنبه   
كننـد و در مباحـث زبـان        اثر و در نتيجه معناي كلام را از برجستگي، غرابت و شگفت انگيـزي خاصـي برخـوردار مـي                   

شگردهايي ماننـد آشـنايي زدايـي، غـافلگيري، اجتمـاع            مطرح كرد؛ » هنجارگريزي«توان آنها را با عنوان كلي       شناسي مي 
 تركيبـات شـاپور  . آنها در اين پژوهش بـه صـورت جداگانـه بررسـي شـده             نقيضه تضمين كه هركدام      نقيضين، عكس و  

  . اند به نمايش گذاشته ها راديگري از هنجارگريزيزگونة ني
 بازيهاي زباني، با توجه به بررسيهاي انجام گرفته، وجه مشترك زبان طنز و مطايبة اكثـر                اگرچه سادگي بيان، اغراق و    

خاصـي    برخي، يك يا چند مورد از ويژگيهاي اين نوع زبـان، برجـستگي و نمـود                كاريكلماتورنويسان است، اما در آثار    
اند؛ مثلاً در آثار شاپور تركيبي از تمام ويژگيهاي زبان طنز و مطايبه قابل مشاهده است، اما از تمام آنها برجسته تـر،                        يافته

اتي و شخصيت كـم گـوي وي جـستجو          دليل اين امر را بايد در موجز انديشي، كوتاه گويي ذ          . ايجاز خاص كلام اوست   
همـين امـر باعـث نزديكـي        . كنـد تخيل شاپور نيز نقش ويژه اي را در آفرينش زبـان طنـز و مطايبـة وي ايفـا مـي                    . كرد

دليل . كاريكلماتورهاي او به انواع ديگري چون شعر يا كاريكاتور گشته و كاريكلماتورهايش را چند وجهي ساخته است               
تخيل وتنهايي  . توان جستجو كرد   نيز مي  -انزوا بوده  تنهايي و  كه زندگي در  -به نوع زندگي وي   ديگر اين امر را همچنين      

هـايي چـون    هاي پيرامونش شـده و موجـب گرديـده آرايـه           نگاه ريزبين وي به پديده     همچنين باعث توجه فوق العاده و     
. كاريكلماتورهاي وي را تصويري كنند     د و استعاره بسامد بالايي در آثار او داشته باشن        ، مجاز و  )انسان انگاري ( تشخيص

تـوان گفـت    حتي مـي  نيست و آثار شاپور هميشه از فصاحت و بلاغت يك دستي برخوردار      اما بايد اذعان كرد ايجاز در     
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يـا بازنويـسي آثـار       ها، نوع نگاه و   رغم تأثيرپذيري از شاپور در تكنيك      علي –گاه درآثار معدودي از كاريكلماتورنويسان      
. آثـار او نيـست     شويم؛ اما اين هرگز به معناي كمرنگ بودن اين ويژگي در           فصاحت و بلاغت بيشتري مواجه مي       با -وي

گـويي ذاتـي خـود دسـت بـه آفـرينش            كـم  شاپور به عنوان يك مبتكربيشتر به ياري طبع شـوخ و طنـاز، قـوة تخيـل و                 
-وي كاريكلماتورهـايش را  . زبان وادبيات فارسيين ومتون كهن  وزد و نه به دليل مطالعة مستمر در دوا        كاريكلماتور مي 

  . كرداي خود بيان مي با زبان ساده و محاوره-هاي باريك فلسفي كه زادة دوران مدرن بودهايي از انديشهگاه با سايه
در كاريكلماتورهـا مثـل بازيهـاي زبـاني وبيـاني،            چنانكه در متن نيز گفته شد، برخي از ويژگيهاي زبان طنز شـاپور            

ويژگيهاي ديگري، چون سـادگي زبـان، روشـني     . حتي اغراق همه به نوعي در ارتباط با ايجازند         ينش خاص كلمات و   چ
ديگر ويژگي زبان طنز و مطايبة وي؛ يعني        . اي او نيز برخاسته از بيان طبيعي و زبان گفتاري وي است            بيان و بيان محاوره   

جمـع ايـن مـوارد؛      . يت و خصوصيات رفتاري وي مرتبط اسـت        به نوع شخص   - چنان كه اشاره شد    -ها نيز هنجارگريزي
توان نشأت گرفته از شوخ طبعي ذاتـي و زبـان           هاي كاريكلماتورهاي وي را مي     هنجارگريزي يعني ايجاز، سادگي زبان و    

 جـستن  از اين رو، طنز و مطايبة او را مي توان محصول سـبك زنـدگي شخـصي، ديـدن تـضادها و                   . طبيعي وي دانست  
  . در محيط پيرامون با نگاهي دقيق وموجز به حساب آوردهاتناقض

   
  نوشتهاپي

اشاره كرد كه طنز » اساس الاقتباس«وخواجه نصير الدين طوسي در» شفا«از بزرگان قديم مي توان به ابن سينا در  -1
و بـه تبـع وي       )47-40ص(»راز طنزآوري «قهرمان شيري در مقاله   . انددانسته»كمدي«را به پيروي از ارسطو زير مجموعه      

 طنز را زير مجموعه     انواع ادبي، شميسا در   . اند دانسته هاي فكاهي طنز را زير مجموعه   » انواع ادبي نثر  «رستگار فسايي در  
شـمارد  مـي » خنـده «نظيـر آن را از اقـسام         عمران صلاحي طنز، هزل، هجو، لطيفه، فكاهي و       . داندمي ) 234ص  (»هجو«
نظـاير   طنز، هجو، هزل، مطايبه، لطيفه و     » لطيفه ها و رابطه آنها با ناخودآگاه      «ويد در  خارجي، فر  اناز بين محقق  ). 62ص(

» درباب طنز «و سيمون كرچلي    » تحليل نقد «نورتوپ فراي در  » خنده«هانري برگسون در  . آن را را ازانواع كمدي مي داند      
» كمـدي «ران، كلمة فكاهي معادل آنچه غربي هـا       با توجه به اين موارد به نظر مي رسد در اي          . اندنيزبه اين امر اشاره داشته    

  . نامند، به كار رفته استمي
تنبيه كـسي آميختـه بـا        تحقير و  روي غرض شخصي و به منظور      اند كه با اندك تفاوتي از     هجو فكاهياتي  هزل و  -2

  . ها به كار مي روند انواع بدزباني
 طنـز و «تـوان بـه حـسن بهـزادي در     انـد، مـي  ه كـرده از جمله افرادي كه به برخي از ويژگيهاي زبان طنز اشـار  -3

بررسـي  «  جواد دهقانيـان در    ،»تاريخ طنز در ادبيات فارسي    «، حسن جوادي در   )156-97صص(» طنزپردازي در ايران  
  . و بسياري ديگر را معرفي كرد) فصل پنجم( »محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه

ج ( فرهنگ بزرگ سخن  ). 1381(  .انوري، حسن و ديگران   :  رك به   برخي از تعاريف كاريكلماتور    ة براي مشاهد  -4
؛ )1134ص ( ادب فارسـي   ةدانـشنام ؛ جلـد دوم،      ادبي فارسي  ةفرهنگنام). 1376. (؛ انوشه، حسن و ديگـران     )5681: 5
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، بيـدل، سـپهري و سـبك هنـدي     ). 1376( .حـسيني، حـسن    ؛9ص »كتاب هفته  با گفتگو«). 1382( .اسماعيلي، فرهاد 
  ... .و237 صانواع ادبي،). 1376( .سا، سيروس؛ شمي50ص

  مستقل كاريكلماتور به چاپ رسيده واين غير از كارهـايي اسـت كـه در نـشريات و                  ة مجموع 75 تاكنون بيش از   -5
 حسن حـسيني، جـواد   :توان به افراد زير اشاره كرد    معروفترين اين نويسندگان مي    از. گردند مي هاي اينترنتي منتشر   سايت

اس گلكار، حوريه نيكدست، سهراب گل هاشم، مهدي فرج اللهي، ابوالفضل لعل بهادر، فاطمـه شـتابي وش،                  مجابي، عب 
  ... هاي احمد عزيزي و محمدهاني ملازاده، حسين ناژفر، جوكار، دامغاني ثاني، برخي از شطحك

 توفيق بودو پـس از      نزديك به سه دهه طنز نويس و كاريكاتوريست روزنامه فكاهي         ) 1378-1302(  پرويز شاپور  -6
به غير از اين، وي بيشتر به خـاطر ازدواج          . پيوست» گل آقا «انقلاب مانند بسياري از نويسندگان اين نشريه به مجله طنز           

  . شودطلاق با شاعر معروف معاصر، فروغ فرخزاد شناخته مي و
  . خواهد شد منتشر» ماتورها امثال و حكم با كاريكلةبررسي رابط« در اين مورد، بزودي پژوهشي با عنوان -7
 اي از مقالـه   از عليرضا فـولادي، و     طنز در زبان عرفان   : طنز درشطحيات عرفا، رك     بازيهاي زباني و   ة سابق ة دربار -8

  . 122-107، صص پژوهشهاي ادبي مجلة»بازيهاي طنزآميز زباني در اسرارالتوحيد« قدرت االله طاهري با عنوان
  . 55-47، صصسبك هندي بيدل، سپهري و :حسيني :كاريكلماتور، رك ندي و سبك هة براي اطلاع از رابط-9

، 40هاي دهه  شاعران.هفتاد با تلاش شاعران جوان از سويي مطرح و از سويي دچار هرج و مرج شدهة شعر د -10
 اين  .ندپناه برد كارگيري خرق عادت و حسĤميزي       هناگزير به سورئاليسم با ب    ،  انقلاب و جنگ   لةمرح با گذار از     60 و   50

، بـا تـم گريـز از مركـز و     »چنـد صـدايي  «شعرشـان رصـد كردنـد كـه شـعرهاي       اي با هاي ويژه شاعران رفته رفته آرايه
منظـوم   هـاي ، احياي معمـا و چيـستان  »مربع«، »وسط چين«، »شعرتوگراف«موسوم به ( »اي شعر نگاره اسكيزوفرنيكال و

، »گفتـار «، شـعر  )»خوانديـدني «عنـوان   با» كانكريت« جديد شعر نةياي گو، اح»لغز«قديمي در شكل شعري نو با عنوان 
ميزي و خرق او شعرهايي كه از حس» شعرهاي چند صدايي«عنوان  با» كاريكلماتورهاي اپيزودي« همچنين» شعرحركت«

هـاي  اي دههرگ مضمون شعر. پي چنين وضعيتي شكل گرفتند در» فرانو«اصلي طنز با عنوان  ونمعادت و استعاره با مض
  تـري بـه خـود    رنـگ رشود و زبان و بازيهاي زباني دراين شعرها نقش پ  هفتاد به نوعي تعديل ميهةد در چهل و پنجاه

فلسفي جاي خود را به تفرد، جزئيات، پرهيز از           در اين نوع شعري كلان نگري در ابعاد معرفتي و          ،به طور كلي  . گيردمي
ويل وتفسيرهايي  أكه به ت   دهدبخشد و فضاي شعر به خواننده اجازه مي         مي وبازار هچسبات زبان كو  تو توجه به من    ادبيت

و به جاي آن   استعاره از شعرهاي شاعران اين جريان حذف-به ويژه در برخي -صور خيال و . دست پيدا كند شخصي
ها ي ديگر شاعر در ذهـن   اگفتهگيرد تا ن قرار مي عناصر عيني پيرامون شاعر به عنوان دال و نه مدلول در اختيار خواننده

 بيشتر در اين مورد براي مطالعة p30ZIP. com:2009/8/3)به نقل از انجمن ادبيات سايت  اختصار با. (او ساخته شود
كتاب گـزاره هـاي منفـرد از     و 1386،  از كاووس حسن لي، نشر ثالث     ،معاصر فارسي  هاي نوآوري در شعر    گونه :رك  

  . 1381،پنتاعلي باباچاهي، انتشارات س
هايي در ادبيات معاصـر  گزارهمقدمه كتـاب  :  ركپست مدرن فارسي مدرن و خلاقيت زباني در شعر   مورد  در –11
در مورد بازيهاي زبـاني و طنـز بـه عنـوان            . 1387علي تسليمي، نشر اختران،    از) شعر پيشامدرن، مدرن، پسامدرن    (ايران



   1388،پاييز و زمستان 1فنون ادبي، سال اول، شماره   /   36
 

انتـشارات نقـش     )چـاپ دوم  ( از حـسينعلي نـوذري،       نيـسم، پـست مدر   پست مدرنيتـه و    :ويژگيهاي پست مدرن رك   
  . به سرپرستي حسن انوشه، ذيل عنوان ساخت شكني ادب فارسي،ةدانشنام و 1380جهان،
نثر اكثر كلمات قصار، حكـم و امثـال، احاديـث، اخبـار و در               « در اين راستا، رستگار فسايي نيز معتقد است كه           -12

  از جملـه نثرهـاي مرسـل ايجـازي بـه شـمار            ... هاي ميني مـال و    يكلماتورها، قصه ها، كار دورة معاصر بسياري از جوك    
   ).115: 1380رستگار فسايي، (» ندآي مي

 هاي رايج در زبان گفتگو يا تخاطب يا زبـان گفتـاري اسـت و بـه كـاربرد طبيعـي و                      اين نوع نثرمبتني بر شيوه     «-13
» لفـظ قلـم   « و رسمي گفتار عادي مردم دانست كـه از آن بـه            توان آن را صورت مكتوب    مي معمولي زبان نزديك است و    

  ).111: همان(» شودتعبيرمي
كاريكلماتور يعني كاري كنـيم كلمـات را بـه تـور            «:  يكي از تعابير لطيفي كه در اين مورد گفته شده، اين است            -14
  »!بيندازيم
  . 47-40، صص مان شيريقهر از »)1(راز طنز آوري «به :  در مورد طنزهاي عبارتي رك-15
ت و برتـري را     بين محدب مي بيند و نقاط قـو        عيبها را با ذره   . كار طنز پرداز دست كاري و قلب واقعيت است         «-16
بزرگ . كوچك كردن ابزاري براي تحقير و سرزنش سوژه است        . بين مقعر، بسيار كوچكتر از شكل واقعي مي نگرد         با ذره 

بـزرگ نمـايي در   . هاي طنز و مطايبه بـه كـار مـي رود            در اكثر زير مجموعه    هاي رايجي است كه به نوعي      نمايي از شيوه  
كاريكاتوريست با دست گذاشتن بر عيوب يا قسمت هايي از چهـره، بـا              . شود بهترين شكل خود، در كاريكاتور ديده مي      

ه است كه هرگاه در     طنز نويس به خوبي آگا    . دهد برجسته كردن و غلو در ويژگي نابهنجار، موضوع را طنز آميز جلوه مي            
هاي منفي موضوع از ساختار مـتن        توصيف موضوعي، پا از حد معقول فراتر گذاشته شود؛ به ويژه آنگاه كه يكي از جنبه               

گردد و سخافت آن به     متمايز گردد، حركت به سوي طنز و مطايبه آغاز مي شود؛ در اين حالت، موضوع، تمسخرآميز مي                
جوادي نيز دربارة شيوة كوچك نمايي در طنز معتقد است طنزنـويس،            ). 161: 1386،  دهقانيان( »شودنمايش گذاشته مي  

خواهد مورد انتقاد قرار دهد، از تمام ظواهر فريبنده عـاري مـي سـازد و آن را ازهـر                     اي را كه مي    شخص، شيء يا عقيده   
 هـاي ديگـري باشـد      به شـيوه  تواند به صورتهاي مختلف از لحاظ جسمي، معنوي و يا            اين كار مي  . كندلحاظ كوچك مي  

  ).17: 1384جوادي، (
17- Grotesque    گروتسك مفهومي در ادبيات و هنر است و دربارة ماهيت آن گفته شده گروتـسك، تجلـي دنيـاي

نماياند و اين عجيب بودن      پريشان و از خودبيگانه است؛ يعني ديدن دنياي آشنا از چشم اندازي كه آن را بس عجيب مي                 
اغلب كساني كـه دربـارة   . مضحك يا ترسناك جلوه دهد، يا همزمان هر دو اين كيفيتها را بدان ببخشد       ممكن است آن را     

گروتسك كه همانا عنصر ناهماهنگي است، اشارت داشته اند كـه ايـن              اند، بر اين خصيصه بارز     گروتسك مطلبي نوشته  
ايـن ناهمـاهنگي،    . اجورها فراهم آمده باشد   تواند از كشمكش، برخورد، آميختگي ناهمگون ها يا تلفيق ن          ناهماهنگي مي 

  )22-15: 1378جزيني، (» .نوعي كشمكش است كه از حاصل تلفيق متضاد طنز و ترس، پديد مي آيد
18-The Jack-in the Box 

19- Surprise   
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چـه بـه    علت انفعال نفس از آنچه مغافصتاً بدورسد، بيـشتر بـوداز آن           «: دراين مورد آمده   اساس الااقتباس در   -21و20
ص ( »به اين سبب بود كه مضاحك ونوادر اول باركه استماع افتد، لذيذتر باشد            . تدريج به او رسد يا رسيدنش متوقع بود       

يكي از علل خنديدن اين است كه نتيجة يك مسأله و يا حادثه طوري باشد كه ما « :گويدكانت نيز در اين مورد مي       ).59
فلگير ده خود را در برابر اموري خلاف عادت و انتظار ببينـد و شـعور خـود را غـا          انتظارش را نداشته باشيم؛ يعني خوانن     

ذكـر ناگهـاني بـودن افـت        « :نويـسد كريچلي نيز در اين بـاره مـي       . )122: 1378بهزادي،  ( »شده بيابد و در شگفت بماند     
گونـه كـه    همـان . كنـد ب مي مضحك كلام كه طنز را پديد مي آورد، توجه ما را به مسأله عجيب بعد زماني لطيفه ها جل                  

  پذيرد، زمانبندي بسيار حياتي است و تسلط بـر قالـب هـاي كمـدي مـستلزم كنتـرل دقيـق                     هركمديني نيز بي درنگ مي    
لطيفـه  ] خلق[به اين مفهوم،    . ها و سكوتها و دانستن زمان دقيق منفجر كردن ديناميت كوچك لطيفه است             ها، درنگ  مكث

 ») منظور دم و يك لحظه اسـت       instant(وآن  ) duration( استمرار. بعد زماني است  مستلزم دانشي مشترك دربارة دو      
 نيز به اين موضوع اشاره »عمل خلق كردن« در كويستلرو» رابطه آنها با ناخودآگاه ها ولطيفه« در كتابرويد ف) 16ص(

  . اندكرده
 در صـفحات    1378، شهريور   گل آقا  ةام يا ماهن  438-433، صص كنم قلبم را با قلبت ميزان مي     :  براي مثال رك   -22
  . متعدد

از محمدرضـا   ) شـعر (ادبيات معاصـر ايـران       و   61، ص تاريخ طنز در ادبيات فارسي    كتاب  :  دراين مورد رك   -23
  . روزبه

 ةاز جاناتان گرين، ترجم ـ   ) پند نامه غرغريون   ( فرهنگ غرغريون  ةمقدم:  در مورد افوريسم و ويژگيهاي آن رك       -24
  . ي اردكانيمحمد علي مختار
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55-Freud, Sigmund, (1938) "Jokes and their Relations to the unconscious", Translated 

by James Strachey, London.  
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  يرازيات حافظ شيساختار منسجم غزل
  

  ∗تيمور مالميردكتر 
  

  چكيده
برخي منكران، به اعتبار اين ظاهر بـر حـافظ          . شعر حافظ در عين انسجام ساختاري، ظاهري پاشان و گسسته دارد          

 از  اعتبار كردن حرف اصلي حـافظ، ابيـات او را           گرفتند كه هر بيتش سخني مجزاست، برخي نيز براي بي           خرده مي 
 تـاريخي،   قةكردند تا از زهر انتقادهاي وي بكاهند، ليكن در دورة معاصر بدون توجه بـه ايـن سـاب                    هم تفكيك مي  

 حاضر، پس از بحث و بررسي دربارة عوامل پيدايش اين تصورها،            لةدر مقا . اند  استقلال ابيات را هنر حافظ شمرده     
با ذكر يك نمونه از هر يـك از سـاختارهاي عرفـاني،             ايم و     به تبيين ضرورت ساختار منسجم غزل حافظ پرداخته       

  .ايم رندي، عاشقانه و قلندري، طرح اصلي غزلها و چگونگي پيوند ابيات را روشن كرده
  

   كليديياههواژ
   .انسجام متن، توالي ابيات، رندي، ساختار، سبك پاشان، قلندري، نقد متن

  
  مقدمه 

ك و تأثير گذار است؛ در عين جمع و هضم زبدة هنر شاعران پيشين، حافظ شيرازي در زبان فارسي، شاعري صاحب سب   
اي سخن گفته كه سبك و شيوة شاعري پس از خود را تحت شعاع قرار داده است تا جايي كه دريافت سـبك و                          به گونه 

 سبكي شـعر او،  شود، اما بررسيهاي تبيين هنر او در غزل سرايي به منزلة ايجاد خط فاصلي ميان قبل و بعد از او تلقي مي           
اين نـوع برخوردهـا باعـث شـده         . بر اساس نوع تأثيرش بر ديگر شاعران يا نوع برخورد خواننده با آن تبيين شده است               

  . پايان ظاهر شود ارزش اصلي سخن او پنهان بماند يا بر سر تلقي خوانندگان از مفاهيم او اختلافهاي بي
 آن را بـه زمـان خـود او نـسبت            يا   بـه صـورت افـسانه      ياند و حت    تهگرف  يم بر حافظ م   ي كه از قد   ييها   از خرده  يكي  

شاه شجاع به سبب ناآشنايي با ساختار غزل حافظ يـا بـه خـاطر               .  گسسته دارد  ي ساختار يدهند، آن است كه شعر و       يم
 بلكه از ابيات هيچ يك از غزليات شما از مطلع تا مقطع بر يك منوال واقع نشده،       «گرفت كه     ورزي، بر او خرده مي      غرض

هر غزلي سه چهار بيت در تعريف شراب است و دو سه بيت در تصوف و يك دو بيت در صفت محبـوب، و تلـون در                           
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گذرد، عين صدق و محض صواب است، امـا           خواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه مي       . يك غزل خلاف طريقة بلغاست    
» نهـد   يفـان ديگـر پـاي از دروازة شـيراز بيـرون نمـي             مع ذلك، شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام يافته و نظـم حر             

 ين معن ـ ياين سخن شاه شجاع در روزگار ما به نام انقلاب در ساختار غزل بيان شده است؛ بـد                 ). 315: 1353ر،يخواندم(
  ). 34: 1367،يخرمشاه( ندارد ي معنائي و توالي او مستقل هستند و غزل او، حال ثابت و انسجام منطقي غزلهايتهايكه ب
يك دليل بر عدم ارتباط     «: نويسد  ان ابيات غزلهاي حافظ است، مي     يمحمد علي بامداد هم كه معتقد به نبودن ارتباط م           

ابيات غزلهاي خواجه به يكديگر تا قبل از وصول به مطلوب، همين روحيه است كه به محض اينكه از قيـد بـستگي بـه                         
ي از مـي و     يمـشغول سـخنگو   . كـرده اسـت     ي مـي  ي خودنمـا   بر طبق تقاضاي ذاتي، سرشت حقيقي      ،شده  موضوع رها مي  

شده و اندك غفلتي      معشوق است يا متوجه تنظيم مدح فلان امير و وزير و شاه، همين كه زماني مابين دو بيت فاصله مي                   
: 1369بامـداد، (» كـشانده اسـت   آمده، حالت راسخ روحي غلبه كرده و مطلب را به عالم ديگر مي      از اين موضوع پيش مي    

31-32(.  
داريوش آشوري معتقد است سخن حافظ داراي منطق دروني است و در پي آن است كه با فهم هرمنـوتيكي ديـوان                        

هاي معنايي شعر حافظ را براي خواننده مشخص سازد، ليكن بـا              حافظ، هستي شناسي او را تبيين كند و در پرتو آن لايه           
وحدت كاملي در هـر غـزل ميـان بيتهـا وجـود             : نويسد  يني مي اعتقاد به سبك پاشان حافظ، بدون نقل شاهد و بررسي ع          

ها و هنرنماييهاي ادبي يا حتي نيازهـا و ضـرورتهاي غيـر ادبـي بيتهـايي را                    و اي بسا كشش قافيه يا مضمون يابي       «ندارد  
  ).26: 1381،يآشور(» آفريده است

 يكـسان    چون غزل سنتي با وزن و قافيـة        «:نويسد   رياحي نيز به ابتكار حافظ در تنوع مضمون غزل اعتقاد دارد و مي              
پيش از او غزل، واحد     . هاي رنگارنگ او را نداشت، ناچار سنت وحدت موضوعي غزل را كنار گذاشت              گنجايش انديشه 

 اگر جز اين بود، قالب سنتي غزل قادر به كـشيدن بـار               حافظ بيت را واحد تام و تمام قرار داد،        . كامل شعر نوع خود بود    
  ).74: 1374،ياحير(»  او نبودهاي انديشه

 استعلامي معتقد است براي دريافت درست سخن حافظ نبايد به بيت تكيه كرد، بلكه بايد تمام غـزل را خوانـد تـا                         
بنـدي كـرده       غزل حافظ را در سه حال و هواي عرفاني، رنـدي و عاشـقانه طبقـه                يو. حال و هواي آن را به دست آورد       

تهـا يـك موضـوع واحـد     يتهاي يك غزل مستقل از يكديگر است و در تمام ب       ي حافظ، گاه ب   در كلام «: نويسد  است، اما مي  
رسيم كه تعبيرهاي آن عارفانه است و گويي در حالتي متفـاوت،              در يك غزل عاشقانه، يكباره به بيتي مي       . شود  دنبال نمي 

زلهاي حافظ، بارها بيت يا ابيـاتي را         در شرح غ   ي و .)52: 1386،ياستعلام(» يا در زماني جدا از ابيات ديگر سروده شده        
 در مـورد دور بـودن بيـت يـا        ياگر سـخن و   . از حال و هواي غزل دور شمرده و به همين سخن خود ارجاع داده است              

 سبكي است و بعيد است كسي كـه  يم، با توجه به بسامد آن، يك خصيصةابياتي از حال و هواي هر غزل را در نظر بگير   
  .  باشد، بتواند شش قرن سرمشق شاعري در ايران باقي بمانداي در سخنش چنين خصيصه

 همگون و خويشاوند است كه درونماية واحـد القـا           يعباديان معتقد است كه برخي غزلهاي حافظ داراي موضوعها          
 مختلف و ناهمگون است كه مبتني بر درونماية يكدسـت نيـستند؛ هـر چنـد     يكند و برخي از غزلها داراي موضوعها       مي
عباديان در پي توجيه    ). 92: 1379ان،يعباد(كند  اي ميان آنها در نظر گرفت كه آنها را به هم مربوط مي              وان اغلب رشته  ت  مي

هاي كثرت موضوع در يك غـزل، در آن اسـت كـه               يكي از نقش  «: نويسد  مي  كثرت موضوعها در هر غزل حافظ است و         
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 ايـن انديـشه بـراي تبيـين     .)94:همـان (» يح يا استدلال كنـد انديشة شاعر را به ازاي تصويرهاي مختلف ولي قرينه، توض       
ساختار غزل حافظ تا حدودي راهگشاست، ليكن به نظر ما، نه در برخي غزلها، بلكه در تمام مواردي كه تكرار و تعـدد                       

  . هست، اين مسأله وجود دارد
ان بمانـد و در شـرح و بـسط           شعر وي پنه   ياعتقاد به سبك پاشان در غزليات حافظ، موجب شده است ارزش واقع             
نـد و هـر     يآ  ي غزل حافظ بر م    ي فهم خط  ين نگاه، عمدتاً در پ    يخوانندگان شعر حافظ با ا    . جاد گردد يشة او گسست ا   ياند

 شـارحان   ي برخ ـ ين نوع برخورد با شـعر حـافظ، بـرا         يا. كنند  يدگاه منسوب م  يده و د  يك عق ي در شعر او را به       يعنصر
شناسـان    كند، اما بايد توجه داشت كـه غالـب حـافظ            ي و دقت در ساخت غزل آسوده م       مناسب است و آنان را از پيچش      

 است، صرفاً به تراش و اصلاح شعر خود         ي شاعر ي و ين آنكه شغل رسم   يسروده و در ع     يمعتقدند كه حافظ شعر كم م     
وان ي ـح د يرد، تـصح  وان حافظ صورت گرفته و همچنـان ادامـه دا         ي كه در د   يا   گسترده ي از كارها  يكي. پرداخته است   يم

ن نكتـه  ي ـشناسـان بـه ا   ن كار، وجود اصلاحات خود حافظ بوده است، اما حـافظ          ي ا يهي توج ي از مبان  يكيهمواره  . است
دقت در ساختار   .  غزل حافظ بوده باشد    يا استحكام ساختار درون   يجاد  ي ا ين اصلاحات برا  ياند كه ممكن است ا      نپرداخته

پورنامداريان معتقد است   .  غزل بوده است   يجاد و استحكام ساختار درون    ي ا ي برا دهد كه اصلاحات حافظ     غزلها نشان مي  
ــاختار  ــافظ س ــاي ح ــسياري از غزله ــه ب ــار اصــلي حــافظ يك ــسجم دارد و ك ــين باشــد    من ــين هم ــد تبي ــان باي شناس

 بحثهـاي   و با اين ديدگاه برخي غزلهاي حافظ را نيز شرح و تأويل كرده است، ليكن عمـدة                ) هفت: 1384ان،يپورنامدار(
در چند مورد هم كه به تبيـين انـسجام غـزل    . وي براي تبيين ارزش شعر حافظ و موقعيت سخن او صورت گرفته است          

اي طولاني است كه تكيه بر آن بيشتر گواه عدم انسجام است تا انسجام؛ زيـرا وقتـي         به اندازه  يحافظ پرداخته، مطالب و   
  . انسجام ساختاري نيستنةباشد، نشاها صفحه براي توجيه انسجام يك غزل ضروري  ده
   

  انسجام و وحدت در ساختار غزل حافظ
و معتقـد   ) 625: 1373ان،يحمد(تنوع در مضمون غزل دانسته است         سعيد حميديان، منظور خرّمشاهي از سبك پاشان را         

اي ديگـر بـه    لـه  در مقايو.  اما حافظ آن را گـسترش داده و تـشديد كـرده اسـت         ،است كه پيش از حافظ نيز بوده است       
بررسي آماري تنوع و عدم تنوع مضمون در غزل حافظ پرداخته و معتقد اسـت تعـداد غزلهـاي حـافظ كـه داراي تنـوع                       

). 340-335: 1375ان،يدي ـحم(است  % 50مضمون هستند، نسبت به مواردي كه هر غزل فقط يك مضمون دارد، كمتر از               
  كننده بـراي آن نيافتـه، ايـن اسـت كـه چـرا حـافظ ايـن روش را                 سؤال مهمي كه براي ايشان مطرح بوده و جوابي قانع         

 خود مطرح كرده، آن است كه چون حافظ، غزل را براي بيان نگـارش در اختيـار                  گسترش داده است؟ آنچه هم در مقالة      
 آورد كـه چـرا      تأمل در اين جواب، سـؤال ديگـري پـيش مـي           .  انديشة خود را در همان بگنجاند       داشته، مجبور بوده همة   

هاي ديگر نيز شعر سروده است؟ بنابر اين سبك اوسـت             كه در شيوه    اصرار هست فقط غزل را در اختيار داشته، در حالي         
توانـد در     البتـه، مـشكل تنـوع مـضمون مـي         . اي در آن هست     و انتخاب غزل به لحاظ آن است كه گنجايي چنين انديشه          
ضمون نيست؟ مگر در شاهنامه يكسره اسطوره و جنگ اسـت           قالبهاي ديگر نيز مطرح شود؛ مگر در قالب مثنوي تعدد م          

انتقاد نيست؟ مگر مثنوي يكسره پند و اخلاق و عرفان است و چيـز ديگـري در آن نيـست؟ البتـه                       و عشق و سياست و    
ها نيز غزل و نامـه        خواند و مگر نه اين است كه گاهي برخي شاعران در منظومه             هست و گاهي نيز گويي انسان غزل مي       
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كند، نه اينكه انسان براي بيان         سخن و انديشه است كه فرم و قالب را ايجاد مي           ،اند؟ در حقيقت    ورت غزل گنجانده  به ص 
قصيده هـم   . انديشه به دنبال قالب مناسب بگردد، مگر در مورد شاعراني كه بخواهند به زور و از سر تكلفّ شعر بگويند                   

فاقد انسجام «ين چند بخشي موجب شده بود كه تصور شود قصيده چند مضموني بود و داراي بخشهاي متعدد بود و هم  
در حالي كه بخشهاي قصايد بـا       ) 227 :1376،ي هاشم ينظر(» ساختاري است و ارتباط لازم ميان اجزاي آن وجود ندارد         

داشـت؛ حـسن تخلـص در قـصيده،      اي بود كه انسجام مـي       كم، قصيدة خوب قصيده     هم مرتبط و هماهنگ هستند، دست     
فرق غزل با قـصيده در      . ترين كاركردش ايجاد پيوند ميان دو بخش متفاوت قصيده؛ يعني تشبيب و تغزلّ با مدح بود               مهم

آن است كه قصيده قالب ثابت دارد و بخشهاي متعدد آن تعريف شده و مشخص است و اهداف آن نيز روشن است، اما                       
. ي و رسمي ندارد تا با سنتهاي قـراردادي مطابقـت كنـد            غزل خصوصاً غزل شاعراني چون حافظ، قالبي ايستا و تشريفات         

ديـدگاهي كـه ايـن احـساس را         . غزل، حاصل ذوق و احساس شاعر است و البته، ذوق و احساس شاعر، منسجم اسـت               
نكتة جالبي كه بايد بدان     . كند  داند، بيشتر بر اساس تطابق قصيده با سنتهاي قراردادي نسبت به غزل نگاه مي               يكپارچه نمي 

اش شـاعري      اصـلي   اند كه وي با آنكه حرفـة        گويي حافظ اشاره كرده     جه كرد، آن است كه عمدتاً حافظ شناسان به كم         تو
در هر سال بيشتر از ده غزل نگفته و پيداست كه در اين فاصله او جز پـرداختن بـه همـين حجـم نـسبتاً                     «بوده است، اما    

؛ منتها ايـن پـرداختن بـه غزلهـا و تـصرف        )425: 1368،يكن كد يعيشف(» اندك غزلها كاري هنري و شعري نداشته است       
متعرض . اند  جايي كلمات و تغيير تعابير و هنرنمايي در محدودة بيت دانسته            هنرمندانه و تراش زدن آنها را بيشتر در جابه        

ات و كلمات در اند كه ممكن است حافظ در استواري ساختار غزلها نيز كوشيده باشد و اي بسا تغيير عبار              اين نكته نشده  
نمـا در شـعر او نـسبت بـه            ابيات نيز براي هماهنگي و انسجام دروني غزل صورت گرفته باشد و اگـر سـاختار گسـسته                 

نما به سبب ضرورتي است كه شاعر انديـشمند           اين ساختار گسسته  .  است  ديگران بيشتر است، حاصل همين ذوق ورزي      
هايي كه واجد توالي هستند، حتماً لازم اسـت كـه بـه               زيرا در ساخته  «به لحاظ زيبايي شناسي آن را احساس كرده است،          

بيننده يا شنونده فرجه يا فرصتي جهت تفحص يا تفكر داده شود تا بتواند زيبايي عرضه شده يا لطـايف منظـور نظـر را                         
  ). 206:همان(» ادراك كند

 و در عـين حـال، ايـن همـه          پرسش اساسي اين است كه چگونه ممكن است شاعري، سـبك پاشـان داشـته باشـد،                  
شود كه موجب شده انواع فهرستها بـراي          حرفهاي مشابه و تكراري بزند؟ مضامين و سخنان حافظ تا بدان حد تكرار مي             

 را بـراي     گلريـز   پـردة كه ابـراهيم قيـصري، كتـاب          بنديهاي مضموني از شعر او انجام دهند؛ چنان         آن نوشته شود و طبقه    
سازي   فهرست. ي در كلام حافظ نوشته است و ذيل هر مدخل، چند شعر را جاي داده است               بندي مضمونهاي تكرار    طبقه

بندي موضوعي ديوان حـافظ نيـز از ايـن منظـر              طبقه. بندي مضامين متنوع و گوناگون، عمدتاً مفيد و كارگشاست          و طبقه 
كـار    محققان دربارة ضرورت آن بـه     اند، ليكن تعبيري كه يكي از         مغتنم است و چند تن از پژوهشگران بدين كار پرداخته         

شـعر حـافظ بـه    «: اسـت   نوشـته يو.  شعر حافظ را اصـلاح كنـد   استرسد خواسته  اي است كه به نظر مي       برده، به گونه  
در مجموعـة حاضـر بـه       . سـت نماحافظ در غـزل، پاشـان و گسـسته        صورتي كه در ديوان او هست، طبق سبك انقلابي          

ايـن  «:  اسـت   و دربارة ارزش كتاب خود نوشته     ) 15: 1368رزاز،(»  داده شده است   هاي او ترتيب و تبويب منطقي       انديشه
مجموعه براي محقق در حكم بايگاني منظمي است كه دستيابي به مدارك يا شواهد مورد لزوم را به سهولت امكان پذير                     

  ). جانهما(» سازد مي
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ي در نظـر ايـشان آن اسـت كـه در            يدهد پيوند معنـا     يهاي متعدد انجام گرفته، نشان م       بندي رزاز كه ذيل عنوان      طبقه  
تهاي يك غزل، يك معني تكرار شود، چون در برخي مدخلها گاهي چند بيت از يك غزل را نقل كرده است كه معنـي                        يب

  مشتركي دارند؛ مثلاً ذيل آدم، در چند بخش ابياتي از غزلهايي را پشت سر هم آورده است كه به آفـرينش آدم يـا نمونـة                
   .)35-33:همان(اي در آنها هست  تين انسان اشارهنخس
داشـت،    سخن ما همين است كه شعر حافظ اگر ابياتش مستقل بود و انسجامي در غزلها نداشت و سبك پاشان مـي                      

خورد كه اگر كسي خواست به دنبال مضموني بگردد تا به مناسبتي              به درد بايگاني يا نهايتاً تحقيقات ادبي و اجتماعي مي         
قاله يا آگهي يا سر برگ نامه و مواردي چون آنها شعري بياورد، به ديوان حافظ رجوع كند، نه اينكه آن را همـدم و                         در م 

گون از زمان حيات حافظ و مطابق تقليـدهايي كـه از حـافظ شـده و                   مونس خود سازد؛ كاري كه مطابق روايتهاي افسانه       
 مناظرة شاه شـجاع      شود؛ آنچه خواندمير دربارة     ه جا گواهي مي   تأثيري كه كلام او پس از خود بر جاي گذاشته است، هم           

، شعر حـافظ در     حبيب السير و حافظ نقل كرده، حتي اگر واقعيت تاريخي نداشته باشد، گواهي است كه در دورة تأليف                 
اري در  اگر مضمونهاي مـشابه و تكـر      . خواندند و حالت بايگاني نداشت      همه جا منتشر شده بود و همگان شعر او را مي          

تها نيست، بلكـه هنـر او       يشود، خود دلالت بر اين دارد كه هنر حافظ در سرودن اين تك ب               غالب غزلهاي حافظ تكرار مي    
  .در طرح و ساختار غزلها گنجانده شده است

  
   عدم انسجامعوارض نظرية

هـاي مختلـف       ديدگاه هاي شعر حافظ،    اعتقاد به سبك پاشان و استقلال ابيات، موجب شده نسبت به عناصر و شخصيت             
عارف در نظر حافظ، گاهي منفور است و گاهي مثبـت،           : نويسند  حتي از سوي يك نويسنده به وجود آيد؛ مثلاً برخي مي          

 يـا اينكـه بـاده در شـعر حـافظ چنـد وجهـي اسـت كـه نهايتـاً                      ؛شوند  برخي نيز منكر مي   . صوفي نيز چنان است     يا مثلاً   
؛ يعنـي هـر بيـت را        )49: 1367،يخرمشاه( مي ادبي و هنري معتقد شده است         خرّمشاهي به مي انگوري، مي حقيقت و      

اند كه مي در هر بيت چه مفهومي دارد؟ اصغر دادبه به اين موضوع، فقـط                  آنگاه به اين توجه كرده    . اند  مستقل فرض كرده  
ود، در حـالي كـه      ش  از آن روي نگريسته است كه نوع سوم، نوع خاصي نيست، چون موجب تقسيم شعر به سه گونه مي                  

 زيرا هر كدام از معتقـدان در  ،بندي نتيجة توجه به فاعل است      در نظر ايشان اين طبقه    . نوع سوم در دو نوع قبل نيز هست       
   .)302: 1374وادبه،(نوشيده است يا نه  اند كه اثبات كنند حافظ باده مي پي اين بوده

يا خير، باز هم نتيجة تصور گسستگي و عـدم انـسجام در             خورده    اين نوع توجه به شعر حافظ كه ببينيم وي باده مي          
غزل اوست، در حالي كه اگر ساختار منسجم غزل حافظ را در نظر آوريم، علت سخن گفتن حـافظ از نوشـيدن مـي در                      

نگاه متعارف و مرسوم به نوشيدن باده در شعر حافظ، درست مثل آن گونه روايتهاست كه                . شود  چنين غزلياتي روشن مي   
يا ايها الَّذينَ آمنوا : فرمايد اي از قرآن كريم، كه مي شود كه در خصوص آيه رت طنز آميز در مورد اهل نفاق نقل مي    به صو 

، برخي كه آن را جدا و گسسته        »وقتي مست هستيد، به نماز نايستيد     «) 43سوره نساء، آيه  (لاتَقْرَبوا الصلوةََ و انتم سكاري      
تـصور عـدم انـسجام، يكـي از مـواردي         .  در باقي موارد جواز دارد      اند كه نوشيدن مي     ردهاند چنين تصور ك     در نظر آورده  

است كه موجب شده برخي در توجيه شعر حافظ به تأويل روي بياورند، نه آنكه شعر حافظ قابل تأويـل نيـست، بلكـه                        
أويل مـشهور مـي دو سـاله و         اي خنك است؛ مثل ت      مراد تأويلهايي است كه هيچ پيوندي با سخن حافظ ندارد و به گونه            
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، در حالي كـه اگـر بـا توجـه بـه سـاختار               )1069: 1368،يهرو) (ص(محبوب چهارده ساله به قرآن كريم و پيامبر اكرم        
پيوستة غزل حافظ و ارتباط ابيات با هم، كسي تعبير يا بيتي از حافظ را تأويل كند، حتي اگر يك قرائت شخصي و كاملاً      

انتقادهايي نيز كه امثال كسروي يا اقبال لاهـوري نـسبت بـه حـافظ               . ربط نيست    اين اندازه بي   خواننده محور هم باشد تا    
اند، چون اگـر ابيـات، بـه          اند، مبتني بر تصور نبودن انسجام در غزلهاي اوست؛ يعني هر بيت را مستقل فرض كرده                 داشته

شود، خود بيان نوعي درد  ر ابيات تلقي ميصورت مستقل در نظر گرفته شوند، ممكن است بيتي كه مستقل و جدا از ساي         
اي از بلا نقل شود كه بايد با آن مبارزه كرد، اما اگر تصور عدم انسجام داشته باشيم، اين مفهـوم از                        باشد و همچون نمونه   

د، آنچه اقبال از شعر در نظر دارد كه بايد موجب شور و حركت در جامعه شود و از انفعـال دور باش ـ                     . شود  آن اراده نمي  
تك ابيات، بلكه در ساختار كل غزل، لـيكن اقبـال بـه سـاختار                 در غزلهاي حافظ به وفور هست، منتها نه به صورت تك          

اي از افكـار بـه اصـطلاح           مردم مسلمان را از تأثير پاره       خواسته است كه عامة     به گمان خود مي   «غزل حافظ توجه نكرده     
  ).98-97: 1385،ييمجتبا(» ه داردمنفي و منافي سعي و جهد و عمل دور و بركنار نگ

  
  علت و اسباب تصور گسستگي در شعر حافظ

  اگر، بنـا بـر ايـن،    چون، : ها و پيوندهاي واژگاني آشكار نظير برخي به صورت عادت براي دريافت انسجام متن، به نشانه    
انسجام، بـسيار مفيـد اسـت، امـا چنـين      ها و پيوندها براي دريافت   البته، وجود اين نشانه   . كنند  زيرا و مانند آنها توجه مي     

هـاي آشـكار      شـود، نـشانه     آنچه موجب انسجام متن مـي     . ها در متني نبود، آن متن منسجم نباشد         نيست كه اگر اين نشانه    
مـا بنـا بـه    .  خواننده و مخاطب، بيان كنندة انسجام يا عدم انسجام متن اسـت       نيست، بلكه انتظار مبتني بر تجارب گذشتة      

ة خود در برخورد با متون، معتقد به انسجام متن هستيم، مگر اينكه با دقت در يك مـتن روشـن شـود كـه       عادت و تجرب  
گـون اسـت، بلكـه بـراي          اگر مسائل و مضمونهاي متعددي در متن هست، نبايد به اين انديشيد كه گونـه              . منسجم نيست 

  ). Brown,1989:66( دريافت انسجام بايد بدين انديشيد كه چرا گوناگوني هست
ها نيست كه معناي لاهوتي يعني پيام مؤلـف را سـاطع كنـد، بلكـه                  اي از واژه    رولان بارت معتقد بود كه متن زنجيره        

 نوشتارهايي كه هيچ يـك نـو         كنند،  آميزند و برخورد مي     فضاي چند بعدي است كه انواع نوشتار در آن با يكديگر در مي            
اين تكثـر در    . اند  اي گوناگون است كه از مراكز بسيار متعدد فرهنگ اخذ شده          ه  متن تار و پودي از نقل قول      . مايه نيستند 

  ). 38 : 1385نده،يپا(شود و آن خواننده است  نظر بارت در يك جا متمركز مي
. شـود    سبك پاشان حافظ مطرح كرده است، به نوعي اصلاح اين ديدگاه محسوب مـي              يةشناس دربارة نظر    آنچه حق   

سـاخت دوري و واحـد اسـت و منظـور             نماست، ليكن داراي ژرف     فظ داراي روساخت گسسته    معتقد است شعر حا    يو
ساخت شعر حافظ گفته است، هرچنـد در نـوع خـود               دربارة توجيه روساخت و ژرف     يآنچه و . كند   را دنبال مي   يخاص
 نيـست كـه شـعر       اصلاً در روساخت نيز ايـن طـور       .  تمدن شرقي درست باشد، باز هم ساختار شعر حافظ نيست           دربارة

اين نوع توجيهات   . اند  كار رفته، به هم مرتبط      حافظ، روساخت گسسته داشته باشد، بلكه عناصري كه در روساخت هم به           
كننـد تعـدد يـا     هاي پيوند واژگاني در روساخت نيست يا كم اسـت، تـصور مـي    باز هم مبتني بر آن است كه چون نشانه      

  .گسستگي هست
 است متمركـز     گون را نتوانسته  هاي گونا   بيند، از آن است كه نقل قول        فظ را پريشان مي   ديدگاهي كه ساختار غزل حا    
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اگر هم در پي هماهنگي بوده، متناسب با مصنّف بوده است و چون مـصنّف حاضـر نبـوده يـا اطلاعـات منتقـد از                           .كند
وي اقوال متعدد اسـت، مگـر        معتقد شده كه كلام نويسنده حا       ويژگي مصنّف و اوضاع عصرش كم و محدود بوده، صرفاً         

كـرده اسـت و در آن         هاي پيوند واژگاني، آشكار بوده باشد كه پيگيري كلام را آسان و آشكار مـي                آنكه در مواردي نشانه   
اشـاره كـرده اسـت باعـث شـده          » نظم پريشان «سخن حافظ كه به     . اند  موارد به وحدت و هماهنگي مضمون معتقد شده       

ين تعبير، معتقد به سبك پاشان شوند؛ يعني بـه پريـشاني تكيـه كـرده و از نظـم آن غافـل           برخي در شعر او به استناد هم      
اي نامرئي، ابيات به هم مرتبط هستند، امـا ايـن رشـته و شـيوة دريافـت آن را روشـن                        اند با رشته    اند؛ هر چند گفته     گشته
. گون در شعر او هـست       مين متعدد و گونه   گويد مضا   البته، آربري هم به وحدت غزل حافظ معتقد است، اما مي          . اند  نكرده

تواند به دو يا چند مضمون بپـردازد و همچنـان وحـدت خـود را           در نظر آربري، هنر حافظ آن بود كه نشان داد غزل مي           
اي است كـه ايـن ناهمخوانيهـا را در     توانند آشكارا ناهمخوان باشند، اما پرداخت كلي آنها به گونه     مضامين مي  .حفظ كند 
  ).30 : 1368،يآربر(سازد  پذير بدل مي ه يك هماهنگي دلنهايت ب

اند همان چيـزي را       يكي ديگر از عللي كه موجب شده به استقلال ابيات حافظ معتقد شوند، آن است كه تلاش كرده                 
يزي تهاي حافظ استخراج كنند كه دقيقاً در نظر خود او بوده است يعني دريافت امروز از سخن حافظ دقيقاً همان چ                    ياز ب 

هاي برون رفت، اعتقاد بـه        كرد و چون چنين چيزي امكان ندارد، يكي از راه           باشد كه اگر حافظ زنده بود، آن را تأييد مي         
هاي ظاهري كه در ساخت يك غزل يـا در كـل ديـوان پـيش                    سبك پاشان است تا بدين صورت بتوانند از برخي تناقض         

مسألة فهـم  «مشكل اصلي ما در برخورد با ديوان حافظ، : نويسد  كه مي آشوري بر همين اعتقاد است    . آيد، رهايي يابند    مي
، در حالي كـه اگـر مـا بـه           )11: 1381،يآشور(» زيسته و ما ديگر در آن نيستيم        اي است كه حافظ در آن مي        متن تاريخي 

هـم كـه تـصور     هنري بنگريم و غزلهاي او را به صورت منسجم در نظـر آوريـم، آن قـدرها           يديوان حافظ به عنوان اثر    
  . اند، به فهم متن تاريخي سخن حافظ نيازمند نيستيم كرده
 اسـت كـه حـافظ       ي معتقد اسـت گـواه     يرغم آنكه خرّمشاه  ات مستقل است، به   ي اب ين مسأله كه غزل حافظ حاو     يا  

ات اسـت   ي ـ از غـزل حـافظ در اسـتفادة مفـرط از اسـتقلال اب              يروي ـ، اوج پ  ي اسـت و سـبك هنـد       يمؤسس سبك هند  
خواهد شروع اين سير را از گذشته نشان دهد تـا بـه آرامـي بـه                   حتي سخن حميديان هم كه مي     ) 35: 1367،يخرمشاه(

دهد طرفـداران اسـتقلال       ي است كه نشان م    ي ظاهر يا   نكته يشتر گواه يب) 340: 1375ان،يديحم(سبك هندي منجر شود     
براي فهم سـاختار شـعر حـافظ يـا هـر            . اند  تهسي او نگر  يوان حافظ و غزلها   ي به د  ياد شعر سبك هند   يات حافظ، بر بن   ياب

. گونه سخن گفته است، نه اينكه دائم در پي آن باشيم كه چـه گفتـه اسـت                   شاعري، بايد به اين نكته انديشيد كه چرا اين        
نگريم، عمدتاً براي فهم و دريافت اين است كه به خواننده نـشان بدهنـد حـافظ چـه                     وقتي به شرحهاي ديوان حافظ مي     

دهنـد، امـا همـين شـيوة      هاي دشوار و الفاظ و اصطلاحات آن را شرح مـي        كنند و نكته    ؛ بيت به بيت معني مي     گفته است 
ت انتخاب يك سـبك خـاص چـه بـوده           شود شارح فراموش كند كه سبب گفتن اين حرفها و عل            شرح، خود موجب مي   

  .است
  

   ها بر ساختار منسجم دلالت
گـر محققـان متفـاوت      يرح كرده است، جالب و راهگشاست و بـا سـخن د           اي كه شفيعي كدكني در مورد حافظ مط         نكته
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اي اسـت كـه غالـب اجـزاي مجموعـه بـا               وي معتقد است تنوع و كثرت تقابلها در شعر حافظ نشان دهندة رابطه            . است
يكديگر دارند كه مهمترين عامل انسجامِ ساخت دروني شعر حافظ است و سبب پيچيـده شـدن سـاخت شـعر او شـده                        

يكي از ويژگيهاي رندي، ديريابي .  ژرف او رندي است ترين پيام حافظ و انديشةمهم) 461: 1368، ي كدكنيعيفش(است 
كار پاسخ بـه پرسـش    «: نويسد  مي» گويد  حافظ چه مي  «است تا آنجا كه يكي از نويسندگان جدي و پيگير در زمينة اينكه              

مانند داشته است، اما با وجود ايـن           اين دو سه دهه، رونقي بي      ويژه در   هاي گوناگون به    گويد؟ نيز از ديدگاه     حافظ چه مي  
ايم، بلكـه بـا    رسد كه نه تنها به فهم روشني از حافظ نزديك نشده            گرانه به نظر مي     هاي پيگير دانشورانه و سنجش      كوشش

او سخت ناهمساز   هاي تفسيري دربارة شعر       گذشت زمان بر پيچيدگي و رمز و راز آن افزوده نيز شده است، زيرا ديدگاه              
 مذكور علت اين اختلاف و ناروشني فهم سخن حافظ را بر گردن روزگار مـا و                  منتها نويسندة » .و چه بسا همستيز است    

، ليكن اگر هم، چنان مواردي در اين مسأله دخيل باشد، بخشي از )10: 1381،يآشور(مسائل فرهنگي آن قرار داده است 
ساختار آن است؛ چرا بر سر ساير ديوانهاي شعر چنين اختلافـي نيـست؟ سـاختار                اين اختلاف، زادة شعر خود حافظ و        

در حقيقـت  . انـد  اي بوده است كه از قديم مورد اعتراض كساني واقع شده كه سـبك او را نـشناخته              سخن حافظ به گونه   
وحـدت  .  چنين نيستشود، اي تمجيد از سخن حافظ تلقي مي آنچه امروز به اسم انقلاب در غزل مشهور شده و به گونه 

 حـافظ   شةيكي از اقداماتي كه برخي متعصبان قشري براي جبران انتشار اندي          . در ساخت غزل او هست، اما پيچيده است       
در مقالات حافظ بسياري از حكم ذايقه و نكـات          «در نظر اينان    . انجام دادند، آن بود كه بايد ابيات را از يكديگر فرق داد           

مذاق صـحيح  . است، لكن در تضاعيف آن خرافات خارج از نطاق شريعت شريفه نيز هست         فايقه و كلمات حقه موجود      
آن است كه بيتي از بيت ديگر فرق داده، سم افعي را ترياق نافع نشمرند، نعمت ذوق را احراز و از اسـباب خـوف الـيم                           

  : جه كرددر تبيين ساختار غزل حافظ بايد به چند نكته تو). 463: 1367حافظ،  ( »احراز نمايند
 تكرارها در شعر حافظ، از تكرار كلمات و تكرار قافيه و رد المطلع و تكرار مـضمون بـا تعبيـر تـازه تـا تكـرار                            -1
   واحد در غزلهاي متعدد در عين ظاهر پراكنده؛ شةاندي

او كه شاعر رسمي است، چه شده كه به جمع ديوان خويش نپرداختـه اسـت؟ محمـد                  . عدم جمع ديوان خويش    -2
 علمي و عرفاني، غدر اهـل       لةدام، جامع ديوان حافظ، علت عدم جمع ديوان توسط حافظ را غير از گرفتاريها و مشغ               گلن

اين احتياط حافظ در جمع ديوان براي در امان ماندن از دسـت             ). 75-74: همان(عصر و ناراستي روزگار برشمرده است       
سـت ناراسـتان، از يـك جهـت بـا توجيـه هنـري بـراي امكـان          ناراستان، يا بهتر بگوييم در امان ماندن شعر خويش از د 

دستكاري و وسواس او در تراش آن حكايت دارد و از جهت ديگر، ايـن پراكنـدگي بـا سـاختار شـعر او تطـابق دارد و                            
  بخشي از رندي اوست؛ 

 شـعر او بـا   وجود انواع ايهام در شعر حافظ نيز با ساختار شعر او متناسب است؛ يعنـي وجـود طنـز و ايهـام در               -3
در آن صـورت، تناسـب   . اند كه هر بيتي مـستقل اسـت   ساختار شعر او را چنان تصور كرده     . ساختار شعرش تناسب دارد   

اي لغـزان اسـت و        رسد ساختار پيچيدة شعر حافظ به گونه        به نظر مي  . بود  ايهام و طنز در شعر او و وفور اينها بيهوده مي          
  .هام در شعرش يا خوانش شعرش جلوه كندشود نوعي ايهام و احياناً اب موجب مي

در دورة حافظ از قالبهاي رايج شعر، بيشتر غزل رونق داشت و طبيعي بود كه بار ديگر قالبهاي شعر را نيز بر آن حمل         
توان   مي. شود  بدين صورت بود كه غزل تنوع مضموني يافت، اما تنوع مضمون همواره موجب ساختار گسسته نمي               . كنند
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در شعر امثـال حـافظ،      . هاي آشكار هر مضمون را با ديگري پيوند داد          واع مضامين را گنجاند و به كمك نشانه       در غزل، ان  
هاي پيوند آشكار نيز وجود دارد، يا مسائل و مضامين متعدد هـست،               برخي موارد وجود دارد كه تنوع هست، ليكن نشانه        

هد؛ مثل اينكه وقتي حافظ در قالب غزل        د  ده و پيوسته نشان مي    اي است كه ساختار شعر را كاملاً سا         اما پيوستگي به گونه   
گزاري است، سـخن او سـاختاري كـاملاً پيوسـته و              پردازد و مرادش از وصف اظهار شادماني و نوعي حق           به وصف مي  

مجلس انس و حريف همدم    // عشق بازي و جواني و شراب لعل فام       ( تصحيح قزويني با مطلعِ      309ساده دارد؛ مثل غزل     
  . هايي غير از وصف است  افكار و انديشه تار پيچيده ويژة، گويي ساخ)و شرب مدام

تهاي غزلهاي حافظ اشاره كرده است و از تلاش مسعود فرزاد براي ايجاد             يآشوري به بحث پيوستگي و ناپيوستگي ب        
ا را  جايي ابيـات، غزله ـ     پيوستگي در غزل حافظ ياد كرده است كه وي خواسته با توجه به اصلاح دستبرد كاتبان در جابه                 

انـد، در كـار خـود توفيـق نيافتـه اسـت               منظم سازد و بنا به گفتة ايشان و البته غالب كساني كه به كـار فـرزاد نگريـسته                  
ممكـن اسـت برخـي      . منتها ما اعتقادي به اصلاح دستبرد كاتبان براي رعايت نظـم غزلهـا نـداريم              ). 25: 1381،يآشور(

ها بتوانيم نظم غزلهـا را        با غرض خاص صورت گرفته باشد و با مقابلة نسخه         دقتي يا     جاييها در نظم ابيات، بر اثر بي        جابه
حافظانه سازيم، اما مسلماً درصد اين موارد بسيار اندك است و چنانكه هروي بر مسعود فرزاد خرده گرفتـه اسـت، ايـن       

  ). 10: 1368،يهرو(جا كردن ابيات مبتني بر سندي نيست  جابه
مان تصور گسستگي و ناپيوستگي معنايي غزلهاست؛ منتها مبنا براي كاري ديگر شده كـه  ه اين كار فرزاد خود نتيجة    

 هـر    مـسلماً . اساساً ناپيوستگي نيست كه كسي بخواهد براي اصلاح آن روشي پيـشنهاد كنـد             . اين گسست را اصلاح كند    
ادي شـعر حـافظ در همـين         منسجم است، مگر نقيض آن اثبات شود، ليكن ويژگي بني          -آن هم متن هنري مقبول     - متني

انـد بـا      كساني كه خواسته  .  گسسته باشد   كند، نه اينكه واقعاً     ظاهر گسسته است كه البته دلالت بر پيچيدگي ساختار آن مي          
. اند، و شكست آنان نيز از همين بوده است  تغيير شمارة ابيات، اين ساختار را سر راست كنند، سبك حافظ را از بين برده              

  : نويسد  توجه به همين ديدگاه فرزاد و كوشش او براي نظم و توالي ابيات حافظ ميسليم نيساري با
 پس و پيش بودن ابيـات   باشد، و در غالب موارد هر بيت حاوي مضمون مستقل مي     در غزل به اين سبب كه معمولاً        «  

  ). 26: 1367،يسارين(» .سازد چندان خللي به تركيب غزل وارد نمي
 پـس و پـيش افتـادن         پس و پيش افتادن تصادفي ابيات،       ت توالي ابيات هر غزل را معلول حذف،         ايشان تنوع در هيأ     

اين موارد، به جاي خود تماماً هست، ليكن چگونه ). 28-27:همان(دانند   كاتبان ميلةوسي مصرعها و درج ابيات اضافي به
ه نظـم درسـت و تـوالي ابيـات چگونـه اسـت؛           بايد اين نظم و توالي درست شود و با چه معياري بايد مصحح دريابد ك              

خصوصاً با حكم نويسنده در مورد استقلال ابيات در غزل، نه تنها امكان پذير نيست، بلكه بيهـوده اسـت، در حـالي كـه                         
 وحدت غزل حافظ ضـروري      لةاند كه اين عدم توالي از كاتب است، بنابراين، ضرورت تبيين مسأ             خود ايشان اذعان كرده   

 را يي حافظ انسجام معناين ممكن است ظاهر غزلهايهمچن. ات را بر هم زده باشنديت كاتبان، ساختار اب   ممكن اس . است
 ياتي ـ است؛ اب  ين عدم انسجام، ظاهر   ي آنچه هست، ا   ي شده است، ول   ي ناش ين هم از عوامل متعدد    يجلوه ندهد و البته، ا    

 كـه حـافظ در آن بـه سـر         يا   حـافظ و زمانـه       انديشة . است يان هنر ي ب يستند، بلكه نوع  يكه مستقل نموده شده، مستقل ن     
گـر از   ي د يك ـيهـام و طنـز نگـشته، بلكـه          يجاد ا يزمانه فقط سبب ا   .  گشته است  ين شكل گفتار  يجاد چن يبرد، باعث ا    يم

  . اند ات خواندهي به سبب عدم درك، آن را استقلال ابي مختلف گفتار است كه برخيها وهيجاد شي آن ايمصداقها
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 مختلـف گنجانـده    يكلام حافظ را در نظم پريشان، متأثر از قرآن شمرده است كه در هر سوره موضوعها               خرّمشاهي    
محققي ديگر كوشيده است اثبات كند كه كثرت مضمون در قرآن كريم ظاهري اسـت و هـر سـوره در بطـن                   . شده است 

 متنـوع موضـوعها و در    عرضة همچنين شيوة . ها ضرورت نداشت خود داراي وحدت است وگر نه، جمع آيات در سوره 
  : نويسد شمرده است و دربارة آن مي» قاعدة استطراد « عين حال، هماهنگ آيات سور قرآني را

خاطر وجود مناسبتي در سخن، به آرامي از موضوع اصلي، كلام را انتقال داده، پـس                  استطراد آن است كه گوينده به     «  
ضوع اصلي سخن بازگردد و اين شيوه را با حفظ تنوع و طـراوت ارائـة      از تشريح و تبيين آن، پس از مدتي به خلاف مو          

فهـم پيـام اصـلي گوينـده، مرهـون كـشف اسـتطرادها و               . مطلب، بدون آنكه به پريشان گويي گرفتار شود، ادامـه دهـد           
. در خصوص حافظ نيز وضع به همين شكل اسـت         ) 494: 1379،  يگلجان(» جداسازي اجمالي آنها از هدف اصلي است      

رسـد، آنگـاه      گاهي نيز در دل مصداق، به سخني ديگر مي        . آورد  فظ يك سخن اصلي دارد؛ آنگاه براي آن مصداقي مي         حا
 نسبت به سخن اصلي خود چند مسأله را در نظر دارد،            - البته نسبت به قبلي بيشتر     -زيآورد، گاهي ن    مصداقي براي آن مي   

ن صورت است كـه     يدر اين موارد، ساختار غزل حافظ بد      . وميديمثل مصداق، عوارض، شيوة مقابله و راهكار يا اظهار ن         
ا ي ـا عـوارض مـصداقها      يجه  يآن گاه نت  . شمارد  ي آن را بر م    يكند و سپس مصداقها     ي را طرح م   يا مضمون ي ينخست معن 

  . كند ي از آن را طرح مييا مصداقهاي روش مبارزه ينكه گاهيا ايكند  ياصل مضمون را بيان م
  

  بيين ساختار منسجم غزلهاهايي از ت نمونه
برخي طبقات همچون رنـدي     . ايم  بندي كرده   غزليات حافظ را ذيل چهار ساختار قلندري، عاشقانه، عرفاني و رندي طبقه           

ترين سـاختار     ساختار رندي گسترده  . بندي هستند   هاي ديگر نيز قابل تقسيم      يا عرفاني به سبب شمولي كه دارند، به شاخه        
اي كه دارد،     هاي وي با مقدمه     بدين صورت كه گاهي طرح غزل مثلاً براي مدح است، اما مديحه           در غزلهاي حافظ است؛     

ساختار رندي براي نقد كار يا انديـشه        . هاي خويش است    دهد قصد او در مدح بيان انديشه        اي است كه نشان مي      به گونه 
هـاي نادرسـت، ارتكـاب اعمـالي خـلاف            يشهگاهي شاعر براي مبارزه با اين اند      . و تدبيرهاي نادرست به كار رفته است      

ايم، ليكن اگر در طرحهاي ديگر نظيـر مـدح    چنين مواردي را در حوزة قلندري مطرح كرده      . شريعت را اظهار كرده است    
در اينجا با توجه به محدويت فـضاي مقالـه بـراي    . ايم  گونه اعمال مبارزه كرده، آن را در ساختار رندي مطرح كرده            با اين 

انتخاب اين غزلها بـا توجـه بـه         . ايم  سجام غزل حافظ، از هر يك از ساختارهاي چهارگانه، غزلي را انتخاب كرده            تبيين ان 
.  آنها بر اساس اظهار نظر دانشجويان درس حافظ يا شرحهاي حافظ صورت گرفتـه اسـت                تةطولاني بودن و ظاهر گسس    

با وجود اين، براي تبيين ساختار عاشقانه نيز يك . داردطرح غزلهايي كه ساختار عاشقانه دارد، پيوسته است و پيچيدگي ن    
  .كنيم غزل نقل مي

  
   ساختار رندي-1

 شد مجلس اهــدرخشيد و مـب اي تاره س-1
  

 ـرفيـق و م   مـا را ةيدــرم لد    ونس شـد ــ
  

 مكتب نرفت و خـط ننوشـت       به نگار من كه  
  

 ـله آم أبه غمزه مس      شـد  وز صـد مـدرس    ــ
  

 صـبا  اشقان چوـبيمار ع  دل او ويــب به- 3
  

 فداي عارض نـسرين و چـشم نـرگس شـد            
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 دوسـت  اكنـون  نـشاند  مي ام به صدر مصطبه    

  
 ميـر مجلـس شـد      گداي شهر نگه كـن كـه        

  
 اسـكندر  جـام  و بـست  خيال آب خضر   -5
  

 ابوالفـوارس شـد    به جرعه نوشـي سـلطان       
  

 محبـت كنـون شـود معمـور        رايــس طرب
  

 ـي كه طاق ابروي      شـد  مهنـدس  مـنش  ارــ
  

 پاك كن بـراي خـدا      يــم ترشح لب از  -7
  

 دـش ـ موسـوس  گنـه  به هـزاران   كه خاطرم   
  

 ـبه عاشـقان پيم    يــشراب تومة  رشــك  ودــ
  

 حـس شـد    و عقـل بـي     خبر افتاد  بي كه علم   
  

 آري نظـم مـن    استدعزيز وجو زر چو -9
  

 ـول دولتيان كيمياي ايـن مـس ش       ــقب    دـــ
  

 ـردانيــبگ عنـان  كده ياران ــمي ز راه   دـــ
  

 چرا كه حافظ از اين راه رفت و مفلس شـد            
  

بخش اول در حكم مقدمه يا تشبيب قصايد مدحي است          : ساختار رندي اين غزل مبتني بر مدح است در چند بخش          
اي بدرخـشيد و      تعابير ستاره ). 4–1ابيات(كه در اينجا دربارة آزادي شراب و راز گشايي آن و اهميتش سخن گفته است                

 فداي عارض نسرين و     شقان عا ماريب  دل نگار مكتب نرفته، ولي مسأله آموز صد مدرس، آنكه به بوي او           ماه مجلس شد،    
و ميكده  ) 10بيت(سازد، همه با بيت پاياني        كند و مس را زر مي        آنچه گداي شهر را مير مجلس مي       شود،  چشم نرگس مي  

 توجه به علـم لـدنّي و اينكـه پيـامبر و ولـي               بيت دوم با  . مرتبط است و گواه آن است كه اين تعابير وصف شراب است           
ممكن است به علم لدنّي اشاره داشته باشد، ليكن         ) 35 -34: 1371،يغزال(شود    تعلمّ، از باطن خويش صاحب علم مي        بي

با توجه به طنز حافظ در مصراع دوم، اين نگار شراب است كه در سنت شعر فارسي و حـافظ راز گـشاست، منتهـا راز                          
واژة مـصطبه در بيـت   . غمزه در بيت دوم با كرشمه در بيت هشتم يكي هـستند      .  كردن دست مدرس است    گشايي آن رو  

گويد دل عاشقان فداي      به اعتبار بهار كه فصل عشرت و مي نوشي است، در بيت سوم مي             . كند  چهارم هم آن را تأييد مي     
با توجه بـه آنكـه شـراب از لـوازم           . ند بهار هست  نةعارض نسرين و چشم نرگس شد، چون نسرين و نرگس مظهر و نشا            

نگار من كه به «تعبير  . گويد وقتي شراب آشكار و متجلّي است، عاشق صدر نشين است            عاشقي است، در بيت چهارم مي     
عـشق وافـري بـه كـسب     «نويسد كه شاه شـجاع   مشهور است كه اشاره به شاه شجاع است؛ قاسم غني مي  » مكتب نرفت 
شـاه شـجاع كـم يـا بـيش      . حاجب را كه از تأليفات قاضي عضد است، نـزد او آموخـت            شرح مختصر ابن    . علوم داشت 

ي كه با علم و ادب و نظم و نثر داشت، در طي همصحبتي با اهل فضل و ادب از قبيل قاضي عضد مزبور و غير او                           يآشنا
ده بـود و چنانكـه خواجـه        دست آورده بود و الا مدرسه و مكتب مـنظمّ ندي ـ            خوبي كه دارا بوده، به        ظةبه بركت قوة حاف   

  ). 100: 1369،يغن(» .مكتب و مدرسه مرتبّي نداشته است... نگار من كه به مكتب: ستايد حافظ در غزلي او را مي
اين نكته كه غزل مذكور در مدح شاه شجاع باشد، ممكن است بر اثر ذكر ابوالفوارس در بيت پنجم باشد، اما قاسـم                       

رت ساخت منسجم حافظ وجود داشته، تلاش نكرده تا طرح آن را مـنظم سـازد و   غني به سبب عدم توجهي كه به ضرو      
بخـش دوم   .  وضع مدح در اين غـزل چگونـه اسـت           بر اساس آن طرح منسجم، مشخص كند كه ممدوح كيست يا اصلاً           

معنـي  (گويد تجلـّي دوبـارة شـراب          در اين بيت، مي   . زند  يعني بيت پنجم تخلص است؛ يعني از مقدمه به مدح گريز مي           
 آزادسـازي  جةنتي). ديگرش آن است كه مدتي شراب ممنوع بوده و حبس شده و به تعبير ضمني بيت اول در محاق بوده        

هـا جـام      است؛ يعني راه رسيدن به آب خضر و جام اسكندر يا مطابق برخي نـسخه              ) شاه شجاع (=آن توسط ابوالفوارس    
مدح است؛ بيت ششم مدح است؛ بـدين        ) 8-6ابيات( سوم   بخش. كيخسرو، رو آوردن به جرعه نوشي ابوالفوارس است       

بـه اشـارة ابـروي ممـدوح        (شده و بدين سبب معمور و آباد است         ) دل(=سراي محبت     صورت كه ماه نو مهندس طرب     
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بيـت هفـتم    . در مقابل زماني كه مهندس آن نادان و كج انداز بود و موجب غم و خرابي دل بود                 ). گيرد  كارها صورت مي  
 مـة بيـت هـشتم ادا    . اي اما نبايد به فسق مباهات كـرد         گويد باده را آزاد كرده      است، منتها به روش نصيحت مي      مدح   مةادا

) 9بيـت (بخش چهارم   . اي  را به پايان رسانده   ) نيرنگ(= مدح قبلي است كه با آزادسازي شراب، ظاهرسازي علم و عقل            
 مـة ه بـه اشـارة مفلـسي، و از سـوي ديگـر، ادا     بيت دهم از سويي حسن طلب است با توج       . مفاخره و حسن طلب است    

مقدمه درباره شراب است نه بـراي تـرويج         : شود  بدين ترتيب ارتباط آغاز و انجام غزل روشن مي        : نصيحت به شاه است   
اي بر سر صد عيب نهان نباشد، و اگر هم مدحي صورت گرفته، مدح راسـتي و                   آن، بلكه به منظور رفع حصر آن تا پرده        

  .بل نيرنگ و ظاهرسازي استآزادي در مقا
  

   ساختار عرفاني-2
 ار كجاسـت  ير آرامگه   ــم سح ينس يا -1
  

 ـعاشق كـش ع  مه آن منزل    ار كجاسـت ي
  

 ـ مـن در  ي ا يواد شب تار است و ره      شيپ
  

 ـد ور كجا موعـد   ـط آتش    كجاسـت  داري
  

 ـ  هر كه آمد به جهان     -3   دارد ينقش خراب
  

 ار كجاسـت  يد كه هـش   ييبگو خراباتر  د  
  

 كه اشارت داند   است اهل بشارت  آن كس   
  

 كجاسـت   محرم اسراريها هست بس نكته  
  

 است  مرا با تو هزاران كار     يهر سر مو   -5
  

 ـ  و مييما كجا     تكجاس ـ كـار   يملامتگر ب
  

  شـكن در شـكنش     يوـسيز گ  ديرسـازپـب
  

 كجاست سرگشته گرفتار ه  زد ن دل غم  يكا  
  

 كـو  نيمشك لةوانه شد آن سلس   يعقل د  -7
  

 كجاسـت ر   دلدا يگوشه گرفت ابرو  دل ز ما      
  

 ـ ي جمله مه  ي و مطرب و م    يساق  ياست ول
  

 استـار كج ـي نشود ايمه ارـي يـب شيع  
  

 مـرنج  خزان در چمن دهر   د  حافظ از با   -9
  

 كجاست ارـ خ يب گل كر معقول بفرما  ـف  
  

 نـة اسـت از خا   ت نخست، پرسش    يدر ب . قت است ي حق يگر جستجو ير د يار و به تعب   ي منزلگاه   يطرح غزل، جستجو  
ازمنـد  ياد كرده تـا بگويـد در جـستجو ن         ي خانه   ييداي و ناپ  يكيت دوم، از تار   يدر ب ). دياق شد ي اشت ي ثانو يبا معن (دوست  

لـن  «ابد و يز نتوانست به آن راه      يافت، اما هم او ن    ي را   يح آورده است كه روشن    ي را به تلم   يانمونه. مي هست يشعله و روشن  
د تنـد رفـت و هـركس مثـل مـا            يدن هست و نبا   يك، امكان لغز  ينكه در راه ناگشاده و تار     ي ا  از 5-3اتيد در اب  يشن» يتران
 ازآن هزار   ي مجعد است كه تار    ي مثل سخن مو   يابيد سخن راه  يگوين م ير كرد، ياد كرده است، همچن     يست، او را تكف   ين

ت ي ـدر ب .  طعنه بزند  يگري د  بر ي و راه  يين حادثه و جا   ي در چن  يبا اين وصف، چقدر مضحك است كه كس       . كند  يكار م 
در . اينها بيانگر مـشكلات سـلوك هـستند       . ستيمن ن ي شكن بر شكن با شب تار و ره وادي ا          يسويان گ ي م يششم تفاوت 

و جـواب گفتـه كـه بـا عـشق           ) يطرح بن بست فلسف   (عقل شده     ين راه، ب  ياد كرده كه در ا    ي عقل   ييت هفتم از راهنما   يب
 روش عاشـقانه    يايت هشتم مزا  يدر ب . اد كرده است  ي دلدار   ين و ابرو  ي مشك لةمثل سلس افت و از مظاهر آن      يتوان راه     يم

ا باشـد   ي ـز هم كه مه   يافت، در مقابل راه عقل كه همه چ       يار را   يدست آورد و       به يگانگيتوان    يرا بازگفته است كه با آن م      
برد، آنجا عقل حجابست و دل حجاب و  عقل تا درگاه ره مي برد، اما اندرون خانه ره نمي «ست، چون   يباز وصل ممكن ن   

دن اشاره كـرده و آن      يچ و خم بودن راه رس     ي و پر پ   يكي تار ييان چرا يت نهم به ب   يدر ب ). 180: 1369شمس،(» سر حجاب 
  .  شمرده استي عاشقرا لازمة
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   ساختار عاشقانه-3

 ـن هفته برون رفت و به چشمم ساليا ماهم -1  ستي
ــ ــد ردمـمــ ــف دهـيــ  او در رخ او رخ ز لطــ

 ششـكر  ر هنـوز از لـب همچـون       يچكد ش ـ   يم -3
 شــهر همــه كــرم در بــه ييانگــشت نمــا  كــهيا
ـــبع -5 ــا از دـ ــودي ــائبه نم نب ــرد در ش ــوهر ف  ج

 ـدادن مژده   كـرد ي خـواه يگـذر  مـا  بـر  كـه  دــ
 ـان كوه-7  بكـشد  حالـت  فراقـت بـه چـه      دوهـــ
  

 ـ كه چه مشكل حاليهجران تو چه دان حال    ستي
 ـخال نيد گمان برد كه مـشك يعكس خود د  ستي

 ـاش قتال  هـر مـژه    يوه گـر  يگر چـه در ش ـ      تسي
 ـغ وه كه در كـار   ـــاهمال عجبـت  بانيرــ  ستي
 ـكه دهان تو در ا  ـاستدلال ن نكتـه خـوش  ي  ستي

 ـمب گردان كـه  ــم رــيخ تين  ـفال اركـــ  ستي
 ـنالـه تـنش چـون نال    از كـه  حافظ خـسته   ستي

  
بـا  ( مشكل هجران دوست مثـل مـاه اسـت           بيت نخست، دربارة  : طرح غزل براي بيان هجران و دردسرهاي آن است        

. بيت دوم دربارة زيبايي دوست است تا نشان دهد دوري از او چقدر مشكل است            ). توجه به زيبايي و در محاق رفتن آن       
ادآور برتري بـر حـسن      ي دوست است؛ با اين تعبير كه در عين كودكي عشق آفرين است؛ ي             يبيت سوم مبالغه دربارة زيبا    

  :  عشق به پا كردنةي وقتي بالغ شد، فتييبا زيوسف كه با همة
  من از آن حسن روز افزون كه يوسف داشت دانستم 
  .)98: 1367حافظ،(كه عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا را  

بيـت  . بيت پنجم نيز مثل دوم است تا در بيت ششم طلب ديدار را تكرار كند. در بيت چهارم از دوست طلب لطف كرده    
 غـزل طلـب ديـدار       دهد همة   تهاي اول و هفتم نشان مي     يبيت نخست بيان درد فراق است؛ تكرار مضمون ب        هفتم نيز مثل    

به اين سبب است كـه در بيـت         . براي پايان يافتن هجران است؛ هجراني كه سببش سفر نيست، بلكه در پرده رفتن است              
 در بيت اول به جاي اين هفته، از شهر نقل           ها  اينكه در برخي نسخه   . چهارم به انگشت نمايي او در شهر اشاره شده است         

 ايهام تناسب شهر و ماه بدون توجه به ساختار غـزل موجـب ايـن تغييـر شـده         سةوسو» ما هم از شهر برون رفت     «: شده
  .است

   ساختار قلندري -4
 ارود ز دسـتم صـاحبدلان خـدا ر        مي دل -1
  

 ـش كـه راز پنهـان خواهــد   دردا    آشــكارا دــ
  

 برخيـز  اد شـرطه  ــاي ب ي شكستگانيم   ــكشت
  

 ـدي بينـيم  ازــكه ب  دــباش    آشـنا را   دارــــ
  

 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون        -3
  

 يـارا  شـمار  فرصـت  كي به جاي يـاران    ــني  
  

 بلبـل  مل خوش خوانـد دوش   گل وقةدر حل
  

 ايهـا الـسكارا    يـا  واـــهب الصبوح اتــــه  
  

 سـلامت نة  راــشك رامتــاي صاحب ك   -5
  

ــ    انـــــوا ربــي دي كــن درويــشروزي تفقّ
  

 اسـت  دو گيتي تفسير اين دو حـرف       آسايش
  

 ـدشـمنان م   روت بـا  ــــم با دوستان     داراـــ
  

 ندادندر  ذـــوي نيك نامي ما را گ     ــدر ك  -7
  

 را پسندي تغييـر كـن قـضا   و نميــر تـــگ  
  

 خوانـد   الخبـائثش  ام آن تلخ وش كه صـوفي     
  

 ـاحل ي لنا و  ــاشه    ـمي  ــ  العـذارا قبلـة   ن  ــ
  

 و مـست   كـوش  در عيش  هنگام تنگدستي  -9
  

 ـقـارون كنـد گ     كاين كيمياي هستي      را داـــ
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 بـسوزد  سركش مشو كه چون شمع از غيرتت
  

 ـدلبر كه در كف او موم است سـنگ خ             اراــ
  

 رـي است بنگ ـ  ـم امــج درــآيينه سكن  -11
  

 و عرضه دارد احـوال ملـك دارا       ـــت رــتا ب   
  

 ـ وـــبان پارسي گوـــخ  دـبخشندگان عمرن
  

 ـپارس دانــده بشارت رنــي بـــساق    را اــ
  

 حافظ به خود نپوشيد اين خرقه مي آلـود         13
  

 ا را ــم دار ذورــــدامن مع ـــاي شيخ پاك    
  

 درخواست تغيير به صـورت طلـب كمـك همـراه بـا               ترسيم وضع بد موجود،   : ساختار اين غزل بدين صورت است     
توجهي آنها، اصرار براي حـلّ مـشكل و نوميـدي، پنـاه             ترسيم وضع اهل قدرت كه بايد مشكل را حلّ كنند و بي             تهديد،

بردن به راه حلّ ناگزير؛ يعني عاشقي و لوازم آن، مثل باده نوشي و توصيف خوبي آن در مقابـل بـدي صـوفيان و روش                          
تهاي اول و دوم وضع خود      يما ساختار تو در تو دارد؛ در ب       بنا بر اين، در عين تعدد مطالب، غزل منسجم است، ا          . صوفيانه

 دل از دست –در بيت اول طرح مشكل     . را ترسيم كرده است كه درماندگي است؛ درماندگي كه زادة كردار ديگران است            
در ).  شكـسته يدر كـشت ( از مشكل سخت و نوع كمك آورده اسـت      يرفتن و طلب كمك و در بيت دوم نمونه و مصداق          

و در عـين طلـب كمـك از آنـان،           ) حاكمان و قدرتمندان بـي درد ظـالم       ( به وضع مطلوب ديگران اشاره كرده        بيت سوم 
بيت چهـارم  . توانايي كمك كردن را يك فرصت خوانده است  . خواسته تهديدشان كند كه وضع همين گونه نخواهد ماند        

د و  ي ـزيكند كه از غفلت برخ      ي درخواست م  گران در موضع قدرت هستند،    ي كه غافل از د    ياز كسان :  بيت سوم است   مةادا
شتر ي ـحلقة گل و مل اگر گفته، ب      . دار كننده است  ي و ب  يد، منتها آن را بر زبان بلبل نهاده است كه مرغ سحر           يبه هوش باش  

بنابراين، بيت چهارم نيز وصف وضع و كردار همـان ظالمـان            .  است كه در گل و مل غرق هستند        يمنظورش همان كسان  
. زنند، در مقابل خود كه در دريا با كشتي شكـسته درمانـده اسـت                كه مست هستند و در گل و مل غلت مي         درد است     بي

رود، مـوجي او را بـالا    اي است كه به دريا فرو مي گويي كشتي شكسته. آنگاه دوباره از آنان درخواست كمك كرده است   
 به عوض كمك كردن و تغييـر ايـن وضـع رقـت         رود، اما اهل سلامت     كند، دوباره فرو مي     آورد، درخواست كمك مي     مي

دهـد و هـم       يابد؛ راهي كه او را نجات مـي         شاعر قلندر، يك راه بيشتر پيش روي خود نمي        . گيرند  انگيز، دوباره خرده مي   
پناه بردن به باده كه از لـوازم عـشق اسـت، در مقابـل زهـد                 : كند  را رو مي  ) صوفي(دست رياكار و دروغين طرف مقابل       

ه كمك است كه    ي توج ي را فرصت شمرده است و بيت ششم برا        يكيت سوم است كه ن    ي بيت پنجم مثل ب    .خشك صوفي 
انگر فاصلة گفتار بـا كـردار       يبيت هشتم ب  .  است يبيت هفتم در جواب كمك نكردن به بهانة بدنام        . كند  يد م يطلب را تأك  

كـه  » الخمـر ام الخبائـث  «نـدة  يمثل گود، در عمل خودش بد است      يگفت شما بدنام هست     يندة سخن قبل كه م    ياست؛ گو 
ان ي ـبيت نهم ب  . دهد  يزگان را انجام م   يدن دوش ي است و نقل حديث نبوي است، اما در عمل كار بد يعني بوس             يكيسخن ن 

ش آن هم به كمك باده كه رازگـشاست؛ از          يه بر خو  ي كه درخواست كمك از او كرده بود و تك         ي است از مخاطب   يدينوم
 بـا   ،كنـد   ي حلّ مشكل به آنان مراجعه م      ي برا ي كه ظاهرشان خوب است و آدم      ي نشان داد افراد   ن بس كه  ي آن، هم  يخوب

اگر جزو غزل باشد، بايـد پـس        . بيت دهم از ساختار غزل دور است      . شود كه چقدر ناخوب هستند      يمحك باده روشن م   
: 1385،يساري ـن(بر متن دانـسته اسـت   سليم نيساري اين بيت را افزوده . هاي كهن نيست از بيت سوم بيايد، اما در نسخه    

دهـد    يكند و نشان م ـ     يمناك م ي ب ياند و آنان را از جاه طلب        ازدهم خطاب به اهل قدرت است كه كمك نكرده        يبيت  ). 97
قدرتمندان  مطلق از    يديان نوم يبيت دوازدهم ب  . افتيكه آنان هم با استفاده از شراب رازگشا عاقبت دردناك راز راخواهند             

اـ  ). دي ـابي ي م ـيد، عاقبـت ناخوش ـ ي ـگران كمك نكنيحت كه اگر به د    يان نص يضمن ب (توانند بكنند   ي نم ي خودشان هم كار   يان برا است كه آن   ب
خ و  ي از ش ـ  يدي ـان نوم ي خود را كه ب    يي حرف نها  يانيت پا يزد كه بخشندة عمر هستند، و در ب       يآو  ي از اصحاب قدرت به دامان خوبان م       يدينوم

ايد و بايد شـما عـذرخواهي    تا بگويد شما ناپاك هستيد و شما غلط كرده، تها با طنز اي شيخ پاك دامن معذور دار ما را       ان كرده، من  يحاكم است ب  



  55/   يرازيت حافظ شياساختار منسجم غزل
  

  . چنين سخن گفتني، آخرين فرياد كسي است كه در كشتي شكسته نشسته و در حال غرق شدن است. كنيد
  
  نتيجه

اـتش را             دورهنسبت استقلال به ابيات غزلهاي حافظ، در روزگار شاعر يا            هاي نزديك به وي براي انكار ارزش شعرش رواج يافته؛ گاهي نيـز ابي
اـت و عـدم        لةاند تا بتوانند با فرو ريختن كليت غزلها از گزند انتقاد او در امان باشند، اما در روزگار معاصر، مـسأ                      مستقل فرض كرده   تـقلال ابي  اس

 تصوري موجب شده ارزش واقعي شعر وي پنهان بماند، همچنين نسبت بـه عناصـر و                 چنين. اند  انسجام ساختاري غزلها را طنز حافظ شمرده      
يـن توجـه نكـردن بـه               بسياري از تأويلهاي خنك و بي     . هاي مختلف و متضاد رواج بيابد       هاي غزلها، ديدگاه    شخصيت اـس هم پشتوانه نيز بر اس

هايي را كه به لحاظ عرف يا مذهب بغرنج بـوده،             آنگاه گزاره . اند  كردههاي ابيات را مستقل فرض        انسجام متن غزلها شايع شده است، زيرا گزاره       
  . ها را با اعتقادات رايج هماهنگ سازند اند تا اين گزاره تأويل كرده

اـعر و                 به رغم تصور گسستگي و استقلال ابيات، دلالتهاي متعدد، نظير تكرارها، بسامد بسيار طنز و ايهام، عدم جمع ديوان از سوي خود ش
كوششهايي هـم كـه برخـي       .  او در حك و اصلاح و تراش زدن غزلها، گواه انسجام غزل حافظ است              تةناسب اين پراكندگي با كوشش پيوس     ت

اـ  . اند، بر مبناي تصور استقلال ابيات صورت گرفته اسـت           جا كردن يا حذف برخي ابيات انجام داده         محققان براي رعايت توالي ابيات با جابه       آنه
جايي يا حذف، ناپيوستگي معنايي غزلها را اصلاح كنند، در حالي كه ناپيوستگي نيست كـه لازم باشـد آن را اصـلاح                          با اين جابه   اند  خواسته  مي

اـن         جايي يا ابيات افزوده     اگر هم افتادگي يا جابه    . كنند؛ اين ناپيوستگيها ظاهري است و جزو ذات غزل حافظ است           اي در غزل حافظ توسط كاتب
  . با تصور استقلال، نظم درست و توالي ابيات براي مصحح امكان پذير نيسترخ داده باشد، 

ابياتي كه مستقل نمـوده شـده، مـستقل نيـستند،     . پيشنهاد اين پژوهش، بر اين اساس است كه استقلال ابيات يا عدم انسجام، ظاهري است              
زمانـه فقـط   . برد، باعث ايجاد چنين شكل گفتاري گشته اسـت       مياي كه حافظ در آن به سر           حافظ و زمانه   شةبلكه نوعي بيان هنري است؛ اندي     

بـب درك نكـردن، آن را                 وهيسبب ايجاد ايهام و طنز نگشته، بلكه يكي ديگر از مصداقهاي آن ايجاد ش              هاي مختلف گفتار است كه برخي بـه س
در ايـن مـوارد،     . پـردازد   و مواردي كه به وصـف مـي       ساختار برخي غزلهاي حافظ ساده است، نظير غزلهاي عاشقانه          . اند  استقلال ابيات خوانده  

اـهيم                     محققان عمدتاً به انسجام معنايي غزل معتقد شده        اـوي مف اـيي كـه ح اند، ليكن ساختار بسياري از غزلهاي حافظ پيچيده است، مثـل غزله
گاهي نيز در دل مصداق، بـه سـخني         . وردآ  قلندري و رندانه هستند؛ در اين نوع غزلها، شاعر يك سخن اصلي دارد، آنگاه براي آن مصداقي مي                 

 نسبت به سخن اصلي خود چنـد مـسأله را در نظـر دارد               - البته نسبت به قبلي بيشتر     -زيگاهي ن . آورد  رسد، آنگاه مصداقي براي آن مي       ديگر مي 
ا ي ـ ياسـت كـه نخـست معن ـ   ن صـورت  يدر اين موارد، ساختار غزل حافظ بد      . مثل مصداق، عوارض، شيوة مقابله و راهكار يا اظهار نوميدي         

نكـه  يا ا ي ـكنـد،     يا اصل مضمون را بيان م ـ     يا عوارض مصداقها    يجه  ي نت سپس. شمارد  ي آن بر م   يكند و سپس از مصداقها      ي را طرح م   يمضمون
 . كند ي از آن را طرح مييا مصداقهاي روش مبارزه يگاه
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  ي فارسي در دو سطح واژگاني و نحويها ضرب المثلبررسي 
  

  ∗دكتر حسن ذوالفقاري
  

  چكيده
  از جملـه مـواد و مـصالح زبـاني بـه شـمار              ،  زبانزدها و واژگان  ،  اصطلاحات،  در كنار كنايات  ،  ها  ضرب المثل 

  . روند كه غناي هر زبان به كميت و كيفيت همين مواد بستگي داردمي
اين گونة زباني را در دو سطح واژگـاني و  ، كوشد پس از طرح موضوع و تعريف مثل   ؤلف مي در اين مقاله م   

  : شوندواژگان امثال از چند زاويه بررسي مي، در سطح واژگاني. نحوي بررسي نمايد

 درصـد  4/14گردد وم مي كتابهاي امثال معروف كه معل گيري از نمونه  شكسته با تكيه بر   عاميانه و ،   ميزان كاربرد واژگان بيگانه    -1
اـ ميـزان      اي انجام مي  اين بررسيها به صورت مقايسه    .  يك درصد شكسته است      درصد عاميانه و كمتر از     دو،  واژگان عربي  گيـرد ت

  ها نشان دهد؛  مثل ها وترانه، هالالايي، هاواژگان ياد شده را در مقايسه با نثر معيار و مواد ديگر ادب شفاهي چون افسانه
  دهد؛درصد از كل واژگان امثال را تشكيل مي75/2و تابو ) حرام(ژگان ممنوع  وا-2
  شود؛ بخش فوايد زباني واژگان مثل نيز به نقش واژگان امثال در ماندگاري واژگان زبان فارسي و مطالعات زباني اشاره مي  در-3
  . شودلل آن به تفصيل و با نمونه بررسي و تحليل ميهاي مثلهاست كه عيژگيجايي واژگان در محور جانشيني از و تغيير و جابه-4

اـختمان و وجـه   ، هاي مثلي و ترتيب و انواع آنها از نظر فعـل اجزاي جمله، هاي مثلينوع جمله در سطح نحوي مباحثي مانند س
 چگونگي و نـوع      هاي مثلي در هشت نوع دستوري با ارائه شواهد كافي و دلايل و            حذف اجزاي جمله  ،  در ادامه . شودبررسي مي 

  . شوديان ميهاي نوشتاري و گفتاري در مثلها بدر پايان گونه آيد ومي) لفظي و معنوي ( هاحذف
نـج  پنجاه مثل از، هاتعداد نمونه.  و به صورت نمونه گيري و مطالعه موردي استيلي تحل-يفيق توصيروش تحق  منبـع مثـل     پ

اـ        . هاي گويشي در اين پژوهش مورد نظر نيست        لمثلضرب ا ،  بنابراين مكتوب و به زبان معيار است؛      همچنين بـراي مقايـسه و ي
  . مياهاي ديگري نيز انجام دادهگيرينمونه، هدفهاي خاص

  
   يدي كلهايهواژ

  .سطح نحوي، سطح واژگاني، المثلضرب
                                                 

  Zolfagari_hasan@yahoo.comاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس                             ∗
    15/12/88:                              تاريخ پذيرش4/7/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

  ۵۷‐۸۰ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهسال اول
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 مقدمه -1

. ر( انـد ت تعريف از مثل ارائـه داده      شناسان و علماي بلاغت ايراني و غير ايراني تاكنون بيش از بيس           نگاران و مثل  مثل
كه هر يك به بعدي از ابعاد مثل اشـاره   ) 7 و 6: 1987،  و ميداني17 -4: 1384،  ؛ پارسا 18 – 17: 1382،  بهمنيار: ك

 يهـا  ضـرب المثـل    فرهنـگ بـزرگ      در كتاب . دارد و هيچ يك به تنهايي معرّف خصايص و كاركردهاي آن نيست           
مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانـه       ،  آهنگين] گاه[،  اي است كوتاه  مثل جمله «: استف شده   ين تعر ي مثل چن  يفارس

و روشني معنا و لطافت تركيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغييـر يـا بـا    ،  الفاظيكه به واسطة رواني و سادگ 
 ).1/25: 1388، يذوالفقار( »تغيير جزئي در گفتار خود به كار برند

شناسان را بر آن داشته است تا براي مطالعـة            زبان،  پيچيدگي زبان انسان  . ها هستند  ان ضرب المثل   از ابعاد زب   يكي
مطالعة سطح آوايي زبان بـر      . كننده مي  و معنايي مطالع   نحوي،  ژگاني    وا،  ح آوايي و سط درآن را   ،  تر زبان   بهتر و راحت  
و نحـو صـورت     ) سـاخت واژه  (ة صـرف    مطالعة سطح دسـتوري زبـان در دو حـوز         . است» شناسي  آوا«عهدة شاخة   

مطالعة سطح معنايي زبان بر عهدة دانـش        . كند  ساختمان جمله را بررسي مي    ،  ساختمان كلمه و نحو   ،  صرف. گيرد  مي
 .شناسي است معني

توانـد از ابعـاد     بررسـي مثلهـا مـي     . اين مقاله درصدد است مثلها را در دو سطح واژگاني و نحوي بررسي نمايـد              
 بر رسايي گفتار و نوشتار؛ بررسي عوامل و عناصر بلاغـي            ها  ضرب المثل يرد؛ از جمله تأثير و نقش       مختلف انجام پذ  

  .هاي ياد شده كمتر به آنها پرداخته شده استشناسي و موسيقيايي زبان مثلها و نظاير آن كه در حوزهو زيبايي
دهنـد و هـر    تشكيل ميها ضرب المثل و كنايات، زبانزدها، اصطلاحات، تركيبات، مواد و مصالح زباني را واژگان 

تعـداد و غنـاي همـين    ، گيرد و توانايي هر زبان نيز به ميـزان      قدرت و قوت مي   ،  زباني به واسطة همين مواد و مصالح      
  . شودمواد زباني بستگي دارد وسنجيده مي

ل مطالعه است كـه      خاص و مستقل و قاب     يك نوع زبان  يها به عنوان      ضرب المثل  يمعرف،  ن مقاله ي ا يهدف اساس 
چ يها ه ـ   ضرب المثل  يدرمورد ابعاد زبان  ) 1385،  يذوالفقار( ي فارس يها  ضرب المثل  يشناستاكنون بااستناد به كتاب   

 نـشان   ي را در امثال فارس    ي مسائل زبان  يبرخ،  توانديق حاضر م  يرو تحق   نياز ا  ؛ نوشته نشده است   يا كتاب يگونه مقاله   
  .  را فراهم آورديار بعدد دامنهيهانة پژوهشيدهد و زم
پنجاه مثل از پنج منبع مثل      ،  هاتعداد نمونه . گيري و مطالعه موردي است     آن نمونه  ين مقاله و جامعة آمار    ي ا يمبنا

همچنـين بـراي    . هاي گويشي در اين پژوهش مورد نظـر نيـست          بنابراين ضرب المثل   مكتوب و به زبان معيار است؛     
  .1مياهاي ديگري نيز انجام دادهگيريهاي خاص نمونههدف مقايسه و يا

  
  هادر سطح واژگاني بررسي مثل-2

انـواع روابـط   ، شناسـي درسـطح واژه . تـوان مطالعـه كـرد   دوسطح واژه شناسي و واژه نگـاري مـي   واژگان زبان را در 
تنها به ميزان ، ميان مسائل متعدد اين سطح از. شودها بررسي ميتاريخي وجامعه شناختي موجود ميان واژه،  ساختاري

  . ميپردازعاميانه و شكسته درامثال مي، واژگان عربي
  :المثل زير به طور مساوي و تصادفي پنجاه مثل برگزيديم ضرببراي بررسي اين سه نوع واژه از پنج كتاب
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  ؛ )164 – 162: 1376، ابريشمي( فرهنگ نوين مثلهاي فارسي 10-1مثلهاي 
  ؛ )211-209: 1376، شريفي گلپايگاني (دهخدا گزيده امثال و حكم 20-11مثلهاي 
  ؛ )386 – 385: 1381، بهمنياري(نامه بهمنياري  داستان30-21مثلهاي 
  ؛ )804: 1380، شكورزاده بلوري (دوازده هزار مثل فارسي و سي هزار معادل آنها 40-31مثلهاي 
  ؛ )624: 1384، انوري (فرهنگ امثال سخن 50-41مثلهاي 

  . نظر كرديمربط و نشانه صرف، حروف اضافه،  از ضمايردر شمارش واژگان
  

  :مثلهاي شاهد
  . روداز ميان مي گوساله، كندمي جنگ گاو با گاو .1
 . است منش يك هزار گنجشك، بكش گاو .2

 . بدهد به او علف كه گذاردميهم يكي را براي خودش زن گاو شاخ .3

 . شودميزتر عزياش گوساله شد پير كه گاو .4

  نيستكنول ،شد آموخته خوردنكهنهبهكهيگاو .5

 .  جريبصد چه جريب چه يك نر گاوبراي  .6

 . بيندمي گاو  چشم ازگاو، شد سخت كه زمين .7

 . تاوان دهد كدخدا، انگاو گنه كنند .8

 . شود ارزان كوفته تا ميردنمي گاو روزهر  .9

 . بردنميش خواب،  داردسفره در نانا تا گد .10

 . افتدمي دوم زنر فكبه ، شد تا دو كه مرد تنبان .11

 . علم به زنده جان است و جانه به زند تن .12

 . آيدمي خودش سايه، سايه به مرو تنبل .13

 .  نيستگل و آب جز دل دردبي تن .14

 . فروماني ترسمت، جانا رويمي تند .15

 . بازيآتش و عور تنِ .16

 . رفته است قاضي به تنها .17

 . كشي بسيار يار چو ماني تنها .18

 . يستن آز هر كه را بود توانگر .19

 . اينياورده بازار را به نوبرش تو تنها .20

 . آمد ميلچهري هم از يكي، بود كم سازنده .21

 .  استعمر چوب خط، ساعت .22

 . خواهد خوردخودش ، كند غلط كه ساقي .23
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 . آيدمي پايين برف با ديگر سال .24

 . است ماه سيزده زور سال .25

 . شوي حيدر قطب دين بماني گر ديگر سال .26

 . پيداستش بهاراز ، كوست كه نسالي .27

 . دينار هفتصدي مثقال سبزي .28

 . ببرد يد بيضا از دست كه كيست سامري .29

 . والسلام نداشت سبزي .30

 . آمد ديگران گيراش سكّه، شكست ما را سراش كوزه .31

 . بود لبالب چو بريزد كوزه .32

 . بردارش دست دو به بيني چو دسته بيكوزة .33

 . افتدمي باملب از زود خالي كوزة .34

 . خوردمي آب شكسته هكوز از گركوزه .35

 . داردنگه مي سرد را آب روز دو نو كوزة .36

 . برنيايد آب از سالم هميشه كوزه .37

 .  آن نهادسربرنيز بروت،  رفتريش پي كوسه .38

 . شودنمي پهن ريش و كوسه .39

 . كوري ابرو بر وسمه است فايدهبي كوشش .40

 . داداش قاآگويد يم، رسدنمياش ننه مولش كه به زور .41

 . خواهدنمي برات  وقبض، زور .42

 . است كباده، نماند كه دمي كمان زور .43

 . پاك جامةنه با ، ست اپاك نيت با زهد .44

 . برخاست حساب، آمد كه زور .45

 . داشتن قطران و طاعون چون روي نبود زهد .46

 . مرگ و اين را غذا آن را زهر .47

 . ستونوشدار تو قبل از زهر .48

 . است اسلام سود  كشتهدشو كه طرفزِ هر  .49

 . استچشم انتظارير بت چيزير زِ ه .50
 

  :كنيمشكسته و عاميانه را در جدول زير مشاهده مي، ميزان و نوع واژگان عربي
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واژگان   واژگان عربي  تعداد واژگان  منبع
  شكسته

ميانگين تعداد   واژگان عاميانه
واژگان در 

  جمله
جريب ، عزيز، علف: كلمه4  66  ابريشمي

   بار2) معرب(
، كنول  _

  آموخته
   كلمه5/6

    دهخدا
52  

) معرب توبان(تنبان :  كلمه7
،  بار2جان ، فكر، قاضي، عور

  علم

   كلمه5  تنبان  آيدمي

    بهمنياري
48  

، ساقي، عمر، ساعت:  كلمه12
، قطب، غلط، سامري، دينار، مثقال

  اسلام، يد بيضا، حيدر، دين

   كلمه5  _  _

    شكورزاده
55  

   كلمه5/5  _  _  وسمه، سالم، سكه:  كلمه3

    انوري
49  

، حساب، برات، قبض: كلمه13
، اسلام، غذا،  بار2زهر ، قطران
  سود، طاعون، طرف، قبل، زهد

   كلمه5  داداش، مول  _

   كلمه5/5  ) درصد2 (5  1  ) درصد4/14 (39  270       جمع
  )شكسته و عاميانه، زان ونوع واژگان عربيي م-كيجدول ( 

  واژگان عربي. 1-2 
 واژه عربي است؛ يعنـي      39 واژه تنها    270از  . ه نسبت نثرهاي معيار امروزي بسيار كمتر است       واژگان عربي در مثلها ب    

 درصد كه از اين ميان دو كلمة جريب و تنبان معرب گريب و توبان هستند؛ درحالي كه معدل كلمات عربي در                      4/14
ه كلمه را تصادفي انتخـاب كـرديم و         براي اين مقايسه از ميان آثار ده نويسنده معاصر پنجا         .  درصد است  35نثر امروز   

كنيم و آوردن اصل متن     تنها به نشاني منابع اكتفا مي     ،  براي پرهيز از طولاني شدن حجم مقاله      : (نتايج زير به دست آمد    
  .)ضرورتي ندارد

  هدايت  نويسنده
1341 :20  

  كوبزرين
1347 :132  

اسلامي 
  ندوشن

1371 :5  

آبادي دولت
1358 :10  

  شفيعي كدكني
1366: 243  

غلامحسين 
  يوسفي

  مقدمه: 1373

  ايرج افشار
1344 :356  

واژه 
  عربي

 8  34  21  7  24  24  9  

  %18   %68  %48   % 14  %42  %68   %16  درصد
  جمع.  1 : 1362جلال آل احمد  10: 1340سيمين دانشور   :382.پرويزناتل خانلري  نويسنده

واژه 
  عربي

22   11   15    175  

  %35  %30   %22   %44  درصد
  )اري در نثر معيزان كاربرد واژگان عربيم-ول دوجد(
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شـود و بـسيار جالـب توجـه     هاي ديگر نظم و نثر فارسي مشاهده نمي  كمي تعداد واژگان عربي جز در مثلها در گونه        

خـلاف زبـان شـعر و       ،  خالص و به دور از تأثير و نفوذ زبان عربي است          ،  دور از تكلف  ،  زبان ساده ،  زبان مردم . است
ناآشـنايي مـردم بـا       .شودبخصوص زبان عربي متأثر مي    ،  نهاي بيگانه باان فرهيختگان كه به دلايل متعدد از ز       ادب و زب  

  . واژگان زبان عربي يك علّت استفاده نكردن از واژگان عربي است
ز ا،  و تقريباً صد در صد متكي به فرهنگ اجتماعي هـستند          ...  برخاسته از متن جامعه    ها  ضرب المثل از آنجايي كه    

ضـرب  تنهـا آن عناصـر قرضـي در         ،  در چنين مـواردي   . هاي نثر معيار كمترين واژگان قرضي را دارند         بين انواع گونه  
روند يا از بسامد بسيار بالايي برخوردارند يا بخشي از واژگان زبـان               يابند كه در تداول عامه به كار مي          راه مي  ها  المثل
  .دهند گيرنده را تشكيل مي قرض
   

  ن شكستهواژگا. 2-2
. اين زبان را نبايد با زبان محاوره يكـي شـمرد          . گيردزبان شكسته در مقابل لفظ قلم قرارمي      « :نويسداحمد سميعي مي  

. برخي عناصر پذيراي شكـستگي نيـستند      ). 52:1378،  سميعي( »توان نشكست توان شكست و مي   زبان محاوره را مي   
   .دهدشكستگي بيشتر در عناصر پربسامد زبان روي مي

 واژه تنهـا يـك      270از ميان   . درصد بسيار پايين شكستگي امثال است     ،  نكته جالب توجه در بررسي واژگان امثال      
 مربوط بـه فرهنـگ شـفاهي و عامـه     ها ضرب المثلدرحالي كه چون % 04شكسته است؛ يعني كمتر از ) آيهمي(كلمه  
بـر ميـزان    ،   هنگام كاربرد مثلهـا و در گفتـار خـود          مردم،  البته. رود ميزان شكستگي بيش از اين باشد      تصور مي ،  است

نگاران نيز هنگام   اجماع مثل . اما مثلهاي مضبوط و مدون فارسي فاقد شكستگي بسيار هستند         ،  افزايندشكستگي آن مي  
، شـهري (تنهـا در كتـاب قنـد و نمـك       . انـد  خودداري كرده  از ضبط شكل گفتاري و شكسته واژگان مثل       ،  ضبط مثلها 

مثلها شكسته شـده و اغلـب بـه همـان شـكل             ) 1380،  شاملو( و كتاب كوچه  ) ه مثلها به لهجه تهراني است     ك) (ا370
بـا مطالعـة    . كاملاً ادبي شده است   ،  شكل مثل ،   دهخدا امثال و حكم  حتي در برخي كتابها چون      . اندگفتاري ضبط شده  

  :افتدقافيه يا وزن اتفاق مي،  سجعشكستگي بيشتر در افعال و به دليل رعايت، يابيمامثال شكستة زير درمي
  . صد تومان زير پالانه، حالا كه تالان تالانه
  . بكن بكن امانته، بپوش بپوش مباركه

  . خدا كريمه، بچه خميره
  

  انهيواژگان عام. 3-2
ه بـي   عبارت است ازكلمات و تركيبات زبان محاوره مردم نيمه فرهيختـه ك ـ           «:تعبير ابو الحسن نجفي   واژگان عاميانه به  

به شدت  ،  آورند كه مردم فرهيخته از اداي آنها خاصه در محافل رسمي          الفاظي بر زبان مي    گويندوقيد و بند سخن مي    
  ).1378:هفت، نجفي(  »كننداحتراز مي
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بينـيم كـه از ميـان       مـي ،  رغم كاربرد فراوان از سوي عوام و سيطره فرهنگ مردم بر آن           انه نيز علي  يدرمورد واژگان عام  
درصد از واژگان عاميانه هستند و بقيه از واژگان معيـار           2شود؛ يعني تنها    تنها پنج واژه عاميانه مشاهده مي     ،  مه كل 270

  . و بالاي خط معيار استفاده شده است
تعداد و ميزان كاربرد واژگان عاميانه را در پنجاه كلمه از           . هاي ديگر ادب شفاهي تفاوت دارد     اين موضوع درگونه  

  : كنيمف ادب شفاهي در جدول زير مشاهده ميهاي مختلگونه
  :است) 1381، هدايت (فرهنگ عاميانه مردم ايرانانتخاب همة موارد از كتاب 

  
   جمع   ترانه   متل  افسانه  لالايي  ي ادب شفاهيهاگونه

  34   9  14  5  6  واژه عاميانه
  %17   % 18   % 28  %10   %12  درصد

  ) در انواع ادب شفاهيزان كاربرد كلمات عاميانهيم -جدول سه(
دهـد؛ يعنـي از   درصـد واژگـان را تـشكيل مـي    17گزارش كاربرد كلمات عاميانه در انواع ادب شـفاهي         ،  بنابراين

  .  كلمه عاميانه ديده شده است34ست واژه انتخابي از چهار گونه ادب شفاهي تنها يدو
  

  هاي ممنوع واژه. 4-2
نام مقعد و عمل دفع و جز اينهاست كه بـر زبـان آوردن آنهـا در                 ،  سياغلب شامل روابط جن   ) حرام( هاي ممنوع واژه

به عقيدة  . آيداعتقادات ديني و مذهبي ويا رعايت احترام حرام وممنوع به شمار مي           ،  ترس،  جمع به دلايلي چون شرم    
 ناخودآگـاه  هاي عصر كنوني ناشي از نفرت اشخاص يا اشيا يا اعمالي است كـه انـسان  تابوهاي بدوي و بيم « :فرويد«

  ).589: 1380، مصاحب(» ستايدخواهان آنهاست يا آنها را مي
ملّـت و   ،  اسامي ممنوع نيز همچون كاركرد و نقش آن در حيات بشري و به همان نسبت در كل واژگان هر قـوم                    

گـاه  هيچاما  ،  فرهنگي وجود دارد و ممكن است از فرهنگي به فرهنگي ديگر تعداد اين واژگان كاهش يا افزايش يابد                 
همچنين ميان طبقات مختلف اجتماعي نيز ميزان و نـوع كـاربرد آن متفـاوت اسـت؛ چنـان كـه در                     ..رسدبه صفر نمي  

  . كندبيشترين كاربرد را پيدا مي، فرهنگ عامه و زبان و ادبيات متعلق به آن
  چـين  يـن كلمـات نقطـه     بـه جـاي ا    ،  انـد و مثـل امـروز      رفتهاين كلمات در متون نظم و نثرگذشته عيناً به كار مي          

از بدو كتابت در ايران بعد از اسـلام كـه           ،  آنچه مسلم است  «. شده است اند و كاربرد آنها عيب شمرده نمي      گذاشتهنمي
،  و نيز كتابهاي فقهي كه فقها در مبحث نكاح         ...چين وجود ندارد  در هيچ يك از آنها نقطه     ،  هاي خطي موجودند  نسخه
» انـد ولـي بـا لغـات عربـي آورده    ، مطالب مطروحه را بـا ذكـر جزئيـات   ، رد ديگرطهارت و موا، غسل،  نفاس،  حيض

  ).چهل و هشت: 1382، مجاهد(
 يميـزان و نـوع برخ ـ     ،  )مثل99261از مجموع   ( يفارس يها ضرب المثل فرهنگ بزرگ   مستخرج از   ،  ريجدول ز 

  . دهديرا نشان م )نام مقعد و عمل دفع، فقط روابط جنسي(واژگان ممنوع 
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  )ها  ميزان و نوع كلمات حرام در ضرب المثل-جدول چهار(
درصد از مثلها شامل اين گونه واژگـان  75/2 واژة ممنوع معادل 2740،  مثل99261از مجموع ، ه به جدول با توج 

  . شوندمي
در آثـار  . اندكلمات ممنوع عيناً به كار رفته  ،  الامثالخزينه،  شاهد صادق ،  الامثالمجمعمثل  ،  در كتابهاي مثل قديم   

انـد و   تيزي و نظاير آن استفاده كرده     ،  تلنگ،  قاروره،  ادرار،   گُند جديدتر برخي به جاي اين واژگان از معادلهايي چون        
  . اندگاه به جاي آن سه نقطه گذاشته

 دهخدا نشان   امثال و حكم  مطالعه  «. گذاردچين مي دهد و يا نقطه   كند؛ يا تغيير مي   احذف مي يدهخدا اين امثال را     
و مانع شده است كه مثلهاي فارسي را كه داراي واژة  دهد دهخدا مردي بسيار متين و محجوب بوده و عفت كلام ا           مي

سوزني را در ايـن مثـل       «: چنين گفته است  ،  خر از يك سو بز از يك سو       : دهخدا ذيل مثل  . ضبط كند ،  مستهجن است 
شتن نوع آن هميشه احتراز تمثيلي زشت و ناستوده هست كه رعايت عفت جوانان و زنان خوانندة اين كتاب را از نگا       

  ).29: 1376، ابريشمي (»شده است
بـراي  « برد؛ براي مثال درضرب المثـل     اي ديگر به كار مي    كلمه،  دهخدا در برخي موارد به جاي واژگان مستهجن       

وصـله  ،  چيـزي كـه شـده پـاره       «گذاشته است يـا     » دم خر »« نِ خر . . . ك« به جاي »زنندمصلحت بوسه بر دم خر مي     
بـه  «در اصـل  » ريش خام طمع به جيب مفلـس      « همچنين مثل . استبوده» ني كه شده پاره   . . . ك«دراصل  » دارهبرنمي

روية بهمنيار خلاف دهخدا است؛ وي تمامي       . هايي در امثال و حكم كم نيست      چنين نمونه . استبوده»  نِ مفلس  ...ك
  . شونداين امثال حذف مي، و گويا پس از مرگ وي و در چاپ دوم، كندامثال و حكم را ضبط مي

مردم در كاربرد چنـين واژگـاني خـود را          ،  دهدآن هم در تعداد زيادي از امثال نشان مي        ،  گان مستهجن كاربرد واژ 
هـايي را   كند و نمونه   به كاربرد عين كلمات حرام در احاديث اشاره مي         تفضيلاحمد مجاهد به    . اندكردهمحصور نمي 

بعـضي از   «: گويدكند كه مي  استشهاد مي ) 255:م ( از دانشمندان مشهور عرب   ،  دهد و به قول جاحظ بصري     ارائه مي 
زنند و  كنند و دم از پارسايي مي     لرزند و اظهار دوري از زشتي مي      مي،  شنوندفرج و وطي را مي    ،  مردم هرگاه نام آلت   

چيزي از جوهر عفت و بزرگواري و وقار حقيقـي در آنهـا نيـست جـز                 ،  نمايندبيشتر كساني كه اين تظاهرات را مي      
  ).چهل و هشت: 1382، ؛ به نقل ازمجاهد3/40، الحيوان(» اشصورت تصنعي

اي قوي از اندرز و تعلـيم       زمينه،  شودمثلهايي كه لحن خارج از نزاكت دارند يا واژگان مستهجن در آنها ديده مي             
ي اتفاقاً قبح عملي زشت در مثلي با لحن خارج از نزاكت به خـوب             . نگاري يا هجو نيست   در خود دارند و هدف هرزه     

نبود قانون  ،  نشان دهندة هرج و مرج امور مملكت      » .ن هر كس رفت رفت    ...ر هر كس ك   ... ك«شود؛ مثل   نمايانده مي 
نمايي و نمـودن قـبح عمـل        در بزرگ ،  گويدوقتي ابلهي ساكت به سخن درآيد و سخنان ابلهانه مي         . عدالتي است و بي 

  !يعني جفت جفت: گويدشنونده مي، به مزاحو گاه » زد. . . گكه گفته مرده نمي«: گويندزشت وي مي

  جمع يدن. ..گو  يدن. ..چ  يدن...شا دن...گا  س...  ...گ  دني...ر  ه...خاز ...گ ن ...ك  گانواژ
  2740  534  17  126  21  66  321  121  178  183  1173  تعداد
  75/2  53/0  017/0  12/0  20/0  06/0  32/0  12/0  17/0  18/0  17/1  درصد



  65/   هاي فارسي در دو سطح واژگاني و نحويبررسي ضرب المثل
  

 

، مولـوي ،  سـنايي ،  چـون انـوري   ،  نگاهي گذرا به آثار شـاعران بزرگـي       . اين روش بزرگان ادب ما هم بوده است       
دهد كه اين بزرگـان در كمـال        قابوس بن وشمگير نشان مي    ،  چون عبيد زاكاني  ،  جامي و نويسندگاني  ،  سعدي،  نظامي

ناگزير به عنوان ابزاري البتّه مؤثر از اين        ،  و آزاد انديشي براي القاي برخي معاني خود       ) الدينكه لااكراه في  (پروايي  بي
در ، تواند داستان زيباي زير را از مولانا كه مصراعي از آن مثل هم شده اسـت  هيچ كس نمي  . اندجستهكلمات بهره مي  

  :مين كاربرد درست استبرابر كاربرد يك واژه نكوهش كند كه از قضا لطف داستان نيز در ه
  .ناگهان از مقعدش بادي بجست زدستآن يكي نايي كه خوش ني مي

  .)4/324 و 4/770:  مثنوي( »زني بستان بزنگر تو بهتر مي« ن نهادي كه ز من...ناي را بر ك
  
   واژگانيمثلها عامل بقا. 5-2

نحوي و واژگاني از جمـلات معمـولي        ،  صرفيمثلها به لحاظ    . مانندواژگان برخي مثلها اغلب به همان شكل باقي مي        
  . را دارند كاركرد شعر، ماندگارتر هستند و در اين ويژگي

اصطلاحات و كنايات زباني در ، بسياري از لغات.  واژگان زبان است ي از عوامل بقا   يكي،  ضرب المثل مانند شعر   
آن مثل در ميان مردم رواج دارد؛ براي مثـال          كند؛ زيرا همواره    شود و از زوال و مرگ آنها پيشگيري مي        مثلها ضبط مي  

در » كلـو «،  »كـشمان «،  »گـُنج «،  »بازيخاك«،  »ششتري«،  »منگال«،  »توشمال«،  »كنبوزه«،  »پناباد،  »كلك«،  »شتل«واژگان  
  : مثلهاي زير امروزه همچنان در ميان مردم جاري است

  ).استاصطلاحي در قماربازي : شتل(از بد قمار هر چه ستاني شتل بود  -
  ).آتشدان سفالي: كلك(  اي فلك به همه منقل دادي و به ما كلك-
   ).يمخفف پناه آباد نام قلعه شوش. ايسكّة نقره: پناباد ( بايد ز جان گذشت و پناباد خرده كرد-
   ).كالك، خربزه نارسيده): كنبزه(كمبوزه ( آدكمبوزه با خيار مي، دآ بزك نمير بهار مي-
  ).نوازنده محلّي: توشمال (خاردپايم مي: گفت، د ساز بزن به توشمال گفتن-
  ).نوعي داس: منگال(گيرند منگالت را كه نمي،  به درو راهت ندهند-
  ).نوعي فرش مرغوب: ششُتري(س را با شُشتري پينه نكنند  پلا-
  ).كشت و زرع: خاك بازي (خواهد خاك بازي پاك بازي مي-
  ).گنجايش، اندازه، مقدار: گنُج (دهد خدا سرما را به گنُج لباس مي-
  ).كشتمان، زراعت: كشمان(داند كَشمان كجاست  آب مي-
  ).ظرف، مصغر كلّه: كلو(ود كلوش سفال نب،  اگر سگ سزاوار نبود-

كنند؛ چنان  مردم برخي واژگان مهجور را به كلمات مشابه و مفهوم آنان در كاربرد خود بدل مي               ،  در برخي موارد  
  . اندبدل كرده» گرگ باران ديده« تبديل و مثل را به باران را به بالان» گرگ بالان ديده«كه در مثل 

گرگ بالان ديده؛ يعني گرگي كه گرفتار تله شـده و مجـرب و كاركُـشته                ،  بالان به معني تلّه و دام است؛ بنابراين       
توانـد  اران ديدگي صفتي براي گرگ نمي     اند و ب  هاي وحشي بيابان حتماً باران را ديده      در صورتي كه تمام گرگ    . است

ايرج ميرزا نيز در اين شـعر بـالان   ! بلكه بالان ديدگي تجربة مؤثري براي گرگ است، اي براي او نيستباشد و تجربه  
  :ديده را برگزيده است
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  تو خيلي پاردم سائيده باشي    همانا گرگ بالان ديده باشي
  )348، ديوان (

توانند از امثال به عنوان شاهد مثـال  دريافت معني دقيق برخي واژگان مهجور نيز ميبنابراين فرهنگ نگاران براي   
  . استفاده كنند

از ميان امثال گذشته و واژگان باقي مانده        . شناسي است درحوزة گويش ،  همچنين فايدة ديگري كه ضبط مثل دارد      
بـراي مثـال    . و گويشي آن روزگار دست يافت     قيمتي دربارة فارسي عاميانه     توان به اطلاعات ذي   گويشي ميان آنها مي   

اند؛ البته تعـداد آنهـا انـدك اسـت؛ زيـرا هبلـه              رودي برخي واژگان به شكل عاميانه به كار رفته         هبله الامثالمجمعدر  
را به جاي گـويم     » واجم» «شكنهمي«را  » شكندمي «1838در مثل   . اغلب آنها را به صورت ادبي درآورده است       ،  رودي

 آورده است 1918در مثل ) بالايم كش(را به معني برَم كش » ورم كش« و 1771در مثل  » گويد«را به جاي    » واجي«و  
  . از گويش پيشين شهر تبريز است) 9: 1364، روديهبله(كيا كه اين آخري به زعم دكتر صادق

اي گنجينـه ، دوين شده استها كتاب مثل به گويش اصلي به همراه برابرهاي فارسي تهاي اخير نيز كه ده در سده 
كنـد و در اختيـار   از عبارات و جملات شناخته شده و شاخص مربـوط بـه گويـشهاي مختلـف ايـران را ضـبط مـي                     

تنهـا از همـين طريـق بـه     ، بسياري از واژگان اصيل و نادر محلي موجود در مثلها    . دهدپژوهندگان و آيندگان قرار مي    
  . شود ميان مردم حفظ و نگهداري ميشكل مكتوب و يا حتي غيرمكتوب و رايج در

  
  جايي واژگان در محور جانشينيتغيير يا جابه. 6-2

داننـد  خلاف مثلهاي عربي كه تغييردر آنها را جـايزنمي       . هاي مثلها تعدد روايات و تغيير شكل مثلهاست       يژگييكي از و  
» خواهي برو گيلان  مرگ مي «ثل معروف   م. اين موضوع يكي از تفاوتهاي مثل فارسي با عربي است         »الامثال لاتغير «كه  

  :هاي زير در مناطق مختلف ايران كاربرد داردبه شكل
  )كرماني(خواهي برو بهاباد مرگ مي
  )افغاني(خواهي برو قندز مرگ مي
  )جهرمي(خواهي برو هكون مرگ مي
  )گيلاني(خواهي برو گرواز مرگ مي
  )مازندراني(خواهي برو گيلان كك مي، خواهي برو تهرانمرگ مي
  )آلاْشتي(دين داري برو دادگاه ، خواهي برو گيلانمرگ مي
  )زرقاني(خواهي برو ابرقو كرباس مي، خواهي برو گيلانمرگ مي

در سـه مثـَل اخيـر بخـشي     . جا درآمـده اسـت  اي با توجه به مقصود و شرايط مورد نظر آن    اين مثل در هر منطقه    
  . ده باعث توازن و آهنگين شدن و افزايش بار معنايي آن نيز شده استاي افزوافزوده نيز دارد كه اين پاره

، متـل ،  ترانـه ،  اين موضوع را در تعـدد روايـات يـك افـسانه           . هاي ادبيات عامه تعدد روايات است     يژگييكي از و  
ا در خود اين ويژگي ر ،  دهندات را تشكيل مي   يمثلها هم كه بخش مهمي از اين ادب       . توان ديد چيستان و لالايي هم مي    

  . دارند
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هركس بـا توجـه     ،  مردم باشند ،  اگر روايات فرهنگ عامه   . تعدد راويان است  ،  علت اين تعدد و گوناگوني روايات     
شرايط خاص و بسياري عوامل ديگر مثلها را به نفـع           ،  فرهنگ،  اقليم،  شرايط زماني و مكاني   ،  نيازها،  به ذوق و علاقه   

  . سازدهايي ديگر را مينمونه، مثل اصليكند و به قياس خود مصادره به مطلوب مي
  از » آدم«اي بـه هـم معنـا و مـرادف آن اسـت؛ چنـان كـه بـه جـاي                      تبديل كليـدواژه  ،  گاه نيز علت اين تغييرات    

  :شود؛ مثلاًاستفاده مي» آدميزاد«و » شخص«، »انسان«، »مرد«هايي چون مترادف
  . آدميزاد شير خام خورده است

  . ه استآدم شير خام خوردبني 
  . انسان شير خام خورده است
  . بشر شير خام خورده است

  . آدمي شير خام خورده است 
المعنـي و همنـوع و   هايي قريـب ديديم كه به جاي كوزه از كليدواژه      » يكيش دسته ندارد  ،  هزار تا كوزه بسازد   «در مثل   

  . استفاده شده بود ...،تيشه، كيسه، قبا، آغل، آفتابه، چاقو، چون سبو، مشابه و نه مترادف
  :هاي زير ضبط شده استبه شكل» آبله هم درآورد، احمدك بس خوشگل بود«مثل 

  . آبله هم درآورد، بس كه خوشگل بود، مبارك
  )آذري(آبله هم درآورد ، از بس قشنگ بود، خانمعروس
  )شيرازي(خوشگل بود سالك هم درآورد  ،عروس

  )آذري (زد و آبله هم درآورد، خوشگل بود خيلي آقا
  )عوام(آبله هم درآورد ، خوشگل بود از بس كاكامبارك
  )آذري(زد آبله هم گرفت ، خيلي خوشگل بود گوزل آغا
  )عوام(آبله هم درآورد ، از بس خوشگل بود كاكاسياه
  )تهراني(آبله هم درآورد ، خيلي خوشگل بود ميمون
  )تهراني(آبله هم دركرد ، خيلي خوشگل بود حسني
  )سوادكوهي(جوش هم درآورد ، گل بودخوش خيلي فاطي

. در محور جانشيني تغيير كرده است و تغييرات در ساير اجزاي جمله انـدك اسـت    ) فاعل(در اين مثلها تنها نهاد      
 سـير   ةهـا و مطالع ـ   واژهتغيير اين كليـد   . گيردهاي اصلي و استعاري مثلها صورت مي      در كليدواژه ،  اغلب اين تغييرات  

 ما را به نتايج در خور توجهي برساند؛ ازجمله آن كه برخي مثلها ميان مشاغل مختلف رفته و                   تحول آنها ممكن است   
، صـنعتگري ،  به تناسب شغل آنان تغيير كرده است؛ چنان كـه مثلهـاي زيـر در حـوزة مـشاغلي چـون چـاقو سـازي                        

  :يردرآمده است به شكلهاي زيراني ايها فرهنگ بزرگ ضرب المثلخياطي و بنايي در ، كشاورزي، دامپروري
  . ندارد دسته يكيش .بسازد )سبو(كوزه  صدتا/ هزار
  . ندارد دسته يكيش .بسازد چاقو صدتا/ هزار
  . ندارد دسته يكيش .بسازد آفتابه صدتا
  ندارد كوركهره يكيش .ببندد آغل صدتا



   1388،پاييز و زمستان 1فنون ادبي، سال اول، شماره   /   68
 

 

  . ندارد آستين يكيش .بدوزد قبا هزارتا/ صد
  . ندارد ته يكيش .بدوزد كيسه هزار/ صد
  . ندارد دسته يكيش .تراشد تيشه اصدت
  . شودنمي بسته يكيش .ببندد سد صدتا

  . ندارد.زرده يكيش .بشكند مرغصدتاتخم
  . ندارد دانه يكيش .ببندد گندم صد دسته

  . ندارد سقف يكيش بسازد.خانه هزار
ل جاي خود را    اين ساخت قياسي ممكن است بر اثر تحولات زباني باشد و كلمات قديم و تاريخي و غيرمستعم                

  :به ترتيب تاريخي به شكلهاي زير ضبط شده است» با همه بله با من هم بله«مثل . به واژگان امروزي بدهند
  با همه پلاس با ما هم پلاس

  با همه سالوس با ما هم
  با همه پنج با من هم پنج
  با همه ها با من هم ها
  با همه بله با ما هم بله

  . اندتبديل شده» پنج«و » بله«و » ها«به » سالوس«و » پلاس«ها واژة ر اين نمونهد
ايـن نـوع از     . جـايي اركـان جملـه در محـور همنـشيني اسـت            جابـه ،  بلكه اين تغيير  ،  كنندها تغبير نمي   گاه كليدواژه 

  :هاي گفتار استيژگيو
  . داية مهربانتر از مادر را بايد پستان بريد

  . بانتر از مادر را بايد بريدپستان داية مهر
  . داية از مادر مهربانتر را بايد پستان بريد
  . بايد پستان داية مهربانتر از مادر را بريد

  . جا شده استجايي تنها گزاره ثابت مانده و بقية اجزا جابهدراين جابه
  هـزار چـرخ   ، ي تا بـه زمـين برسـد   سيبي را به هوا بينداز«؛ چنان كه در مثل گاه ميزان تغييرات بسيار بيشتر است 

بلكه تمام كلمات   ،  شودهاي اصلي نمي  بيش از سي شكل يافته است و اين تغييرات تنها مربوط به كليدواژه            » خوردمي
  :كندآن تغيير مي

  . خوردهزار چرخ مي، سيبي را كه به هوا بيندازي تا به زمين برسد
  . ا به زمين برسدخورد تهزار چرخ مي، سيب را كه به هوا بيندازي

  . رسدخورد تا دوباره به زمين ميهزار تا چرخ مي، يك سيب را كه به هوا بيندازي
  . خورد تا به زمين برسدهزار تا قل مي، اگر سيبي را به هوا بيندازي

  . خورد تا برسد به زمينهزار تا چرخ مي، تا پايين بيايد، رودسيبي كه بالا مي
  . زندپايين بيايد صد تا چرخ مي، اندازيميتا يك سيب را به آسمان 

  ... و
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  :هاي ديگر به شرح زير استكلمات تغيير يافتة اين مثل در نمونه
  ، رودمـي ،  انـداختي » بينـدازي «بـه جـاي      بـالا؛ ،  آسـمان » هـوا «توپ؛به جاي   ،  سكه،  سنگ،  كلاه» سيب«به جاي   

بـه   بيايـد؛ ،  رسـد مـي ،  برگردد» برسد«به جاي    پايين؛» زمين«به جاي    پرتاب كني؛ ،  بيندازد،  اندازيمي،  برود،  خوردمي
  .تا، اگر، يك» كه«به جاي . خوردقل مي، زندچرخ مي» خوردچرخ مي«به جاي  صد؛» هزار«جاي 

تفـاوت در روسـاخت و محـور جانـشيني          ،  يكي اسـت  ) محور همنشيني (ژرف ساخت دستوري و معنايي مثلها       
  . آنهاست

شامل يك پايه و دو پيرو تشكيل شده است كه جملـه پايـه چهـار                ،  روايتها از سه پاره   در محور همنشيني تمامي     
و جمله پيرو دوم هم سه جزئـي        ) فعل+ مسند+ نهاد(و جمله پيرو اول سه جزئي       ) فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد(جزئي  

  . است) فعل+ مفعول+ نهاد(
ها ولي مفهوم و برخي كليدواژه، تفاوت استتغييرات در برخي از مثلها چنان است كه ساخت دستوري دو مثل م          

  :يكي است
  )شكورزاده(خواهي پهناش را ببين كرباس مي، خواهي ماماش را ببيندختر مي

  )كوچه(دختر را برارش بين ، كرباس را كنارش ببين
  )افغاني(دختر را از مادر ، كرباس را از بر بگير

  :و يا 
  )شكورزاده. (اندازدب به هم ميو تخته را خو) لت(اما در ، خدا نجار نيست

  )دهخدا. (به هم انداز است، خدا تخته تراش نيست
  )بختياري. (اندازد در و تخته را خوب به هم مي،اگر خدا نجار نيست

  )دهخدا. (كند اما در و تخته را خوب با هم جفت و جور مي،خدا نجار نيست
  )گيلكي. (زند ولي تخته به تخته مي،خدا نجار نيست
  )شاهرودي. (انداز خوبي است در به لتة ولي لنگ،خدا نجار نيست
  )سنگسري. (كندها را با هم جور ميپاره ولي خوب تخته،خدا نجار نيست
  )لري. (اندازداما تخته را به تخته مي، خدا نجار نيست

هنگام انتقال اجـزاي    ،  شوندمثلها چون سينه به سينه نقل مي      . ضبط نشدن آنهاست  ،  دليل ديگر تعدد روايات امثال    
  شـود يـا كليـد   كند و يا بخشي حذف يـا اضـافه مـي   كلامي و يا هر دليل ديگر تغيير مي،  جمله بنا به ضرورت مكاني    

  . كنداي تغيير ميواژه
خواهـد در كـلام خـود       اي كه مي  شود هركس مثل را به گونه     كثرت تداول و كاربرد امثال در ميان مردم باعث مي         

هاي مختلف و متناسب با موقعيت به كـار         شوند و در وجوه و صيغه     در اين كاربردها افعال صرف مي     . نمايداستخدام  
  :روند؛ مثلاًمي

  گو پيدا نشد؟ اذان،مگر بلال كه مرد
  بلال كه مرد اذان نگفتند؟

  . شودگو قحط نميبعد از بلال اذان
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  گو قحط شود؟اذان، حالا مگر بلال است كه اگر بميرد
  گو پيدا شد؟هم اذان، م بلال مرده

  شود بعد از بلال كسي اذان نگويد؟مگر مي
  . گو هم پيدا شدبلال مرد و اذان
  شود؟صبح نمي، اگر بلال بميرد

  ... و
گـرگ  «كه اشاره شـد     تحريف و يا تبديل و حتي به روز كردن مثلهاست ؛چنان          ،  گاه تعدد روايات نتيجه تصحيف    

  . بدل شده كه براي مردم مشهورتر است» گرگ باران ديده«ور زمان به بر اثر مر» بالان ديده
شود؛ مثلهاي منظوم و امثـال شـعري كمتـر          آنچه در مورد تغيير شكل مثلها گفتيم به مثلهاي غيرمنظوم مربوط مي           

نه تغيير باعث را هر گويز، معني آن است  تغييرات تنها درحد تبديل يك كليدواژه به كليدواژة هم        . شونددچار تغيير مي  
  . شودريختگي وزن مياختلال و به هم

 چنـان  -شايد ايـن تغييـر   . شونداي ديگر كمتر دچار تغييرات اساسي مياي به منطقهمثلها در طول زمان از منطقه 
د جاافتادگي و كـاربر   ،  وزن و آهنگ  ،  قالب مثلها با وجود ايجاز و اختصار      .  باشد  در حد تغيير كليدواژه    -كه اشاره شد  

علامـه دهخـدا معتقـد      . از ساير انواع ادب ماندگارتر اسـت      ،  از اين رو  . شودفراوان آن كمتر دچار دخل و تصرف مي       
، و از اين رو مقاومت يا مخالفتهاي سخت دارد؛ چنان كه دوبار يا سه بار كه تغيير خط، ماندها مي مثل در سينه  «: است

) آن دشـمن خانـه برانـداز   (تنهـا ايـن قـسمت را    ، ي زمين محو كـرد ما را يكباره از رو، ادب و تاريخ و علوم گذشته  
  )21: 1366، دهخدا(» !نتوانست از ميان بردارد

  
    در سطح نحوي  بررسي مثلها-3
  جمله. 1-3

رود  و پيام كاملي را برساند ؛ مثـل پرويـز مـي      باشد) هنهاد و گزار  (جمله سخني است كه حداقل داراي دو جزء اصلي        
هر چه  ،  رود؛ به عبارتي  يك جمله به شمار مي    ،  هر مثل به دليل دارا بودن شرايط تعريف جمله        ). 10: 1363،  خانلري(

هاي ديگر مثلَ همخواني يژگياصطلاح و يا تعبير چون جملة كامل نيست و با و  ،  زبانزد،  از جمله كنايه  ،  شبيه مثل باشد  
دو «،  »پـا در هـوا    «،  »دسـت مريـزاد   «،  »لـوان پنبـه   په«،  »لاف زدن « پس اصطلاحاتي چون  . آيدمثل به شمار نمي   ،  ندارد
، شودها ثبت و درج مي    نامهمدخل واژگاني است كه در فرهنگ واژگان و لغت        ،  ها نظير آن  و ده » پاشنه ساييده «،  »آتشه

  . المثلنه در فرهنگهاي ضرب
  
 ترتيب اجزاي جمله .2-3

را از ايـن جهـت      ) هاي سطح واژگـان   همان نمونه (ل  هاي مثلي پنجاه مث    براي نشان دادن ترتيب معمول اجزاي جمله      
  :جملات به ترتيب معمول دستوري به شرح زير است% 88 جمله يعني 44بررسي كرديم كه معلوم شد 

  فعل + مفعول + نهاد
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  فعل+ مسند + نهاد
  فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد

 جملات؛ يعنـي اجـزاي شـش جملـه          %12شوند و   جا مي بهتنها قيود به ضرورت معني و تكيه جا       ،  در اين ترتيب  
جا شده اسـت و     بهاز اين شش مورد چهار مورد منظوم است كه به ضرورت قافيه فعل در آنها جا               . جا شده است  جابه
بلكـه هجـايي اسـت و از دسـتور زبـان      ،  مورد ديگر نيز به زبان گفتاري و موزون است و وزن آن عروضي نيست          دو

  . كندگفتار تبعيت مي
كمتـر از زبـان گفتـار       ،  رغم تأثير از فرهنگ مردم    دهد شكل و ساخت نحوي امثال فارسي علي       ان مي اين نكته نش  

  . تأثير پذيرفته است
  : جايي اجزاي جمله به دليل حفظ وزن و قافيه امري طبيعي و خارج از اين بررسي استبهدر مثلهاي منظوم جا

  .هي مردنخوري هم خواكه هم غم مي .خوري از بهر مردنچرا غم مي
   .چشم بينا بهتر از سيصد عصا

در مثلهـاي زيـر اجـزاي    . جنبة بلاغـي نيـز دارد  ، جايي ترتيب اجزاي جمله در مثلها جز حفظ وزن و آهنگ   بهجا
  :اندجا شدهبهجمله براي رعايت سجع جا

  ]. است[جلي در زمستان از گُلي بهتر : در اصل .در زمستان جلي بهتر از گُلي
  . كننداز سرت پوستي مي، بادوستي دوستي: دراصل .كنند پوستياز سرت مي، دوستي دوستي

  . خورد] را[كه هليم و روغن ، كه به هاون دسته زند: در اصل..كه خورد هليم و روغن، كه زند دسته به هاون
  :شودگاه براي تأكيد برخي ازاجزا فعل مقدم مي

  . زندد چرت ميبهتر از مرش: در اصل .بهتر از مرشد، زندچرت مي
  .].است[شپشك شراب خورده، چرا عالم نشود خراب: در اصل..شپشك خورده شراب، چرا نشود عالم خراب

  
  :هاي مثلياجزاي جمله. 3-3

  :دوجزئي
 . آيدآدم دو بار به دنيا نمي: فعل+ نهاد  )1

  :سه جزئي
  )عوام (.شنودآب صداي خودش را نمي: فعل+ مفعول + نهاد  )2
 )سنايي (.آب حيوان درون تاريكي است: علف+ مسند + نهاد  )3

 )دهگان( .گذرداز شكمش نمي، از مهرية مادرش بگذرد: فعل+ متمم + نهاد  )4

  :چهار جزئي
  . دهدخدا سرما را به گنُج لباس مي: فعل+ متمم + مفعول + نهاد  )5
 )دهخدا. (كندوسمه قد را بلند نمي: فعل+ مسند + مفعول + نهاد  )6

 .گويند عين عليبه كور مي: فعل+ مسند .+متمم + نهاد  )7

  :شوندمثلها مركب هستند كه از جملات هسته و وابسته تشكيل مي% 40حدود ، چنان كه گفتيم
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  .درآورد هم آبله ،بود خوشگل احمدك
  ] فعل مفعول[ ]مسند فعل نهاد [ 

  جمله وابسته جمله هسته 
  :شده كه نمودار درختي آن چنين استاين جملة مركب از دو جمله سه جزئي با مسند و مفعول تشكيل 

  مله مركبج                                                   
  
  

  جمله هسته                                            جمله وابسته                           
  

  گزاره                  نهاد                                 گزاره                 نهاد                      
   

  فعل                          مسند                                فعل         مفعول                                    
  بود                        خوشگل    احمدك                درآورد        آبله هم                                  

  
  :دهدپراكندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله مثلي را نشان مي) هاي سطح واژگانينمونه(مطالعه در پنجاه مثل 

تعـداد كـل جمـلات      ،  اندهاي مركب تشكيل يافته   درپنجاه مثل مورد مطالعه به دليل آن كه تعدادي از مثلها از جمله            
  .  است82
  

   )1(  
  جزئيدو 

     )2(  
ســه جزئــي 

  با مفعول

   )3(  
ســه جزئــي 

  با مسند

    )4(  
ســه جزئــي 

  با متمم

      )5(  
چهار جزئي  
ــول و  مفعــ

  دارمتمم

    )6(  
چهار جزئـي   
مفعـــــول و 

  مسنددار

    )7(  
چهار جزئـي   

ــتمم  و مــــ
  مسنددار

  0        1  5   6  36  16    18    تعداد
  0         %1   %6  %7,5  %44  %19,5  %22   درصد

  )ها   در ضرب المثل پراكندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله-جدول پنج(
  

اسـت كـه جمـلات سـه جزئـي          %) 7 (6و چهـار جزئـي      % ) 71 (58سه جزئي   ،  %)22 (18تعدد جملات دو جزئي     
جملـه  ازده  ي ـتنهـا   ،  توجه داشته باشيم كه از پنجاه مثل مورد مطالعـه         . دهدبيشترين تعداد جملات مثلي را تشكيل مي      

اند كه در اين جملات مركب اغلب ازيك هسته و وابسته تشكيل شده      .  جمله ديگر مركب است    ه ون سيساده است و    
دليـل ايـن   . دهندبيشترين تعداد جملات مورد مطالعه را تشكيل مي) سه جزئي با مسند  (بيشتر موارد جملات اسنادي     

   اغلب پندها و حكمتها در قالـب جمـلات اسـنادي بيـان              امر هم روشن است؛ زيرا بناي مثل بر پند و اندرز است كه            
  . شوندمي
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  هاي مثلي از نظر فعلانواع جمله. 4-3
  فعلبي. 1-4-3

  :شودفعل برخي مثلها به دليل ايجاز ذاتي يا مرور زمان به قرينه لفظي و معنوي حذف مي
  به از پلو اَلو

  اين آش و اين كاسه
فعـل را تـشكيل دهنـد كـه از نظـر            اي بـي  ك پيوندهاي همپايگي جملـه    ممكن است دو كلمه يا دو بخش به كم        

  :گيرند؛ مثلمفهومي با هم در تقابل قرار مي
  )دهخدا(نه ديدار عرب ، نه شير شتر

  هم فال و هم تماشا
  چه خواجه علي و چه علي خواجه

  يا تخت يا تخته
  سر ما و تقدير خدا

، بلكه حرف عطف باشـد كـه در قالـب جمـلات امـري     ، شدممكن است رابط دو بخش صرفاً پيوند همپايگي نبا  
  :رود؛ مثلخبري و يا التزامي به كار مي، استفهام انكاري، استفهامي

  دوري و دوستي 
  بازي؟پيش لوطي و معلق

  حرف درست و زبان سست
  از خرس مويي و از قلندر هويي

  مستي و راستي
  :يا بدون حرف ربط

  اختياري، چهار ديواري
  لايقخلايق هر چه 
  دردسرسر به سر بي

  مال بد بيخ ريش صاحبش
  داغ اميري، سر پيري

گيرند كه به ايـن گونـه    قرار مي ...و،  »گويي«،  »انگار«،  »چون«،  »مانند«،  »مثل«گاه در آغاز برخي مثلها ادات تشبيه        
  :حكم شبه جمله هستنداين گونه مثلها نيز در . گويند و تعداد آنها نيز بسيار زياد استمثلهاي تشبيهي مي، مثلها

  مثلِ اجَلِ معلق
  مثل كنيز حاج باقر

  مثل شپش لحاف كهنه
  مثل عقرب زير حصير

  مثل مادر وهب
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  مثل جن بو داده
  
  با فعل. 2-4-3

  :هاي مثلي ممكن است با فعل اسنادي باشدجمله
  )روديهبله(آواز دهل شنيدن از دور خوش است 

  :يا فعل تام
  )دهخدا(ماند روزي نميدهن باز بي
  . المثل در مورد نوع فعل نتايج زير به دست آمدگيري از صد ضربدر نمونه

  فعل تام   فعل اسنادي   فعلبي   
  36   13   1   ابريشمي
  26   23   1   بهمنيار
  62   36   2   جمع
  %62   %36   %2   درصد

  )ها زان و نوع افعال در ضرب المثليم -جدول شش(
  نظر وجههاي مثلي ازانواع جمله. 5-3

  :شودالتزامي و امري در مثلها ديده مي، از نظر وجه تمام وجوه معمول خبري
  :وجه خبري. 1-5-3

  )دهخدا. (سوزندتر و خشك با هم مي
  )ابريشمي. (ماهتاب شد، امشب كه ما دزد شديم

  . تعجبي و عاطفي نيز داشته باشد، تواند لحن پرسشيهاي خبري ميفعل جمله
  )دهخدا(دار بگيرد؟ آدم چرا روزة شك

  )دهخدا! (حيف از آن مسجد كه در سمنان بود
  كه زند دسته به هاون؟ كه خورد هليم و روغن؟: مثلهاي پرسشي چند گونه است؛ يا پرسش تنهاست

  خواهد؟ دو چشم بيناكور از خدا چه مي: يا پرسش و جواب
  :وجه امري. 2-5-3

  )اميني (.تعارف كم كن و بر مبلغ افزاي
   . همرنگ جماعت شو،نشوي رسواخواهي 
  . امر و نهي و پرهيز داشته باشد، هشدار، فرمان، تحذير، ن خطابتواند لحهاي امري ميفعل جمله

  :فعل مثلهاي زير در وجه التزامي است: وجه التزامي. 3-5-3
  )شكورزاده. (خدا پدر صاحب خر را بيامرزد: تحذير، نفرين، دعا

  )بهمنياري. (سوراخ نرودبه ، تا مار راست نشود: شرط
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  )امثال موزون. (كاش از اول نبودي شيشه با سنگ آشنا: آرزو
  )حافظ. (شايد كه چو وابيني خير تو در آن باشد: شك

  )تمثيل و مثل(به خانة ميرزا هم بروم؟ ، اگر خر نخواهم: پرسش
  . روندهاي التزامي اغلب به صورت جمله پيرو به كار ميجمله

يكي ازعلل ماندگاري امثـال نيـز همـين نكتـه           . اغلب حال است  ،  مثلها در تمامي وجوه ياد شده     زمان فعل ضرب ال   
  . مثلها در تمامي زمانها قابل استفاده هستند، است وبه همين علت

  
 هاي مثلي از نظر تعداد فعلانواع جمله. 6-3

  )دهخدا. (ارددوز پاشنه ندكفش پينه)/ ابريشمي. (بردهمسايه از همسايه ارث مي :ييك فعل
  . خانه را بخر، همسايه را بپرس: دو فعلي
  . خرج مكن، قرض كه كردي، از نوكيسه قرض مكن: سه فعلي

  )ابريشمي(دراند يقه مي، هرجا عزاست، مالدپاچه ورمي، هر جا عروسي است: چهار فعلي
  . شودراز ميكشي ددمش را مي، شودزني گود مييك مشت مي، قاشق ساختن كاري ندارد: پنج فعلي

  )اميني(كند گويم سفت كن شل ميمي، كندگويم شل كن سفت ميمي، كار من كار ديو است: هفت فعلي
  :گو دارند؛ مثلوشكل گفت، برخي از مثلهاي مركب

  )دهخدا(» مرغم«: گفت» بار بردار«: گفتند» شترم«: گفت» بپر«: به شتر مرغ گفتند
  )روديهبله(» جواني است و هزار چم و خم«: گفت» روي؟چرا كج مي«: به خرچنگ گفتند
  )بهمنياري(» خوانم كه پدر نماز استنادعلي مي«: گفت» خواني؟چرا نماز نمي«: به درويش گفتند

  ».خوامننه كنبزه مي«: گفت» زنمت زمين صداي كنبزه بدهيمي«: اش گفتيكي به بچه
شود كه متمم اختيـاري آنهـا       پذير آغاز مي  جملة سه جزئي متمم   ؛ يعني با    »از«و  » به«گويي با   واغلب مثلهاي گفت  
هـاي  اغلب مفرد است كه از ميان تيـپ        ) ...شترمرغ و ،  خرچنگ(متمم اجباري اين جملات     . اغلب حذف شده است   

  . شودانتخاب مي) درويش، لر، كچل(يا انساني ) خرچنگ، گرگ، شتر(حيواني 
  

  هاي مثليحذف اجزاي جمله. 7-3
ايجاز و يا هر دليل ديگر مقوله حذف برخي         ،  تأثير زبان گفتار  ،  كوشيكم،  سنتهاي زباني براي رعايت اختصار    يكي از   

هـاي ادبـي آن بيـشتر از        اما ميزان حذف در مثلها به دليل جنبه       . هايي چون لفظي و معنوي است     اجزاي جمله به قرينه   
  . كنند و ايجاز آن بسيار كمك ميها به شيوايي و رسايي مثلچه آن كه حذف، زبان معيار است

ميزان حذف درصد جمله از نثر معيار را با صد مثـل            ،  براي درك ميزان حذف در مثلها و مقايسه آن با زبان معيار           
  :مقايسه كنيم
پيـر  «و پنجاه جملـه از كتـاب بـا كـاروان حلـه              ) 1341،  هدايت(پنجاه جمله از آغاز داستان داش آكل        : هانمونه
-114ص  (نامه بهمنيـاري    ؛ پنجاه مثل نمونه سطح واژگاني و پنجاه نمونه از داستان          )97: 1357،  كوبينزر(» نيشابور

112.(  
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حــرف   فعل  نهاد  
  ربط

حــرف 
  را

-مضاف  اضافه  مفعول  مسند

  اليه
  درصد  جمع  متمم

نثـــــر 
  معيار

39  1  2  ---    ---  2  3  1  1  51  51%  

  %68  68  ---  1  2  3  1  3  3  25  30  مثل
  )ان حذف در مثلها ميز-جدول هفت(

  . بيشتر از نثر معيار است% 17 در مثلها ميزان حذف
  )مسنداليه، فاعل(حذف نهاد . 1-7-3

علت عمده حـذف    ،  حذف نهاد اختياري به دليل وجود شناسه      . در هر دو گروه حذف نهاد بيشترين بسامد را داراست         
اژة مثل جنبة استعاري دارد و به نهاد خاصي باز         كليدو،  علت حذف نهاد در مثلها آن است كه اغلب        . در اين نوع است   

  :تكيه بر گزاره است نه نهاد، كند همچنين بيشتري استعاري آن كمك ميگردد و حذف آن به ايجاز مثل و جنبهنمي
  .سوزي نيستآشَ دهن، ]آن آش[
  .بيكار باشي] تو[بيمار باشي به كه ] تو[

  حذف فعل. 2-7-3
شـوند و ايـن      درصد افعال در مثلها حذف مـي       25در حالي كه    )  درصد 1( اندك است    در نثر معيار حذف فعل بسيار     

  :ها اغلب حذف فعل ربطي در جملات اسنادي استحذف
  .]است[و همان راه آسيا ] است[همان خر سياه 

  .]است[فردا نسيه ، ]است[امروز نقد 
  : افتدحذف فعل خاص كمتر اتفاق مي

  .]كن[يگانه معامله با ب، ]كن[وصلت با خويش 
  .]كن[با دشمنان مدارا ] داشته باش[با دوستان مروت 

  :شودفعل اسنادي به قرينه حذف مي، شودشروع مي» مثلِ«در تمامي مثلهاي تشبيهي كه با 
  ].است[مثل خروس جنگي 

  ].است[محل مثل خروس بي
  ].است[مثل خر افسار گسيخته 

  ].است[در زمستان اَلو به از پلو / همان جا بدو] است[ا پلو هر ج:گاه حذف فعل براي رعايت سجع و قافيه است
   حذف حرف ربط.3-7-3

ماهي را هر وقت    ] اگر. /[بمال،  حمام ميري ] اگر[،  بنال،  مسجد ميري ] اگر:[شوداغلب حرف شرط در مثلها حذف مي      
  . يكيش دسته ندارد،  بسازدصد تا كوزه] اگر. / [خواهي دمش را بگيرماهي را نمي] اگر. /[تازه است، از آب بگيري

  . رفت، در مرغزاري رفت] كه[اشتري  :حرف ربط كه
  ]را[آشنا داند زبان آشنا /. گنجشك هزارش يك من است، بكش] را[گاو  :»را«حذف . 4-7-3
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  ]است] [نكو[اسراف نكو نيست مگر در عمل خير  :حذف مسند. 5-7-3
  بدهد] روزي را[بر خداي اك، ندهد] روزي را[ اكبر :حذف مفعول. 6-7-3
دم خـر خبـر     ،  سـر خـر ببـارد     ] بر[باران بهار   / شورباي كاشان وامانديم  ] از[ از هليم و     :حذف حرف اضافه  . 7-7-3

  ندارد
   گيرممي] از همان دست[پرورم از همان دست كه مي:حذف متمم. 8-7-3

  :رسدها به چند مورد هم ميگاه در برخي از مثلها تعداد حذف
  ]است] [خوب[برارش ] براي[ خوبست و ده براي كدخدا
  ]است] [غنيمت] [گفتن[از قلندر هويي ، ]است] [غنيمت] [كندن[از خرس مويي 

ها به قرينة معنوي بيـشتر      ها حذف با دو قرينه لفظي و معنوي انجام گرفته است كه وجود حذف             در تمامي نمونه  
 82( مـورد    19بـه قرينـه لفظـي و        ) درصـد 17(هـا   ذف مثال اين بخش تنها چهار مورد ح       23از  . از قرينة لفظي است   

  . حذف به قرينه معنوي است) درصد
متن پيوسـته اسـت و      ،  حذف به قرينة معنوي در مثلها بيشتر است؛ زيرا در نثر معيار           ،  همچنين به نسبت نثر معيار    

ا به سـياق كـلام و مفهـوم         هحذف،  اما مثلها كه يك جملة مستقل هستند      ،  پذيرداغلب حذفها به قرينه لفظي انجام مي      
كنـد تـا لفـظ محـذوف را         كمك مي ،  شهرت و رواج مثلها   ،  از سويي . پذيردهاي فرهنگي قبلي انجام مي    جمله و زمينه  

  . به همين دليل است كه ميزان حذفها در مثلها زياد است. خواننده در ذهن خود تداعي كند
  

  نتيجه
زبان فارسي با داشـتن  . غناي هر زبان و از جمله زبان فارسي است از جمله مواد زباني است كه باعث       ها  ضرب المثل 

سـادگي  ،  تكـرار و رواج   ،  خـوردگي مثلها بر اثـر تـراش     . امثال فراوان ازذخيره فرهنگي غني و پرباري برخوردار است        
هـا را در سـطوح     توان آن اند؛ از اين رو مي    زباني ويژه يافته  ،  في و صميميت  تكلّبي،  خالي بودن از عناصر بيگانه    ،  طبيعي

  . مختلف زباني بهتر شناخت
 270از . كاربرد واژگان عربي در مثلها نصف كاربرد واژگان عربي در نثـر معيـار امـروز اسـت    ، در سطح واژگاني 

هاي عربي در نثـر معيـار        درصد؛ در حالي كه معدل كاربرد واژه       14 واژه عربي است؛ يعني      39واژه در پنجاه مثل تنها      
  . است% 55صر ده نويسندة معا

نزديكي آنها به زبان مردم و دوري مردم از تأثير و نفوذ زبان عربي و ناآشنايي آنان                 ،  دليل كمي واژگان عربي در مثلها     
  . با واژگان عربي است

.  واژه يك كلمه شكسته ديـده شـد  270درصد واژگان شكسته در امثال فارسي كمتر از يك درصد است؛ تنها در              
  . وزن و قافيه است، گيرد كه به علت رعايت سجعال صورت ميشكستگي اغلب در افع
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تابو و ممنوع در مثلها ديده      %) 75/2( واژه   2740،  نيراي ا يها ضرب المثل فرهنگ بزرگ   از    مثل 99261از ميان   
از آن جايي كه كاربرد واژگان تـابو در         . عمل دفع و جز اين است     ،  مقعد،  شد كه اغلب شامل روابط و اعضاي جنسي       

برخـي  . هـاي رسـمي اسـت     بازتاب آن در مثلها چندين برابر نوشته      ،  ان مردم و ميان طبقات عامه بيشتر كاربرد دارد        زب
باعث خدشـه وارد آوردن   گذارند كه خود  كنند و يا سه نقطه مي     گردآورندگان مثلها اين واژگان را حذف يا تبديل مي        

  . گردددر اصالت مثلها مي
بسياري از واژگان و بافتهاي زباني      ،   كه به دليل ماندگاري شكل نحوي و صرفي آنها         آن است  فوايد واژگاني مثلها  

  . كنندبه پژوهشگران كمك زيادي مي، شناسي تاريخيشناسي و زبانكند؛ از اين حيث مثلها در گويشرا حفظ مي
كه گـاه   شود؛ چنان ادي مي غييرات بسيار زي  در محور جانشيني دچار ت    ،  خلاف زبانهاي عربي و انگليسي    ،  واژگان امثال 

شـرايط فرهنگـي و     ،  هـا بـه تغييـر اقلـيم       تغييـر كليـدواژه   . شـود ها شكل ديگر ديده مي    هاز يك مثل با تغيير واژگان د      
ها به معاني مترادف اغلـب در       تغيير كليدواژه . جغرافيايي مسائل زباني و اجتماعي و بسياري عوامل ديگر بستگي دارد          

ميزان و چگـونگي تغييـرات بـه مطالعـات          ،  مطالعة نوع . گيرد كه معني استعاري دارند    ميهاي اصلي صورت    كليدواژه
از علل تغييرات زياد در مثلها اين است كـه معمـولاً در مقـولات               . گرددشناختي و ادبي منتهي مي    زبان،  شناختيجامعه

 و سليقة مردم دراسـتفاده      ها وذوق  فرهنگ مردم تعدد روايات يك اصل است؛ زيرا به علت ضبط نشدن ضرب المثل             
  . بينيم كه در زبان گفتار به نسبت زبان نوشتار ميزان تغييرات بسيار بيشتر استمي، تراز شكلهاي تازه

جملات مثلها همان ترتيب اجزاي معمول جملات فارسي را داراست كـه    % 88دهد  بررسيهاي سطح نحوي نشان مي    
اسـت كـه معمـولاً       يا مثل به زبان گفتـار     ،  كندز قواعد خود پيروي مي    يافته يا شعر است كه ا      درصد جملات تغيير   12

رغـم تـأثير زيـاد از فرهنـگ و          دهد مثلها علي  اين نكته نشان مي   . خوردترتيب اجزاي جمله در اين دو نوع بر هم مي         
 بر تحول سـاخت     ها و زبانهاي ايراني نيز    حتي گويش . كمتر از ساخت نحوي گفتار عامه تأثير پذيرفته اند        ،  زبان مردم 

  . نحوي امثال تأثير نگذاشته است
درصد جمـلات  44شودسه جزئي و چهار جزئي به طور كامل در مثلها ديده مي           ،  هفت ساخت جملات دو جزئي    

درصد سه جزئي با مفعول است كه نسبت به بقيـه سـاختهاي هفتگانـه               19,5،  درصد دو جزئي  22،  سه جزئي با مسند   
  . دهند ميبيشترين جملات مثلي را تشكيل

  .  آنها فعل تام دارنددرصد62 اسنادي و درصد36، فعلبيدرصد 2،  مثلصدگيري از در نمونه
شود؛ اما وجه التزامي كـاربرد بيـشتري دارد و اغلـب جمـلات مركـب از نـوع                   تمامي وجوه افعال در مثلها ديده مي      

 گاه در جملات مركب تا هشت فعـل          ساده هستند كه   درصد61 جملات مركب و     درصد39التزامي است از صد مثل      
علـل مانـدگاري     يكـي از  . اغلب حال است  ،  ها در تمامي وجوه ياد شده      زمان فعل ضرب المثل   . هم ديده شده است   

  . مثلها در تمامي زمانها قابل استفاده هستند، امثال نيز همين نكته است وبه همين دليل
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چنانكـه ميـزان حـذف در مثلهـا         ،  شـود ار زيـاد ديـده مـي      حذف اجزاي جمله در مثلها بـسي      ،  به دليل ايجاز مثلها   
درصد از افعال در مثلها حـذف       25حذف فعل در مثلها بيشتر از بقيه است؛ چنانكه          . درصد بيشتر از نثر معيار است     17
  .درصد به قرينه لفظي12درصد حذفها به قرينه معنوي و 8. اين حذفها دلايل بلاغي و عروضي دارد. شوندمي
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  ي رمز گردانيشناس ييبايز
  

∗يابادي آسيمحمدعلي دكتر   

  
  دهيچك
. دهنـد   ي را نـشان م ـ    يدة دوزبـانگ  ي پد ي بلاغ ي هستند كه ارزشها   يعي، صنا ي در زبان فارس   يع ادب ي از صنا  يبرخ

 يهـا  هي ـراند، اما امروزه با استفاده از نظ ع را شرح نداده  ين صنا ي ا يباشناختي بلاغت ارزش ز   يمتأسفانه، در كتابها  
ات ي ـها در حوزة ادب     ن نظريه ي مطرح شده است و با توجه به رواج ا         يدة رمزگردان ي كه در خصوص پد    يگوناگون

 ـ     ين مقاله مشخص م   ين، در ا  يابنابر. يع را نشان داد   ن صنا ي ا يباشناختيتوان ابعاد ز    ي، م يو نقد ادب   ن يشود كه از ب
ن صـنعت بـا     ي ـ ا يت ادب ين، ارزش و اهم   يهمچن. دارد يشتري ب يت ادب يع، صنعت اقتباس ارزش و اهم     ين صنا يا

  .شود ي مختلف، اثبات ميها هياستفاده از نظر
  

  يديكلهاي هواژ
  .ي، ملمع، دوزبانگيي، اقتباس، دوصدايرمزگردان

  
  مقدمه 

ــ از مزايكــي ــ ادبياي ــه رســميباشــناختي و نظــام زيات فارســي ــانگي اجتمــاعيهــا دهيــت شــناختن پدي آن، ب  ي دوزب
)Bilingualism(ــدزبانگ ــ) Multilingualism (ي، چن ــاظ    ) Code Switching (يو رمزگردان ــه لح ــه ب ــت ك اس

 در فرهنگ   ي زبان يها   و تكثّر زبانها و گونه     ييت شناخته شدن چند صدا    يانگر به رسم  ي زبان، ب  يشناس   و قوم  يشناس  جامعه
تـوان    ياند كه به واسطة آنهـا نم ـ        جهان شمول ش  ي كماب ييها  دهي پد ي و چند زبانگ   ي دوزبانگ يها  دهيالبته، پد .  است يرانيا

 يباشناس ـي زيها  به مشخصهيك جامعة زباني يها در نظام ادب دهين پدي كه ا ي كرد، اما زمان   يابيفرهنگها و جوامع را ارزش    
ده  اسـتفا ي قضاوت ارزش ـي براييارهايتوان از آنها به عنوان مع      يابند، م ي ي م يشوند و در بلاغت آن زبان مدخل        يل م يتبد
  . كرد

 ـي ا -ي از سه شـاخة بلاغـت اسـلام        يكيان،  ي و ب  ي كه در كنار دو علم معان      -ع  ي بر علم بد   يبا مرور  ل ي را تـشك   يران
ع ين صـنا  ي ـشتر ا ياحتمالاً ب . دهند  ي را نشان م   يدة دوزبانگ ي پد يم كه بلاغت و كاربرد ادب     يخور  ي بر م  يعي به صنا  -دهد  يم

                                                 
  asiabadi97@yahoo.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهركرد             ∗

 21/11/88:                                 تاريخ پذيرش25/7/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان
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 ـ     يعيرا در كتب بد   ي به شمار آورد، ز    يت اسلام ل در بلاغ  ي دخ يرانيد جزو عناصر ا   يرا با  ف شـده   ي تـأل  ي كه به زبـان عرب
ا ملمع چه در بلاغت و چه       ي ترجمه   يافته است؛ مثلاً صنعت ادب    يص ن يه تخص ي به بق  ي دو صنعت، مدخل   يكياست، بجز   

 ـ ييهمـا . ك.ر( اشاره كـرده اسـت       يي دارد؛ چنانكه استاد هما    يراني ا يا  در كاربرد آنها در شعر، صبغه      ) 206-205: تـا   ي، ب
 يا  اشـاره ييمتأسفانه، اسـتاد همـا  . اند رواج داده» دان يان فارسيگو يعرب«، ابتدا  ي در حوزة شعر عرب    يصنعت ملمع را حت   

كنـد، امـا چنانكـه        يانـد نم ـ     ملمع گفتـه   ي كه در حوزة زبان عرب     يا كسان ين كس   يا اول يدان    يان فارس يگو  ين عرب يبه نام ا  
 ـ    يرانين اي نداشتند و اي به آموختن زبان فارسيليدر ابتدا تمام، اعراب   يدان  يم  ي رويان بودند كـه بـه آمـوختن زبـان عرب
  . ان بوده استيراني هم احتمالاً از ابداعات اين باشد كه ملمع در شعر عربيتواند نشان دهندة ا ين مطلب ميا. آوردند يم

لب اثبات شود و يا نتـايج ديگـري بـه دسـت آيـد، امـا              البته، ممكن است با تحقيقي مستقل و جديد، عكس اين مط          
ن ي ـآنچـه موضـوع ا    .  جداگانه باشد  يقيتواند موضوع تحق    ي جداست كه م   يع، امر ين صنا يخ ابداع و كاربرد ا    ي تار يبررس

 ـ   يهـا   هي ـ و نظر  يشناس   زبان يها  ع با استفاده از آموزه    ين صنا ي ا يباشناختي و ابعاد ز   ي مبان ينوشتار است، بررس   ه  مربـوط ب
 ـ        يليع، صنعت اقتباس به دلا    ين صنا ين ا يدر ب .  است يرمزگردان  برخـوردار   يشتري ـ ب ي كه گفته خواهد شـد، از ارزش ادب

  . است
  

  ي و رمزگردانيصناعات مرتبط با دوزبانگ
م بـا  ير مـستق ي ـا غي ـم ي هستند كه بـه طـور مـستق   يعين، عقد، اقتباس، حل و درج صنا    يع، ذولغت ي ترجمه، تلم  يع ادب يصنا
. افتـه اسـت   ي به هر كدام اختصاص      ي، مدخل يع فارس ياند و در اغلب كتب بد        مرتبط ي و چند زبانگ   ي دوزبانگ يها  دهيپد

ل ي از قب  يشورانيشوران است؛ گو  ي از گو  يا گروه يكاربرد حد اقلّ دو زبان به توسط فرد         «: اند   نوشته يف دوزبانگ يدر تعر 
كـاربرد سـه   «: انـد   نوشتهيف چند زبانگيدر تعر). Richard & others,1992:36(» . خاصيساكنان مناطق و كشورها

 يبا نگاه). ibid: 238(»اند  خاصيشوران كه ساكنان مناطق و كشورهاي از گوييا گروههايشتر به توسط افراد يا بيزبان 
 و ي دوزبـانگ يها هدياند، رابطة آنها را با پد  مورد بحث ما نوشتهيع ادبي صناي بلاغت براي كه علماييفها و مثالهايبه تعر 

 يي منوط به وجود دو زبـان و توانـا  -داست يطور كه از نامش پ همان-  ترجمهيصنعت ادب. افتيتوان در ي ميچند زبانگ
ن يو بهتـر  .  از بلاغـت، ترجمـه گفـتن اسـت         يك ـيو  «: سدينو  يف آن م  ي در تعر  يانيرادو. كاربرد آنها توسط شاعر است    

  ):ليطو(د اندر صفت قلم يگو ي ميغ، چنانكه بحتري موجز بليد و لفظ را تمام نقل كنيترجمه آن بود كه معن
  و قالب عشاقٍ و لَونُ حزينًِ   مشيةُ حيةٍله حد صمصامٍ و

  ):منسرح(ترجمه 
  كالبد عاشقان و گونة بيمار  تيزي شمشير دارد و روش مار

  )115:1362، يانيرادو (
ا منظـور او از ترجمـه، ترجمـه از         ي كه نقل كرده است، گو     ي و با مثال   برد  ي از زبانها نم   يف خود نام  ي در تعر  يانيرادو
ن كتاب در حـوزة بلاغـت بـه         يمتري او قد  ي»غةترجمان البلا «البته، كتاب   .  است ي به عرب  يا فارس ي ي به فارس  يزبان عرب 

بانهـا در كـشور      بعد، تنـوع و تكثّـر ز       يها  ن دوره نسبت به دوره    ي است و در ا    ي و متعلق به قرن ششم هجر      يزبان فارس 
ا ي ـ بعـد گو   يهـا   اند، اما در دوره     شتر مجال بروز و ظهور داشته     ين دو زبان ب   ي، ا يات فارس يكمتر بوده است و در حوزة ادب      
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 قـرن  ي كـه از ادبـا  - يشوند؛ چنانكه تاج الحلاو يت شناخته م  يش به رسم  يابند و كماب  ي يز مجال بروز م   يگر ن ي د يزبانها
، و به عكس    ي و فهلو  ي و ترك  ي كند و مغول   ي را پارس  يت تاز يآن باشد كه شاعر ب    «: سديون  يهشتم است دربارة ترجمه م    

 ي به فارس ـ  يز ترجمه از زبان عرب    يكند ن   ي نقل م  ي كه تاج الحلاو   يالبته، تنها مثال  ). 94:1383،  يتاج الحلاو (» ن باشد يهم
  ). همان. ك.ر(است

 آن را جزو انواع شعر به حساب آورده و دربارة آن          يياد هما ا ملمع است كه است    يع  ي، صنعت تلم  يع ادب يگر صنا ياز د 
ا ي ـت ي ـك بيا  ي،  يك مصراع عرب  يخته باشند؛ چنانكه مثلاً     ي را در نظم به هم آم      ي و عرب  يآن است كه فارس   «: نوشته است 

ز ي ـع ن يع بـد  يع در جـزو صـنا     ي ـن نوع شعر را بـه نـام صـنعت تلم          يساختن ا . ندي بگو يت عرب يك ب ي و   يت فارس يچند ب 
ان بزرگ آن زمـان   ي از ملمع گو   يكي شروع شده و     يمة اول قرن چهارم هجر    ي از ن  ي در شعر فارس   ييملمع گو . اند  شمرده

 ـ     ) 329:م (يم و شاعر معروف است كـه بـا رودك ـ         ي، حك ين بلخ يد بن حس  يابوالحسن شه   در  يش از و  يمعاصـر بـود و پ
 ـيز شـعرا ي ـ نيافت و بعد از و    ي وفات   325حدود سال     ـ   ار سـاخته يملمعـات بـس   دان ي عرب ان ي ـ گويانـد، چنانكـه عرب

 يالبتـه، اكثـر علمـا      ). 205-6: تا  ي، ب ييهما(» . جلوتر از آن زمان به ساختن اشعار ملمع پرداخته بودند          يليدان خ   يفارس
-9: 1383،  ي؛ تـاج الحـلاو    107: 1362،ياني ـرادو. ك.از جمله ر  (اند    ع به حساب آورده   يع بد يبلاغت، ملمع را جزو صنا    

، درسـت مثـل ترجمـه،    يان، تاج الحلاوين ميدر ا). 160-61: 1362؛ آقا سردار، 1/126: ق1377، ين آمل يالد  ؛ شمس 78
ت ي ـك ب يملمع آن است كه شاعر      « :  ندانسته و دربارة آن نوشته است      ي و فارس  يع را محدود به كاربرد دو زبان عرب       يتلم
 ي و فهلـو يخوانند، چون ترك» ملمع«ند يو از هر زبان مختلف كه گو  د  ي بگو ي آن پارس  يد و در ازا   ي بگو يادت عرب يا ز ي

دة ي ـ مربـوط بـه پد     -داسـت يطور كه از نـامش پ     ز، همان ين ن يصنعت ذولغت ). 78: 1383،  يتاج الحلاو (» .رهي و غ  يو عرب 
 و هم به     خوانده شود  ي باشد كه هم به فارس     يكلام به نحو  «: ن صنعت نوشته است   يف ا يسا در تعر  يشم.  است يدوزبانگ

  : داشته باشدي معنيعرب
  آب رواني، سد قراري  باد جناني، جان بهاري

  يسلمان ساوج
اه شد، بازگشت از من سخن گفت، آرام و         يم س ياه خوشبو يدلم تباه شد، گ   :  است كه  ين معن يم به ا  ي بخوان يكه اگر به عرب   

ذكر كـرده و    » نيمضمون اللغت «ن صنعت را    يگر ا يدنام  ) آقا سردار (رزا  ي م ينجفقل). 95: 1383سا،يشم(» قرار مرا سد كرد   
  ).140: 1362آقا سردار، :ك.ر( آن آورده است ين مثال را برايف و همين تعريهم

ن ي ـا«: ف آن نوشته است   ي را به آن اختصاص داده و در تعر        يع است كه آقا سردار مدخل     ين صنا يگر از ا  ي د يكيعقد  
اورد بـه لفـظ و      ي ـا از حكما در شـعر ب      يث  ي از حد  يا كلام ي - يتعال- ي از كلام خدا   يزيصنعت چنان است كه شاعر چ     

ب نخواهـد  يد، عياد نمايا زي وزن شعر كم ي برا يا  ا كلمه ي يد و اگر حرف   ي همان عبارت را در شعر داخل نما       يعني؛  يمعن
  :دي گويميابو منصور تم: يمثال از شعر تاز. دياي آن وارد ني كه نقص به معنايبود، در صورت
  ثم انتهي ثم ارعدي ثم اعترف  من عدي ثم اعتدي ثم اقتربيا 
  ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  هـي آياتــــول االله فــر بقـابش

  : فرمودهياستاد: يمثال از شعر پارس
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  ازلفت الجنة للمتقين  اي به رخت زلف مسلسل قرين
  ) 151-150: 1362آقا سردار، (

ست، اما  ي ن يدة دوزبانگ ي عقد، لزوماً ناظر بر پد     يشود، صنعت ادب    يمشخص م  فوق   يف و مثالها  يچنانكه از تعر  
ن صـنعت   ي ـ زبـان از ا    ي شـاعر فارس ـ   ي است و وقت ـ   يث در اصل به زبان عرب     ي و احاد  - ي تعال - ياز آنجا كه كلام خدا    

 ـيكند، ناگز ياستفاده م دة ي ـ بـه پد يس ـد آن را در حـوزة شـعر فار  ي ـاسـت، لـذا با  ) Code Switching (ير از رمزگردان
د نـام   ي ـن صنعت با  ين است كه ا   يشود، ا   ي فوق مشخص م   يف و مثالها  ي كه از تعر   يگرينكتة د .  مرتبط دانست  يدوزبانگ

تـوان   يگر نم ـين صنعت در منابع دي از ا  يرا نام يع آمده است، ز   يع بد ي صنعت اقتباس باشد كه در شمار صنا       ي برا يگريد
ع آمده است؛ چنانكـه  ي بديا مشابه آن در كتابهايف ين تعريافت كه با هم   ين  توا  ي آن صنعت اقتباس را م     يافت و به جا   ي

 از  يت ـين و نظـام آن آ     يان كلام جهت تـزئ    يا شاعر در م   ير  ياقتباس، عبارت است از آنكه دب     «: آمده است س الفنون   ينفادر  
  »  لَزُلزِلتَ الارض زلزالها/رهيو رامها أحد غ و لَ/الهايه تُجرُّ بِأذيال/ ةًمنقادةُ اتََته الوزار: قرآن درج كند، چنانكه

  : يو از پارس
  »ز روي خوب، لَكمُ دينُكمُ و لي ديني  باشد اي مسلمانان مرا شكيب نمي

  )1/113: 1377، ين آمليالد شمس( 
م از آنكه تمام    ث، اع يا حد يء را ازقرآن    ياقتباس، متضمن ساختن كلام است ش     «:  آمده است  مناظرالانشاءز در كتاب    يو ن 
درج «:  درج آمـده اسـت     ين منبع دربارة صنعت ادب    يو در هم  ) 158: 1381محمود گاوان، ( ».يا بعض يث باشد   يه و حد  يآ

ا كلام منظـوم    يا امثال مشهوره    يء حكم منثوره باشد     ي كه آن ش   ير در حالت  يء را از كلام غ    يمتضمن ساختن كلام است ش    
 ـ      يزي عقد، چ  يداست، صنعت ادب  يچنانكه پ ).165: همان( »...ا اصطلاحات علوم  يا مسائل علوم    ي  ي جز همـان صـنعت ادب

 ي كـه اقتبـاس و درج صـنعت   يص به شعر داده، در حاليرزا آن را تخصي م ين تفاوت كه نجفقل   يست؛ با ا  ياقتباس و درج ن   
  .ان شعر و نثر استيمشاع م

اند،    مرتبط يدة دوزبانگ يا بالعرض، با پد   يلذات  م، با ي كه بر شمرد   يعيداست كه همة صنا   ياز آنچه تا كنون گفته شد، پ      
 ـ«شناسان به آن  شود كه زبان يگر منجر مي ديا دهيع به پدين صناي از اياما كاربرد برخ ) Code Switching(» يرمزگردان

ه البته  دانند ك   يم) Sociolinguistics (ي جامعه شناس  – زبان   يها  دهي را جزو پد   يدة رمزگردان يشناسان پد   زبان. نديگو  يم
 نـشده   ين موضوع توجـه چنـدان     ي به ا  يات و نقد ادب   يوند است، اما از منظر ادب     يز در پ  ي ن يگري د يها  با موضوعها و رشته   

 توسـط  يا گونـة زبـان  ي ـك زبان، لهجه  يش از   يكاربرد ب «: ف كرد ين گونه تعر  يتوان ا   ي م ي را به طور كل    يرمزگردان. است
ت مخاطـب، موضـوع كـلام، و        ي ـ همچون هو  يرد آن منوط است به عوامل     ك مكالمه كه شكل كارب    ي ينده در ط  يك گو ي

 ـ يتوان گفـت صـنا      يف، م ين تعر يبنابرا). Crystal,1992:69(» .شود  ي م ي كه كلام در آن جار     يتيموقع ن، ي ذولغت ـ يع ادب
ت كه شاعر در خلال     ن اس يع، ا ين صنا يگر، لازمة كاربرد ا   يان د يبه ب . اند  يمستلزم رمزگردان ) عقد(و اقتباس   ) ملمع(ع  يتلم
  .ك كلام از دو زبان استفاده كندي

انگر ي ـن ب ي ذكـر نـشده اسـت و هم ـ        يگري كه نقل شد، مثال د     يت از سلمان ساوج   يك ب ين بجز   ي صنعت ذولغت  يبرا
ن پـس،   ي ـشود و از ا     ين صنعت از حوزة بحث ما خارج م       يل، ا ين دل يبه هم .  آن است  يبودنِ مصداقها » النادر كالمعدوم «

  .لمع و اقتباس موضوع بحث ما خواهد بوددو صنعت م
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ن دو زبان به طـور      يف آن ذكر شد، مستلزم كاربرد دو زبان است و البته، ا           يچنانكه در تعر  ) ملمع(ع  ي تلم يصنعت ادب 
 زبان عمدتاً و در اكثـر  ي شاعر فارسيگر، رمزگردانيان ديبه ب .  است ي و فارس  ي عرب ي، زبانها يغالب در حوزة شعر فارس    

 ـ   ي از فارس  يرمزگردان)  كه حكم النادر كالمعدوم را دارد      ييبجز استثناها (ه اتفاق موارد،    ب ب يقر  ـ   ي بـه عرب  بـه   ي و از عرب
ست، امـا  ي ـطور كه گفته شد، اگر چه بالذات مستلزم كاربرد دو زبان ن       هم، همان ) عقد( اقتباس   يصنعت ادب .  است يفارس

 ـ    ) ع( حضرت رسول و ائمه      ثيد و احاد  يات قرآن مج  ينكه آ يبالعرض و به واسطة ا      اسـت، گـاه مـستلزم       يبـه زبـان عرب
  . استي و عربي فارسيز، زبانهاين دو زبان نيشود و ا يكاربرد دو زبان م

ل و  ي ـع موضوع بحث ما خصوصاً مطرح اسـت، دلا        ي عموماً و صنا   يع ادب ي كه در خصوص صنا    ي از مسائل مهم   يكي
 ـي صـنا ييبـا يل زيكتب بلاغت دربارة علل و دلامتأسفانه، در . ع است ين صنا ي ا يباشناختي ز يمبان ان ي ـ بـه م ي بحث ـيع ادب
 يتـوان پاسـخ     ي بلاغت نم ـ  يچ كدام از كتابها   ي مبهم اكتفا شود؛ مثلاً در ه      يد، گرچه ممكن است گاه گاه به اشارات       يآ  ينم
 بـه  يدة زبـان ي ـن دو پدي ـا اقتباس در كجاست و چـرا ا ي ملمع ي صنعت ادبيباشناختيافت كه ارزش زين پرسش  ي ا يبرا

 آنها  يباشناختي متقدم از ارزش ز    يد كه ادبا  يتوان فهم   ين و امارات م   ياند، گرچه از قرا      شده ي معرف يعنوان دو صنعت ادب   
  . اند آگاه بوده

  
   ملمع و اقتباس با استفاده از نظرية گامپرزيباشناسيز

 قـدما را نـسبت      يتوان آگاه   يق آنها م  ي طر  هست كه از   يدربارة دو صنعت ملمع و اقتباس كه موضوع بحث ماست، نكات          
ع يانـد و ملمـع را جـزو صـنا            آورده يع معنـو  ينكه اقتباس را جزو صنا    يا. ن دو صنعت حدس زد    ي ا يباشناختيبه ارزش ز  
د كه از نظر يتوان فهم   ي تأمل دارد و م    ياورده است، جا  ي هم به شمار ن    يع لفظ ي آن را جزو صنا    يي استاد هما  يلفظي و حت  

 ـيع معنـو يرا صـنا ي ـشتر است، ز ي ملمع ب  يباشناختي اقتباس بمراتب از ارزش ز     يباشناختيغت ارزش ز   بلا يعلما ش از ي ب
 ـين صنايشوند و مهمتر يزبان م) Foregrounding (يساز  موجب برجسته  يع لفظ يصنا  ي كـه لازمـة زبـان شـعر    يع ادب
 يع معنـو  يم، ارزش صـنا   ي ملاك قرار ده ـ    را ي چون عبدالقاهر جرجان   ي اگر قول كسان   يع است؛ حت  ين صنا ي جزو ا  ،است

 ييكوي، جناس مقبول و سجع ن     يبه طور كلّ  «:  معتقد است  يجرجان.  بالعرض است  يع لفظ ي ارزش صنا  يبالذات است، ول  
 است كه بدل و     ين هنگام يدهد و ا    ي آن سوق م   يكند و به سو     ي، آن جناس را طلب م     ي كه معن  ي، جز در موارد   يابي ينم
 يا   تا انـدازه   يع معنو يارزش صنا ). 5: 1374،يجرجان(» .ينيب  ي نم يزيافت و از آوردن آن گر     يوان   بر آن جناس نت    يرينظ

 و موضـوع علـم جداگانـة          بـه حـساب آورده     يع معنو يه را جزو صنا   يه، مجاز، استعاره و كنا    ياست كه چهار صنعت تشب    
ع يا حـداقل جـزو صـنا      يع  يع بد يملمع را جزو صنا    بلاغت   ينكه علما يل ا يتوان گفت دل    ين، م يبنابرا.  اند  قرار داده » انيب«

 بـه  يع معنوينكه اقتباس و درج را جزو صنا    ي آن بوده است و ا     يباشناختيد در ارزش ز   ياند، ترد   اوردهي به حساب ن   يمعنو
  . آن بوده استيباشناختي و زينان آنها به ارزش ادبيل بر اطمياند، دل حساب آورده

 ـ     ي ا يباشناختي درك ارزش ز   ي، برا يبار .  آنهـا توجـه شـود      يز بـه تفاوتهـا    ي ـش از هـر چ    ين دو صنعت، لازم است پ
 واحد دارد، امـا اقتبـاس       يا  ندهي است مركب از دو زبان كه گو       ين است كه ملمع، كلام    ين دو صنعت ا   ين تفاوت ا  يمهمتر
 از ي متـضمن نـوع  ن اسـت كـه ملمـع   ي ـن تفاوت آنها، ايدوم. ندة متفاوت داردي است مركب از دو زبان كه دو گو    يكلام

ند، يگو يم) Intersentential code switching (يا ناجملهي بيشناسان به آن رمزگردان جامعه -  است كه زبانيرمزگردان
 ـ ي د ياما اقتباس متـضمن نـوع       ـ«شناسـان بـه آن    جامعـه -  اسـت كـه زبـان   يگـر از رمزگردان » يا  درون جملـه يرمزگردان
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)Intrasentential code switching (ـ ي ـان اي ميتأمل در تفاوتها. نديگو يم  توانـد بـه درك    ي م ـين دو نـوع رمزگردان
  .ن دو صنعت كمك كندي ايباشناختيز

، 1970ل دهـة  ياز اوا.  شوديا   اشاره يها در خصوص رمزگردان   يخچة مطالعات غرب  يست كه به تار   يده ن يفا  ينجا ب يدر ا 
 مهارت و از نظر ي منظم، از رويا دهي پديد كه رمزگردانرفتنيپذ) Linguistic anthropologists(شناسان   زبان–مردم 
ك گونـة   يش از   يان كه كاربرد ب   ينيشيد پ ي بود در برابر عقا    ي و واكنش  ي دفاع ين نگرش موضع  يا. دار است   ي، معن ياجتماع

ر انتخـاب  نـده د ي از مهـارت نـاقص گو      يدانستند، بلكه آن را حاك      يدار م   يك گفتگو، نه دستورمند و نه معن      ي را در    يزبان
 ي را تا حدود   يز رمزگردان يجامعه شناسان ن  – زبان   يكردند؛ حت   ي و حافظه نگاه م    ي و قصور در توانش زبان     يزبان و كاست  

كـه در سـال   ) Gumperz(و گـامپرز  ) Blom( بـلام  يمطالعات و پژوهـشها ). Duranti, 2006: 17(دانستند  يب ميع
ن حـوزه   ي مربوط به ا   ي در پژوهشها  يمنتشر شد، نقطه عطف   » يختار زبان  در سا  ي اجتماع يمعن« با عنوان    يا  در مقاله 1972

  .  برخوردار استيت و ارزش فراوانين دو از اهميات اي رود، و هنوز هم نظريبه شمار م
) Situational code switching (يتي مـوقع يان رمزگرداني ميز كاركردي، تماين مباحث در رمزگرداني از مهمتريكي

ن ي ـن بار توسط بلام و گامپرز مطرح شـد و ا ياست كه اول) Metaphorical code switching (يتعار اسيو رمزگردان
، از يداد گفتاريف روي است كه در تعر   يرييانگر تغ ير زبان، ب  يي، تغ يتي موقع يدر رمزگردان . ز با موضوع ما ارتباط دارد     يتما

 Blom and Gumperz(دهـد   يگر رخ م ـيكـد ي ياد و بنـده ي ـنشان از حقـوق و ق يين گفتگو و تبير در طرفييجمله تغ

س از  يزند، امـا موقـع تـدر      ي گپ م  يش محل يا گو يا لهجه   ي كه با دانش آموزان خود با زبان         ي، مانند معلم  )1972,424,
ن يبـه هم ـ  . يا  شود تا درون جمله     يافت م ي يا  ناجملهيشتر به صورت ب   ي ب يتي موقع يرمزگردان. كند  ي استفاده م  يزبان رسم 

 ـ  يح م ـي از محققـان تـرج  يرخل، بيدل ا انتخـاب زبـان   ي ـ) Code selection (ين ـي را رمزگزيتي مـوقع يدهنـد، رمزگردان
)Language choice (گرند يكديرود، مجزا از  يا كلام به كار مي كه در گفتمان يرا جملات هركدام از دو زبانيبنامند، ز
)Duranti, 2006:76 .(و حـدود   يي از تغي كه حاكيا زبان، به گونهريي عبارت است از تغي استعاريرمزگردان ر در حـد

دهند، بلكـه فقـط    ير نمييدات خود را در عمل تغين گفتگو، حقوق و مق   ي، طرف ين نوع رمزگردان  يدر ا .  نباشد يگفتار اصل 
ك ي ـق استعمال موقت ي از طريزين گريچن). ibid: 425( زنند يز مينشان وجود دارد، گري كه بيگريبه رابطة متفاوت د

 دارد كـه همـة      يي معناشناخت يامدهاي پ ي استعار يرمزگردان. شود  ي زبان اول دارد، حاصل م     يزبان كه حكم استعاره را برا     
 از  ي مثلاً زبان عرب   ؛كند  ي م ي است كه به طور متعارف كاربرد آن زبان دوم تداع          يندگان از مسائل  ي گو ي بر آگاه  يآنها مبتن 
ق ي ـ از طري شـرع يرا اوامر و نواهي تقدم دارد، زيبر زبان فارس) Authoritative connotations(حات آمرانه ينظر تلو

 و اقتـدار   ي در نـزد مؤمنـان از هژمـون        ين زبان، نسبت به زبـان فارس ـ      يجه ا ين زبان به مسلمانان ابلاغ شده است، در نت        يا
  . برخوردار استيشتريب

» مي ـآور يما به رمز در م ـ«ان يز ميكند و آن تما يطرح مز مي را نيگريز دي، تماي استعارين رمزگردانيي تبيگامپرز برا 
)We code ( آورند  يآنها به رمز در م«و «)They code (ك فـرد دوزبانـه بـه كـار     ي ـ كـه  ينكه دو زبانيح ايتوض. است
فـراد  ا. گر در ارتباطنـد يكـد يك اجتماع بزرگتر است كه بـا        يت با   يك جامعة اقل  ي ي فرهنگ يارهايانگر تقابل مع  يبرد، ب   يم

، بـه   »مي ـآور  يما به رمز در م    «ا  ي يگروه  ك زبان درون  يت را به مثابة     يزبان اقل ) يتيمل (يتيلند كه به لحاظ قوم    يدوزبانه ما 
ت را بـه    ي ـوند دهند و زبـان اكثر     ي بودن، پ  يان اعضا و خودمان   ي م يكدلي، وحدت و    يشاوندي، خو يي همچون آشنا  يامور

 ـ. دهنـد   يوند م ي پ يگروه  تر و برون    ير شخص يتر، خشكتر و غ     يوابط رسم به ر » آورند  يآنها به رمز در م    «مثابة    يرمزگردان
ت ي ـت، به طور موقت زبان خود را بـه زبـان اكثر       يندة به زبان اقل   يك گو يدهد كه     ي رخ م  ي، به طور معمول زمان    ياستعار
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 يش از زبـان آلمـان  ي زبان در اتر يرك زن مجا  ي كه   ي استدلال خود را القا كند، مانند وقت       يدهد تا استعلا و برتر      ير م ييتغ
  ). Duranti, 2006: 77( كند  ي پرخاش كردن به شوهرش استفاده ميبرا

ق اقتبـاس غالبـاً درون   ي و مصاديا ناجملهيق ملمع غالباً بيطور كه گفته شد، از دو صنعت ملمع و اقتباس، مصاد       همان
 يا  فراجملـه -1: كننـد  يم م ـي آن بـه سـه نـوع تقـس       يا  ار جمله  را به اعتبار ساخت    يشناسان، رمزگردان   زبان.  است يا  جمله

)extrasentential(  يا  ناجملهي ب -2؛) intersentential(  يا  درون جمله -3؛) intrasentential .(يا   فراجمله يرمزگردان 
ن اسـت  يمنظور ا«، »كه يدان يم«، »دانم كه يم«: نما باشد، مانند تواند گفتمان يكه م) tag(ك قول يافتد كه  ي اتفاق م يزمان
 ـ. گر است، گنجانـده شـود     يكه كاملاً به زبان د    ) Utterance (يگفتار  ك زبان به درون پاره    ياز  ... رهي، و غ  »كه  يرمزگردان
ا گونـة   ي ـگر، به زبان    يا عبارت د  ي باشد و جمله     يا گونة زبان  يك زبان   يا عبارت به    يك جمله   ين است كه    ي ا يا  ناجملهيب

ا ي ـض  يافتـد كـه تعـو       ي اتفـاق م ـ   ي وقت -داست  يطور كه از نامش پ       همان - يا   درون جمله  يزگردانرم. گر باشد ي د يزبان
 ,Josiane F. & Michel(رد ي ـگ يا عبـارت واحـد صـورت م ـ   ي ـك جملـه  ي ـدر درون ) يا گونـة زبـان  ي(گردش زبان 

 ملمـع بـه     يري ـگ   و جهت  ليشود كه م    يف ملمع و شواهد آن توجه شود، معلوم م        يحال اگر دوباره به تعر    ).  2003:260
ت ي ـك ب يا  يآورد و     ي م يك مصراع عرب  ي و   يك مصراع فارس  يرا در ملمع، شاعر     ي ز ، است يا  ناجملهي ب يسمت رمزگردان 

  : ملمع آورده استي براين آمليالد  كه شمسيآورد؛ مثلاً شاهد مثال ي ميت عربيك بي و يفارس
    يهزاران سال بادا زندگانخداوندا تو را در كامراني 

  و صانك من ملمات الزمانِ اللّيالي وقــاك االلهَُ نائبة  
  )1/126:ق1377، ين آمليالد شمس( 

ا ي ـ در دل جملات يا عبارات عربيست كه جملات  ين طور ن  ي است و ا   ي و عرب  ي جملات مستقل و متناوب فارس     يحاو
 ـ يافت كـه بـه جـا      ي را   يدتوان شواه   ي ملمع م  يالبته، برا . ، گنجانده شده باشد   يعبارات فارس  ، يا  ناجملـه ي ب ي رمزگردان

  :ت حافظين بي باشد، مانند ايا  درون جملهي رمزگردانيحاو
  راا العذقُبلةاَشهي لنا و اَحلي من   الخبائثش خواند وش كه صوفي ام آن تلخ

  )5: 1382حافظ، ( 
 ـ يا   كـه جملـه    - بدون مصراع دوم     - است   ي فارس يا  كه جمله - مصراع اول    يكه معن  شـود و     يكامـل نم ـ  - اسـت    ي عرب

تـوان    ي را نم ـ  ين رمزگردان ين حال، ا  يست، اما با ا   ي خود مستقل و كامل ن     ي به خود  ي و عرب  يكدام از دو جملة فارس      چيه
 يف آن مندرج است، به رمزگردان     ي كه در تعر   يل اصل يك دل يرا ملمع اساساً و به      ي دانست، ز  ي استعار يه به رمزگردان  يشب

  . دارديشتري شباهت بيتيموقع
ن يبـه هم ـ  . يا  شود تا درون جمله     يافت م ي يا  ناجملهيشتر به صورت ب   ي ب يتي موقع يطور كه گفته شد، رمزگردان      همان

 ـ  يح م ـي از محققـان تـرج  يل، برخيدل ا انتخـاب زبـان   ي ـ) Code selection (ين ـي را رمزگزيتي مـوقع يدهنـد، رمزگردان
)Language choice ( بنامند)Duranti ,2006: 16( .ع پردازا انتخـاب زبـان   ي ـ ين ـيز شاعر اقدام به رمزگزي نيدر ملم
 يگـر يا زبان د  ي يگر، زبان عرب  يت د يا ب ي مصرع   ي  و برا   يت زبان فارس  يك ب يا  يك مصرع   ي ياو ناچار است برا   . كند  يم

كنـد و بـه    يجـاب م ـ ي ار زبان رايي شعر است كه تغيت ساختارين موقعين، ا يبنابرا. ديرا انتخاب كند تا بتواند ملمع بسرا      
 از ساختار شعر قـرار  يتيشاعر در هر لحظه در موقع.  قلمداد كرديتي موقعيتوان آن را با تسامح رمزگردان   يل، م ين دل يهم

خواهد واحد ملمع او مصراع باشد، محـدودة هـر            ي را انتخاب كند؛ مثلاً اگر م      يت، زبان يد متناسب با آن موقع    يدارد كه با  
 مـصراع   ي وقت .اند  ينيب  شي قابل پ  يتها به خوب  ين موقع يو البته ا  . د دست به انتخاب زبان بزند     يت كه با   اس يتيمصراع، موقع 
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 ـيا بي مصراع يد برا ي باشد، شاعر با   يت اول به فارس   يا ب ي ن قابـلِ  ي ـا. گـر را انتخـاب كنـد   يا زبـان د ي ـ يت دوم زبان عرب
ز ي كه حالت گر   ي استعار يرا بر خلاف رمزگردان   يست، ز  ا يتي موقع ي رمزگردان يها  گر از مشخصه  ي د يكي بودن،   ينيب  شيپ

ا گونـة   ي ـر زبـان    ييت، موجب تغ  ير در موقع  يي، از آنجا كه تغ    يتي موقع ي است، در رمزگردان   ينيب  شير قابل پ  يزدن دارد و غ   
 ـ اگـر    ي، حت ين، در ملمع پرداز   يبنابرا.  كرد ينيب  شي پ يادي را تا اندازة ز    يتوان رمزگردان   يشود، م   ي م يزبان  بـه   يرمزگردان

را شاعر بـه صـورت آگاهانـه        ي، ز ي استعار ي است، نه رمزگردان   يتي موقع ي باشد، باز هم رمزگردان    يا  صورت درون جمله  
  . كندينيب شيتواند پ ير زبان را مييز تغيزند و مخاطب ن يدست به انتخاب زبان م
ست كه در   ين بدان معنا ن   ي است، اما ا   يا   درون جمله  ي اقتباس به سمت رمزگردان    يريگ  ل و جهت  يبر خلاف ملمع، م   

ن يالـد    كه شـمس   يت سعد ين ب يافت؛ مثلاً ا  ي آن   ي برا يتوان شواهد   يافت نشود، بلكه م   ي يا  ناجملهي ب ياقتباس رمزگردان 
  ):1/113:ق1377، ين آمليالد شمس. ك.ر( اقتباس آورده است ي براي آن را شاهديآمل

  ، لكَُم دينُكمُ و لي دينيز روي خوب  باشد اي مسلمانان مرا شكيب نمي
  )689: 1363، يسعد(

 ي كـامل ي و ساختار نحو ي، معن ياز به جملات عرب   ي بدون ن  يجملة فارس .  است ي و عرب  يمركب از جملات مستقل فارس    
ت ي ـن ب ي ا ين، رمزگردان يبنابرا.  مستقل دارد  ي و ساختار نحو   ي، معن ياز به جملة فارس   ي هم بدون ن   يدارد و دو جملة عرب    

ن ي ـبـا ا .  آن آمده اسـت ي در پي، جملات عربي پس از تمام شدن جملة فارس      يعني است؛   يا  ناجملهي ب يوع رمزگردان از ن 
ض زبـان شـده اسـت،    ير و تعـو   يي ـرا آنچه باعث تغ   ي قلمداد كرد، ز   يتي موقع ي را رمزگردان  ين رمزگردان يتوان ا   يحال، نم 

ازطـرف  .  كـرده باشـد    ير از رمزگردان  يا شعر، شاعر را ناگز    يت  يست كه ساختار ب   ين گونه ن  ي ا يعنيست؛  يت ن ير موقع ييتغ
، دست به انتخـاب     ين رمزگردان ياو در ا  .  نكند يست و ممكن بود شاعر رمزگردان     ي ن ينيب  شي قابل پ  ين رمزگردان يگر، ا يد

فاده از   اسـت  ي بـرا  ينكـه الزام ـ  يافته است و بدون ا    ي ين جملات عرب  ي مورد نظر خود را در ا      يزبان نزده است، بلكه معنا    
 بـه   ي استعار ي رمزگردان يد نوع يل، اقتباس را با   ين دل يبه هم .  را آورده است   يگر وجود داشته باشد، جملات عرب     يزبان د 

  .يتي موقعيشمار آورد، نه رمزگردان
 بـه   - يا   باشد و چه به صـورت درون جملـه         يا  ناجملهي به صورت ب   ي چه رمزگردان  -بر آنچه گفته شد، در ملمع       بنا

 است،  يتي موقع ي از نوع رمزگردان   يكند، رمزگردان   ير از انتخاب زبان م    ي شعر، شاعر را ناگز    يت ساختار يكه موقع نيل ا يدل
ت و  ينكه موقع يل ا ي به دل  - يا  ناجملهي باشد و چه به صورت ب      يا   به صورت درون جمله    ي چه رمزگردان  - در اقتباس    يول

 ـ ي ـگ  ي صورت نم  يب درانتخاب زبان ندارد و اصولاً انتخا      يساختار شعر نقش    ـ    يرد، رمزگردان  ي اسـتعار  ي از نـوع رمزگردان
 ـ                ي م ي و صناعت  يل فن يدر ملمع، شاعر به دلا    . است  در  يخواهد توانش خود را در كاربرد دو زبان بـه اثبـات برسـاند، ول

 را بـا  خواهـد كـلام خـود    يگـر، در اقتبـاس شـاعر م ـ   يان دي ـبه ب. خواهد به كلام خود اعتبار و استعلا ببخشد   ياقتباس م 
ق ي ـ را در آن بگنجانـد كـه از طر  يي ضـمن ي معـان يعن ـيبارور كنـد؛  ) Authoritative connotations(حات آمرانه يتلو

 از  يا  هي، آ يق رمزگردان ي از طر  ي نقل شد، سعد   ي كه از سعد   يتيشود؛ مثلاً در همان ب      ي م ي مخاطب تداع  ي برا يرمزگردان
 بر حق جلوه ياو برا.  برخوردار استييقا كند كه استدلال او از اعتبار والاآورد تا به مخاطب ال     يقرآن را در كلام خود م     

ل ي ـ از قرآن را در كلام خود بگنجاند و بـه دل           يا  هيكند تا بتواند آ     ي م ي، رمزگردان )باي ز ي از رو  يبينا شك (دادن عمل خود    
 منكـران خـود را ملـزم بـه          -د باشد يمج كه همانا قرآن     - يت اله ين و آمر  ي د ين منبع نظام ارزش   يه به مهمتر  ياتصال آن آ  

 خـود   يتوانست به جـا     ي م ي است كه سعد   يهيبد.  خود را در برابر آنها به اثبات برساند        يسكوت كند و اعتبار و هژمون     
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 از عمـل    يحـات آمرانـه عمـدتاً ناش ـ      يرا تلو ي ـشـد، ز    يحـات آمرانـه م ـ    ياورد، اما آن ترجمه فاقد تلو     يه، ترجمة آن را ب    يآ

  .امينه صرفاً خود پ است، يرمزگردان
ن ي ـگامپرز به ا  . مي را مد نظر قرار ده     ي استعار ية رمزگردان ي اقتباس لازم است وجه تسم     يباشناسيشتر ز ي درك ب  يبرا

ك زبـان بـه طـور موقـت     ي ـ كلام، يني نهاده است كه در محور جانشي استعاري را رمزگردانين نوع رمزگردانيل نام ا يدل
 يعن ـياستعاره در لغت    (شود    يت گرفته م  يگر به عار  ي زبان د  يك زبان برا  يگر،  يان د يه ب ا ب يشود،    ي م ين زبان اصل  يجانش
 نقل قول از يتواند به جا ينده مي اعم از اقتباس است و گوي استعارية گامپرز رمزگردانيالبته، در نظر). ت گرفتنيبه عار
كنـد و چـه       ير نم يي تغ يت رمزگردان يهر حال، ماه  اما به   . دي را ضمن كلام خود بگو     يگر مطلب يگر، خود به زبان د    يزبان د 

 ـ يهايژگينده باشد و چه نقل قول باشد، همة و        يكلام از خود گو    ن اسـت كـه در      ي ـاصـل ا  .  را دارد  ي اسـتعار  ي رمزگردان
ه، بـه طـور     ي ـطور كه در اسـتعارة لغو       رود؛ همان   يگر به كار م   ي زبان د  ي به جا  ي، به طور موقت، زبان    ي استعار يرمزگردان
بـه كـار رفتـه      » چـشم « واژة   ير به جا  يت ز يكه در ب  » نرگس« رود؛ مثلاً واژة     يگر به كار م   ي واژه د  ي به جا  يا  واژهموقت  
  :است

   شب دوش به بالين من آمد بنشستنيم  نرگسش عربده جوي و لبش افسون كنان
  )20: 1382حافظ،(

 را  يگـر يل د ي ـتوان دل   يشود، م   ي كه به اقتباس مربوط م     يي، تا جا  ي استعار ي رمزگردان يه برا ين وجه تسم  يبا وجود ا  
ندة متفـاوت  ي دو گويهمان ني اين است كه در اقتباس ادعايل، ا يآن دل . ند اقتباس ذكر كرد   ي بودن فرا  ي اثبات استعار  يبرا

 شـاعر   يت ـوق. ء متفـاوت وجـود دارد     ي دو ش ـ  يهمان  ني ا يطور كه در استعاره، ادعا      با دو زبان متفاوت وجود دارد؛ همان      
نـدة آن   يان خـود و گو    ي ـخواهد م   ي م يحيآورد، به طور تلو     ي را در ضمن كلام خود م      ي عرب يا عبارت ي زبان جمله    يفارس

 دارد، يحيطـور تلـو    را بـه يين ادعايم، چني كه از او نقل كرديتي در همان بي كند؛ مثلاً سعديهمان  ني ا ي ادعا يكلام عرب 
نـده دلالـت    ياسـت كـه بـر گو      » مـن  «ير فارس يهمان مرجع ضم  » يني د يل«لة   در جم  يعرب» ي«ر متكلم   يرا مرجع ضم  يز
 يكند، در شـعر سـعد       ية قرآن بر حضرت رسول دلالت م      ي كه در اصل و در آ      ير متكلم عرب  ين، مرجع ضم  يبنابرا. كند  يم
شـده اسـت؛    يك ـيگردد،  يبرم) ي سعديمنِ شعر(ك شعر  يندة درامات يكه به گو  » من«ر  ير كرده است و با مرجع ضم      ييتغ
 يند استعار ين فرا ي بلاغت به ا   يدهد علما   ي كه نشان م   يني از قرا  يكي.  شده است  يهمان  ني ا ينده، ادعا يان دو گو  ي م يعني

د ي ـ شاعر در اقتباس نبا    يعنياند؛    نده دانسته يح به نام گو   يط اقتباس را عدم تصر    ي از شرا  يكين است كه    ي ا ،اند  توجه داشته 
ط آن اختـصاص    ي را به اقتباس و انواع و شـرا        ي كه فصل مشبع   مناظر الانشاء سندة  ينو. ذكر كند ندة مقتبس منه را     ينام گو 

ث، اعـم از آنكـه      يا از حد  ي را از قرآن     شيءاقتباس، متضمن ساختن كلام است،      «: سدينو  ين خصوص م  يداده است، در ا   
و . ث اسـت  يا از حـد   ي از قرآن    ءيه، آن ش   نباشد بر آنك   ينكه در كلام اشارت   ي، به شرط ا   يا بعض يث باشد   يا حد يه  يتمام آ 

محمـود گـاوان،    (» .ث اسـت  يا از حـد   ي ـء از قـرآن     ي شود كه آن ش    ي كلام اشارت  يد احتراز است از آنكه در اثنا      ين ق يبد
1381 :158.(  

در واقـع   . منـه نكنـد     ندة مقتبس ي به منبع و نام گو     يا  ن است كه شاعر اشاره    يشود، شرط اقتباس ا     يچنانكه ملاحظه م  
كنـد كـه    ين طور وانمود م ـيكند و ا يد مينده را تشد يان دو گو  ي م يهمان  ني ا ين شرط، ادعا  يت ا يسنده با رعا  يا نو يعر  شا
ت مذكور ياند؛ مثلاً در همان ب  قرار گرفتهيكسانيك يت دراماتي است و هر دو در موقع   يكي ي و عرب  يندة جملة فارس  يگو

بـه  ) ص(امبر  يد است كه از قول پ     ي از قرآن مج   يا  هيآ» يني د ينكم و ل  يلكم د «كند كه جملة      ي نم يا   اشاره ي، سعد يسعد
كـه  ) ص(امبري ـت پي ـ اسـت در موقع يا نـده ين طور وانمود كنـد كـه او خـود گو   يخواهد ا  ياو م . كافران گفته شده است   
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بـردار و بـه    - است  ي و نظرباز  يباز   كه همانا عشق   -ند دست از مذهب و مرام خودت        يگو  يبه او م  ) كافران(ملامتگران  
ن مـن  ي خودتان و د   ين شما برا  يد«: ديگو  ياو در پاسخ م   .  است، وارد شو   ين ما كه مذهب عقل و سربه راه       يمذهب و د  

نـده،  يان دو گو  ي ـ م يهمـان   ني ـ ا ي با ادعا  ين وصف، سعد  يبا ا . با باشم يبا شك ي ز يتوانم در برابر رو     ي، من نم  » خودم يبرا
ان درست همـان    يت او در برابر منكران و ملامت گو       يكند موقع   يكند؛ او ادعا م     ي م ز ادعا يت را ن  يان دو موقع  ي م يهمان  نيا

ن، اگـر خـارج از      ي مشابه ا  يا ادعاها ي يين ادعا ي است كه چن   يهيبد. در برابر كافران است   ) ص(ت حضرت رسول    يموقع
 ياس، گاه اعتراض برخ ـ   ل است كه اقتب   ين دل يبه هم . ستي از جسارت ن   ي ملحوظ شود، خال   يحوزة قراردادها و سنن ادب    

 از فقهـا    يو بعـض  «: سندة مناظر الانشاء به اعتراض آنها اشاره كـرده و نوشـته اسـت             ياز فقها را به دنبال داشته است و نو        
: 1381محمـود گـاوان،   (»ستي ـز ن ي جا ير حق تعال  ي باشد، اضافت آن به غ     ي آن مضاف به حق تعال     ي كه معن  يتياند، آ   گفته
ف اقتبـاس   ي ـاند و تعر    ف اقتباس ندانسته  ي تعر يشان معن يا«: ن عده از فقها نوشته است     ياض ا  در پاسخ به اعتر    يو). 162
ه را ملحـوظ    ي ـ آ ي لغـو  يشود كه مقتبسِ در حالت اقتبـاس معن ـ         يد معلوم م  ين ق ي أنَّه منه و از ا     يد لا عل  يد است به ق   يمق
شود خواننده كلام را      يموجب م »  أنّه منه  يلا عل «د  ين است كه ق   يپاسخ محمود گاوان ا   ).  همان(» ه را يدارد، نه مورد آ     يم

ت ي ـ شـده اسـت؛ مـثلاً در ب        ييك و ادعـا   ي ـ درامات ير كرده است و مرجع    يينده تغ ير گو يت بخواند كه مرجع ضم    ين ن يبا ا 
 اسـت   ي سعد يست، بلكه منِ شعر   ين) ص(گر حضرت رسول    يد» يني د يو ل « متكلمّ در جملة     ياير  ي مرجع ضم  يسعد
  .ا گرفته است آن ريكه جا

 يل است كه نوع   ين دل يد به هم  يست و شا  ي ن ي رفع تهمت كاف   ين حال، پاسخ محمود گاوان به اعتراض فقها برا        يبا ا 
 آن اقتبـاس    يآن است كه متنفر باشد از مـؤدا       «: ف آن نوشته است   ياند و او در تعر      دهينام» اقتباس مستهجن «از اقتباس را    

د يسندة اقتباس كننده، با   يا نو ين، شاعر   يبنابرا). 162: همان(» م را ي مر شرع قو   يم، به سبب مخالف بودن آن مؤد      يطبع سل 
 ي اسـت بـر ادعـا      يديي ـز تأ ي ـن اعتـراض و پاسـخ آن ن       يا. ت شرع را بكند   ي جستن از اقتباس مستهجن، رعا     ي دور يبرا
 يهمـان  ني ـ اين ادعـا يهم ـوجود .  از نوع اقتباس وجود داردي استعارينده كه در ضمن رمزگردانيان دو گو  ي م يهمان  نيا

ن يشه در هم ـ  ي ـز ر ي ـ اقتبـاس ن   يباشـناخت ياست كه خطر مستهجن شدن اقتباس را به دنبال دارد، اما به هر حـال ارزش ز                
 كه بـه    يكند، آن هم به نحو      يگر م يندة د ين گو ي را به طور موقت جانش     يا  ندهيشاعر در اقتباس، گو   .  دارد يند استعار يفرا

 سخن ي به فارسيكيند، يگو يگر سخن مي د ين كه هر كدام به زبان     ي هستند؛ با ا   يكينده  يگوشود، هر دو      يمخاطب القا م  
  .ي به زبان عربيگريد و ديگو يم

  
  شناسي ملمع و اقتباس با استفاده از نظرية باختين زيبايي

 ييامپرز شباهتها ة گ يه و نظر  يان آن نظر  يشناسان م    شده است و زبان    ي كه وارد مباحث رمزگردان    يات مشهور ي از نظر  يكي
 نثـر توسـط   يقـا ين بوطيـي  تبين است كه در اصـل بـرا  يل باختييخايم) Double voicing(» ييدوصدا«ة ياند، نظر افتهي

ة ي ـن و نظر  يل بـاخت  يي ـخاي م يية دوصـدا  ي ـان نظر ي ـده اسـت م   ي كـه كوش ـ   يسندگاني ـ از نو  يكي. ن مطرح شده است   يباخت
رمپـتن،  ). See. Rampton, 2998: 290-317(است ) Ben Rampton( برقرار كند، بن رمپتن ي گامپرز آشتيرمزگردان
 ـ -1: م كـرده اسـت    ي از گامپرز بـه دو نـوع تقـس         يروي را به پ   يرمزگردان  ـ -2؛  يتي مـوقع  ي رمزگردان  ي مجـاز  ي رمزگردان

)Figurative code switching (ييا دوصداي) Double voicing .(ي مجازي سپس رمزگردانيو)  را بـه  ) ييدوصـدا
 Vari-directional(ه ي چنـد سـو  ييكه آن را معادل دوصـدا ) Ironic(ك يروني آي رمزگردان-1: كند يم مي تقسدو نوع

double voicing (ي استعاري رمزگردان-2ن دانسته است؛ ية باختيدر نظر) Metaphorical code switching ( كه آن
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). ibid:306(ن قلمداد كرده اسـت  ية باختينظردر ) Uni-directional double voicing(ه يكسوي ييرا معادل دوصدا
 ـ  ي چند سـو   ييك را با مفهوم دوصدا    يروني آ ين، رمپتن رمزگردان  يبنابرا  يي را بـا مفهـوم دوصـدا       ي اسـتعار  يه و رمزگردان

 ـ ي برا يگريه كه نام د   يكسوي ييبا استفاده از مفهوم دوصدا    . داند  ي م يكين  ي باخت يةه در نظر  يكسوي  ي اسـتعار  ي رمزگردان
-Uni(ه  يك سـو  ي ـ ييبـا دوصـدا   «ن،  يف بـاخت  ي ـبنـابر تعر  .  از اقتبـاس بـه دسـت آورد        ين روشـنتر  ييتوان تب   يماست،  

directional-double voicing(رديگ ي را در جهت مقاصد خودش به كار ميگرينده، گفتمان فرد دي، گو. «)Bakhtin, 

در «: دي ـگو يف آن م ـي ـن در تعريخته اسـت كـه بـا    ي چنـد سـو    ييه، دوصـدا  يكسوي يينقطة مقابل دوصدا  ). 1981:193
در آن گفتمـان،    ... د، امـا  ي ـگو  ي سخن م ـ  يگرينده در گفتمان شخص د    ي، گو )Vari-directional(ه  ي چند سو  ييدوصدا
 موجـود بـا     يه، دو صـدا   ي چنـد سـو    ييدر دوصـدا  . گنجانـد   ي است، م ـ  ي را كه در تقابل آشكار با گفتمان اصل        يمقاصد
گر يكـد يشوند، بلكه در تقابل آشكار با         يگر جدا م  يكديشوند و نه تنها از        يز م يمتماگر  يكدياد، از   ي به مراتب ز   يوضوح
د كـه رمپـتن   يه ناميك سوي يي دوصدايتوان اقتباس را نوع ين، ميف باختيبا توجه به تعار). ibid: 193(».رنديگ يقرار م

  .داند ي گامپرز مية در نظري استعاريآن را معادل رمزگردان
 ياو بـرا  . ان داستان و شـعر اسـت      ين تفاوت م  يين، تب يل باخت يخائي داستان م  يقاي در بوط  ي محور ي از موضوعها  يكي

 يگـر يو د) double-voiced word(» كلمـة دو صـدا  « مفهـوم يك ـي: رديگ ين تفاوت از دو مفهوم كمك مينشان دادن ا
 يقـا يمربوط بـه بوط   » نماد«فهوم   نثر است و م    يقايمربوط به بوط  » كلمة دو صدا  «مفهوم  . است) symbol(» نماد«مفهوم  

ز القا كننـدة    يندة متفاوت و ن   ي دو گو  يعنيكلمة دو صدا، مستلزم وجود دو صداست؛        «: نيل باخت يخائياز نظر م  . شعر است 
ا ي با كلمه ينياديچ رابطة بن  يتوان فرض كرد ه     ي است كه نم   يا  ، كلمه يبر خلاف آن، نماد ادب    . ر است يان ناپذ ي پا يا  مكالمه
ت اسـت   ي است كه با آن هم هو      يي صدا يگانگي نماد شاعرانه، مستلزمِ وحدت و       ييچند معنا .  داشته باشد  يگري د يصدا
 ي صـدا  ياگـر شـاعر بـه معرف ـ      . اش، به طور كامل، تنها باشد        با گفتمان مربوطه   يين صدا ين است كه چن   يز مستلزم ا  يو ن 
  ). Emerson,1990,325(» .شود يدانده مشود و نماد به ساحت نثر برگر يران مي بپردازد، ساحت شعر ويدوم

 ـين از كلمة دو صدا، صرفاً كلمة واحد نيح لازم است كه منظور باختين توضي، ايحيش از هر توض   يپ ش يست، بلكه ب
م كـرده و  يان كلمة دوصدا و نمـاد ترس ـ      ين م ي كه باخت  يزياما تما . شود  يك گفتمان كامل م   ي ياز كلمه، شامل جمله و حت     

 يد كننـدة مطـالب    ييار كارگشاست و تأ   ي را متعلق به قلمرو شعر دانسته است، بس        يگري قلمرو داستان و د     را متعلق به   يكي
 ين داشته باشد و دو صدا     ي نماد يتي باشد كه ماه   يد به نحو  ي در ساحت شعر با    يرمزگردان. مياست كه دربارة اقتباس گفت    

شـود،    يگر وارد كلام م   ي كه از زبان د    يا عبارات ي ن صورت است كه جمله    يدر ا .  واحد شود  يك صدا يل به   يمتفاوت، تبد 
 مـستلزم وحـدت و      يين چنـد معنـا    ي ـ آن است و ا    يي نماد شاعرانه، چند معنا    يژگين و يمهمتر. كند  يدا م يحكم نماد را پ   

 مثـال   يت سـعد  ي ـم، همان ب  يح ده يم مطلب را با ذكر مثال توض      ياگر بخواه .  گفتمان مربوط به آن است     ي با صدا  يگانگي
رسـد و موجـب       ي م يگانگيت به وحدت و     يندة ب ي گو ي با صدا  يندة جملات عرب  ي گو يت، صدا يدر آن ب  .  است ييايگو

جـة  يت، نت ي ـ ب ييتعدد و چند معنـا    . شود  يم)  كه از قرآن اقتباس شده است      يا  هيدر مثال مورد نظر ما آ     ( نماد   ييچند معنا 
امبر يپ: ديخواهد بگو   يا م يتگران و منكران او كافرند؟ آ     د ملام يخواهد بگو   ي م يا سعد يآ. ن نماد شاعرانه است   يكاربرد هم 

با همان وجه   ي خوب ز  يد رو يخواهد بگو   يا م ياند؟ آ    بهره از عشق بوده    يشه بوده و كافران ب    ي عاشق پ  يز مانند و  ين) ص(
هستم و لذا بـا     » االلهنظُرُ بنِورِ   ي«د من مؤمنِ    يخواهد بگو   يا م يدهد؟ آ   يل م ين او را تشك   ي آوردن به آن، د    ياالله است كه رو   

ست؟ و ي ـ نيت سعديگر، مندرج در بي دي و معانين معانيا همة اين خود شوم؟ آيتوانم منكر د ين نور نمي اييبايدرك ز 
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 يهـا   هي ـن همـه لا   ين مقتبس منه است كه ا     يست؟ اگر هست و اگر ا     ي محصول همان اقتباس ن    ين تعدد و تكثر معان    يا ا يآ

  م؟ يد مقتبس منه را نماد به حساب آوريا نبايآورده است، آت او به وجود ي را در بييمعنا
 آن است و هم خودش چند معناست و هم كلام           يين چند معنا  ين مشخصة نماد از نظر باخت     ينكه مهمتر يبا توجه به ا   

 بود كه   يحو به ن  ياگر رمزگردان . مين كه مقتبس منه را نماد شاعرانه به شمار آور         يست از ا  ي ن يريكند، گز   يرا چند معنا م   
م و در ضـمن، سـاحت       يد، آنگاه با كلمة دو صدا سر و كار داشـت          يرس  يز به گوش م   يندة متما يز از دو گو   ي متما يدو صدا 
اند، سر و كار ما با نمـاد          دهي رس يگانگي و به وحدت و       ك صدا محو شده   يران شده بود، اما اكنون كه دو صدا در          يشعر و 

ن عرصه وحدت صـداها  يدر ا. ن كثرت دانستي وحدت در عيتوان آن را تجل ي است كه م يا  نماد عرصه . شاعرانه است 
ة ي ـح نظر يامرسـن در توض ـ   . شـوند   ير نم ـ ي تكث ي نرسند، معان  يگانگياگر صداها به وحدت و      .  است يموجد كثرت معان  

سنده صحبت كند ي را در رمان خود وارد كند كه به زبان مورد علاقه نويتيتواند شخص يس ميرمان نو«: سدينو  ين م يباخت
 ي شـعرها  يمطمئناً، برخ . كنند  ين نحو استفاده نم   يگانه بد ي ب يسنده، اما شاعران نوعاً از زبانها     يگانه با زبان نو   يا به زبان ب   ي

 يالوگ واقعيك دي كه اجازه دهند يكنند، اما نه به نحو يتها وارد شعر م يق شخص ي چندگانه را از طر    ين، زبانها ييسطح پا 
  ). ibid: 321(رد ي صورت بگبا زبان شاعرانه
در . كنـد  يان دو زبان و صـدا را فـراهم م ـ   يالوگ م ينة مكالمه و د   ي است كه زم   يتوان گفت اقتباس صنعت     يدر واقع، م  

 ييگـو .  راي جملـة فارس ـ ي، معن ـيدهد و جملة عرب ير قرار مي را تحت تأثي جملة عربي، معني، جملة فارس يت سعد يب
ن مكالمه در ساحت شـعر      يد و ا  يگو  ي سخن م  يگريرد و هركدام با د    يگ  ير در م  يان ناپذ يپا يا  ن دو جمله، مكالمه   يان ا يم

 يز از صـدا   ي مـستقل و متمـا     ييشود  وگرنه اگر مقتبس منه به صـورت صـدا            يبه واسطة نماد شدن مقتبس منه ممكن م       
ن منطـق، تكثـر و      ي ـا. هامنطق شعر، منطق وحدت اسـت، وحـدت صـدا         . شد  ي برقرار نم  يا  ن مكالمه يماند، چن   ي م ياصل

ل به تـك    ي را تبد  ي ظاهر يي و دوصدا  ين است كه دوزبانگ   ي از اعجاز شعر در ا     يلذا بخش . تابد  ي صداها را برنم   يدوگانگ
دو . شـود   يده نم ـ يك صـدا شـن    ي ـ وجود آمده است، به جز        متفاوت به ) دو زبان ( كه از دو رمز      ياز كلام . كند  ي م ييصدا
كـلام  ) surface structure(روسـاخت  . شوند يك منطق مينده و يك گويل به يفاوت، تبدندة متفاوت با دو زبان متيگو

 يكثـرت و دوگـانگ  . ام اسـت ي ـك پي ـ يآن حاو)  deep structure(ساخت  متشكل از دو زبان متفاوت است، اما ژرف
بـرد    ي م ـ ييايه به در  نجا شعر را  يدر ا . ن كثرت پنهان است   ي است كه در پس ا     يقت دارد، وحدت  ي و آنچه حق   ي ظاهر يامر

 كه  ين وحدت ي در ا  ييل نها يك تحل ي، در   ي معن ي زبان و چندگانگ   يدوگانگ.  آن هستند  ي، موجها يكه كثرت زبانها و معان    
  .شود ية ژرف ساخت وجود دارد، محو مين لايقتريدر عم

  
  زيباشناسي ملمع و اقتباس با استفاده از نظرية كريستوا

ز ي ـن دارد ن  يباخت» ييدوصدا«ة  يستوا بر نظر  يا كر ي كه ژول  يلير و تعد  يتوان از منظر تفس    ي اقتباس را م   يشناخت  ارزش جمال 
ت ي ـنامتنياش دربـارة ب  هي است كه نظريي پساساختارگرايها ندگان نحلهين نما ي از بزرگتر  يكيستوا،  يا كر يژول.  كرد يبررس

مند است كه خود او      علاقه يزيمند باشد، به چ   علاقه) Novel(نكه به نوع داستان     يش از ا  يستوا ب يكر«شهرت فراوان دارد    
 كـه  يليافته بود، اما با توجه به دلاين آن را در داستان ي كه باختيزينامد؛ چ يم) Poetic language(آن را زبان شاعرانه 

ع مـتن هـم   گـر انـوا  يشود، در انواع شـعر و د        يافت م يتوان به همان اندازه كه در داستان          يكند، آن را م     يستوا اقامه م  يكر
كلمة  «يايكند، مفهوم پو يز ميستوا متمايدر نزد كر» زبان شاعرانه«ن از مفهوم يرا در نزد باخت» داستان«آنچه مفهوم  . افتي

 يان نوشـتارها  ي ـ م يا  ز همچـون مكالمـه    ي ـ ثابت، و ن   ي است، نه معنا   ي متن يگاه روساختها   ياست كه همچون تلاق   » يادب
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د بـر   ي ـستوا با تأك  يكر. نيشيا پ ي معاصر   ينة فرهنگ يو زم ) تيا شخص ي(سنده، مخاطب   ي از نو  ييايبرداشت پو : متعدد است 
 ,Allen(» كنـد  يق م ـي ـ خـود تلف يشناس ـ ة نـشانه ين را با نظري باختيا دگاه مكالمهي زبان، دي و دوصدايت اجتماعيماه

و ) نـده يگو( سوژه   يز دوگانگ ن ا ي باخت ييل در اصطلاح دوصدا   يز تعد ير خود و ن   يان تفس ي ب يستوا برا يكر). 2000:38-9
 ـي به خوانـدن شـكلها  يواضح است كه وقت«از نظر او . كند ي آن در نوشتار و زبان شاعرانه استفاده م يتجل  نوشـتار  ي ادب
 شود كه آن يت كسي ما به هو  يلة دسترس ي كه نوشتار با آن نوشته شده است، وس        يم زبان يم فرض كن  يتوان  يم، نم يپرداز  يم

ن، يبنابر ا). ibid: 40(» . سنده دانستينو» منِ«توان همان  يمتن را نم» منِ«، ي اعترافي در نوشتارهايرا نوشته است؛ حت
ام ي ـندة اعـلامِ پ ي گويگريو د)  Subject of massage(ام يندة پي گويكي: مير سر و كار داريناپذ ييندة جدايما با دو گو

)Subject of enunciation .(ق يام را از طري آن پي است كه فرديتيام موقعيشود و اعلامِ پ ي است كه گفته ميزيام چيپ
ام اسـت   ي ـندة پ ي گو يكي. دهد  ينده را نشان م   يتفاوت آن دو گو   » ميگو  يمن دروغ م  «مثال معروف   . آورد  يگفتار بر زبان م   

ل ما ي را تحويروغقت دارد كه او دين حقيرا ايد، زيگو يام است كه دروغ نميندة اعلام پي گويگريد و ديگو يكه دروغ م
د و  ي ـآ  ينة زبان قرار گرفته است و به چشم نم ـ        يزم   است كه در پس    يتيواقع) ندهيمنِ گو ( سوژه   ين دوگانگ يا. داده است 

نه قرار دادنِ زبـان و برجـسته   يزم شي در پياما از آنجا كه كاركرد زبان ادب. ستندي متوجه آن نيكاربران زبان در حالت عاد  
 ـ  يزم  صه را از پس   ين خص ي وجود داشته باشد تا زبان شاعرانه ا       يا صناعات يناعت  د ص يساختن آن است، با    نـه  يزم  شينه به پ

  . خواننده قرار دهديد و آگاهياورد و در معرض ديب
ر يتوانند با استفاده از ضم      يسندگان م ينو«. صه وجود دارد  ين خص ي نشان دادن ا   ي برا يمعلوم است كه در زبان امكانات     

ق نام خود يا از طري، »ما«ر اول شخص جمع يا ضمي» او«ر سوم شخص يا ضمي، ير شخصير غيماا ضي» من«اول شخص  
در سراسـر   » رولان بـارت نوشـتة رولان بـارت       « خود با نام     يرولان بارت در خاطرات انتقاد    . سندي، داستان بنو  يگريا د ي

قـت زبـاني   ين حقيدهد كه از ا    ينشان م له  ين وس يكند و بد    يبه خودش اشاره م   » او«ر سوم شخص    يمتن با استفاده از ضم    
 كـه صـحبت     يكند كـه فـرد      ين نكته را برجسته م    يبرد، ا   ي كه رولان بارت به كار م      يصناعت. در عمل استفاده كرده است    

رولان بارت نوشـتة رولان     « كه در كتاب     يي»او«ت  يهو. ستي ن يكيسد، هرگز   ينو  ي كه م  يكند، با فرد    ي م يا كار يكند    يم
اندن را در مـتن انجـام       يكه عملِ نما  ) رولان بارت  (يت كس يتواند با هو    ي، نم يشناس  شود، از نظر زبان     يه م اندينما» بارت

ن، كلمـه،  ي ـبنابر ا. كند ي را روشن مين دوگانگيسوژه، ا /سندهيآوردنِ نام نو  » دوبار«خود عنوان متن،    .  باشد يكيدهد،    يم
همواره به سـمت    » من«روارة  يضم. است» دوصدا«د  يگو  يسخن م  ي كه در زبان ادب    يكس) ندةيمنِ گو (ت سوژة   يبل موقع 

شـوند و     يگر رهنمون م  ي د يگفتارها  برد كه به سمت كلمات و پاره        ي را به كار م    يشود و كلمات    يرهنمون م » گري د يفرد«
  ).ibid: 41-2(» .گر را در خود دارندي ديگفتارها كلمات و پاره

نة زبان قرار دارد و از نظرها پنهان اسـت،  يزم  سوژه را كه در پس يدوگانگن  ي ادبي چگونه ا   يد رمزگردان يد د يحال با 
داسـت كـه وجـود دو زبـان متفـاوت در            يپ. دهـد   يد خواننـده قـرار م ـ     يآورد و آن را در معرض د        ينة زبان م  يزم  شيبه پ 

بـا  . نـد يگو  يسخن م ـ  يكند، وجود دو سوژة متفاوت است كه هر كدام به زبان            ي را كه القا م    يين معنا يروساخت كلام اول  
يابد و اگـر زبـان وجـود نداشـته            لة زبان تحققّ مي   ي است كه به وس    يامكان) نده بودن يمنِ گو (نكه سوژه بودن    يتوجه به ا  

 است يزبانگ نكه در كاربرد زبان آنچه اصالت دارد، تك     يتواند وجود داشته باشد، و با توجه به ا          ينده هم نم  يباشد، منِ گو  
جاد ي را ا  ي، توهم دوگانگ    كند  ي استفاده م  ي از رمزگردان  ي در نوشتار ادب   ي كس يپس وقت .  است يبار اعت ي امر يو دو زبانگ  

ن هـم فراتـر     ي ـ از ا  ي از نـوع اقتبـاس حت ـ      ي، اما رمزگردان     است ي در نوشتار ادب   ين خصلت هر گونه رمزگردان    يا.   كند  يم
ن ي، ا  نقل شد ي كه از سعد   يدر مثال .  دهد  يان قرار م   زب ةنيزم  شي سوژه را در پ    ين دوگانگ ي ا يشتريرود و به صراحت ب      يم
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 ي، كـس   است( Subject of enunciation )ام يندة اعلام پي، آنكه گو تيدر آن ب.   نمودار استي سوژه به خوبيدوگانگ

)  دهمـتكلم وح ـ  (ر اول شخص مفـرد  ين فرد قطعاً با مرجع ضميكند و ا ي ميق گفتار بر زبان جار يت را از طر   ياست كه ب  
ندة يا گو ي ي، سعد   ر آن يم كه مرجع ضم   يدان  يه از قرآن اقتباس شده و ما م       يرا آن آ  ي، ز   ة قرآن آمده، متفاوت است    يكه در آ  

 Subject of)ام ي ـنـدة پ ي، بـر گو  هي ـروارة منـدرج در آ يتـوان گفـت كـه ضـم     ين، م ـيبنابرا.  ستي نيت سعديِ ب يشينما

massage)  نـة كـلام بـه      ي سوژه را از پس زم     ي صناعت اقتباس دوگانگ   يري شاعر با به كارگ    ،  بيترت  ن  يبد.  كند  ي دلالت م
نـة  يزم   او در پس   يم، دوگانه است و دوگانگ    يپندار  يگانه م ي كه   يا  ) ندهيمن گو   (آورد تا نشان دهد آن سوژه         ينه م يزم  شيپ

  .  است  و از نظرها پنهان شده  زبان قرار گرفته
، پـرده از راز       كند  ي سوژه را برجسته م    ين دوگانگ ي كه ا  يگري، مانند هر صناعت د      سا صنعت اقتبا  ي، آ   فين توص يبا ا 

از از ين يست كه بيقت انسان نيشود، همان حق ي ميكي،  هيآ»  من «كه با »  من «ا آن ي؟ آ دارد يبرنم»  المرء مخبوء تحت لسانه «
)  د گفتـار ي ـ تولي براي، مكان و همة عوامل ماد زمان  (يتيط موقع ينده، آنكه مقهور شرا   ين دو گو  يزمان و مكان است؟ از ا     

اسـت كـه    »  مـن   «، همـان      آن مـن پنهـان    .  ط قـرار دارد   ين شرا ي ا يگر در ورا  يد»  من  «ام است و آن     يندة اعلام پ  ي، گو   است
كنـد و نـشان    يپنهان اشاره م» ِ من «نده بودنِ آن ي چه خوب بر گو  يمولو.   باشد يكرنگيتواند متعلق به عالم وحدت و         يم
  ): است»  اميندة پيمنِ گو «ستوا ير كريبه تعب(گر است ي ديا ندهير زبان، خود گويدهد كه آن آدم پنهان در ز يم

  اين زبان پرده است بر درگاه جان  ر زبانـي مخفي است در زيــ آدم
  ا پديدـــسر صحنِ خانه شد بر م  كه بادي پرده را در هم كشيدـچون
  دم استژگنج زر يا جمله مار و گ   گهر يا گندم استدر آن خانهـكان

  پاسبان يـود گنج زر بـكه نبــزان  يا در او گنج است و ماري بر كران
  ل ديگرانـد تأمـز پس پانصـــك  انـي چنـــتأمل او سخن گفت يــب

  ر گوياستيـــا گوهـــجمله دري  يـــاستـاطنش دريـي در بـــگفتي
  )847-52، ابيات ومددفتر : 1382مولوي، ( 

است و اين دريـا در      ) نفس ناطقه (كند كه سراسر گوهر گويا      ز ابيات فوق، به دريايي اشاره مي      مولوي در بيت آخر ا    
 ديگـر، بـا كـاربرد صـنعت         وقتي سعدي در بيتي   . باطن انسان قرار دارد، بل خود انسان است كه در زير زبان پنهان است             

  :گويداقتباس مي
  قل هو االله احد چشم بد از روي تو دور  ز روي چو خورشيد تو نوررسد ابه فلك مي

  )600:1363سعدي، (
دانـيم كـه      ؟ ما مـي   )بگو خدا يكي است   (» قل هو االله احد   «: گويد    كند كه چه كسي به چه كسي مي         اين شبهه را ايجاد مي    

اوند است، اما قرار گرفتن فعل عربـي        اي از قرآن را اقتباس كرده است و در بافت قرآن مجيد، گويندة آيه خد                سعدي آيه 
دنبالة واقعي آيـه    » چشم بد از روي تو دور     «در اول مصراع دوم، ساختاري را به وجود آورده كه انگار جملة             » بگو= قلُ  «

از . بداند و آن را بر زبان بيـاورد   ) خدا يكي است  (» هو االله احد  «است و مخاطب او بايد اين جمله را بخش مكمل جملة            
قـل هـو االله     «دانيم كه گوينـدة       كند، اما از سوي ديگر، ما مي        ريق، سعدي توهم يكي بودن دو گوينده را تقويت مي         اين ط 
يكـي را خداونـد گفتـه اسـت و ديگـري را سـعدي               . كسي ديگر » چشم بد از روي تو دور     «كسي است و گويندة     » احد
 منطق شعري با اسـتفاده از ايـن صـناعت، آنچـه     ،نابراينب.  كه گويي هر دو را يك نفر گفته است         ياگويد، اما به گونه     مي

را كه در   ) دوگانه بودن گوينده  (برد و آنچه      زمينه مي    به پس  ،زمينه است   را كه در زبان عادي در پيش      ) يگانه بودنِ گوينده  (
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بيت سـعدي، ايـن     كند تا مرئي شود؛ چنانكه در         آورد و آن را برجسته مي       زمينه مي   زمينه است، به پيش     زبان عادي در پس   
شود و در   پنهان مي، يگانه است ةشود و اين پنداشت كه گويند       حقيقت كه گويندة دوگانه است، در ظاهر كلام پديدار مي         

  .گيرد زمينة كلام قرار مي پس
زمينـة    كنـد و در پـيش       علاوه بر آنچه گفته شد، صناعت اقتباس، از منظري ديگر نيز، دوگانگي گوينده را آشكار مـي                

گفتـاري را بـر زبـان         اين واقعيت در حوزة زبان هست كه همواره گويندة اعلام پيـام، جملـه يـا پـاره                 . دهد  قرار مي كلام  
گراهام آلن در اين خصوص و در تشريح ديدگاه ژوليا كريستوا . آورد كه پيش از او گويندة پيام، آن را بيان كرده است      مي
قـبلاً نوشـته   (انـد   ه دوگانه است، زيرا كلماتي كه بيان مي كند، بينـامتني در نوشتار هموار) منِ گوينده(سوژه «: نويسد   مي
. ندارنـد ) سوژة بيروني (كنند و مدلول ثابت       كنند، همواره تغيير مي     و دالّهاي ضميرواره كه بر آن سوژه دلالت مي        ) اند  شده

 «)Allen, 2000: 42 .(است كه خودش در زبان نامحـسوس  اند، امري  اين واقعيت كه كلمات قبلاً نوشته يا بيان شده
به بيان ديگر، مناسبت بينامتني كلمات و جمـلات         . شود  است و در عين حال، باعث نامحسوس شدن دوگانگي سوژه مي          

تواند بـا بـه كـارگيري صـناعاتي، از            زبان، امري است كه در معرض ديد خوانندگان نيست، ولي زبان و منطق شعري مي              
در » قـل هـو االله احـد    «اكنون با وجود آيـة      . ده را برجسته كند و در معرض ديد قرار دهد         جمله صناعت اقتباس، اين پدي    

گويد، قبلاً نوشته شده است، آشكار و قابل رؤيت است        بيت سعدي، اين پديدة مناسبت بينامتني و اينكه آنچه گوينده مي          
  . زمينة كلام قرار گرفته است و در پيش

  
  نتيجه

 كه در ملمع رخ     يا  حادثه. ان كرد يقتر ب ي ملمع و اقتباس را دق     يباشناختيتوان تفاوت ز    يه شد، م  اكنون با توجه به آنچه گفت     
ك صداسـت كـه از    ي ين دو زبان در اصل حاو     يد و ا  يگو  ينده با دو زبان مختلف سخن م      يك گو ين است كه    يدهد، ا   يم
ز دارند كه بر اثر ساز و كار        ي متما ي، دو صدا  نده با دو زبان متفاوت    ي رسد، اما در اقتباس، دو گو      ينده به گوش م   يك گو ي

پـس  . مانـد   ي م ـ ي فقط در سطح زبانهـا بـاق       يشوند و دوگانگ    ينده م يك گو ينده  يك صدا و دو گو    يمنطق شعر، دو صدا     
ن، در يبنـابرا . شـود  ي م ـيك ـي است، اما در اقتباس يكينده يدر ملمع گو . است» شدن«و  » بودن«ن دو در    ي ا يتفاوت اصل 

در .  مانـد  ي م ـ يرا فقط زبان دوگانه است كه تا آخر دوگانـه بـاق           يد، ز يگرا  ي و وحدت نم   يگانگي به   ي دوگانگ چيملمع ه 
 ي و عرب  يان جملات فارس  يرا م يشود، ز   يل نم يتبد) كند  در مفهومي كه باختين از آن اراده مي       ( به نماد    يملمع، جملة عرب  

 ـيشود، اما در اقتباس، جمله  ي نم ييا موجب چند معن   يرد و رمزگردان  يگ  ي در نم  يا  چ مكالمه يه ل بـه  ي تبـد يا عبارت عرب
  . شود ينماد م

 است، امـا در  يدر ملمع، متن، متن واحد   : ان كرد ي ب ينامتنيتوان از منظر مناسبات ب      يگر ملمع با اقتباس را م     يتفاوت د 
  .خورند يوند ميابند و پي ي ميگر تلاقيكدياقتباس دو متن با 
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  ن بن اسحاق بر اساسيرمز گشايي قصه سلامان و ابسال حن
  ونگي ي کهن الگوها

  
  ∗انيم روضاتيده مريدكتر س

  
  دهيچك

حاق از يونـاني بـه عربـي         است كه در قرن سوم هجري به دست حنـين بـن اس ـ             ي رمز ياسلامان و ابسال قصه   
گرفتار عشق دايه خود ابسال شده بود، بـه         در روايت حنين بن اسحاق، سلامان، شاهزاده يوناني كه          . ترجمه شد 

اي دور دست گريخت و پس از آن كه شاه سلامان را بـه              طرافيان به همراه ابسال به جزيره     سبب ملامت شاه و ا    
ترك ابسال وادار كرد، سلامان دست در دست ابسال در دل دريا فرو رفت، اما به فرمـان پادشـاه سـلامان زنـده                      

شدت بي قرار و آشفته شده بـود، بـه          سلامان كه پس از مرگ ابسال ب      . دكام خود فرو بر   ماند و دريا ابسال را در       
ويـل رمزهـاي ايـن    أت. تدبير مشاور حكيم شاه و با تعاليم او از عشق ابسال رهايي يافت و شايسته پادشاهي شد              

را بـه خـود    ...ورازي، خواجه نصير طوسي، جامي نديشمنداني، همچون ابن سينا، فخرقصه از همان آغاز ذهن ا  
م كه بـا توجـه بـه كهـن         ين مقاله برآن  يما در ا  . مشغول ساخت و هريك به تحليل برخي از رمزهاي آن پرداختند          

ونـگ،  يكـارل گوسـتاو     . مين قـصه ارائـه ده ـ     ي ـ متفاوت از ا   يليونگ، تحل ي ي مطرح شده در روانشناس    يالگوها
 و  ي، گنوس ـ ي هرمـس  يشه هـا  ي ـنه خـود را بـا اند       روانـشناسا  يدگاه هـا  ي بود كه د   يلي تحل يانگذار روانشناس يبن

 ي هنديهاشهير انديثأ است و احتمال تيونانياز آنجا كه اصل داستان سلامان و ابسال      . وند زد ي پ ي هند يباورها
  . ار راهگشاستين قصه بسي ايل رمزهايونگ در تحلي يز در آن وجود دارد، كهن الگوهاين

  
 يدي كلياهواژه

  .ر خرد، خود، تفرديما، پيكهن الگو، آن گوستاو يونگ،سلامان، ابسال، كارل 
  

  مقدمه 
 در ير طوس ـي و خواجـه نـص  ي، چـون فخـر راز  ي مختلف از داستان سلامان و ابسال، سبب شد شارحان        يتهايوجود روا 

د ي ـرت و تردي ـ دچـار ح -ن نگاشته است ي ضمن شرح مقامات عارفاشارات كه در نمط نهم      -نا  ين سخن ابن س   يشرح ا 
ما تسمعه قصه لسلامان و ابسال فاعلم ان سلامان مثل لـك و ابـسال               يك ف يقرعه و سرد عل   يما  ي واذا قرع سمعك ف    :شوند

 در  يامـام فخـر راز    . )439: 1385،  يملكـشاه (  العرفان ان كنت من اهله ثم حل الرمز ان اطقت          يمثل ضرب لدرجتك ف   
ن يز در شرح ا   ي ن ير طوس يخواجه نص . )118: 1374،  يسجاد(ده است   يستان نام ينا را چ  ين عبارت ابن س   يشرح اشارات ا  

 يت مطـابق داسـتان  يك رواي.  كنديدا مي از سلامان و ابسال دست پ     ي مختلف يتهايار به روا  يعبارت، پس از كند و كاو بس      
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ان سلامان، شـاهزاده  ي ترجمه كرد و قصه عشق مي به عربيوناني از 1ين بن سحاق، دانشمند قرن سوم هجر ياست كه حن  
همـسر سـلامان دلباختـه      .  سلامان و ابـسال    يگر، داستان دو برادر است به نامها      يت د يروا. اش ابسال است  هي و دا  يانوني

خواجـه  . ن زن كـشته شـد     يابسال به خواسته او تن درنداد و سرانجام با مكـر هم ـ           .  او را داشت   يابسال شد و قصد اغوا    
ن بـن اسـحاق را   ي، داستان حن ـي فلسفياوهيل نموده و به شي تاونا دانسته و آن را  يمورد نظر ابن س    ت را ين روا ير هم ينص
قصه سلامان و ابسال را در ضمن قـصه   ) ق.  ه ـ581 :م(ل  ينا، ابن طف  ي، پس از ابن س    يخياز نظر تار  . ز شرح كرده است   ين

ز ي ـ نيبرخ. 2ستت فوق متفاوت ايل با هر دو روايقظان نوشت، اما سلامان و ابسال ابن طفيبن ي به نام حيگري ديرمز
ز بر سلامان و ابسال توسـط       ي ن يريتفس. )1373:108روشن،  (اند  ل عرب ذكر كرده   يان قبا ين داستان درم  ي ا ي برا يهمانند
. )504-1369:501،  يزير(ر ندارد   ي با شرح خواجه نص    ينوشته شده كه تفاوت چندان    ) ق. قرن هفتم هـ     (يزيل ر ياسماع

ن جمله  ياز ا . گر كرده اند  ي د يرهاين تفس يو به خلاف ا   : ت است ي اهم يخود آورده، دارا  ر  يان تفس ي كه او در پا    يااما نكته 
صه ي ـرا خصي ـ اسـت، ز يعي طبين امري از سلامان و ابسال در دست بوده و ا    ي متعدد يرهايداست كه تا قرن هفتم تفس     يپ

شود و هربـار  ي نظر، تازه و نو مد وي ذوق و حال و ديرد و به اقتضايگيان نميرش هرگز پاين است كه تفسيممتاز رمز ا  
 . )1372:115، يستار( ز نامكرر استين

 ي مختـصر از برخ ـ    يليان تـاو  ي ـده، در پا  ين داستان را به نظـم كـش       ين بار ا  ي نخست ي برا ي كه در قرن نهم هجر     يجام
. ك اسـت  ير نزد ي خواجه نص  ير فلسف ي عارفانه، به تفس   ي سلامان و ابسال ارائه داده است كه با وجود حال و هوا            يرمزها
 قـصه كـه از      يونـان يانـد، نـسبت بـه اصـل          سلامان و ابسال توجه كرده     ي كه به رمز ها    يتوان گفت شارحان  ين، م يبنابرا

روانشناس معروف معاصـر و  ، ونگينكه كارل گوستاو يبا توجه به ا. 3ده انديرفته، غفلت ورزير پذيز تأث ي ن ي هند يباورها
 كـرد و  يزي ـرهي پاي و هندينوس، گي تفكرات هرمسيش را بر مبنايشه هاينظام اند ،يلي تحليانگذار مكتب روانشناس يبن

كهـن  ،  ن باورها استوار بود   ي بر ا  قاًيعم،  ارائه كرد  (archetype)ير ناخودآگاه جمع  ي ضم ي كه درباره كهن الگوها    يمباحث
 است كه تا كنون جـز  ين موضوعيو ار فراوان خواهد داشت يل داستان سلامان و ابسال تاثي مورد نظر او در تاو  يالگوها

  .4 پراكنده به آن پرداخته نشده استيهاهصورت اشاره ب
   

  بن اسحاقن يت حنيقصه سلامان و ابسال به روا
م و  ي حك يراند و مشاور  يونان فرمان م  ي به نام هرمانوس بر      يش از توفان آب و آتش، پادشاه      ي بس دور پ   يهادر گذشته 

ر ي از معاشرت با زنان، آرزومند داشتن فرزند بود و سـرانجام بـا تـدب             ين دور يپادشاه در ع  . تقولاس داش يزاهد به نام قال   
 و جوان به نـام ابـسال   يباروي زيه ايد و به داي شد كه او را سلامان نام  يم بدون واسطه مادر، پادشاه صاحب فرزند      يحك

. دي ـم انجاميه به انكـار و ملامـت شـاه و حك ـ   د آمد ك يان او و ابسال پد    ي م يد، عشق يچون سلامان به سن بلوغ رس     . سپرد
ار داشت  ي كه در اخت   ءيپادشاه به كمك ش   . ختي دوردست گر  يارهي از ملامت به همراه ابسال به جز       يي رها يسلامان برا 

مان شده، به   ين كه سلامان از كار خود پش      يد ا يره فرستاد؛ به ام   يازشان بود، به جز   ياز حال آن دو باخبر شد و آنچه مورد ن         
د تـا سـلامان قـدرت       يشي ـ اند يريد، پادشاه تـدب   ي گذشت و سلامان از ابسال دست نكش       يزد شاه بازگردد، اما چون مدت     ن

ار افتاد و عذرخواهانـه نـزد شـاه رفـت و چـون شـاه                يسلامان در رنج بس   .  از وصال ابسال را از دست بدهد       يبرخوردار
ره بازگشت و شب هنگام دسـت در دسـت ابـسال در دل           يرفتن عذر او را به ترك ابسال مشروط كرد، سلامان به جز           يپذ
آگاهي از مرگ ابـسال     سلامان پس از    .  نرساند يبيا فرمان داد ابسال را فرو برد، اما به سلامان آس          يشاه به در  . ا فروفت يدر

م سـلامان را بـه غـار محـل          يحك ـ. م خواست براي نجات سلامان تـدبيري بينديـشد        يشاه از حك   اميد شد و  بي قرار و نا   
 ـي ابسال بسيچون سلامان از دور. مش را آغاز كردياضت تعالي و ر يروزه دار  عبادتش برد و با    م ي تـاب بـود، حك ـ  يار ب

پس از آن، گـاه     . ردي از ابسال ظاهر كرد تا سلامان آرام گ        يالي خ يد، آنگاه صورت  يابتدا جامه ابسال را بر تن سلامان پوشان       
نـان  ي سـلامان اطم يگفت و سـرانجام چـون از آمـادگ        ي سلامان سخن م   يا جمال زهره، رب النوع عشق بر      ييبايگاه از ز  
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چون كـدورت   . عشق ابسال دست برداشت    سلامان عاشق جمال زهره شد و از      . ش آشكار كرد  يافت، جمال زهره را برا    ي

عـت  ير شـاهان ب   ي او از سـا    يبـرا  پس پدر او را بر تخت نشاند و       .  شد يسته پادشاه يعشق ابسال زائل گشت، سلامان شا     
  .5گرفت

  
  ي رمزيهاقصه

ر ي ـ از جهـان ناشـناخته و غ       يزيق حواس كه به چ    يافت و تجربه از طر    ي است از جهان شناخته شده و قابل در        يزيرمز چ 
ز ي ـ بر قـرارداد نباشـد و آن مفهـوم ن          ين اشاره مبتن  ينكه ا يم و متعارف اشاره كند؛ به شرط ا       ي مستق يا به مفهوم  ي محسوس

ك ي ـ رمـز بـه عنـوان        يدر متون عرفاني نيز گـاه     . )14: 1368ان،  يپورنامدار( نگردد   يآن تلق  يگانه مفهوم مسلم و قطع    ي
بدان  ر از اهل آني كه غ ي است كه مخزون است تحت كلام ظاهر       ي باطن يرمز عبارت از معن   : ف شده است  ياصطلاح تعر 

 حـس و    يور ناشناخته و مـاورا     نسبت به ام   يافته ها و معرفت شخص    يان  يدر ب . )1344:561،  يرازي ش يبقل(ابند  يدست ن 
 ممكـن اسـت بـه       ين زبان بخصوص در ارتباط با تجارب عرفان       ي استفاده كند و ا    يتجربه انسان ناچار است از زبان رمز      

  . )1368:36ان، يپورنامدار(ا ناخودآگاه به كار رود يطور خودآگاه 
هاي هـا و ديـدگاه    ها براي بيان انديشه   صه   داشته و شاعران از اين ق      يادي كاربرد ز  يات عرفان ي در ادب  ي رمز يهاقصه

 از ي اسـت كـه در قـرن سـوم هجـر     ي داستان رمـز يهان نمونهي از بهتريكيسلامان و ابسال، . خويش استفاده كرده اند 
 شرح اشاراتست سال پـس از  ير بيست، اما خواجه نصي قصه امروز در دست نيونانياصل  .  ترجمه شد  ي به عرب  يوناني

.  اشـاره دارد   ي و نوافلاطون  يم افلاطون ين قصه به تعال   ي ا ي معتقدند رمزها  يبرخ. افتي آن دست    ي عرب نا به ترجمه  يابن س 
 قـرار دارد،    يستي ـ هلن ياگريمير ك ي انسان كه تحت تأث    يد مثل مصنوع  ي، بخصوص روش تول   يستير علوم هلن  يثأن ت يهمچن
 سلامان و ابـسال خـود را        يژه در نامها  يافته كه بو  يز راه   ي ن ين قصه عناصر هند   يالبته، در ا  .  شود يده م ين داستان د  يدر ا 

 يمـه آسـمان   يا ن ي ـ ي آسـمان  يها پر اپسارا. ت گرفته شده است   ي از سرامانا و اپسارا در سانسكر      ين اسام يا.  دهد ينشان م 
 ن زاهدان با عنـوان سـرامانا     يا.  شوند يان است، فرستاده م   ي خدا ي برا ي كه قدرتشان خطر   يب زاهدان ي فر يهستند كه برا  

ن، يبنـابرا . ب دادن سلامان است كه قرار بود همچون پدرش زاهد شودين قصه فريز در اينقش ابسال ن.  شدند ي م يمعرف
 هـا و  ختـه شـدن بـا افـسانه       يافته و به علـت آم     ي راه   يستي بوده كه به مصر هلن     يك داستان هند  ي سلامان و ابسال احتمالاً   

  . 6 استيي قابل شناساي درآمده كه به سختيشكل به يري و اساطيم نوافلاطوني وتعاليمناسك هرمس
  

  ونگي يكهن الگو در روانشناس
لش به  ي و تحص  ي در سرتا سر دوران زندگ     يلي تحل يانگذار مكتب روانشناس  يونگ، روانشناس معروف و بن    يكارل گوستاو   
ك ي ـ انـسان    ي بـرا  يعرفان هند  و   يات فلاسفه اشراق  ي، نظر يرمثل افلاطون ياو تحت تاث  . مند بود عه علاقه يامور ماوراءالطب 
ر ي ضـم  يه سطح يونگ لا ي. )1376:73،  يبتول( ديآي كهن الگوها به شمار م     ي قائل شد كه محل نگهدار     يناخودآگاه جمع 

ن ي ـنامد، امـا ا ي م" (personal unconscious) ي ناخودآگاه شخص" استيات شخصي تجربيناخودآگاه را كه حاو
 " (collective unconscious) ي ناخودآگاه جمع ـ" است وي بنا شده كه فطرترقي عميه اي بر لايناخودآگاه شخص

ش در همـه جـا و نـزد همـه     ي است كه كم و بييا رفتارهايات ي است و شامل محتو ين قسمت همگان  يا.  شود يده م ينام
ستند، امـا   ي ـر ن يكهـن الگوهـا تـصو     . )1376:14ونگ،  ي( نامند   ي را كهن الگو م    يات ناخودآگاه جمع  يمحتو. كسان است ي

 7 ياشه دارد، سرچشمه هنر مكاشفهي در كهن الگو رير اسطوره اين تصاويهمچن. د كنندير متعدد تول يت دارند تصاو  يقابل
ز ي ـ داستان سلامان وابـسال ن از آنجا كه ظاهراً   . ر است ير پذ ي تفس يرغم دشوار است و چون در نوع بشر مشترك است، به        

ن قـصه   ي ـل رمـوز ا   ي ـونگ در تاو  ي مورد نظر    ي از كهن الگوها   ي است، برخ  يوناني – ير و رموز هند   ي از اساط  ياختهيآم
 سـلامان و ابـسال   ي رمزهـا ي تازه از برخ ـ  يلين كهن الگوها تحل   يك از ا  ي هر ين جهت، ضمن معرف   يبه هم . راهگشاست
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 .م كرديارائه خواه
  
   سلامان و ابساليل رمزهايتحل 
پس . ت شاه هستند  ير افراد قصه ابعاد مختلف شخص     يرا سا يد، ز ي آ يمارم قصه سلامان و ابسال به ش      ي قهرمان اصل  "شاه"
. م و خردمنـد دارد ي حكيشاه مشاور. ل شده استيت او از خودآگاه و ناخودآگاه تشكيرمز انسان است كه شخص  "شاه"
ا ي ـ يج گونـاگون، ماننـد نـا   ين كهن الگو به شكلهايا.  است" ( wise old man)ر خرديپ" ي رمز كهن الگو"ميحك"

ن كهن الگو را بشنود و بفهمد، اما كاملا         ي ا ي ندا يد به آرام  يفرد با . فرد است  ك بعد از وجود   ي شود و  يدار م يدرمانگر پد 
.  )1383:102ا،  ي ـر ن ي ـوز( ت گـام بـردارد    ير رشد و تكامل شخص    ي تواند در مس   ين صورت م  يدرا. تحت تسلط او نباشد   

ر خرد به خـصوص     يپ.  نام گذاشت  2ت شماره   ي برده بود و آن را شخص      ين كهن الگو در درون خود پ      يبه وجود ا   ونگي
ن كهـن الگـو     ي ـ قـصه بـا ا     "ميحك ـ" يهايژگيو. )58: 1384لسكر،  يب( كند   ي به ما كمك م    يدر حل مسائل دشوار اخلاق    

مات مـستقل  ي از تـصم ياريست و در بـس   ي ـم كه شاه كاملا تحت تسلط او ن       يني ب يك است و ما در حوادث داستان م       ينزد
.  شود ي متولد م  "سلامان  "م بدون واسطه مادر،     يمند به داشتن فرزند است و بامشورت حك        علاقه " شاه   ".  كند يعمل م 

 انـسان دربـدو   "خود"ونگ يبه اعتقاد . افتن فرد استي كمال   ي است كه مبنا   "(self) خود   " ي رمز كهن الگو   "سلامان"
 به مرحله كمال  (individuation)ند تفرد   ي فرآ يور زمان ودر ط   تولد هنوز به طور كامل شكل نگرفته است، بلكه به مر          

ونـدد  ي پ يره را به هم م ـ    ير و شر و غ    ي، خ ي و ناخودآگاه  ي است كه همه عناصر، خودآگاه     ي كنش "خود". شوديك م ينزد
 يگـاه  است كه    " خود "عيل شا ي رمز و تمث   " كودك " ونگي يدر روانشناس . كنديل م ي آنها را قلب و تبد     ين عمل يوبا چن 

ن، يبنـابرا . )117-112 :1346 فوردهام،(دي آ ي به نظر م   ي به شكل كودك عاد    ي و گاه  ييا جادو ي يبه شكل كودك آسمان   
ن ي ـشـود، نـشانه ا  ين كه سلامان بدون مادر متولد م ـيا.  استي خودشناسياق او برايعلاقه شاه به داشتن فرزند رمز اشت    

رون ي آن را از اعماق ناخودآگاه ب"ر خرد يپ"اه است كه شاه با كمك   از وجود ش   ي بعد "خود"است كه سلامان به عنوان      
 (anima)مـا  يآن"ابسال رمـز  .  شودي به نام ابسال سپرده ميباروي جوان و زياهيسلامان پس از تولد به دا    . ده است يكش
عت زنانه مستتر   يا طب يما روان مؤنث درون مرد      يآن. ونگ است ي ين كهن الگوها  يتردهيچين و پ  ي از مهمتر  يكي است كه    "

در . كنـد ي م ـ ي تجل ـ (dream-girl) يياي ـها به صورت معشوق رو    ياها، شعرها، داستانها و نقاش    يدر مرد است كه در رو     
دن بـه سـعادت و آرامـش مطلـق حاصـل            يآنجـا كـه رس ـ     از.  شـود  يا مادر ظاهر م   يما به شكل معشوق     يات غالبا آن  يادب

مـا بـا    يآن. رديما صورت گ  ي با آن  يدن به توازن و همزبان    ي شناخت و رس    در جهت  يد كوشش ي است، همواره با   يخودشناس
  . )227-231: 1370سا، يشم( مثبت و آرامش بخش ي و آزاردهنده و گاهي منفيگاه: كندي مختلف ظهور ميهاجنبه
. د شـو ي او حاصـل م ـ يك مرد به واسطه مادر براي يك زن براين تجربه از ين و مهمتر  يد توجه داشت كه نخست    يبا

-99: 1383ا، يرنيوز( م باشدي عظييروي نيا آب ارتباط دارد و ممكن است دارا       ي شود، با خاك     يده م يما غالبا جوان د   يآن
 دارند كه نـشانه كوشـش ذهـن    ي متعدديده نامهايچي مجهول و پيده هاين نكته توجه داشت كه پد   يد به ا  يالبته، با . )98

ن قصه ابتدا با نام ابسال      يده در ا  يچي مجهول و پ   يمايل، آن ين دل يبه هم . )234: 1370سا،  يشم(در جهت شناخت آنهاست     
ز ي ـ ن" (mother archetype)يمادر مثـال " يعنيونگ؛ ي يگر ازكهن الگوهاي ديكيشود كه با يه ظاهر ميو در نقش دا

، پرسـتار و    يدر، نامـا  يمـادر واقع ـ  : كندي م ي مختلف تجل  ي در صورتها  يگري د يدر ارتباط است كه مانند هر كهن الگو       
 هرگـز در    ير مادر مثـال   يتصو.  باشند يمني و اهر  يا منف ي مثبت و مطلوب     يي معنا ين مظاهر ممكن است دارا    يهمه ا . هيدا

  . )14-28: 1376ونگ، ي(كند ي مادر ظهور مير ذهنيما نخست با تصويرا آنيست، زيذهن مرد ناب ن
 يماي آن -ي مادرمثال يهايژگيقاً و ي و دق  8 سلامان شده است   يگ است كه وارد زند    ين زن يه نخست يز به عنوان دا   يابسال ن 

كوشـد  ي م ـ يبكـار ي بـا فر   ،رسـد ي سلامان به سن بلوغ م ـ     يرا وقت يماست، ز ي آن يالبته، ابسال وجه منف   . ونگ را داراست  ي
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 كه به   يمرد. )1383:21،  يامام( تواند مرد را به هلاكت رساند        ي م ي منف يمايآن. سلامان را در دام عشق خود گرفتار كند       
  .  )1383:101ا، يرنيوز(جان او خواهد شد ي هيد، قرباني خود درآيمايتملك آن
ش در ناخودآگاه فرد دسـت انـدركار بـوده وبـا كمـال مهـارت                يك كهن الگو از مدتها پ     يد توجه داشت كه غالبا      يبا
 مادرانـه در    يهايدگيز بـا رس ـ   ي ـ ن ابسال. )23: 1383،  يامام(انجامد  ي به وجود آورده است كه به حالت بحران م         يتيوضع

 ي شاه حـالت  ي برا يتين وضع يدر چن .  آورد ي دوران بلوغ او را به تملك خود در م         يهاي سلامان و عشوه گر    يدوران كودك 
كـشمكش شـاه و     . ابـد ي ب ي كوشـد راه چـاره ا      يار نگران است و م ـ    ياز ارتباط سلامان با ابسال بس     : دي آ يد م ي پد يبحران

گر را واپس زنند و بـه هـم         يكدين دو   ي كه ا  يتا زمان . ان خودآگاه و ناخودآگاه است    ي م يريمز درگ سلامان بر سر ابسال ر    
  . )138-140: 1383ا، يرنيوز( بسازند ي توانند انسان جامعيب رسانند، نميآس

زد كـه رمـز سـفر در        ي ـ گر ي دوردست م  يره ا يان به همراه ابسال به جز     ي ازسرزنش شاه و اطراف    يي رها يسلامان برا 
در مـورد علـت اشـتباه بـودن         (مـا   ي به سبب عملكرد اشتباه فرد در مواجهه با آن         "مايآن" و   "خود" يعنياخودآگاه است؛   ن

شوند و ي ناخودآگاه فرونشانده ميه هاين لايق ترين و عميرتريبه ز) م داديح خواهي خود توضيعكس العمل شاه در جا    
  ن شـئ   ي ـا.  شـود  يز از محل اقامت آن دو با خبر م        ي سحرآم يئيك ش شاه به كم  . مانديت متوقف م  يند فرد يجه، فرآ يدر نت 

ق آن بـر ناخودآگـاهش      يو شاه از طر   ) 1346:112فوردهام،  ( است   ي باشد كه مركز خودآگاه    "(ego)من  "تواند رمز   يم
دهـد كـه    يمن ماجرا نشان    يا. فرستديره م يحتاج آنها را به جز    ي ما ي كند و مدت   يشاه بر حال آن دو ترحم م      . نظارت دارد 

گذرد، شاه  ي كه م  ياما مدت . 9 شود   يك م يش نزد يها و خواسته  ي منف يمايم و شكست در مقابل آن     يگاه فرد به مرحله تسل    
 از وجود مرد است و روند ياما پارهيرا آنيشود، زيرو مم روبهيكن با مخالفت حك  يرد ابسال را نابود كند، ل     ي گ يم م يتصم

  .  )234: 1370سا، يشم(ماست ي آني گرو همكارت دريدن به فردي و رسيخودشناس
 شـد، امـا كـشمكش       يشامدين پ ي مانع چن  ير خرد به درست   يد و پ  يانجامي شاه م  يپس كشتن ابسال سرانجام به نابود     
 كوشـد بـه هـر       ي استحاله او هنـوز م ـ     يما و تلاش برا   يشاه در عوض شناختن آن    : خودآگاه و ناخودآگاه هنوز ادامه دارد     

 از وصـال ابـسال را       يكند كه سلامان قدرت برخوردار    ي م يل كار ين دل يبه هم .  است، با او مبارزه كند      كه ممكن  يصورت
رفتن او را بـه    يگردد، اما شاه پـذ    ي شود و عذرخواهانه به درگاه شاه باز م        ين اتفاق درمانده م   يسلامان با ا  . از دست بدهد  

دارد، سـلامان   ي به آن فرد را از كمـال بـاز م ـ          ي توجه يما و ب  يكباره آن ين كه ترك    يل ا يبه دل . كنديترك ابسال مشروط م   
شـود و سـلامان     ير شاه ابسال غـرق م ـ     يبه تدب . روديا فرو م  يرد و شبانه به همراه ابسال در دل در        يپذيشنهاد شاه را نم   يپ

وان ماننـد   ونـگ خودآگـاه ر    يدرنظر  :  است يك نكته ضرور  ين بخش از قصه، توجه به       ي ا يي رمزگشا يبرا. مانديزنده م 
 كه قلمـرو  يم، درحاليني بيرون آب است مي را كه بيما تنها بخش.  سر برافراشته استيياي است كه از درون در يارهيجز

 صـاحب   "مـن "ا  ي ـ ياريره همان هوش ـ  ين جز يا. ر آب گسترده است كه ناخودآگاه روان است       ي در ز  يناشناس پهناورتر 
-يزنـد و فـرو م ـ     يست، واپـس م ـ   ي ـرش ن ي قابـل پـذ    يلحـاظ اجتمـاع   ا از   ي ـ دارد   يمن آنچه را دوست نم ـ    . اراده است 

ا مركـز   ي ـ "مـن "ن دارد كـه     ي ـن غرق شدن ابسال وزنده ماندن سلامان نـشان ازا         يبنابرا. )46-43 :1346فوردهام،  (نشاند
 امـا   ،بـرد ي فرو م  يق آن بر احوال سلامان و ابسال نظارت دارد، ابسال را در اعماق ناخودآگاه             يشاه از طر    كه يخودآگاه

. ر خواهـد شـد    يمـا امكـان پـذ     ي از آن  يشگي ـ هم ي در دور  " خـود    " پندارد راه نجات     يگرداند، چون م  يسلامان را باز م   
.  از او را نـدارد يي خود خو گرفته و تاب جـدا يمايرا از بدو تولد با آني شود، زيشان ميار پر ي ابسال بس  يسلامان از دور  

 شـود، گـره   يان خودآگاه و ناخودآگاه بحراني كه كشمكش مي، زيرا زمان  كند يم درخواست كمك م   يشاه از حك   نجايدر ا 
ن بخـش  يدر ا.  كنديم خود را آغاز م ي برد وتعال  يم سلامان را به غار م     يحك.  شود ي گشوده م  "ر خرد ي پ "ريمشكل به تدب  

  : استياز داستان توجه به چند نكته ضرور
 ي مثبت معبر عبـور مـرد بـه مراحـل والا           يماي بكشاند، آن  يود تواند فرد را به ناب     ي م ي منف يماي همان طور كه آن    -1
 مـستمر بـه مقاومـت       ينـد يت در فرآ  ي وجودش با مجاهدت و ترب     ي منف يماياگر مرد در برابر آن    . ش است يت خو يشخص
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 مثبـت بـسازد و در    يمـا يك آن ي ـ ي منف ـ يماي خود از آن   ي درون يح كشمكشها يتواند با شناخت صح   يبپردازد، سرانجام م  
  . )21 :1383، يامام( ق تر وجودش برسديرشد به ابعاد عمند يفرآ

 بـه زمـان   يخين غار از نظر تـار يا.  دانديم ( serapeion )ونيم را غارسراپي كربن غار محل عبادت حكي هنر-2
 از  يختن عناصر ي آم ي برا ي است كه كوشش   ينييد مكان مقدس آ   ي آ ي رسد و به نظر م     يوس ها در مصر م    يحكومت بطلم 

 مـداوا  يهـا وهي از ش ـيكي. ب بوده استي طبيستيگر راهبان هلنيون مانند د يراهب سراپ .  بوده است  يوناني و   ين مصر يد
عـلاوه بـر    . افتيين ظهور بهبود م   يجه ا يمار درنت يشد و ب  يمار ظاهر م  يان بر ب  ي از خدا  يكي بود كه در آن      يياهاي رو يالقا
ذكر اين نكته لازم است كه غـار الگـوي          . )113-112 :1381نس،  يپ(گرفت  يست روزه م  يبايمار قبل از معالجه م    ين، ب يا

غار هم مركز عالم اكبر است كـه        . شودزايش ديده مي   ره هاي مربوط به باز     به شمار رفته و در اسطو      " رحم مادر    "ازلي  
. كنـد يـي مـي  كز آن را محـل زايـش و بـاز زا        تدريجا تيره شده است و هم مركز عالم اصغر كه اين نماد غار به عنوان مر               

 -339: 1385،  4شواليه، ج ( گيرد   صورت مي  "خود"ات پنداري با    همچنين غار نمادي ازناخودآگاه است كه در آن هم ذ         
343( 10 .  

ت ي نوشـته اسـت كـه شخـص    (paracelsus :1493-1541) از مقـالاتش را دربـاره پاراسلـسوس   يكيونگ ي -3
 از نظـر او هنـر درك        يپزشـك . وه درمان خود داشـت    يدر ش ب  ي عج يديز در طب و حكمت بود و عقا       يمعروف و رازآم  

 كـه همـان راز      (arcane) شناخت آركانـا     يعنيك كلام؛   ي در   يطب پاراسلسوس . عت بود يط و طب  يان بدن و مح   يرابطه م 
 يعـت بـرا   يز در طب  يت هرچ ي هدا ي در طب پاراسلسوس   ياگريميژه ك يمفهوم و .  است ي و نجوم با پزشك    ياگريميرابطه ك 

ا، ي ـرنيوز(دي ـآيمار بـه شـمار م ـ     ي با نظام جسم وروان ب     ي نظام اجرام سماو   يآن است كه هماهنگ    ت مقدر يغادن به   يرس
1383:111( .  

.  دارد ي نقش مهم  ي روان يب شناس ي است كه در آس    "تي شخص يدگرگون"ونگ مطرح كرده    ي كه   ي از مباحث  يكي -4
 ـ  ييت، تغ يت، گسترش شخص  ي، مانند كاهش شخص   ي مختلف ي به شكلها  ين دگرگون يا  بـا  يسـاز ، همـسان ير ساختار درون

، ي با قهرمـان مـذهب     يساز همسان يعنير؛  يدر نوع اخ  . ردي گ يصورت م . . .  و يك قهرمان مذهب  ي با   يگروه، همسان ساز  
 از برگ نخـل بـر سـر او و           يپس از گذاشتن تاج   . فا كند يرا ا )  آفتاب يخدا(وس  ي شود تا نقش هل    ي انتخاب م  ينوآموز
 شـود  ي او با رب النـوع م ـ ين موجب همسان سازيتلق.  كننديقدس بر او جمع حاضر او را پرستش م   م يدن ردا يپوشان

  . )81 -70: 1376ونگ، ي(
 كه خودآگاه مضمحل    يماست؛ به نحو  ين آن يك است، درواقع تماس با هم     يزي الهام و جذبه كه تماس با عالم متاف        -5

ا ي ـف  ي ضـع  يام، خودآگاه را به گونـه     ي قد ي مذهب يهانيي از آ  يرايدر بس . ديما از اعماق ناخودآگاه سخن بگو     يشود و آن  
   .)231-227 :1370سا، يشم( كردند كه مانع بروز ناخودآگاه نشود يمحو م

ن كـه جامـه     ي ـكنـد، ا  ي م ي برد و او را ملزم به روزه دار        يم سلامان را به غار م     ين كه حك  ي توان گفت ا   ين، م يبنابرا
 درمـان سـلامان   يم براي، اعمال حكي كند و به طور كل   يش ظاهر م  ير او را برا   يه گاه تصو   پوشاند و گا   يابسال را بر او م    

 بـه   ي منف ـ يمـا ي اسـتحاله آن   يعن ـين بخش قـصه؛     يسرانجام مهمتر .  شود ي م ييقا رمزگشا يبا توجه به پنج نكته مذكور دق      
 به دست آورده كـه ابـسال را رهـا            آن را  يط لازم، سلامان آمادگ   ي دهد كه با فراهم شدن شرا      ي رخ م  ي مثبت زمان  يمايآن

گفـت،  ي سلامان سخن م ـ   ي از جمال زهره برا    يمش گاه ين در ضمن تعال   يش از ا  يم كه پ  يحك. كند و دل به زهره بسپارد     
رهـا و بـه واسـطه عـشق زهـره           ) ي منف ـ يمـا يآن(پس سلامان از بند ابسال      .  كند ي او آشكار م   ينك تمثال زهره را برا    يا
تفـرد بـه   . ند تفرد انجام گرفتـه اسـت  ين اعمال در ضمن فرآيهمه ا.  شودي م يدن به پادشاه  يسته رس يشا)  مثبت يمايآن(

قت، تفـرد   يدرحق. امده بودند يت است كه به حساب ن     ي از شخص  ي با وجوه  ي توافق و آشت   يعني جامع و تمام بودن؛      يمعن
-138 :1346فوردهـام،   (ند  ياي كنار ب  گريكدياموزند در صلح و صفا با       يرد كه خودآگاه و ناخودآگاه ب     يگي صورت م  يزمان
 يان شاه و سلامان صلح و صفا برقرار شده، شاه سلامان را بر تخت پادشاه              يل عشق ابسال به زهره م     ينك با تبد  يا. )140



  103/   ...بن اسحاق رمز گشايي قصه سلامان و ابسال حنين
  
ش يرش ناخودآگاه خـو يز به واسطه پذيافته نيت يشخص فرد. ردي گيعت مي او بيگر برا ينشاند و از شاهان ممالك د      يم

ل ي نا ي و اخوت با همه موجودات زنده و خود جهان هست          ي دارد، به مقام بستگ    يت واحد خود آ گاه    يخصبا آن كه از ش    
 به شـرح    يونگ در جدول  ي يبا توجه به كهن الگوها      سلامان و ابسال   يل رمزها يبه طور خلاصه، تحل   . )همانجا(شود  يم
 : شودير ارائه ميز

  
  قصه سلامان و ابساليرمزها  قصهيل رمزهايتحل

 شاه انسان
 ميحك ر خرديپ

 سلامان خود
 مير حكيتولد سلامان بدون واسطه مادر به تدب ر خردي خود توسط انسان به كمك پيكشف كهن الگو

 ابسال . شده استيه متجلي كه درصورت داي مادر مثال-ي منفيمايآن
ت انسان و در تملك ي غلبه بر شخصي براي منفيمايتلاش آن

 گرفتن او
ر يال سلامان را و او را در دام عشق خود اسفتن ابسيفر

 كردن
 ملامت شاه سلامان را در عشق ابسال ناخودآگاه و خودآگاه انيم كشمكش آغاز

   دور دستيره ايختن سلامان و ابسال به جزيگر  ي ناخودآگاهيما به سوي خود و آنيفرونشان
 لآگاهي شاه از محل سلامان و ابسا اطلاع خودآگاه بر ناخودآگاه

  فرستادن مايحتاج سلامان و ابسال به جزيره توسط شاه  هاي آنيماتسليم موقت انسان در مقابل خواسته
  تدبير شاه در ناتوان كردن سلامان از وصال ابسال  از سر گرفتن مبارزه با آنيماي منفي توسط فرد

فرو نشاندن آنيما در اعماق ناخودآگاهي و بيرون آوردن خود از 
 اهضمير ناخودآگ

 غرق شدن ابسال و زنده ماندن سلامان

-ه مانند سير و سلوك دشوار و طاقتطي كردن فرآيند تفرد ك
 فرساست و به فرآيند باززايي مي انجامد

 رياضت و عبادت در غار

تلقين به سلامان و تأكيد براين كه حقيقت وجود او و ابسال 
 يكي است

 پوشاندن لباس ابسال به سلامان

 ذكر زيبايي هاي زهره د براي تبديل آنيماي منفي به مثبتآماده كردن فر

 عاشق شدن سلامان بر زهره و فراموش كردن ابسال استحاله آنيماي منفي به مثبت

 صلح و آشتي سلامان و شاه شكل گرفتن فرآيند تفرد و صلح ميان خودآگاه و ناخودآگاه

شخص پس از فرديت يافتن به مقام بستگي و اخوت با همه 
 شودوجودات زنده و كل جهان هستي نايل ميم

بر تخت نشستن سلامان و بيعت كردن ساير پادشاهان با 
 او
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  جهينت
 كـه   ي و نو افلاطـون    ي، هرمس يان هند يان اد ي مشترك م  ي است از باورها   يزه ا ي در اصل آم   سلامان و ابسال   يقصه رمز  

 ماننـد  يل قرار گرفت كه برخيآن بارها مورد شرح و تاو ترجمه شد و پس از ي به عرب  يونانين بن اسحاق از     يتوسط حن 
ن نكتـه كـه كـارل       ي ـبـا درنظـر گـرفتن ا      .  رنگ عارفانه دارد   يل جام ي مانند تاو  ي است و برخ   ير فلسف يشرح خواجه نص  

، ي نوافلاطـون  يرفتن از باورهـا   ير پـذ  يبـا تـاث    ي ناخودآگاه جمع  ي خود را درباره كهن الگوها     يدگاه ها يونگ د يگوستاو  
در . ار راهگشاست ي قصه سلامان و ابسال بس     يي رمزگشا يونگ برا يات  يان كرده است، استفاده از نظر     ي ب ي و هند  يسهرم
 سـلامان و    ييد رمـز گـشا    ير خرد، كودك و تفرد كل     ي، پ ي مادر مثال  -مايونگ من، خود، آن   ي مورد نظر    يان كهن الگو ها   يم

ت از سـلامان و  ين رواي احتمال داده، اير طوسيآنچه خواجه نصتوان گفت برخلاف ين، ميبنابرا. دي آيابسال به شمار م   
 سلامان و ابسال    ي شرح سخن او درباره مفهوم رمز      ينا برا يتواند ساخته و پرداخته ذهن مفسران پس از ابن س         يابسال نم 

ار ي بـس يكيبه نزدد است، بلكه با توجه يز مورد تردين قصه ني الاصل بودن ايونانين، يهمچن. هات باشديدر اشارات و تنب 
 ين قـصه را برگرفتـه از باورهـا   ي ـ كه اصـل ا يونگ مي توان گفت نظر محققان    ي ين قصه و كهن الگوها    ي ا يان رمزها يم

كتـر اسـت و ديگـر آن كـه          يخته شده، بـه صـحت نزد      ي آم يوناني و   ي دانند كه با گذشت زمان با عناصر هرمس        ي م يهند
 بـه   ي روانـشناس  يدگاه هـا  ي ـن د ي از معروفتر  يكي كه   ياخودآگاه جمع ر ن ي ضم ين قصه با كهن الگوها    ي كامل ا  يهماهنگ
 را در ي و نوافلاطـون ي هرمـس يشه هـا ي ـز اندي ـ و ن ي هنـد  يژه باورها ين، بو يق عرفان مشرق زم   ير عم يد، تأث ي آ يشمار م 

  .رساندي به اثبات م- شده بود يزي ريش بر دل و اشراق پيشه هاي كه اساس اندي روانشناس-ونگ يات ينظر
  
  نوشتهايپ
 ـع و   244-234: خ الحكمـا  يتـار  و   410-409:الفهرست :ن اسحاق نك   ب نيشتر از شرح حال حن    ي ب ي آگاه ي برا -1 ون ي

  . 165-139: طبقات الاطباءيالانباء ف
  . 76-51 :1374، يسجاد: ل نكي از قصه ابن طفي آگاهي برا-2
بـه  .  از آن ارائـه داده اسـت  يليوأ تي هرمسيهاشهين قصه اشاره كرده و بر اساس اندي بودن ا ي كربن به هرمس   ي هنر -3

عقيده كربن، چون اصل حكايت از بين رفته است، اين خلاصه بازمانده را بايد پاره هايي از مجموعه گسترده اي از ادب                     
: 1373ستاري،  ( از آن به عربي باقي مانده است         هايينست كه اصل آن از بين رفته و تكه         ديني به زبان يوناني دا     -فلسفي

 -112: 1381پيـنس،   (كنـد   رهاي هندي را در اين قصه مطرح مي       شلومو پينس در مقاله اي احتمال تاثير باو       .  )115 -92
روضـاتيان و ميربـاقري فـرد،       (مقاله هايي نيز در بيان مشابهت هاي قصه سلامان و ابسال با شاه و كنيزك مثنوي                 .  )116

مقاله حاضر  . نوشته شده است   ) 146-121 :1387روضاتيان،  (از اين قصه    و تحليل عرفاني ابن سينا       ) 107-118: 1388
  . هاي يونگ پرداخته است و ابسال با استفاده از كهن الگوبراي نخستين بار به رمزگشايي قصه سلامان

كرد در جريان مطالعات خود به مشرق زمين سفر         .  كار خود را به عنوان روانپزشك آغاز كرد        1910 يونگ كه از سال      -4
يكي از نظريات او آركي تايپ يا كهن الگوهاي ضـمير           . و يافته هاي ارزشمندي از تماس با فرهنگ شرق به دست آورد           

ناخودآگاه جمعي بود كه در ضمن آن به بررسي كهن الگوهايي، از قبيل آنيما، آنيموس، سايه، نقاب، كـودك، پيـر خـرد                       
اي در نقد ادبي بلاغت و اسطوره شناسي پيدا كرده و بر اساس آن            دههاي يونگ امروزه كاربرد گستر    ديدگاه. پرداخت... و

راز اسـارت خـواهران همـراه در        «و مقالـه    ) سيد محمد علي بتـولي     (با يونگ و سهروردي   پژوهشهايي، همچون كتاب    
  .  عرفان و ادبيات فارسي صورت گرفته استةدر حوز) سيد كاظم موسوي و اشرف خسروي(» شاهنامه

  . 126-120 :1374، يسجاد: ل قصه سلامان و ابسال نكي از تفصي آگاهي برا-5
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   .116 -112 :1381نس، يپ: شتر نكي بي آگاهي برا-6
رت زده و   ي ـن آثار مخاطـب را ح     يا.  شوند يت م ي ناخودآگاه هدا  يروهاي است كه با ن    ي عبارت از آثار   يا  هنر مكاشفه  -7

ا، ير نيوز(پ هاست ي تاي مستلزم شناخت آرك   ير هنر مكاشفه ا   يفست.  كنند ير م يازمند تفس يافت آن ن  ي در يسردرگم و برا  
1383: 102-121(  .  

ه يه كاملا قابل توجيما در ناخودآگاه او به شكل داي آني كرد، تجلي مين كه شاه زاهد بود و از زنان دور ي با توجه به ا    -8
  . است

ونگ را ي يز سمت استادي نيونگ است كه مدتيد، روانشناس معاصر  يده فرو يادآور عق ي ين بخش از قصه تاحدود    يا -9
 با فشار و اجبار به ناخودآگاه منتقـل شـوند،   ي جنسير خودآگاه، مثل خواسته ها    ي ضم يده ها يبر عهده داشت كه اگر پد     

د موافق نبـود و     يده فرو ين عق يونگ با ا  ي ،البته. )102-101 :1369ان،  يشاپور(  شود ي انسان دچار اختلال م    ي روان يزندگ
  . ل سرانجام راه خود را از او جدا كردين دليهمبه 
  . 134 -119: 1388طغياني، :  براي آگاهي بيشتر از مفهوم رمزي غار و كهن الگوهاي مرتبط با آن بنگريد به-10
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   آن باسةي و مقايدل دهلوي بيها  اوزان غزلي آماريبررس

  ي و سبک هنديوزن غزل فارس
  

   ∗∗∗بخشد محمود الهاميدكتر س و ∗∗ييدكتر محمدكاظم كهدو ،∗ي كماليمهد
  

  ده يچك
ن هندوسـتان و  ي سـرزم يگـو ين شـاعران پارس ـ يتـر  از بلنـدآوازه يك ـي.) ق. ه 1133-1054 (يدل دهلـو  يب

 ي نقد و بررس ـيران به قدر كافي است؛ اما اشعار او در اي سبك مشهور به هنديهند خة شان شاعر يبزرگتر
  . نشده است
 و  يابير ارز ين، در مس  يبنابرا.  آن است  يرگذارين عوامل تأثً  ي شعر و از مهمتر    ي از عناصر اصل   يكيوزن  
  .ت وزن آن استيفي كي، بررسي اصلي از گامهايكينقد شعر، 

 ياز سـو  . داننـد ين محصولات طبعش م   ي او را ارزشمندتر   يها شناسان، غزل دليبخوانان و   دلياغلب ب 
 دارد و نقـش وزن در آن  يقي با موس ـيقتريوند عمياش پ ييت غناينه و ماهيشيگر، قالب غزل با توجه به پ  يد

 و بـا  ين شـاعر معرف ـ ي ـ ايهـا  ل، در پژوهش حاضر، وزن غزل   ين دلا يبه هم . گر قالبهاست يتر از د  برجسته
 ـ يسه شـده اسـت و خـصوص       يازدهم مقا ي و غزل قرن     يج غزل فارس  يوزان را ا ات او آشـكار    ي ـ غزل يات وزن

  :ن استي آن چنده كه خلاصةيگرد
هـا   كل غزل % 81ان، شش وزن پركاربردتر كه      ي وزن سروده است كه از آن م       32 غزل را در     2858دل  يب

دل ي ـب، ب ي ـن ترت يبد. ازدهم است يرن   و غزل ق   يشود، همان شش وزن پركاربرد كل غزل فارس       يرا شامل م  
ش، تـا حـد   يهـا  پنجم غزل ش از چهاريكه اشعارش به متفاوت و نامعمول بودن زبانزد است، از نظر وزن بِ           

ن ي ـ در كار ا   ييهايها و نوآور  كاربردتر، تشخص است؛ اما در اوزان نسبتاً كم     » يمعمول«ار و   ي مطابق مع  ياديز
گـر  يك وزن د  ي غزل، و به     56 تا   1، از   يار نادر شعر فارس   يز اوزان بس  دل در پنج وزن ا    يب: شاعر وجود دارد  

 ندارد، چهـار غـزل سـروده    ياشده شناختهچ نمونةي هيك فارسيز كه بنا بر شواهد موجود، در شعر كلاس      ين
  .است

                                                 
 mehdikamsli1970@yahoo.com                        )مسؤول مكاتبات(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد ∗
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه يزد ∗∗
  بيات فارسي دانشگاه يزداستاديار زبان و اد ∗∗∗

 21/11/88:تاريخ پذيرش       16/8/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي‐علمي (ادبیفنون
  دانشگاه اصفهان

   ۱۰۷‐ ۱۲۶ص، ۱۳۸۸ و زمستانپاييز، ۱، شمارهسال اول
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   يدي كله هايواژ
  .ي، وزن، غزل، سبك هنديدل دهلويب

  مقدمه
  يفارسق در تنوع و تعداد اوزان شعر ي تحققةساب -1

 حـدود   يخـانلر :  كنند يبند طبقه ي علم ياوهي را به ش   ياند اوزان شعر فارس   دهيدر دوران معاصر چند تن از محققان كوش       
 وزن  208؛ الـول سـاتن      )1349بهمـن   ( كـرده    يبنـد  وزن را طبقـه    257؛ فـرزاد    )1337( وزن را به دست داده است        142
او ). 1359(ل كرده است    ي نقد و تحل   ي را در كنار عروض سنت     دي جد وةي هر سه ش   يو نجف .) م1976(ص داده است    يتشخ

 ي وزن را در فرهنـگ كـاربرد       620 يمدرس ـ). 591:همـان (داند  ي وزن م  300 را حدود    يتعداد اوزان اشعار موجود فارس    
 امـا  ).1: 1384(ست  دانسته اي و ارجاعي درصد آنها را تكرار10 فهرست كرده كه البته خود، كمتر از    ياوزان شعر فارس  

انـد، و تعـداد      شاهد ساخته  ي برا يتيسندگان كتب عروض ب   ي نسروده و تنها نو    ي شعر يچ شاعر ين وزنها ه  ي از ا  يبه برخ 
، )651 :1349بهمن(  وزن 33 را فرزاد    يج و پركاربرد شعر فارس    ياوزان را . كاربرد است ار كم يز بس ين اوزان ن  ي از ا  يشتريب

  .دانسته است) 36-33: 1371( وزن 31سا يو شم) xiv :1976( وزن 30الول ساتن 
 شاعر مختلف از قرن سوم تا 42 ، ازي و رباعي مختلف، به جز مثنوي را در قالبهاي قطعه شعر فارس20155ساتن وزن 

  ).197-160:همان(افته است ي وزن در آنها 87 كرده و ي معاصر بررسدورة
  

   ق در اوزان غزلي تحققةساب -2 
ست وزن  ي ـ كـاربرد ب   يخـانلر .  انجـام شـده اسـت      يقـات يز تحق ي ـ آن ن  يخير تحول تـار   يو س ج در غزل    يدر باب اوزان را   

ك شاعران و قرنها به     يجه را به تفك   يده و نت  يزدهم سنج ي شاعر از قرن ششم تا قرن س       51 غزل از    20996پركاربردتر را در    
-147: 1327( كـرده اسـت    يرس ـز بر ي ـ مختلف را ن   يهازان كاربرد اوزان در دوره    ير م يي و علل تغ   يدست داده و چگونگ   

  .ستي او نيان مورد بررسيسرادل جزو غزليب). 206
 بـه دسـت داده   ي فارس ـيخ شـعر سـنت  ي متعدد كه از كاربرد اوزان مختلف در طول تـار        يان جداول آمار  يساتن در م  

 ـ 27ز توجه كرده و     يك قالب ن  ياست، به كاربرد اوزان به تفك      او درصـد    ي مـورد بررس ـ   يهـا   را كـه در كـل غـزل        ي وزن
  ).166-163: 1976( و درصد كاربردشان را ذكر كرده است يدرصد بوده، معرف1/0ش ازيكاربردشان ب

 ابهامـات و  يسه و به برخ ـيگفته را نقل و مقاشيق پيج دو تحقي از نتايا خلاصهير غزل در شعر فارسيسا در س يشم
  ).231-220 :1386(ها در هر دو كار اشاره كرده است ضعف

ها ن دورهيات و تحولات اوزان غزل در اي مختلف غزل، به خصوصيها دورهي در بررس يآفاق غزل فارس   صبور در 
ق ي ـن دوره را از تحقي ـ ايهـا   مربوط به اوزان غزل   يهالي، آمارها و تحل   يپردازد و در بخش مربوط به سبك هند       يز م ين
  ). 459-1370:457(كند ي نقل ميگفته خانلرشيپ

ن سبب، تنهـا بـه اوزان   يبه هم.  اوزان غزل بوده استيت كلير تحول و وضعي سي هدف بررسادشده،يقات  يدر تحق 
ك از شـاعران    ي ـ هـر    ي وزن يهاياناً نوآور ي و اح  يكاربردتر و سبك شخص   زان كاربرد اوزان كم   يپركاربردتر توجه شده و م    

 انجام  يقاتيز تحق يش به كار برده ن    يهاك شاعر خاص در سروده    ي كه   يي وزنها ي آمار ي بررس ياما برا .  نشده است  يبررس
   .گرفته است
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  ك شاعر خاصي ق در اوزان مورد استفادةي تحقبقةسا -3 

» عـروض حـافظ   «و  ) 1349آبـان (» يعـروض رودك ـ  «،  )1349بهـشت يارد(» يعروض مولـو   «لةمسعود فرزاد در سه مقا    
كاربرد هـر   ) نسبت(، به همراه آمار و درصد       شان به كار برده بودند    يهان شاعران در سروده   ي را كه ا   ييتمام وزنها ) 1350(

قه و سبك هر شـاعر      يسل)  وزن 33تا25به نظر او     (يج كل شعر فارس   ي آنها با اوزان را    سةيق مقا ي كرد و از طر    يوزن معرف 
  .  او را نشان دادي وزنيهاياناً نوآوري او، و اححاظ نوع و تنوع اوزان مورد استفادةرا به ل
 يهـا   كرده و تعداد اوزان و تعداد غـزل        ي و حافظ را برحسب وزنشان دسته بند       يعد س يها غزل) ديمهش (يريمش

 ـ           يك از ا  ي هر   يسروده شده به هر وزن را برا       وزن « بـه مـصداق      يتـوجه ين دو شاعر به دست داده است، اما به سـبب ب
، در  يارات شاعر ي و اخت   در حد استثنائات   ي را كه با وجود اختلاف جزئ      يي هجا ي، الگوها »وزن«و اساساً مفهوم    » مستقل

 27 را كـه  ي سـعد يهـا  ب، تعداد اوزان غـزل  ين ترت يرود، اوزان مستقل به حساب آورده و بد       يك غزل با هم به كار م      ي
  ).7-1: 1380(ن كرده است يي تع43 است، 22و اوزان حافظ را كه  58است، 

  
  دليق در اوزان شعر بي تحققةساب -4

 و سـاتن كـه اوزان   ي خـانلر ي صورت نگرفته است؛ حت ـيق جامعيدل تاكنون تحقير بگر اشعا يا د يها    اوزان غزل  دربارة
انـد،  ده گرفتـه  يدل را ناد  يشتر اشاره شد، حدود سه هزار غزل ب       ياند، چنانكه پ   كرده ي بررس ي را به روش آمار    يغزل فارس 
 ـيهـا يژگي از وي، به بعـض )ينرايراياغلب غ( از ادبا و محققان ياات شاعر تاكنون عده  ي ح رة پس از دو   ياما از اندك    ي وزن

  .تر شده استراً گستردهين اشارات اخياند و اغزل او اشاره كرده
بحـور كامـل و     (د  ي ـدل از اوزان جد   ي ـز ب ي ـآمتي ـ موفق دة عامره به اسـتفا    نةدر خزا ) يهند (ين بار آزاد بلگرام   ينخست
 ين سـلجوق  ير دوران معاصـر صـلاح الـد       د). 344: 1379،ي، نقـل از فتـوح     153.:ق.ه1177(اشاره كرده اسـت     ) متدارك

، نقـل از    1343(اد كرده است    ي دارد،   يشتري ب ي هماهنگ يقي كه با موس   يي وزنها يريكارگدل در به  ياز ابتكار ب  ) يافغانستان(
 غـزل او اشـاره و       تة برجس يژگيدل به عنوان و   يآهنگ خاص ب   به اوزان بلند و خوش     ي كدكن يعي شف .1) 1380:145چاپ  

كـاربرد در   ن اوزان بلنـد كـم     يبا اشاره به هم ـ   ) يهند (ي هاد ينب). 25: 1366( را نقل كرده است      ي بلگرام همان قول آزاد  
 يدل معرف ـ ي ـد، كشف خـاص ب    يآيبه وجود م  ] مفاعلاتن[» لنفعول فع «و  » متفاعلن« را كه از تكرار      ي، آهنگ يشعر فارس 

 هنـدوان  ينيين اوزان سروده است با رقص آيدل در ا ي كه ب  ييها به تناسب غزل   او). 148: 1376،  يترجمه فارس (كند  يم
 يهند(اخلاق احمد آهن ). 130:همان(داند يم»  ارتباط رقص و شعر   يو علم ] يعمل [ي فنّ بةتجر«كند و آنها را     ياشاره م 

ن ي ـ ا يي آشنا ةجي نت 2 او را    ي، اوزان ابداع  »مفاعلاتن«و  » متفاعلن «يدل در وزنها  ي از ب  ييها با اشاره به غزل   ) ؟يا پاكستان ي
ن وزنها سروده، كاملاً متناسب ي را كه او در اييها داند و غزلي آن ميها) ضرب(» تال«و »  هندي ضربيقيموس«شاعر با  

كـاربرد شـعر     اوزان كـم   يز به برخ ـ  ي ن ياحمد ذاكر ). 127: 1386(كند  ي م يمعرف» كتهك«به نام   » ك هند يرقص كلاس «با  
اشـاره  ] فعلن فعلن[» متفاعلتان«، »مفتعلاتن«، »مفاعلاتن«، »متفاعلن«متعدد دارد، مانند     يهادل نمونه ي كه در غزل ب    يفارس

  ).365- 363: 1387(كند يم
  

   پژوهشهدف و مسألة -5
منـدان، بـاب     از علاقـه   ياامروز كه به همت عـده     .  بود يياعتناي مورد ب  ين بكل يش از ا  يران تا حدود دو دهه پ     يدل در ا  يب
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ا يشگرانه  ي ستا يهاييگوينانه و به دور از كل     يب واقع ي حصول شناخت  يرسد برا يه شده است، به نظر م      با او گشود   ييآشنا
د ي او را سـنج يهـا  نقد شعر، جوانب مختلف سرودهي علميارهايد با معي با-ج است ي او هر دو را    رة كه دربا  -زيآمتخطئه
  .ج آشكار شودي بتدريرسبار ادب فاون اشعار و شاعرشان در دفتر پر برگيگاه ايتا جا

  ن پـژوهش   ي ـ كـرد، در ا    ي بررس ـ ي مختلف هنـر شـعر     يها توان از جنبه   يك را م  يدل كه هر    يار ب يان اشعار بس  ياز م 
دل چگونه است و    يت اوزان غزل ب   يفين است كه تنوع و ك     يق ا ي تحق مسألة. سته شده است  ي او از منظر وزن نگر     يها غزل

   دارد؟يزاتيها و تمايژگيواناً چه ي، احيو بخصوص سبك هند ي فارسسه با غزلين اشعار در مقايا
  
  دلي بيها  اوزان غزلي آماريمعرف

 سروده شده به    يها در برابر هر وزن تعداد غزل     . 3شودي م ي كاربرد معرف  يب فراوان يدل به ترت  ي ب يها در ادامه اوزان غزل   
  . دل ثبت شده استي بيها آن وزن و نسبت آنها به كل غزل

  )ب بسامديبه ترت(زان كاربرد آنها يدل و مي بيها اوزان غزل :1جدول

  درصد  تعداد  نام وزن  ∗وزن مصراع  شماره
  53/27  787  رمل مثمن محذوف  فاعلاتن فاعلنفاعلاتنفاعلاتن  1
  07/17  488  هزج مثمن سالم  4*لنيمفاع  2
  88/10  311  مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف  ل فاعلنيمفعول فاعلات مفاع  3
  31/9  266  مجتث مثمن مخبون محذوف  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  4
  99/8  257  هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف  ل فعولنيل مفاعيمفعول مفاع  5
  21/7  205  رمل مثمن مخبون محذوف  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  6
  36/3  96  مضارع مثمن اخرب  2*مفعول فاعلاتن  7
  31/2  66  ونمجتث مثمن مخب  2*مفاعلن فعلاتن  8
  96/1  56  كامل مثمن سالم  4*متفاعلن  9

  47/1  42  ف مسدس مخبون محذوفيخف  فعلاتن مفاعلن فعلن  10
  01/1  29  رمل مسدس محذوف  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  11
  ./94  27  هزج مسدس محذوف  لن فعولنيلن مفاعيمفاع  12
  ./94  27   مكشوفيمنسرح مثمن مطو  2*مفتعلن فاعلن  13
  ./87  25   مخبونيرجز مثمن مطو  2*ن مفاعلنمفتعل  14
  ./83  24  رجز مثمن مخبون مرفل  4*مفاعلاتن  15
  ./76  22  متقارب مثمن سالم  4*فعولن  16
  ./56  16  هزج مثمن اخرب  2*لنيمفعول مفاع  17
  ./56  16  رمل مسدس مخبون محذوف  فعلاتن فعلاتن فعلن  18
  ./49  14  رمل مثمن مشكول  2*فعلات فاعلاتن  19
  ./44  13  متقارب مثمن محذوف  فعولن فعولن فعولن فعل  20
  ./44  13   مقطوعيمقتضب مثمن مطو  2*فاعلات مفعولن  21
  ./38  11  رجز مثمن سالم  4*مستفعلن  22
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  . آنها ذكر شده استيز براي نيگري ديع است و در كتب عروض نامهايز قابل تقطيگر ني دنةن اوزان به گوي از ايبرخ ∗

  
 شـاعر   دةزان استفا ي وزن را برحسب م    32ن  يا. ت وزن سروده اس   32 غزل را در     2858دل  يشود، ب يچنانكه مشاهده م  

ن، يبسامد وزن هفتم كمتر از نصف وزن شـشم اسـت، بنـابرا            . م كرد يتوان به چهار گروه تقس    يم) يبسامد، فراوان  (از آنها 
ن شـش   يش را بـه هم ـ    يها غزل% 81دل حدود   يب. ك گروه جا داد   يد در   ين بسامد را دارد، با    يشتريشش وزن اول را كه ب     

.  تـوان گـروه دوم در نظـر گرفـت    ي متوسـط دارد، م ـ يرا كه كاربرد) 16 تا  7از وزن    (يده وزن بعد  . وده است وزن سر 
 يكاربرد او به شـمار م ـ      كم يوزنها) 22 تا   17از شمارة    (يشش وزن بعد  . ن ده وزن است   ي او در ا   يها كل غزل % 6/14

رد، هـر كـدام     يگي م ين آخر كه در گروه چهارم جا      ده وز . ن وزنها سروده شده است    ي او در ا   يها غزل% 8/2رود و تنها    
  .دهديل مي او را تشكيها غزل% 6/1در كمتر از ده غزل به كار گرفته شده است كه جمعاً كمتر از 

  
  دلي اوزان غزل بياسهي مقاي بررس

تـوان  يسـبك را م ـ   .  وزن غـزل اختـصاص دارد      نـة يدل در زم  ي ـ ب ي سبك شخص  يهايژگين و يي و تع  يمقاله به بررس   مةادا
ن كـه   ي ـافتن ا ي ـ در ين برا يبنابرا. كنديز م يج متما ي را وةياش را از اقران و ش      در نظر گرفت كه دارنده     ييهايژگي و عةمجمو

 ي سبكيژگيز و وياناً چه مقدار تماي رفتار كرده است و احيتا چه حد مطابق معمول شعر فارس دل از نظر انتخاب وزنيب
 يآن وزن در غزل سبك هند      يزان كاربرد نسب  يبا م  ش را يها ك از اوزان غزل   ي هر   ينسبزان كاربرد   ينه دارد، م  ين زم يدر ا 

زان استفاده از هر وزن، چـه مقـدار از   ياناً از نظر م ياح دليم تا آشكار شود كه ب     يكنيسه م ي مقا 4) يق خانلر يبراساس تحق (
  .). هم در نظر خواهد بوديل فارست وزن در كل غزيالبته، موقع(فاصله گرفته است  ياوزان معمول غزل سبك هند

كاربردتر را   چهار وزن كم   يزان كاربرد نسب  يز م يان ن ي كرده و از آن م     يست وزن پركاربردتر را بررس    ي تنها ب  ياما خانلر 
 در دسـت    يزان كاربردشان در غزل سبك هنـد      يدل كه م  ي ب ين رو، آن تعداد از وزنها     يجداگانه به دست نداده است؛ از ا      

 محـسوب   ي سـبك  يژگ ـيده خواهـد شـد و انحـراف از آن و          يسنج) ق ساتن يبر اساس تحق   (يان غزل فارس  نباشد، با اوز  
  .ديخواهد گرد

ن موارد،  يدر ا . افت نخواهد شد  يز  يج غزل ن  ي وزن را  27ان  يدل در م  ي ب يها  وزن غزل  32 از   ي است كه تعداد   يهيبد

  ./24  7  يرجز مثمن مطو  4*مفتعلن  23
  ./24  7  هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  مفعول مفاعلن فعولن  24
  ./21  6   منحوريمنسرح مثمن مطو  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع  25
  ./21  6  رجز مربع مرفل  2*مستفعلاتن  26
  ./17  5   مكشوفيع مسدس مطويسر  مفتعلن مفتعلن فاعلن  27
  ./14  4  يمتدارك مخبون شانزده ركن  8*فعلن  28
  ./14  4  يمقتضب مثمن مطو  2*فاعلات مفتعلن  29
  ./14  4  رمل مثمن مخبون  4*فعلاتن  30
  ./1  3  ف مثمن مخبونيخف  2*فعلاتن مفاعلن  31
  /03  1   مرفليرجز مثمن مطو  4*مفتعلاتن  32
  100  2858    جمع كل غزلها  
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ا جـزو حـدود     ي شود كه آ   يد بررس ين اوزان با  ي ا ةدربار. ينه ممكن است، نه ضرور    ) يزان كاربرد نسب  يم (يسنجش آمار 
 كـاربرد آن در كـل شـعر         قةز وجود نداشت، ساب   ي در فهرست مذكور ن    يا نه؛ اگر وزن   ي است   ي وزن معمول شعر فارس    33

  .شودي مي بررسيفارس
ر تحـول   ي س ـ ي اوزان در بررس ـ   يهايژگي او، از و   يلهايها، و نقش تحل   سهين مقا ي در ا  ي خانلر يت آمارها ينظر به اهم  

   ي مواضـع آن ضـرور     يق او و نقـد برخ ـ     ي ـ از تحق  يا مختلف، نقـل خلاصـه     يهاگاه آنها در در دوره    يزان كاربرد و جا   يم
  .دينمايم

   
  يق خانلري خلاصه و نقد تحق-1

برحسب نـسبت   (، خفت و ثقل     )برحسب تعداد هجا  ( خود را بر اساس سه ملاك طول         يست وزن مورد بررس   ي ب يخانلر
ف، ي ـل، متوسط خف  يبه پنج گروه اوزان كوتاه، متوسط ثق      ) ان مصراع يبرحسب وقف در م   (، و تناوب    ) بلند  كوتاه به  يهجا

اوضاع « مختلف، آن را به      يها در دوره  ي وزن يهان گروه يك از ا  يل رواج هر    يم كرده و در تحل    يل، ومتناوب تقس  يبلند ثق 
سـه  : ستي ـ از اشـكال ن ي اوزان خـال يبندن گروهيا). 204: 1327(ربط داده است » راني ملت اي و حالت روحياجتماع
ن ملاكهـا   ي ـك از ا  ي ـ اوزان بر حسب هر      يعني نه در طول هم؛      ، اوزان، در عرض هم است     يبند دسته يادشده برا يملاك  

ل، از نظـر  ي ـف و ثقي ـاز لحاظ طول به كوتاه و متوسط و بلند، از لحاظ خفـت و ثقـل بـه خف             : م است يجداگانه قابل تقس  
 بـه دسـت آورده      ي ادغام كرده و پنج گروه وزن      ينشي گز يا ملاكها را به گونه    ياما خانلر . رمتناوبيتناوب و غ  تناوب به م  

 كـه در  ي و عـاطف يرسد او با توجه بـه بـار احـساس         يبه نظر م  . نش نداده است  ين گز ي ا ي برا يحيچ توض ي كه ه  يدر حال 
 مورد نظر خود نسبت داده، آنها را با منظـور كـردن             يزن و يهاك از گروه  ي كاربرد اوزان به هر      يج آمار يل نتا يبخش تحل 

  .، ساخته استي عاطفين بارهايا
 اوزان  يج جـا  يبتـدر » فـاعلن 3*فاعلاتن«ژهيل بو يدهد كه از حدود قرن هشتم اوزان متوسط ثق        ي او نشان م   يهاافتهي

او . ابـد ييازدهم ادامه م ـ  يان قرن   ير تا پا  ين س يرد و ا  يگيش از آن در غزل رواج داشت، م       يف را كه پ   يكوتاه و متوسط خف   
ج و سـرورآور و  يف را مه ـي ـدانـد و اوزان خف   يمرتبط م » راني ملت ا  ي و حالت روح   ياوضاع اجتماع «ت را با    ين وضع يا

. كنـد ي م يز معرف يانگن و غم  ين و سنگ  ي مت ي آهنگ يل را دارا  يبخش، و متوسط ثق   يز و شاد  ين نشاط انگ  يمتناسب با مضام  
تـر و  نيل بلنـدتر، مت ـ  ي ـدهد كـه هرچنـد بـه دل       يح م يز توض ين) »4*مستفعلن«و  » 4*لنيمفاع«(ل  يند ثق  بل يدر باب وزنها  

 در  يجاني و مرتب، حركت و جنبش و ه       يم شدن به قطعات مساو    يزتر باشد، اما به سبب تقس     يانگد غم يتر بودن با  نيسنگ
را جـزو   » 4*مـستفعلن «و  » 4*لنيمفـاع  «ينهااو وز ). 206-204:همان(ست  يل ن يآنها وجود دارد كه در اوزان متوسط ثق       

دهـد،  ين دو وزن به دسـت م ـ      ي ا يل بار عاطف  ي كه هنگام تحل   يفي نكرده است، اما توص    يطبقه بند ) يدور(اوزان متناوب   
شـود كـه در     يل م ي مشابه تشك  از دو پارة  ...  از اوزان    يبعض«: ز برشمرده ي اوزان متناوب ن   ي است كه برا   ييهايژگيواجد و 

ز اشكال  ينجا ن يدر ا ). 152:همان(» تر است تر و مرتب  ياوزان متناوب به گوش ضرب    ... .  هست   يا سكوت يها وقف   ان آن يم
  .ديآي اوزان، آشكارا به چشم مي گروه بندي او براي تداخل داشتن ملاكهايعنيادشده؛ ي

ل ي ـمفعـول مفاع  «قـدان وزن    شـود و آن ف    يده م ـ ي د ي خانلر يمورد بررس  ستگانةيز در اوزان ب   ي ن يريناپذهينقص توج 
ات ي ـن وزن غزل  ي، هشتم )164 :1976(ق ساتن   ي براساس تحق  ين وزن پركاربرد غزل فارس    ياست كه ششم  » ل فعولن يمفاع

  . است) ق نگارندهيتحق( و صائب ي سعديها ن وزن غزليو ششم) 650 :1350فرزاد،(حافظ 
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 بـوده اسـت، و در       ييسـرا  غـزل  يهاوهيآن با ش   طة تحول اوزان غزل و راب     ي چگونگ يق، بررس ين تحق يهدف او در ا   
 ي زمـان رة كرده كه هر كـدام در مكـان و دو       يجتر در آنها معرف   ي را ي را به اعتبار نوع وزنها     ييسراوه غزل ي شش ش  ،تينها

   : رواج داشته استيمشخص
  اوزان كوتاه؛:  در خراسان و عراق، قرن ششمي خراسانوةيش -١
 اوزان متناوب؛ : دوم قرن ششم مةي، نراني اي درشمال غربيجانيآذرباشيوة  -٢

 ف؛ياوزان متوسط خف:  در فارس و كرمان و عراق، قرون هفتم و هشتميرازيششيوة  -٣

 ل؛ياوزان متوسط ثق: ازدهميران و هندوستان، قرون دهم و ي در ايهندشيوة  -۴

 ل؛ياوزان بلند ثق: گر عراق، قرن دوازدهمي دي در اصفهان و نواحي اصفهانةويش -5

 ).206:همان(ف ياوزان متوسط خف: زدهميگر، قرن سي ديگشت در تهران و نواح باز-6

 يراست، اما در بررس   ي شعر انكارناپذ  ي صور يهايژگي و نةي در زم  يقات علم ي به عنوان آغازگر تحق    يارزش كار خانلر  
؛ هرچند با توجه به ده گرفته شده استيك به سه هزار غزل نادي با نزد يدل دهلو ي، ب ي هند ةوي شاعران ش  يها اوزان غزل 

شان را از  ي ـ از ا  ياري بس يها  غزل يكه سبب شده خانلر   .) ش. ه 1326( در آن زمان     يرانيفقدان چاپ معتبر آثار شاعران ا     
 .دل اساساً در دسترس نبوده استيوان بي است كه ديرفتني كند، پذي نامنقح و ناقص بررسيا چاپهاي ي نسخ خطيرو

 
  ق ساتنينقد تحق -2

، به علت ضعف او     ي ساتن از اوزان شعر فارس     يبندطبقه:  است ي ضرور يز ملاحظات يج كار ساتن ن   ياز نتا در استفاده   
ز راه  ي ـ او ن  ي از آن به جداول آمـار      يكه بخش ) 621: 1359،ينجف( است   ي اشكالات ي، دارا يص دادن اوزان دور   يدر تشخ 

و % 4/2بـا   » ل فـاعلاتن  ي ـمفعول فـاعلات مفاع    «بي پركاربرد غزل را به ترت     ين وزنها ين و چهاردهم  ياو دهم . افته است ي
ن ي ـ كه ا  ي، در حال  5 كرده است  ياش معرف ي مورد بررس  يها كاربرد در كل غزل   % 6/1با  » مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعلن   «

ج ي ـ وزن را  ي در فهرست س ـ   يست، بلكه حت  يدر اوزان غزل ن   ) 14 و   10 يهارتبه (يگاهين جا ي چن يدو وزن نه تنها دارا    
در فرهنگ  ( نمونه ندارد    يخ شعر فارس  ي ظاهراً در تمام تار    يو آخر ! شوديافت نم يت خود ساتن هم     ي به روا  يشعر فارس 

  ).ستي، موجود نيش از ششصد مدخل وزني با بين مدرسي حسي اوزان شعر فارسيكاربرد
اـتن         ). همانجا(نجفي تذكر داده كه ساتن گاه يك وزن را يك بار دوري و يك بار غيردوري در نظر گرفته است                      از مقايـسة اوزان جـدول اول س

اـ   162دهد، با جداول سوم و چهارم مندرج در صفحات           شاعر نشان مي   42 وزن را در اشعار      87 كتابش كه كاربرد     160 تا   147مندرج در صفحات      ت
دـهاي           كه دو وزن مورد     !] البته بسختي [توان دريافت   دهندة ميزان كاربرد نسبي اوزان است، مي       كه نشان  166 اـ ك اـ را ب هـ ترتيـب   (بحث كه ساتن آنه ) ب

اـ در جـدول اول شـده اسـت؛ يعنـي دو وزن                            معرفي مي  4,4,15 و   4,7,15 هـ آنه وـل  «كند، در دو جدول اخير جانشين دو وزن دوري نزديك ب مفع
دـي  4,4,7). 2( و 4,7,7).2) (به ترتيب(كه ساتن آنها را در جدول اول با كد    » 2*مفتعلن فاعلن «و  » 2*فاعلاتن  معرفي كرده است، اما در دو جدول بع

اـ            . اثري از آنها نيست و البته، در جدول اول هم خبري از كدهاي آن دو وزن غيردوري نيست                  توضيح جزئيات نحوة خلط شدن ايـن دو وزن دوري ب
تـفاده       شـدة اصـلاح ت  به هر صورت، در پژوهش حاضر از رواي       . گنجدآن دو وزن غيردوريِ تقريباً ناموزون، در اين مختصر نمي          اـتن اس اـي س  آماره

تـونهاي         1هاي بيدل و ميزان كاربرد نسبي آنهاست، از جدول           در جدول بعد، سه ستون اول كه گزارش اوزان غزل         . خواهد شد   نقـل شـده اسـت؛ س
، رتبه و كاربرد ست و دو ستون آخرهاي خانلري ا هر يك از اين وزنها در غزل قرن يازدهم بر اساس يافته           ) درصد(چهارم و پنجم، رتبه و كاربرد نسبي        

  ). به معني فقدان اطلاعات در منابع يادشده است-علامت (دهد هاي ساتن نشان مينسبي همان وزن را در كل غزل فارسي بر اساس يافته
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  يسة ميزان كاربرد نسبي ازان غزل بيدل با غزل بيدل با غزل قرن يازدهم و غزل فارسيمقا: 2جدول 

ــب  ترتي
در غزل  

  بيدل

  
  وزن                      

  فراواني
  بيدلنسبي در غزل

  ترتيب 
  در قرن 

  يازده

  فراواني 
  بي درنس
  يازده.ق

  ترتيب 
  درغزل 
  فارسي

  فراواني 
  نسبي در 

  فارسي.غ
  6/14  2  12/20  1  53/27  فاعلاتن فاعلنفاعلاتنفاعلاتن  1
  4/8  5  89/10  5  07/17  4*مفاعيلن  2
  8/14  1  09/16  3  88/10  مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  3
  5/13  3  65/16  2  31/9  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  4
  9/6  6  -  -  99/8  فاعيل مفاعيل فعولنمفعول م  5
  5/13  4  42/12  4  21/7  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  6
  4/2  10  80/1  10  36/3  2*مفعول فاعلاتن  7
  1/1  17  /3  14  31/2  2*مفاعلن فعلاتن  8
  -  -  -  -  96/1  4*متفاعلن  9

  9/2  8  44/4  6  47/1  فعلاتن مفاعلن فعلن  10
  2/2  11  19/2  9  01/1  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  11
  7/3  7  39/2  7  94/0  مفاعيلن مفاعيلن فعولن  12
  6/1  14  /38  12  94/0  2*مفتعلن فاعلن  13
  3/1  15  /27  15  87/0  2*مفتعلن مفاعلن  14
  -  -  -  -  83/0  4*مفاعلاتن  15
  /6  21  -  -  76/0  4*فعولن  16
  2  12  /12  16  /56  2*مفعول مفاعيلن  17
  1/1  18  ناچيز  -  56/0  فعلاتن فعلاتن فعلن  18
  2/1  16  /32  13  49/0  2*فعلات فاعلاتن  19
  6/0  22  ناچيز  -  44/0  فعولن فعولن فعولن فعل  20
  -  -  -  -  44/0  2*فاعلات مفعولن  21
  8/1  13  /91  11  38/0  4*مستفعلن  22
  -  -  -  -  24/0  4*مفتعلن  23
  7/2  9  23/2  8  24/0  مفعول مفاعلن فعولن  24
  9/0  19  -  -  21/0   فعمفتعلن فاعلات مفتعلن  25
  2/0  26  -  -  21/0  2*مستفعلاتن  26
  7/0  20  ناچيز  -  17/0  مفتعلن مفتعلن فاعلن  27
  -  -  -  -  14/0  8*فعلن  28
  -  -  -  -  14/0  2*فاعلات مفتعلن  29
  5/0  23/0  -  -  14/0  4*فعلاتن  30
  -  -  -  -  1/0  2*فعلاتن مفاعلن  31
  -  -  -  -  03/0  4*مفتعلاتن  32



  115/   ...بررسي آماري اوزان غزلهاي بيدل دهلوي و مقايسة
  
  2 جدول ي مرور كل-3
كه ) اوزان گروه اول(شش وزن پركاربرد   : ن است يشود، ا ي اطلاعات صدر جدول آشكار م     ي كه از مرور كل    يان نكته ياول
البتـه،  . ازدهم اسـت  ي و غزل قرن     ياربرد كل غزل فارس   ش را در آنها سروده، همان شش وزن پرك        يها كل غزل % 81 دليب

ن وزن پركـاربرد    يرا كـه شـشم    ) دلي ـوزن پنجم ب  (» ل فعولن يل مفاع يمفعول مفاع « وزن   يشتر اشاره شد، خانلر   يچنانكه پ 
گـاه  يز در جا  ي ـ صائب ن  يها ادشده در غزل  ين كه وزن    ي نكرده است، اما با توجه به ا       ي است، متأسفانه بررس   يغزل فارس 

  .ن حد به كار رفته باشديز در همي توان احتمال داد كه در كل دوره نيشم قرار دارد، مش
 ـ               يعـاد ريدل كه اشعارش به متفاوت، تازه، غ      يب، ب ين ترت يبد ش از ي و نـامعمول بـودن زبـانزد اسـت، از نظـر وزن ِ ب

 ـ    ي ـ از ا  يخ بر تبةاست و تنها در مر    » يمعمول«ار و   ي مطابق مع  ياديش، تا حد ز   يها چهارپنجم غزل  ن او و  ين شـش وزن، ب
نـه  ين زم ي ـقش در ا  ي از تحق ـ  ي است كه خـانلر    ياجهيد نت يت مؤ ين وضع يا.  خواهد شد  ي هست كه بررس   ييار تفاوتها يمع

ن ي ـ كه از ا   يان نكته ينخست«: سدينويها م  شاعران در تمام دوره    يها  آمار اوزان مختلف در غزل     يگرفته؛ او پس از بررس    
ست، بلكه سنت   ي تنها منوط به ذوق شاعر ن      ييسراار وزن در غزل   ين است كه اخت   يد، ا ياثبات رس بحث به دست آمد و به       

» دارديگـر وا م ـ   ي د ي از اوزان و ترك بعـض      يار بعض ي آن كه خود بداند، به اخت      ي معمول زمان، شاعر را ب     وةي و ش  يشاعر
)1327: 202.(  

ازدهم و  ي ـ، غزل قـرن     ي اوزان غزل فارس   يعنيدول؛   اطلاعات مربوط به سه موضوع ج      سةيگر كه از مقا   ي د ي كل تةنك
 ي با متوسط كل غـزل فارس ـ      ييازدهم، تفاوتها يزان كاربرد اوزان مختلف در غزل قرن        يم: ن است ي شود، ا  يدل آشكار م  يب

ز ي ـ ن يق خـانلر  ي است كه در تحق    يين تفاوتها اغلب همانها   يو ا ( شناخت   ي سبك هند  يهايژگي توان آنها را و    يدارد كه م  
 ي اگر كاربرد وزن   يعني وجود دارد؛    يشتريدل با شدت ب   يها اغلب در غزل ب    يژگين و يا). ز كرده است  ي را متما  يهندسبك  

 هم كمتر است، و بـه       ين مقدار از متوسط سبك هند     يدل ا ي است، در غزل ب    ي كمتر از متوسط غزل فارس     يدر سبك هند  
ن كـل   يازدهم و همچن  يك اوزان، با اطلاعات متناظرِ قرن       يكايدل از   ي ب زان استفادة ياما به هر صورت، لازم است م      . عكس

  . او شناخته شوديز احتماليسه شود تا وجوه تماي مقايغزل فارس
  

  ك اوزانيكاي ي بررس-4
دل، سـبك   ي ـغـزل ب   (ي مورد بررس  عةدر هر سه مجمو   ) فاعلن3*فاعلاتن( اول   بةشود، وزن رت  يده م يچنانكه در جدول د   

ز ي ـزان نين ميازدهم، و ايزان متوسط قرن يش از م  يدل ب ين است، اما كاربرد آن در ب      يربردترپركا) ي و كل غزل فارس    يهند
 به آن اشاره كرده بـود،       ين وزن از قرن هشتم به بعد كه خانلر        يش كاربرد ا  ي افزا يعني است؛   يش از متوسط غزل فارس    يب

 ين نكتـه ضـرور    ياما تذكر ا  . ده است يرس %27ازده به حدود    يمتوسط قرن   % 20افته و از حدود     يز ادامه   يدل ن يدر غزل ب  
را او اوزان   ي ـان كرده، متوسط در نظـر گرفتـه اسـت، ز          ي كه خود ب   ياري وزن مورد بحث را بر خلاف مع       ياست كه خانلر  

ب، وزن  ي ـن ترت ي؛ بـد  )152:همـان (كنـد   ي م ـ ي را بلند معرف   يي را متوسط و پانزده و شانزده هجا       ييزده و چهارده هجا   يس
  .د بلند محسوب شوديبا) ز كه او متوسط محسوب كردهيگر نين دو دو وز(مذكور 
 از  يبرخ بةكند تنها، تفاوت در رت    يز م يدل را متما  ي آنچه ب  -اد شد   ي چنانكه   -) گروه اول ( شش وزن پركاربرد     رةدربا
اده كرده   استف ين متوسط غزل فارس   يازدهم و همچن  يش از متوسط قرن     ي ب يريدر حد چشمگ  » 4*لنيمفاع«او از   . آنهاست
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، )سـوم (» ل فـاعلن  ي ـمفعـول فـاعلات مفاع    «گاه دوم بالا برده است و در عـوض سـه وزن             ي پنجم تا جا   بةو آن را از مرت    
بـر  . ادشده به كار برده است    ي را كمتر از هر دو دورة     ) ششم(» فعلن3*فعلاتن«و  ) چهارم(» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن   «

ح يتـرج ) فيل و خفياعم از ثق(را بر اوزان متوسط ) دوم(دل وزن بلند   يت ب توان گف ي از اوزان، م   يف خانلر ياساس توص 
 ي است، بر اوزان   يم به قطعات مساو   ي را كه قابل تقس    يدل وزن يب توان افزود ين م يهمچن. فيرا بر خف  ) سوم(ل  يداده و ثق  
و در  ) وپـاره بـه كـار نگرفتـه       ادشده را معمولاً به حالت د     يهرچند او وزن    (ح داده است    ين امكان هستند، ترج   يكه فاقد ا  

  . ار به كار برده استيترند، كمتر از حد معادشده را كه كوتاهتر و نامرتبيشتر يجه، سه وزن پينت
 آن اشـاره  ي از بررس ـي خـانلر يشتر به رواج آن در غزل، از جمله شعر صائب، و كوتاه         ي وزن پنجم جدول، پ    دربارة

 ي كوتاه به بلند در آن شش به هـشت اسـت، بـا ملاكهـا               يه نسبت هجا   ك يين وزن چهارده هجا   يشد، اما به هرصورت ا    
 يت كل يازدهم مورد انتظار و سازگار با وضع      يشود و رواج آن در قرن       يل محسوب م  ي متوسط نسبتاً ثق   يمورد نظر خانلر  

  . اوزان آن دوره است
 يازدهم در حـد محـسوس     ي ـن  كه كاربردشـان در قـر     ) 2*مفاعلن فاعلاتن (و هشتم   ) 2*مفعول فاعلاتن (اوزان هفتم   

 ش از دورة  يب) وزن هشتم حدود هشت برابر     (يريار چشمگ يدل در حد بس   ي است، در غزل ب    يكمتر از متوسط غزل فارس    
 در گـروه    يهـر دو وزن را خـانلر      . به كار رفته اسـت    ) ش از دو برابر   يوزن هشتم ب  (ش از متوسط غزل     ي ب يادشده و حت  ي

 سـبك  يژگ ـيتـوان و يدل م ـي ـن اوزان را در بي ـ ايب، كـاربرد بـالا  ين ترتيبد. )157و 156ص( داده   ياوزان متناوب جا  
  . محسوب كرديشخص

دل از آن در حـد قابـل        ي ـ ب ةن كـه اسـتفاد    ي ـج غزل نبوده و نظر بـه ا       ي جزو اوزان را   ياچ دوره يوزن نهم جدول در ه    
  .شودي او محسوب مي سبك شخصتة برجسيهايژگي است، جزو ويتوجه

دل در حد يكه ب ) فعولن2*لنيمفاع(و دوازدهم   ) فعلن2*فاعلاتن(ازدهم  ي،  )فعلاتن مفاعلن فعلن  (دهم   بة مرت يوزنها
ل نـشان داده اسـت، هـر سـه از اوزان     ي ـبه آنها تما  ) ازدهمي و قرن    يغزل فارس (ار  يزان مع ي كمتر از هر دو م     يقابل توجه 

گرش را در پركاربرد بـودن      ي د ان بلندتر كه نمونة   اوزاش به   توان با علاقه  ينش او را م   ين گز يو ا ) 153:همان(كوتاه است   
  .م، مرتبط دانستيديوزن دوم جدول د

دل در حـد قابـل      ي ـ هـستند، در ب    ي خانلر يزدهم و چهاردهم كه هر دو از اوزان متناوب مورد بررس          يكاربرد اوزان س  
  .ازدهم، اما كمتر از متوسط كل، استي بالاتر از قرن يتوجه

د يج در غزل نبوده است و با      يچ گاه جزو اوزان را    يز، همچون وزن نهم اساساً ه     يدل ن ي ب دةن وزن مورد استفا   يپانزدهم
  .از او در كاربرد وزن در نظر گرفته شوديامت از وجوه برجستة يكيبه عنوان 

ن وزن در فهرسـت سـاتن       ي ـا ص نـداده و رتبـة     يج غزل تـشخ   يست وزن را  ي جزو ب  يوزن شانزدهم جدول را خانلر    
 بـه كـاربرده     يش از متوسط غزل فارس ـ    يدل وزن مذكور را ب    ين حال، ب  يبا ا . ص اوست يز موافق با تشخ   ين) كميست و   يب(

  . است
 ـي ـ بيهـا   دارند، در غزلي جايز كه هردو در گروه اوزان متناوب خانلرياوزان هفدهم و نوزدهم ن    ش از قـرن  يدل ب

 بر كـاهش كـاربرد اوزان       ي مبن ي خانلر افتةيوجه به   ن كمتر بودن، با ت    يا.  است  به كار رفته   يازدهم و كمتر از غزل فارس     ي
  . شودي تلقي سبك شخصيژگيد ويزان دوره بودن باي است، اما بالاتر از ميازدهم، منطقيان قرن يمتناوب تا پا
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» افتـه اسـت   ي ن يسرا رواج گاه نزد شاعران غزل   چيه« است كه    ي جزو چهار وزن كوتاه    ي خانلر تةوزن هجدهم به گف   
ن چهار وزن را مستقلاً به دست نـداده و تنهـا مجمـوع متوسـط                يك از ا  يزان كاربرد هر    ين سبب، او م   يبه هم ). 158ص(

دل و قـرن    ي ب يها ن اوزان در غزل   يزان كاربرد ا  يق م ي دق سةيب، امكان مقا  ين ترت يبد. كاربرد چهار وزن را ثبت كرده است      
ن ي ـ از ايك ـيدل ي ـرا بي ـست، ز ير ن يپذز امكان ين چهار وزن ن   يزان كاربرد مجموع ا   ي م سةي مقا يازدهم وجود ندارد، و حت    ي

، يدل بـا متوسـط غـزل فارس ـ   ي ـزان كاربرد بي مسةير در كنار مقا   ي اخ تةن نك يچهار وزن را اصلاً به كار نبرده است، اما هم         
  .ار استيان، و كاربرد كمتر از معيسراگر غزلين اوزان به نسبت دي او به ايعلاقگانگر كميب

 مـشابه   يتيز وضـع  ي ـدل ن ي ـن، جزو چهار وزن كوتاه كم كاربرد در غزل است و در ب            يز همچون نوزدهم  ي ن ستميوزن ب 
  .همان دارد
دل يست و هرچند در ب    يج در غزل ن   ي اساساً جزو اوزان را    -شود  يده م ي چنانكه در جدول د    -دل  يكم ب يوستيوزن ب 

 باشد، ييار كم كاربرد و استثناي بسي وزني در شعر فارسياست، اما اگر به طور كل) كم كاربرد(ز جزو اوزان گروه سوم    ين
  . شودي تلقي سبك شخصيژگيز ويزان كاربرد نين ميد هميبا

 از دو وزن  يك ـين وزن   ي ـا. ار به كار برده است    يزان مع ي كمتر از هر دو م     يدل در حد محسوس   يو دوم را ب   ستيوزن ب 
  . استيل به نظر خانلريبلند ثق

  .ستم دارديمشابه وزن ب يتيوسوم وضعستيوزن ب
). ك دهم آنها  يحدود  ( به كار برده     -ك است   ي كه به هم نزد    -اريار كمتر از هر دو مع     يدل بس يوچهارم را ب  ستيوزن ب 

  .شودين وزن از اوزان كوتاه محسوب ميا
ز شش   را كه ا   ياول.  نكرده است  ي بررس ي است كه خانلر   يوششم از اوزان كم كاربرد    ستيوپنجم و ب  ستي ب يوزنها

دل ي ـف محسوب كـرد، ب    يد وزن متوسط نسبتاً خف    ي با ي خانلر يل شده و با ملاكها    ي بلند تشك  ي كوتاه و هفت هجا    يهجا
 بر كاهش كـاربرد اوزان متوسـط        ي مبن ي خانلر يهاافتهي به كار برده كه با       ي كمتر از متوسط غزل فارس     يدر حد محسوس  

 بـا   ين وزن تفـاوت چنـدان     ي ـدل از ا  ي ـ ب ةزان اسـتفاد  ي ـد است م  يف از قرن هشتم تا قرن دوازدهم سازگار است و بع          يخف
به  (ي دور ي برابر است، وزن   ين غزل فارس  يانگيدل از آن با م    يزان استفادة ب  ي كه م  يازده داشته باشد، اما دوم    ين قرن   يانگيم

 ي كوتاه مورد بررس است و اوزانييرا ده هجايار كوتاه، ز يتر بس قيبه عبارت دق  (و كوتاه است    )  متناوب ياصطلاح خانلر 
د كمتـر   يازدهم با يكند، كاربرد آن در قرن      يان م ي ب ي كه خانلر  يو بر اساس هنجار   )  است ييازده و دوازده هجا   ي يخانلر

  . ن قرن استيش از متوسط ايدل از آن بي بةزان استفاديتوان احتمال داد كه مين، ميبنابرا. گر باشدي ديهااز دوره
 و احتمالاً برابـر بـا       ين غزل فارس  يانگي كمتر از م   يدل كه در حد محسوس    يوهفتم در ب  ستيار اندك وزن ب   يكاربرد بس 

ن يان كرده و در كاربرد اي بيازدهم است، سازگار با هنجار كاهش استعمال اوزان كوتاه است كه خانلر    يزان آن در قرن     يم
  .رسديدل به نظر نمي در كار بيوزن تشخص
 ييدل دارد، اما از آنجـا ي بيها  اندك در غزليودوم هرچند كاربرديكم و سيويسونهم، ستيوهشتم، ب ستياوزان ب 

  . شودي بررسيكابرد آنها در شعر فارس د سابقةيكه در فهرست اوزان غزل وارد نشده است، با
 يارس ـن غزل فيانگيسه با ميز در مقايدل ني نكرده و كابرد بي بررسي است كه خانلرياُم از اوزان كم كاربرد  يوزن س 

 تـشخص  ة دربـار يد در داوري ـرسـد با يتر است، هرچند نظر به كوچك بودن ارقام و احتمال خطا، به نظر م    نييار پا يبس



   1388 زمستان پاييز و،1شماره ، اولسال فنون ادبي،   /   118
 
ل ي بلنـد تـشك  ي كوتاه و هشت هجاين وزن از هشت هجايبه هر صورت، ا. اط كردين وزن احتيدل از ا  ي ب دةزان استفا يم

ازدهم، بـر   ي ـتـر بـودن كـاربرد آن در قـرن           نييف محسوب شود و پا    يفد وزن بلند نسبتاً خ    ي با ي خانلر يشده و با ملاكها   
  .ستي، دور از انتظار ني خانلريهاافتهياساس 
  دلي اوزان غزل بيبند دسته

 تةر، بـه دو دس ـ ي ـا خي ـ دارد يدل از آنها تشخص سبكي بةن نظر كه استفاديشده را از ا يرسد بتوان اوزان بررس   يبه نظر م  
  :م كردي تقسيوزان سبك و ايرسبكي اوزان غيكل

ا بـا توجـه   يو ) ازدهميقرن  (ش برابر سبك دوره     يدل از آنها كم و ب     ي ب ةزان استفاد ي كه م  ييوزنها: يرسبكي اوزان غ  -1
 اسـت، و در     ير تحـول  ي همـان مـس    ي منطق ـ مـة ادشده در شـعر او، ادا     ي سبك   يهايژگي بر شدت و   يگفته، مبن شي پ تةبه نك 
مـورد نظـر بـر      رة   دو ي بـرا  ينيبشيزان قابل پ  يست، متناسب با م   يدر آن دوره موجود ن    زان كاربرد وزن    ي هم كه م   يموارد

انگر مطابقت آن با سـبك      ين وزنها در مجموعه غزل مورد نظر، ب       يت ا يوضع. زان كاربرد اوزان است   ير م يياساس جهت تغ  
 كـه در    ييها  در غزل  . شاعر ندارد  ي سبك شخص  يهايژگي در شناخت و   ير تحول سبكهاست و نقش    يدوره و تناسب با س    

ارات يمثلاً اخت ( جز خود وزن     ييهاد در حوزه  ي وجود داشته باشد، با    ييقاين وزنها سروده شده است، اگر تشخص موس       يا
بـر اسـاس    .  حاضـر اسـت    تة عامل آن بود كه خارج از موضوع نوش ـ        يدر جستجو ...)  و   يي آوا يهايا هماهنگ ي يشاعر

 . رديگي مين دسته جاي در ا30، 27، 25، 20، 18، 5 ، 1 يحات آن، وزنهايجدول و توض

 يسـبك ة   اسـتفاد  يار تفاوت دارد و به نحو     يزان كاربرد مع  يبا م  دل از آنها  يزان استفادة ب  ي كه م  ياوزان: ياوزان سبك  -2
ا ي ـار  يش از حد مع   ي ب ةك وزن، عبارت از استفاد    يزان كاربرد   ين تفاوت در م   يا.  تشخص است  ي شود و دارا   يمحسوب م 

 ـ:  شـود  يم م ـ ي تقـس  ي فرع تةبه دو دس  ) يسبك(ر  ي اخ تة دس ين، وزنها يبنابرا.  از آن است   كمتر  كـه كاربردشـان در      ياوزان
  . كرده استييآزماار در آنها طبعيش از حد معيدل بي كه بيار است؛ اوزانيدل كمتر از معي بيغزلها

نخواهد بود، اما بـه نظـر       ) شتريبرابر، كمتر، ب  (ن سه حالت    يزان كاربرد وزنها خارج از ا     ي م سةيمقا جةيهرچند منطقاً نت  
زان كـاربرد آنهـا وجـود نـدارد، جداگانـه           ي م سةيست و امكان مقا   يج غزل ن  ي كه جزو اوزان را    ييرسد بهتر است وزنها   يم

ك از  ي ـ متعلق به كـدام      يعني به كار برده باشد؛      يدل در چه حد   ين كه ب  يز بر اساس ا   يآن دسته از وزنها را ن     .  شود يبررس
دل در حـد قابـل توجـه    ي ـ كه بياوزان: م كرديتوان به دو دسته تقسيباشد، م) 5ص.ك.ر(دل ي بي وزن چهارگانة يهاروهگ
 از ييهـا ن موارد ممكن است به عنـوان نمونـه  يا.  استيز استثنائي او ن  يها  كه در غزل   ييبه كار برده؛ وزنها   ) گروه دوم (

 .ز باشدي نيقات عروضيحق ارزش در تي، دارايكاربرد اوزان نادر شعر فارس

  در غـزل   24 و   22،  12،  11،  10،  6،  4،  3ار است؛ كـاربرد اوزان      يدل كمتر از مع   يزان كاربرد آنها در ب    ي كه م  ييوزنها. 2-1
  . ستهان متوسط كل دورهيازدهم و همچنيدل كمتر از متوسط قرن ي بيها

ل ي ـح وزن بلنـد ثق ي شد، در واقع موضـوع، تـرج  ك اوزان جدول گفته يكاي ي چنانكه در بررس   6 و   4،  3 اوزان   ةدربار
 همه 24 و 12 و 11 و 10اوزان . ف استي خف6 و 4 است و اوزان 2تر از وزن  كوتاه3وزن :  دوم جدول بر آنهاستبةرت

. دل، اندك بـودن اوزان كوتـاه اسـت        ي ب يها  وزن غزل  ي سبك يهايژگي از و  يكيتوان گفت   يب، م ين ترت يبد. كوتاه است 
ج غزل است، اصـلاً بـه كـار         يست وزن را  ي جزو ب  ي خانلر تةبه گف   را كه  ي از اوزان كوتاه   يكيدل  يشود كه ب  ي م يادآوري

  .نبرده است
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زان يم(ن دو مقدار    يار است، هرچند اختلاف ا    يدل كمتر از مع   ي ب يها ز در غزل  ين) 4*مستفعلن (22زان كاربرد وزن    يم
، امـا   24در وزن شمارة     %23/2 به %24سه با   يدر مقا  %91به   %38: ستينادشده  يشتر  ي اوزان پ  زة، به اندا  )اريانحراف از مع  
ن ي ـن بود كـه ا    يست و انتظار ا   ي شد، همسو ن   ينجا بررس يدل كه تا ا   ي اوزان ب  ي سبك يهايژگيت با و  ين وضع يبه هر حال، ا   

  .ددل باشي بقةم به دوپاره، مورد علايگر اوزان بلند و قابل تقسيو د» 4*لنيمفاع«ز مانند يوزن ن
  

 26د  ي و شـا   19 و   17،  16،  14،  13،  8،  7،  2ار به كار گرفته است؛ اوزان       يزان مع يش از م  يدل آنها را ب   ي كه ب  ييوزنها. 2-2
  .ازدهم به كار رفته استيش از متوسط قرن يدل بي بيها در غزل

 19 و 17، 14، 13و  8، 7اوزان . اسـت ) ا چهـار پـاره  ي ـم بـه دو  يقابـل تقـس  ( تكرار تام يل و داراي بلند و ثق  2وزن  
ل يتوان گفت بلند بودن، ثق    يب، م ين ترت يبد. ز هست ين) ييشانزده هجا ( ضمناً بلند    19 و   14،  8است و   ) دوپاره(متناوب  

  .دل استي ب اوزان مورد علاقةيهايژگيم به دوپاره از ويت تقسيبودن و قابل
 دوپاره يش از متوسط دوره است، وزن ي و احتمالاً ب   ين غزل فارس  يانگيدل از آن برابر با م     ي ب دةزان استفا ي كه م  26وزن  

به هر حال، بـه نظـر       . ز اوست ي مورد پره  يژگيك و يدل و   ي ب علاقة مورد   يژگيك و ين، واجد   يار كوتاه است؛ بنابرا   يو بس 
ن وزن كـم  ي ـحافظ سه غزل بـه ا . ده گرفتيد ناديش از خود را نباي اشعار پي خاص شاعر از برخي رسد تأثرات وزن يم

  . ر او بوده باشديدل در استفاده از آن، تحت تأثيد بيبرد دارد و شاكار
دل، نـه   ي ـ ب يهـا   غزل 15 و   9ست؛ اوزان   يج ن ي را يدل كه در غزل فارس    يب) با كاربرد متوسط  ( گروه دوم    يوزنها. 2-3-1

  . وجود دارديج شعر فارسي وزن را33 وزن معمول در غزل است و نه در فهرست 27جزو 
، 23، 21 هم نـامعمول اسـت؛ اوزان   يدل كه در غزل و شعر فارس   يب) كاربردكم(دو گروه سوم و چهارم       يوزنها. 2-3-2

ك جزو يچ يدل به كار رفته است، هيك در كمتر از ده غزل بيه هريزده بار كاربرد، بقي با س  ي كه جز اول   32 و   31،  29،  28
 وجود دارد، اما فرزاد آن ي وزن معمول شعر فارس33  در فهرست31 و 23 ين تعداد، وزنهاياز ا . ستيج غزل ن  ياوزان را 

 در  ي؛ بـاق  )651-649: 1349بهمـن   (كاربردتر دانسته اسـت     ج، كم يگر اوزان را  يل همان فهرست، نسبت به د     يدو را در ذ   
 ن دو وزن كـه شـانزده  ي ـدل از اي ـرسد با توجه بـه اسـتفادة انـدك ب        ي به نظر م   ،نيبنابرا. ز وجود ندارد  يادشده ن يفهرست  

ار و فاقد   يش مطابق مع  يوبدل كم ي ب يها د كاربرد آنها را در غزل     يدل، با ي ب ي وزن قةي و دوپاره است و سازگار با سل       ييهجا
 غزل به كار برده اسـت       58 در   ي را مولو  23ژه آن كه وزن     يم؛ بو ي كن ي تلق ي در عروض فارس   يقاتيا ارزش تحق  يتشخص  

را وزن ي ـست، زي ـ ني از كم دقت ـين است كه نظر فرزاد خال    يت ا ي واقع 31اما دربارة وزن    ). 179: 1349بهشتيفرزاد، ارد (
ن ي ـ كـاربرد ا   يهادر نمونه » ي اوزان شعر فارس   عةمجمو«ز در   ي و خود فرزاد ن    6دانديج نم يادشده را ساتن جزو اوزان را     ي

ن وزن  ي ـ دانم ا  ينم«: سدينويكند و م  ي اشاره م  يزده غزل از مولو   ي و س  يك غزل از خاقان   ي،  يت از رودك  يك ب يوزن، به   
دل بـه   ي كه ب  ين، سه غزل  يبنابرا). 626: 1349بهمن  (» . متروك شده است   ي در زبان فارس   ين چرا بعد از مولو    يريار ش يبس
  .7 ارزشمند است يق در اوزان نادر شعر فارسين متروك سروده، از نظر تحقيرين وزن شيا

د ي ندانسته است، بايج شعر فارسي آنها را از اوزان رايققچ محي كه ه32 و 29، 28، 21، 15، 9 يب، وزنهاين ترت يبد
 ـ    ين تحق ي است منظور از سابقه در ا      يهيبد.  شود ي بررس ي كاربرد در شعر فارس    قةساب از لحاظ  ش از  يق، كاربرد شـاعران پ

شود و  ينممحسوب  » شاعران«مثال نماند، كاربرد    ياند تا وزن ب   م ساخته يان قد ي كه عروض  ي بارد يهاتيبدل است؛ تك  يب
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 اسـتفادة   يمكرر به كار رفتـه اسـت، بـرا        )  بازگشت و سپس معاصر    ةدر دور (دل  يبعد از ب   ن وزنها ي از ا  يكه برخ  زين ن يا
  .روديدل سابقه به شمار نميب

  دلي بيها  در غزليشعر فارس) يشواذ وزن( اوزان نادر يلي تفصيبررس
 ـ  ). 344: 1384،  يمدرس(ر است    از عطا  ين وزن غزل  ي ا ةشدن كاربرد شناخته  ياول: 21وزن    در آن سـروده     يحافظ هم غزل

 ين وزن دوپـاره را حت ـ     ي ـجالـب اسـت كـه ا      . 8ز  ي است و شگفت انگ    يج شعر فارس  ي او از اوزان را    يگانه تخطّ يكه البته   
 ي، معرف ـ 1976(و ساتن   ) 594 :1349بهمن(فرزاد  . ش دوپاره است، به كار نبرده     يها  وزن غزل  46 وزن از    30 كه   يمولو
 علاوه بر آن دو شعر،      ياند و مدرس  فقط از همان دو غزل عطار و حافظ خبر داده         ) 159و158 ،ي و جدول آمار   113:وزن  

ات متعـدد كـه او نقـل        ي ـ اب يباق). 343: 1384(اث اللغات آورده است     ي ذكر نام شاعر، به نقل از غ       يز ب يدل را ن  ي از ب  يتيب
 ذكر نـام  يت هم بيچند ب .). ق. ه 1170م   (ينشان واله داغستان  يمتري و قد   است م قرن دوازده  مةيكرده، از شاعران بعد از ن     

 ي كرمـان  ين حـال خواجـو    ي ـبا ا . دل سروده شده باشد   يك مقدم بر ب   يچيد است ه  يشاعر از كتب عروض نقل شده كه بع       
ن يدر اك يهر ) 1090. ف (يض كاشانيو ف) 1061. ف(م ي، كل)1086. ف(، صائب )942. ف (يرازي شي، اهل)753. ف(

ن وزن سروده كـه    ي غزل به ا   سيزدهدل  ي ب ،به هر صورت  . 9اندت به آن سروده   يبا تك ي دو غزل    يكي كرده،   ييآزماوزن طبع 
  .دهدي، كاهش نميقات عروضين وزن را از نظر تحقيت استفادة او از ايش از او، اهمي پي معدود كمييهاوجود نمونه

، امـا   )156:يس راز يشـمس ق ـ  (ن وزن شاهد نقل شده است       ي ا يعر برا  ذكر نام شا   يت ب يك ب يدر المعجم   : 29وزن  
ان ي ـن بحـر بـه تاز     ي ـا«و  ) 50:ين طوس يرالدينص(» .امده است ي ن يدر پارس «: ن وزن نوشته  يار الاشعار دربارة ا   يصاحب مع 

-، قطعهيمعجمالشاعر الت مجهوليك بيفرزاد جز آن  ). 109:همان(» .اند به تكلف امثله آورده    يو به پارس  ... خاص است 

ك ي ـدهد كه هـر     ي ساتن خبر م   يجدول آمار ). 642: 1349بهمن(ن وزن ذكر كرده است      ي از ناصر خسرو به ا     يتي دوب يا
 و جـدول،    108 وزن، ي، معرف ـ 1976(، صـائب    ي، حـافظ، جـام    ياوحـد : ن وزن دارنـد   يك شعر به ا   ين چهار شاعر    ياز ا 
 ياط تلق ـيد با احتيز بايگر نيجه، دربارة سه شاعر د   يست و در نت    حافظ قطعاً نادرست ا    ةن خبر دربار  ي، اما ا  )158و157ص
ار او وزن تنهـا     ي اشاره شد؛ دربارة حافظ به احتمال بس       ي اوزان دور  يبندص و طبقه  يشتر به مشكل ساتن در تشخ     يپ. شود

، بـه اشـتباه     )لدي ـ جـدول اوزان ب    21وزن  (م  يراً به آن اشاره كـرد     يرا كه اخ  » 2*فاعلات مفعولن «ن شاعر در وزن     يغزل ا 
ز به  يدربارة صائب ن  .  حافظ ثبت نكرده است    ي برا يان كه در آن وزن، نمونه     يژه ا يص داده، بو  يتشخ» 2*فاعلات مفتعلن «

 يراً به آن اشاره شـد، سـاتن بـرا         يرا كه اخ  » 2*فاعلات مفعولن «ش آمده و غزل او به وزن        ين اشتباه پ  يار، هم ياحتمال بس 
و ) ي نجف ـ ةبـه نقـل از در     ( كـرده    ين وزن معرف  يز در ا  ي ن ي از سلمان ساوج   يتي ب يمدرس. گر ثبت كرده است   ين وزن د  يا
شتر اشاره يچنانكه پ). (228و227: 1384 (يدل دهلويالشاعر از كتب عروض به علاوة دو نمونه از ب       ت مجهول ي دو ب  يكي

اد ي ـار نادر است و به احتمال ز      ي بس ين وزن در شعر فارس    يآشكار است كه ا   ). ستيدل مورد نظر ن   يشد، اشعار مؤخر بر ب    
  . نكرده استييآزمادر آن طبع) چهار غزل( او زةدل به اندايش از بي پيگريچ شاعر ديه

). 649: 1349بهمن( است   ي سراغ دارد كه هردو از مولو      ين وزن تنها دو نمونه در شعر فارس       ي ا يفرزاد برا : 32وزن  
ن ي ـ ا ينجف ـ( از آن نداشته اسـت       ياورده و ظاهراً اطلاع   ي ن ي شعر فارس  اش از اوزان  يبندن وزن را در طبقه    يساتن اصلاً ا  

و ) 50: 1384( را نقل كـرده      يك غزل مولو  ي از   ياتي صرفاً اب  يمدرس). 617: 1359.ك.نقص كار او را تذكر داده است؛ ر       
د را جمـع    ي ـم و جد  يباً تمام شواهد موجود در كتب و رسالات عروض قد         يكاربرد، تقر ن كه او در اوزان كم     يبا توجه به ا   
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 يشمار كاربرد آن در شـعر فارس ـ  انگشتيهان وزن، از نمونهيدل در ايگانه غزل بيجه گرفت كه يتوان نت يكرده است، م  
 بت سركش، چشم و رخـت راسـت         يزلف و قدت راست ا    «: ن وزن سروده است   ي در ا  ي هم غزل  يمحتشم كاشان . است

  ) 324: وان محتشميد(» س و لاله بنده و لالاسنبل و شمشاد هندو ِ چاكر، نرگ/  گل رعنا يا
ك غزل او، تنها از دو نمونه در شـعر معاصـر خبـر داده               ي دانسته و جز     ين وزن را از ابتكارات جام     يفرزاد ا : 15وزن

ن وزن نقل كرده است     يدل را به عنوان شاهد ا     ي از ب  يتيش از او، ب   يار پ ي بس ي كه خانلر  ي، در حال  )640: 1349بهمن(است  
 از  يت ـي، ب ي علاوه بر همان غزل جام     يمدرس. شناخته است ياصلاً نم ) 32مثل وزن   (ز  ين وزن را ن   يساتن ا ). 123: 1327(

  ). 42: 1384( كرده ي معرفي عروضيك رسالة را هم به نقل از يمحتشم كاشان
 غزل به   24ت، در   اس)  و محتشم  يجام(ن دو نمونه    ي آن محدود به هم    دةشكاربرد شناخته  ن وزن را كه سابقة    يدل ا يب

  . اوستي سبك وزنيهايژگين ويترن وزن از برجستهيب كاربرد اين ترتيبد. كار برده است
ن ي ـبـه ا  )  قرن دوازدهـم   مةيو چند شاعر بعد از ن      (ي و محتشم كاشان   ي اشاره كرده كه سلمان ساوج     يخانلر: 9وزن  

). 122:همان(است .) ق.ه1198. م( از هاتف ،كرده لن وزن نق ي شاهد ا  ي كه برا  يتي، اما ب  )97: 1327(اند  وزن شعر ساخته  
ده اسـت، از هـاتف و       ين وزن د  يگر به ا  يسد كه فقط دو غزل د     ينوي كرده، م  ي معرف ي آن را از جام    نةن نمو يمتريفرزاد قد 

 در  ن نقص در كار او، كاربرد آن      ي ضمن تذكر ا   ين وزن را اساساً ثبت نكرده و نجف       يساتن ا ). 613: 1349بهمن(ن  يالعقرة
 ـ ي ـ ب يمدرس ـ). 618 و   617: 1359( كرده اسـت     يرا معرف .) ق.ه738. م (يا مراغه يشعر اوحد   چـة باي مـشهور د   يت عرب

شـود؛  ي محسوب نم  يق حاضر، مصداق كاربرد در شعر فارس      يرا هم نقل كرده كه البته از نظر تحق         ...) يبلغ العل (گلستان  
 بـه نقـل از      يدل دهلو ي هم از ب   يتيو ب ) ت داشته باشد  ياگر سند  (ي عروض لةك رسا ي از سلمان را به نقل از        يتين ب يهمچن

! ثبت شده است  » يرازيدل ش يب«ن كه نام شاعر آن      ي تأمل ا  تةسي شا تة؛ اما نك  )158-156: 1384(گر  ي د ي عروض لةك رسا ي
گر به كتـاب    ي د يگر هم از مأخذ   يك بار د  ي و نه كار خود او، وارد است، دست كم           ين اشكال، كه البته به مأخذ مدرس      يا

ات او جـز    ي ـران سبب شده بوده كه اب     يدل در ا  ي ب نة مظلوما يرسد گمنام يبه نظر م  . افته كه به آن اشاره خواهد شد      ياو راه   
ض يهـا ف ـ  ني عـلاوه بـر ا     10!گر ثبت گردد  ي د ي شود، به نام شاعر    ي نقل م  يد معنو ي كه به عنوان شاهد مثال تعق      يدر مواقع 

ان دهـد بـه     ي ـ چه ز  يبه نوازش  / ي كن ي عاشقان گذر  ي چه شود اگر سو    يبه خرامش «: دن وزن دار  ي در ا  يز غزل ي ن يكاشان
  .]است» مفاعلتن«ركن سوم مصراع دوم ) [636: يض كاشانيات فيكل(» ي كنيمنتظران نظر

رسـد  يب، به نظر م   ين ترت يبد.  غزل سروده است   56ن حد نادر بوده،     يش از او تا ا    ين وزن كه كاربرد آن پ     يدل در ا  يب
  . او محسوب شودي سبك وزنيژگين ويترد برجستهي وزن بانيا

چ ي و ه ـ  يچ عروض ـ يساخته شده باشد، ظاهراً به فكر ه ـ      » فعلن« كه هر مصراع آن از تكرار هشت بار          يوزن: 28وزن  
 ي برسـاخته معرف ـ   يدر المعجم با شاهد مثالهـا     » 4*فعلن«و  » 3*فعلن«اوزان  . ده است يدل نرس يد جز ب  يم و جد  يشاعر قد 

ك غـزل از    ي ـ، امـا فـرزاد      )126: 1327( را تكرار كرده     ي المعجم يها همان مثال  يخانلر). 180:سيشمس ق (است  شده  
: 1349بهمن( كرده است يمعرف» 4*فعلن«را در وزن .) ق.ه1031. م (ييخ بهايش» ر و شكريش «مةن منظوي و همچنيمولو
ك كتـاب عـروض،     ي ـ كرده و به نقل از       يرا معرف ) 8*فعلن(ن وزن   ي ا يمدرس. ستي ن ين وزن يدر كتاب ساتن چن   ). 637

: سدي ـنويسپس م ـ .  است يدل دهلو ين، از ب  يشي وزن پ  رةادشده دربا ي نة را شاهد آورده كه مانند نمو      يرازيدل ش ي از ب  يتيب
 هـر   ،بين ترت يبد). 175: 1384(» ...ر سروده است  ي ز يها به مطلع  ين وزن دو غزل شانزده ركن     يز در هم  ي ن يدل دهلو يب«
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ن وزن دارد كه احتمالاً تنها اشعار شناخته    يدل چهار غزل در ا    يب.  است يدل دهلو ي شده در آن كتاب از ب      ياهد معرف سه ش 
  .ن وزن استي به اي زبان فارسةشد

  .شودين چهار غزل نقل مين حسن ختام، مطلع اي و همچنيقي تحقة استفاديبرا
    نيم آن كه به جرأت وصف لبت رسدم خم و پيچ عنان ادب

  
  )159ص( ام درِ حسن ادا به زبان ادبز تأمل موج گهر زده  

  
    كش گردش سر نشوداي كه قدحمي و نغمه مسلّم حوصله

  )650ص (زده تر نشودسري آن قدرت كه دماغ جنونبحل است سبك  
    

    سبقان درِ علم و عمل به فسانه زدن چه بود سروكار غلط
  

  )1040ص(  به نشانه زدنخردي همه تير خطاز غرور دلائل بي  
  

    مي جام قناعت اگر بچشي المي ز جنون هوس نكشي
  

 )1190ص (چه كم است عروج دماغ غنا كه خمار توقع كس نكشي   
  

گـذرد، موضـوع    ي آنهـا م ـ   يـي  آوا يهـا يژگي و ير بررس ـ يسابقه، كه از مس   يا ب ين اوزان نادر    يدل از ا  ي ب ل استفادة يتحل
  . استيپژوهش مستقل

  
  نتيجه

ن بحـث بـه   ي كه از ا يان نكته ينخست«: شوديد م ييق در تحول اوزان غزل گرفته است، تأ       ي از تحق  ي كه خانلر  ياجهينت -1
 يست، بلكه سنت شـاعر    ي تنها منوط به ذوق شاعر ن      ييسراار وزن در غزل   ين است كه اخت   يد، ا يدست آمد و به اثبات رس     

: 1327(» .دارديگـر وا م ـ ي دي از اوزان و ترك بعـض يار بعضيه اخت آن كه خود بداند، بيمعمول زمان، شاعر را بشيوة  و  
، از نظـر    »معمـول زمـان    وةي و ش ـ  يسنت شاعر «شهره است، ظاهراً به تبع      » ذوق متفاوت «دل كه به داشتن     يرا ب ي، ز )202

ها رودهن سيدر ا.  است، نداردي و سبك هندي با آنچه معمول غزل فارس   يش، تفاوت چندان  يها شش وزن پركاربرد غزل   
گـر  يو د...) ارات وي ازاختيريگزان بهرهيم( استفاده شاعر از وزن  احساس شود، به نحوة ييقاي به لحاظ موس   ياگر تشخص 

  .  شعر مربوط استيقيعوامل مؤثر در موس
   اشـعار او قابـل      عـة كـاربردتر مجمو   وزن، در اوزان نـسبتاً كـم       صـة ك شـاعر در عر    ي يهاها و تشخص سروده   ينوآور -2
، و نـه صـرفاً      )ني مع ـ يك قالب شـعر   يدست كم در    ( شاعر   دةد تمام اوزان مورد استفا    ين منظور با  ي است و به ا    يريگيپ

  . شودي آمارسةيج مقاي و با اوزان رايياوزان پركاربرد او، شناسا
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  در غـزل   يريگ است، در حد چشم    يار نادر شعر فارس   يرا كه از اوزان بس    » 4*مفاعلاتن«و  » 4*متفاعلن «يدل وزنها يب -3
  . وزن دانستازات او در عرصةين امتيترتوان از برجستهين دو وزن را ميش به كار برده است و استفاده از ايها
 ي كاربردشان در شعر فارسيهاكه نمونه» 4*مفتعلاتن«و » 2*فاعلات مفتعلن «،  »2*فاعلات مفعولن  «يدل در وزنها  يب -4
  .زده غزل، سروده استيك تا سيده و از  كرييآزماشمار است، طبعش از او انگشت يپ
ن وزن در ي ـ كاربرد ايهاار است كه ظاهراً تنها نمونهيدل در اختياز ب ) »4*متفاعلتن«ا  ي(» 8*فعلن«چهار غزل در وزن      -5

  .  به حساب آوردي وزن شعر فارسنةيدل در زمي بيد نوآورين وزن را ظاهراً باياستفاده از ا.  استي فارسيشعر رسم
به طور  (گران  ي كتب عروض به نام د     يران، در برخ  ي او در ا   يل گمنام يدل، به دل  ي ب يازات وزن ي از ابداعات و امت    يخبر -6

  .ثبت شده است) يرازيدل شيمشخص ب
، ي در اوزان نادر شـعر فارس ـ يقات عروضيدل، از نظر تحق  ي ب يها كاربردتر غزل  اوزان نسبتاً كم   يب، بررس ين ترت يبد

  .ارزشمند است
 ي معتبر كاملتر  است و اگر نسخة   ) 1341(دل چاپ كابل    يات ب يج پژوهش حاضر مستند به كل     ي تمام آمارها و نتا    البته،
، ين بررس ـ ي ـ ا يج كل يرسد در نتا  ير در آمارها وجود دارد، اما به نظر نم        ييرد، امكان تغ  ي او در دسترس قرار گ     يها ازغزل

  .مؤثر باشد
  

 نوشتهايپ

  .ستيست و چاپ كابل هم در دسترس نيران مطابق ني ا صفحات چاپ كابل و چاپةشمار-1
 .ستيدل ني ابداع ب-ديم دي چنانكه در ادامه خواه-ن دو وزن يك از ايچ يشان است وگرنه هين نظر ايالبته، ا-2

ن چـاپ بـا وجـود       يا. است) 1341م افغانستان، يوزارت تعل (دل چاپ كابل    يات ب يها، كل   غزل يمتن مورد استفاده برا   -3
 در  يري نوعاً تـأث   ياشتباه چاپ .  شود يدل محسوب م  ين چاپ آثار ب   ين و معتبرتر  ي، كاملتر يپيها و اشتباهات تا   قص ن يبرخ

داد «ن  يغزل با مـصراع آغـاز     : ك مورد كه استثنائاً اشتباه مؤثر در وزن وجود داشت، اصلاح شد           يوزن غزل ندارد، اما در      
بـود و   » فـاعلات مفـتعلن فـاعلات فـاعلن       « آن بر وزن     يقفاع م يكه مصار ) 1110ص  (» چ مشغله ي ه يعجز ما ندهد سع   

» ي«،  ي نـسخ خط ـ   ين كه در برخ ـ   يح ا يتوض. ر محسوب شد  ي، در وزن اخ   »2*فاعلات مفتعلن «ر مقفا بر وزن     يع غ يمصار
شد؛ در غـزل موضـوع      ينوشته م » ة«گرفت، به شكل    يرملفوظ قرار م  يغ» ه« مختوم به    مة كه بعد از كل    ياا نكره يوحدت  
ان ياز پا » يا«ح و چاپ موجود،     يدرست است و در تصح    ... و  » يامشغله «يعني دارند؛   ين وضع يه چن ي كلمات قاف  بحث،
 . خواهد بود» 2*فاعلات مفتعلن«ها برابر و غزل بر وزن ع مقفا ساقط شده كه با افزودن آن، طول مصراعيمصار

 ـي ا ندگان شاخة ي نما ، كرده است كه در واقع     يبررسم و صائب را     ي، كل يري، نظ يازدهم، ظهور ياو از شاعران قرن      -4  يران
 . هستنديسبك هند

 .كنديدادن وزنها استفاده م  نشاني، برايل سنتيو نه افاع ) _و  u( كوتاه و بلند يالبته، ساتن تنها از علايم هجا -5

 كـاربرد آن را     يهـا تنها نمونه  آن اشاره شد،     يهايژگيشتر به و  ي كه پ  ي كاربرد اوزان شعر فارس    ي آمار يساتن در بررس   -6
 ).155-154: 1976(افته است يالممالك بي و ادي، مولويدر خاقان
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ز، نشان دهنـدة نـادر بـودن آن در شـعر            ين وزن نقل شده ن    ي ا ي برا يمدرس ... ي كه در فرهنگ كاربرد    ييشاهد مثالها  -7

 ). 20و19: 1384،يبه مدرس. ك.ر( است يفارس

بـه  .  اسـت  ي عروض فارس  ي اوزان حافظ خوشاهنگ و از اوزان عاد       همة«: » عروض حافظ  «ن اظهار نظر فرزاد در    يا -8
گذشـته از   . محل تأمل است  ) 217: 1350(» .ا نامطبوع شعر نساخته است    يك از اوزان نادر     يچ  يگر، حافظ به ه   يعبارت د 

وضوع بحث را كه حافظ هـم  ست، خود او وزن مي نيكي لزوماً ين خوشاهنگ و عادين كه وزن نادر و نامطبوع، همچن     يا
  . اورده استيك بار به كار برده، در فهرست اوزان معمول ني
وان يد(»  را يمروزيست ماه ن  يمهر ِ ماش چندان ن    /  را   يمروزيست ماه ن  يان ن يرحم بر گدا  «: ن است يها چن  مطلع غزل  -9

وان ي ـد(» هـا سـت   يعنـان و گـرم ِهـم    فتنه بـا نگـاه ا     // هاست  يترك چشم ِ مخمورش مست ناتوان     «؛  )183:يخواجو كرمان 
 ـغ ِ ير است موج ت   يل آبِ شمش  يس//  كز سرشك شاداب است      يش چشم مژگان  يپ«؛  )1104:صائب وان ي ـد(» آب اسـت  يب

ض يات ف ـ ي ـكل(» يه ـيا ه ـ ي ـا ب يعـشق همچنـان برجاسـت، سـاق        // يهيا ه يا ب يصبر از دلم برخاست، ساق    «؛  )140:ميكل
دة مصنوع مشهورش يت است كه در سه قصيبن وزن، محدود به سه تكي در ايرازي شي اهلييآزما؛ اما طبع)599:يكاشان

كـه اوزان  ] را[ر سـتّه  ي ـاصول بحـور و منـشعبات و مزاحفـات و دوا      « خودش   تة كه در آنها به گف     يديسروده است؛ قصا  
را ) 823: ي اهل ـ اتي ـكل(» ك هفتادوپنج وزن مختلف   يچنان كه نزد  ] را[ك بحور و اوزان مختلف      يگانه است و تفك   نوزده

ع كـرده و  ي ـتقط» 2*لنيفاعلن مفاع «ن وزن كه آن را به       يت به ا  يك ب يده،  ين كرده است و در هر قص      يشود، تضم يشامل م 
ا بهار آمـد فـاش كـن چـه          يساق«: ن است يات چن ياب. نداخته باشد ين وزن را از قلم ن     يده، سروده است تا ا    ينام» هزج اشتر «

بزم گل چو خلد آمد، خلد اگـر  «، )784: همان(» كه خندان است] نرگس ِ: ديشا [يگسد نريگري كه مچةغن/ پنهان است   
م يباغ گـل چـو جنـت شـد، جنـت ار نـس             «،  )807: همان(» سبزه خضر را ماند، خضر اگر شباب استش       // شراب استش   

  ).833: همان(» م استشين گل چو حور آمد، حور اگر شميچ// استش 
بوده و »  شاه قاجاريالممالك دربار فتحعليم، شاعر و منشي، نديم باشيحك« كه يرازي شدلي اطلاع از احوال بيبرا -10 

 شـود كـه چـه       يسته است بررس  يشا . 368: 13، ج يرةالمعارف بزرگ اسلام  يدا :ك.درگذشته است، ر  . ق.ه1257بعد از   
  ! برداشته شده است يدل دهلوي بسةي، از ك»كاروان حله«وستن به ي پيم مرحوم براي آن نديةمقدار از سرما
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  در دستور زبان فارسي» عبارت فعلي «بررسي 
  

  ∗دكتر محمود مهرآوران
  

  چكيده
 تـشكيل   يتقسيم بندي بر مبناي ساخت و تعداد اجـزا        . شود  در زبان فارسي، فعل از جهات گوناگون تقسيم مي        

 و فعـل    دستور نويسان در اين باره دست كم به دو گونـة فعـل سـاده              . دهنده، يكي از مهمترين اقسام فعل است      
اي از فعل بر مبناي سـاخت آن          عبارت فعلي گونه  . اند  برخي نيز اقسام بيشتري براي فعل برشمرده      . مركب قائلند 

در چند دهة اخير اين مجموعـه فعلـي، در          .  دارد يشود و معني واحد     است كه دست كم از سه جزء تشكيل مي        
  . اند كار يا در نامگذاري آن سكوت كردهده شده، اما برخي آن را انيبرخي از دستورها عبارت فعلي نام

 صاحب نظران در بارة تقسيم فعل، به تاريخچة نامگذاري عبـارت فعلـي،   يدر اين مقاله، پس از بررسي آرا  
سابقة آن در متون قديم، ساخت و انـواع عبارت فعلي، كاربردهاي گوناگون آن و نيز تـشابه و تفـاوت عبـارت                      

  .گردد هاي فعلي ارائه مي فهرستي نسبتاً مفصل هم از عبارتو سرانجامشود  فعلي با متمم پرداخته مي
  
  ي كليدهايهواژ

  .ن، فعل، ساخت، عبارت فعلي، متممدستور زبا
  

  مقدمه
ترين و در عين حال، راحت ترين وسيلة ارتباط بين انسانهاست؛ ابزاري طبيعي كه عـلاوه بـر                    ترين، پيچيده   زبان، گسترده 

اين ابزار كه . كند انسانها براي تبادل پيام و آسان كردن زندگي اجتماعي، انديشة انسان را نيز منظم ميبرقراري ارتباط بين    
انسانها .  هم دارد و آن صورت گفتاري و آوايي است         ياست، ويژگي طبيعي ديگر   ) system(دستگاهي منظم و به قاعده    

تـرين    رسـد برجـسته     به نظر مي  . برند  بيشترين بهره را مي   از اين دستگاه منظم و با قاعده به شكلهاي گفتاري و نوشتاري،             
آن است كه واحدهاي سازندة آن به طور منظم و با قاعده، هميشه در صـورتهاي گفتـاري و                   » با نظام بودن  «ويژگي زبان   

ا كمـك   شناخت قواعد و ويژگيهاي زبان، بـه م ـ       . كند  البته، ايما و اشاره هم به اين امر كمك مي         . شوند  نوشتاري ظاهر مي  
زبان شناسي و دستور، شاخه هايي از دانش هستند كـه بـه        . تر استفاده كنيم    كند كه از اين دستگاه بهتر، بيشتر و راحت          مي

                                                 
              Mehravaran72m@yahoo.com دانشگاه قم                    يات فارسيار زبان و ادبياستاد∗

  ۲۱/۱۱/۸۸:رشيخ پذي                                   تار۲۰/۷/۸۸: خ وصوليتار

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

  ۱۲۷‐ ۱۴۴ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهسال اول
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بخشي از زبان شناسي است كه در  ) grammer( دستور . شناخت و بررسي واقعيتها و قواعد حاكم بر زبان مي پردازند          
البته، برخي دستور را شامل آواشناسي، نحو و معنـي  . نايي زبان بحث مي كند  باره ساختمان آوايي، صرفي و نحوي، و مع       

پردازنـد،    دستور نويساني كه بر مبناي زبان شناسي به توصيف و تحليل سـاختمان دسـتوري زبـان مـي                  . شناسي مي دانند  
  ). 1377 الديني، ة مشكو:نك(ها را بخشي از آواشناسي مي شمارند صرف، سازه شناسي و سازه

اي همة اجزاي سـازنده را بـشناساند و     كند، بايد به گونه    هر حال، دستور، چون قواعد حاكم بر زبان را بررسي مي           به
و نحـو    ) morphology( ، صـرف يـا سـازه شناسـي           )phonetics( آواشناسـي   : از اين نظر سه بخـش عمـده دارد        

)syntax .(   
ا آمـوزش و آمـوختن دسـتور زبـان فوايـد               بديهي است كه بدون آموختن دستور زبان هم مي توان سخ           ن گفت، امـ

كمك به تثبيت زبان، پرهيز از خطا و لغزش در گفتار و نوشتار، پيش گيري از تحولات بي قاعده                   : فراواني دارد، از جمله   
 و هرج و مرج آميز، كمك به واژه سازي، آموزش بهتر زبان به بيگانگان، فراهم شدن زمينـة بهتـر بـراي آمـوختن زبـاني                       

تحقيـق دربـارة هـر يـك از عناصـر زبـان بـه شـكلي         ...  ديگر، فهم بهتر متون گذشته، وضع اصطلاحات علمي و فنّي و 
سازه (بخش فعل يكي از مباحث مهم صرف        . جداگانه، كار آموختن و آموزش دستور را بهتر، علمي تر و دقيقتر مي كند             

ه اين مبحث مي شود، زيـرا فعـل را بـه شـكلي جـدا و                 و نحو زبان است، اما در بخش صرف، توجه بيشتري ب          ) شناسي
  . مباحث گوناگون در بارة فعل، طبعاً اختلاف نظرهايي را نيز به همراه دارد. مفصل بررسي مي كنيم

  
   ):verb( فعل 

فعل يكي از واحدهاي صرفي و نحـوي زبـان          . شناخت، بررسي و توصيف فعل، يكي از مهمترين بخشهاي دستور است          
فارسي، فعل يكي از اقسام هفتگانة كلمه است، زيرا امروزه، اقـسام             ) morphology( ف يا سازه شناسي     در صر . است

اسم، صفت، ضمير، فعل، قيد، حرف، صوت يا شبه         : واژه هاي زبان فارسي را از نظر صرفي به هفت نوع تقسيم مي كنيم             
صلي جمله است، زيرا با توجـه بـه آن، مـا انـواع              از نظر نحوي نيز فعل يكي از اركان جمله و در حقيقت، ركن ا             . جمله

 syntagmatic(فعل شناسنامة جمله اسـت و در محـور يـا رابطـه همنـشيني                . جمله ها را تعيين و نامگذاري مي كنيم       
relationship( كنيمترين نقش را دارد و بر اساس آن اجزاي جمله و رابطة آنها را تعيين مي، عمده .  

  
  : ويژگيها و اقسام فعل

و آينـده   ) مـضارع (، اكنون   )ماضي(ـ زمان، كه بر اين اساس فعل به سه گروه گذشته            1: اي دارد  هر فعل ويژگيهاي عمده   
  . تقسيم مي شود) مستقبل(
  . ـ شخص و شمار، كه به اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع بخش مي شود2
  : ويژگي سه گونه فعل داريمبا توجه به اين . ـ گذر؛ يعني لازم يا متعدي بودن فعل3

و افعال دو وجهي كـه در جملـه اي ممكـن اسـت لازم و در جملـه اي ديگـر            ) گذرا(، افعال متعدي    )ناگذر(افعال لازم   
  . البتّه، موضوع لازم و متعدي محل بحث و اختلاف است كه در اين مجال نمي گنجد. متعدي باشند

  .  مشخص مي شودـ معلوم و مجهول كه با توجه به نهاد فعل4
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 اين ويژگي نوع وقوع فعل را مشخص مي كند؛ يعني حتمي و قطعي بودن وقـوع آن، شـرطي يـا محتمـل                         ـ وجه فعل؛  5

  . بر اين مبنا، فعل در وجه اخباري، التزامي يا امري خواهد بود. بودن فعل، يا امري بودن آن
  : فعل ) structure(ساخت 

 ة تـشكيل دهنـد    دي بر پاية ظاهر ساختمان يا اجزاي       بنديها در باب فعل، تقسيم بن      ترين و مهمترين تقسيم   يكي از اساسي  
  . بر اين مبنا، تقسيمات متعددي صورت گرفته است. فعل است

البته، برخي به سه نوع و برخي به اقسام         . انددستور نويسان فعل را دست كم به دو بخش ساده و مركب تقسيم كرده             
. ختلاف نظر و مباحث گوناگون در باره فعـل در همـين بحـث سـاخت ظـاهري فعـل اسـت           بيشترين ا . بيشتر هم قائلند  

هـاي اخيـر در دسـتور زبـان فارسـي مطـرح و             ، يكي از تقسيمات فعل است كه در دهه         )phrasalverb(عبارت فعلي   
 ي بـا نگـاهي بـه آرا       در اين مقاله،  . مباحث فراواني را باعث شده است و برخي آن را پذيرفته و برخي آن را رد كرده اند                 

 ديگر در بارة يصاحب نظران در باب تقسيم فعل از نظر ساخت، تاريخچه نامگذاري عبارت فعلي، انواع آن و موضوعها      
  . عبارت فعلي، را بررسي مي كنيم

  
  : تقسيم فعل بر مبناي ساخت آن

 مبناي ساختمان فعل است كـه محـل        گونه كه ذكر شد، يكي از مهمترين تقسيم بنديها در باب فعل، تقسيم بندي بر              همان
و هم در مصداقها اخـتلاف نظـر وجـود          ) بويژه در فعل مركب   ( بحث و اختلاف نظر بوده و هست، زيرا هم در معيارها            

اند كه در اينجا نظر دسـتور نويـساني را   ، دستور نويسان، تقسيماتي را براي فعل قائل شده   )ساختمان(بر اين اساس    . دارد
در . خير، بيشتر مورد توجه بوده و كتابهاي آنها در مقاطع مختلف بيشتر تدريس شده است، مـي آوريـم                  كه در چند دهة ا    

البته، نظر همة محقّقـان و پژوهنـدگان و نويـسندگان           . ميات كرده يز رعا ي را ن  يخيب تار ي ترت يادين كتب تا حد ز    يطرح ا 
  .ديگر در اين باره محترم است

  
   دستور خيامپور-1

فعـل مركّـب، فعلـي اسـت     «: ور، بدون اشاره به نوع تقسيم بندي، در مبحث فعل مركب چنـين مـي آورد  شادروان خيامپ 
متشكلّ از فعلي بسيط، با يك پيشاوند يا از يك اسم با فعلي در حكم پساوند و به عبارت ديگر، فعلي اسـت متـشكلّ از             

» ...طلب كرد، جنگ كـرد : ي قسم دوم  مثال برا  رفت، بازرفت، برگشت؛  در: مثال براي قسم اول   . دو لفظ داراي يك مفهوم    
   .)69 :1373خيامپور، (

 خيامپور، بدون اشاره به معيار تقسيم بندي فقط به ساده و مركب بودن فعل معتقد است و كمترين اشاره  و              ،در واقع 
  .كند عبارت فعلي نمي بحثي دربارة

  
   دستور زبان فارسي، محمد جواد شريعت-2

 يعني تركيب و عدم آن      ؛اند و مصدر را از نظر ساختمان ظاهري         ، با توجه به مصدر تقسيم بندي شده       در اين كتاب، افعال   
ء داشته باشـد و بـا         مصدر ساده يا بسيط آن است كه فقط يك جز          «.و مركب ) بسيط  (ساده  :به دو نوع تقسيم كرده است     
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 داشـته باشـد؛ ماننـد بـاز          كه بيش از يك جزء    مصدر مركب آن است     . رفتن، زدن :  ديگري تركيب نشده باشد، مانند      كلمة
 آن را    ناميم و بايد دو جـزء       اگر جزء اول مصدري پيشوند باشد، آن را مصدر پيشوندي مي          ... كردن،  قانع كردن، برداشتن    

  .بازآمدن، بازداشتن، واداشتن: با همديگر يك مصدر بدانيم، مانند
 را بـا     در اين حالـت هـر سـه جـزء         ). مصدر ساده + اسم  + حرف اضافه   (شود     تشكيل مي   گاهي مصدر از سه جزء    -

 ...مانند به وجود آمدن، به جاي آوردن، بردار كردن. كنند همديگر يك مصدر مركبّ، حساب مي

 )96-98: 1370شريعت، (» ...مانند در صدد برآمدن، سر به سر گذاشتن.  دارد گاهي مصدر بيش از سه جزء-

آورندكـه مركـب    لي ساده و مركب قائلند و سپس در بحث مركب سه قسم ديگر مي     در واقع، ايشان به دو تقسيم اص      
ايـشان  . شـمارد   و مركب از بيش از سه جزء است، اما همة اين قسم را يك قسم؛ يعني فعل مركب مـي                از دو يا سه جزء    

 اينجـا عبـارت فعلـي       نامي از عبارت فعلي نياورده، اما مصداقهاي گروه دوم و سوم از فعل مركب، همـان اسـت كـه در                    
  .خوانيم مي

  
   دستور زبان فارسي خانلري-3

مرحوم، دكتر پرويز ناتل خانلري، در بحث ساختمان كلمه، در كتاب دستور خود، فعل را از نظر ساختمان بـه سـه نـوع                        
ي معتقـد    فعـل پيـشوند     دربـارة . تعريف فعل ساده با ديگران تفاوتي نـدارد       . كند  ساده، پيشوندي و فعل مركب تقسيم مي      

آيد و معني آن از  بعضي فعلها از يك مادة اصلي با يك جزء پيوندي ساخته شده است كه هميشه پيش از فعل مي             «: است
خانلري، (» ... يعني ساده است، جداست مانند برآمدن، بازآمدن و فراز آمدن و           ؛معني فعلي كه تنها شامل مادة اصلي است       

1373: 176(.  
دسته اي ديگر از فعلهاي فارسي از تركيب يك اسم يا صفت  با يـك    «: دهد   مي   معياري ارائه  دربارة فعل مركب، او چنين    

» ...پرسـيدن و  =  كردن+ پرسش  . شتافتن= كردن+ مانند شتاب   ،  آيد   اما از مجموع آنها يك معني برمي       ،اند  فعل پديد آمده  
  .)177 :همان(

 اما خيامپور نامي از فعـل       ،عني، با دكتر خيامپور هم نظر است      در واقع، دكتر خانلري نيز دربارة فعل مركب، از نظر م          
تاريخ زبان «و در كتـاب  » دستور تاريخي« خانلري در ،البته. شمارد  بلكه آن را نوعي فعل مركب مي    ،آورد  پيشوندي نمي 

  .پردازيم خود عبارت فعلي را ذكر كرده كه در جاي خود به آن مي» فارسي
  .د فرشيد ورد دستور مفصل امروز، استا-4

گفتـاري بـه    «دكتر خسرو فرشيد ورد، كه بخشي از عمر خويش را در مباحث و تحقيقات دستوري گذرانـده اسـت، در                     
كنـد و تقـسيم بنـدي         كتاب خود از برخي دستور نويسان، از جمله دكتر خانلري به سختي انتقـاد مـي               » جاي پيش گفتار  

. گيرد  پذيرد و به نامگذاري عبارت فعلي هم ايراد مي          نمي»  و مركب    ساده، پيشوندي « خانلري را در سه قسم فعل؛ يعني        
و غيـر   ) سـاده (بسيط  : فعل از لحاظ ساختمان بر دو قسم است       « : نويسد  ايشان در تقسيم بندي فعل، از نظر ساختمان مي        

ن است كـه از دو يـا        فعل غير بسيط آ   .... رفتن، آمدن :  تشكيل شده باشد، مانند     فعل بسيط آن است كه از يك جزء       . بسيط
  .)413: 1384فرشيد ورد، .... (وارفتن و فريب دادن: چند جزء به وجود آمده باشد، مانند

 .  پيشوندي مثل ورافتادن، وارفتن-1« : كند او سپس فعل غير بسيط را مجدد به دو قسم، بخش مي
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  )همان(» ... مركب مانند كاركردن، كتك زدن،-2

ا آن را نـه گونـه                  رغم علي يالبته، پيداست كه و    اي جـدا،      انتقاد به خانلري، خود نيز به فعل پيشوندي قائل است، امـ
علاوه بر آن، فرشيد ورد در دو مقاله به طور مفصل به بحث فعل مركب پرداخته و                 . شمارد  بلكه جزئي از فعل مركب مي     

  ).19و18ش : 1373، مجله آشنا :نك( مفيد و سودمندي ارائه كرده است يآرا
  .شمارد جموع، وي نيز بدون نامگذاري، عبارت فعلي را نوعي از فعل مركب ميدر م

  
  )دكتر حسن انوري، دكتر حسن احمدي گيوي (  دستور زبان فارسي-5

 فعـل را در نظـر گرفتـه و            سـازندة   ي اين دستور تقسيم بندي مفصل تري دارد و در واقع، با نگـاهي دقيقتـر همـة اجـزا                  
فعلهـاي سـاده،    : تـوان تقـسيم كـرد        را در زبان فارسي از جهت ساختمان به شش گروه مـي            فعل«. نامگذاري كرده است  

انـوري،  (» فعلهاي پيشوندي، فعلهاي مركب، فعلهاي پيشوندي مركب، عبارتهـاي فعلـي، فعلهـاي ناگـذر يـك شخـصه                  
  .)23: 1385احمدي گيوي، 

اي از كلمـات اطـلاق        عبارت فعلي بـه دسـته     « : نويسند  در باب عبارت فعلي نظر دكتر خانلري را در نظر گرفته، مي           
شود كه از مجموع آنها معني واحدي حاصل شود و غالباً معادل با مفهوم يك فعل ساده يا يـك فعـل مركـب اسـت،                            مي

  ).29: همان... (از پاي درآوردن، برپاكردن و: مانند
عنوان عبـارت فعلـي را      ) ريخي خانلري بعد از دستور تا   (هايي است كه      اين دستور در دورة اخير، از نخستين دستور       

  .مطرح كرده است
 

   دستور زبان فارسي امروز، غلامرضا ارژنگ-6
؛ )رفـتم، آمـدم، نشـستم     (ساده؛ مثل   : نويسنده محترم اين كتاب، فعل را از نظر ساختمان به چهار گروه تقسيم كرده است              

از دسـت   : ؛ فعـل گروهـي    )كشيدن، جنگ كـردن   سوگند خوردن، درد    : ( مركب). برخاستم، فرورفت، وارفت  : (پيشوندي
  .)102، 1378ارژنگ، (رفتم، به زانو درآمدم، از پا درآمدم 

گـاهي، گروهـي از   «: نويـسد   آن مـي  كند و دربـارة  ايشان عبارت فعلي را با نامي ديگر؛ يعني فعل گروهي معرفي مي     
بيـشتر فعلهـاي    . شـود   كه فعل گروهي ناميده مـي     رسانند    آيند و مفهوم واحدي را مي       كلمات، در كنار هم همراه فعلي مي      

  ».توانند به صورت متعدي درآيند  خود مي گروهي لازم با استفاده از همكرد قرينة
  . اي مستقل از فعل قائل است به عنوان گونه) فعل گروهي(در واقع، آقاي ارژنگ نيز به عبارت فعلي 

  
  )دكتر تقي وحيديان كاميار ( دستور زبان فارسي-7
. شود، روش علمي و توصيفي را برگزيده اسـت          ين دستور كه امروز بيشتر در دبيرستانها و برخي دانشگاهها تدريس مي           ا

:  تشكيل دهنده سه نوع اسـت      فعل از نظر اجزاي   «: خوانيم  ان مي در اين دستور، دربارة تقسيم بندي فعل بر اساس ساختم         
  .)56:1386وحيديان كاميار، (» ساده، پيشوندي، مركب

آورد كه آنها را عبارتهاي كنايي مرده يـا            در شرح فعل مركب و عناصر تشكيل دهنده آن، فعلهاي مركبّي را مي             سپس
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  .)59-60 :همان( به حرف آمدن، از اعتبار افتادن :مانند. شمارد عبارتهاي فعلي مي
اي بـه تقـسيم       ر كه هيچ اشـاره    وگيريم كه جز دستور خيامپ      با نظر به دستورهاي نامبرده و تقسيم بندي آنها نتيجه مي          

اي از فعل مركب يا بـه   نكرده، بقيه دستور نويسان عبارت فعلي را يا به صورت گونه   ) جز ساده و مركب   (هاي متعدد   بندي
 صاحب نظران ذكر شده، هيچ اختلافي در تعريف يا مصداق فعل سـاده  با توجه به آراي   . پذيرند  ز فعل مي   مستقلّي ا   گونه
هاي فعـل مركـب     ت، اما در مصداقها و تقسيم بندي       بويژه از نظر معنا به هم نزديك اس        ،مركب هم تعريفها  در فعل   . نيست

فعل مركب از نظر صاحبان آراء، آن است كه حداقل دو جزء داشته باشد و هر دو جزء بـا هـم                      . اختلاف نظر وجود دارد   
شمرده و نامگـذاري    ) پيشوندي(اي مستقل      گونه ،اند  ه اما برخي، فعلهايي را كه با پيشوند تركيب شد         ،معني واحدي بدهد  

 دارد؛ يعنـي از سـه    بحث اصلي ما فعلهايي است كه بـيش از دو جـزء  . اند اند و برخي آنها را نيز فعل مركب شمرده      كرده
انوري، : انجز دكتر خانلري و به تبع او آقاي       . شناسيم  آنها را مي  » عبارت فعلي «جزء و بيشتر تشكيل شده است و ما با نام           
خيامپور هيچ  . را بر فعلهاي ذكر شده مورد نظر نگذاشته است        » عبارت فعلي   «احمدي گيوي و وحيديان كاميار كسي نام        

ق نـام   مركب شمرده و فرشيد ورد هـم بـا اطـلا          ) مصدر(اي به اين گونه فعلها نكرده، شريعت آن را از اقسام فعل               اشاره
فعل  « اين ميان، دستور آقاي ارژنگ نام      در. شمارد  اي از فعل غير بسيط مي       گونهعبارت فعلي بر آن مخالف است و آن را          

رسـد كـه در    اند، اما بـه نظـر مـي    ايشان مصداقها را به درستي تعيين كرده. گونه فعلها برگزيده استرا براي اين  » گروهي
اند، زيرا فعل گروهي، در برابر خود نام           معني كرده  phrasalverbاند و معادل      نامگذاري، نام مناسبي براي آنها برنگزيده     

  .اي نداريم كند كه چنين تقسيم بندي فعل فردي را به ذهن متبادر مي
اند، باز هم عبارت گروه، تنها بـراي فعـل    از طرف ديگر، اگر منظور گروهي از كلمات باشند كه فعلي را تشكيل داده 

بنابراين، پيش از ورود بـه بحـث اصـلي عبـارت فعلـي        . شود  يهم م ... رود و شامل گروههاي اسمي، قيدي و        به كار نمي  
  . كنيم تا با عبارت فعلي اشتباه نشود اصطلاح گروه را بررسي مي

  
  گروه

برخي گـروه را شـامل يـك    . شويم و آن حداقل تعداد كلمات گروه است        در تعريف گروه با يك اختلاف نظر مواجه مي        
  .دانند بيشتر ميكلمه و بيشتر و برخي آن را از دو كلمه و 

شود كه از يك كلمه يا بيشتر سـاخته شـده اسـت و خـود در سـاختمان واحـد                گروه به آن واحد زباني گفته مي      «: باطني
  .)110: 1373باطني، (» رود به كار مي... بالاتر

توري را در   نقش يكي از كلمات و واحدهاي دس      ... گروه دو يا چند كلمه است كه معني كامل نداشته باشد و           : فرشيد ورد 
  .)97: 1384فرشيد ورد،(  كند ي كلام باز

  . شود  احمدي، ارژنگ و وحيديان كاميار معتقدند كه از يك كلمه يا بيشتر تشكيل مي–انوري 
گـروه رشـته اي از      «: دهـد    الديني هم در دستور زبان فارسي بر پايه نظريـه گـشتاري، چنـين تعريفـي ارائـه مـي                    ةمشكو
كپارچه و به عنوان يك واحد با دارا بودن يكي از هسته هاي مـشخص فعـل، اسـم، صـفت،                     هاست كه به صورت ي      واژه

  .)25، 1379 الديني،  ةمشكو(» رود مي حرف اضافه  و قيد با رابطه دستوري خاصي در جمله به كار 
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لفـظ  « : دگوي ـ   شـمارد ومـي    ي ازعبارت م  يبرد و گروه را نوع      اما خانلري اصطلاح عبارت را در اين معني به كار مي          
يـا  . بريم كه جانشين كلمة واحد يا مفيد معني واحدي باشد           عبارت را در اين بحث به معني گروهي از كلمات به كار مي            

 .آنكه اين مجموعه به تنهايي قسمت مستقل جمله شمرده شود، مانند هنگام سـپيده دم، در صـورت موافقـت دو طـرف                      
  .)244 :1373خانلري، (گروه فعلي يكي گروه اسمي و ديگري : عبارت بر دو نوع است

هـاي آن     شود و گروه فعلي، همان هستة فعل و وابـسته           در مجموع، هر گروه از يك هسته و وابسته هايي تشكيل مي           
. پس از آن تـشكيل شـده اسـت   » د َ« پيش از آن و شناسة    »مي«و نشانة   ) بن فعل (» رو«كه از هستة    » رود  مي«:است، مانند   

  .توان گروه فعلي ناميد و فعل ساده، پيشوندي و مركب هم گروه فعلي هستند  را ميبنابراين، همه افعال
دربارة اسم و ديگر اقسام كلمه هم ما گروه اسمي داريم، اما اصطلاح عبارت را دربارة فعل يا اسم و بقيه انواع كلمه                       

پـس عبـارت فعلـي هـم خـود      . ناميم  وه مي گوييم عبارت اسمي، عبارت قيدي، بلكه آنها را گر          بريم؛ مثلاً نمي    به كار نمي  
ء جـداي از هـم دارد         از طرف ديگر، عبارت فعلي دست كم سه جز        . گروه است، اما هر گروه فعلي، عبارت فعلي نيست        

ا      يكه از سه جزء جدا، با معناي جدا، تشك        » به درازا كشيدن  «رسانند؛ مثلاً     كه همه با هم يك معني را مي        ل شده اسـت، امـ
  . ت و با معني واحد هستندهمگي يك عبار

 رسد كـه  ي رغم اختلاف نظر در باره اصطلاح گروه و با احترام به نظر همه صاحب نظران به نظر م   يدر مجموع، عل  
د توجـه داشـت كـه    ي ـدانند، امـا با ين جهت، گروه را از دو كلمه به بالا مي تعداد كلمه ها را در نظر دارند و به هم   يبرخ

ك كلمـه انـد و در     ي از فعلها    ياري كه بس  يها؛ به گونه ا    است، نه تعداد كلمه    ي و دستور  ي زبان ك واحد ي منظور از گروه،  
ك گـروه   ي ـك كلمـه و     يم  ي خوان ي فعل م  ". مي خوان يد را م  ي مف ي ما كتابها  " در جمله نشسته اند؛ مثلاً       ي گروه فعل  يجا
  .ييم، نه به تنهاي بريا در جمله به كار مگر، گروه رياز طرف د. ل شده استين جمله از سه گروه تشكي است و ايفعل

  
  عبارت فعلي 

بـه عبـارت   . رسـاند  شود و معني واحد يك فعل را مي     عبارت فعلي، فعلي است كه از چند جزء جداي از هم تشكيل مي            
اي فعل است و چون از چنـد جـزء تـشكيل شـده، آن را                  ديگر، عبارتي است كه معني و كار فعل را با خود دارد و گونه             

عبارت فعلي دست كم سه جزء دارد و اغلب از يك حرف اضافه، يك اسم و يك فعـل درسـت                     . اند  بارت فعلي ناميده  ع
حرف اضافه، كلمة بعد    » از، در، به  «در اين عبارات    . شده است؛ مثلاً از  پاي افتادن، در ميان گذاشتن، به فراموشي سپردن            

دسـت بـه كـاري زدن، دسـت از جـان            : ز سه جزء دارد، مانند    گاهي عبارت فعلي، بيش ا    . اسم و در آخر يك فعل است      
  .تقسيم بندي عبارت فعلي بر مبناي تعداد اجزاء و فعل آن در ادامه خواهد آمد. شستن، از سر خود واكردن

  :ويژگيهاي عبارت فعلي
ل سـاده   رساند و اغلب معادل يك فع       عبارت فعلي يك واحد است؛ يعني گروهي تركيبي كه معني واحدي را مي             -1

يا مركب است؛ مثلاً به زمين خوردن به معني و معادل فعل سادة افتادن است؛ يا روي پاي خود ايستادن كه بـه معنـي و                          
  . معادل فعل مركب ايستادگي كردن و مقاومت كردن است
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رفـتن؛  به ميان آوردن؛ يعني مطرح كـردن، از كـوره در       . معني عبارتهاي فعلي، معني مجازي و اغلب كنايي است         -2
بـه  . از پاي درآمدن؛ يعني خسته يا ملول شـدن        . يعني عصباني شدن، به بازي گرفتن به معني به كسي اعتنا و توجه كردن             

 ...گل نشستن؛ يعني ساقط يا راكد شدن، بي تحركّ ماندن و

 و يـا مركّـب      »درآمـدن «يا پيشوندي، مثل    » آمدن«آيد، يا فعل ساده است، مثل       جزء فعلي كه در پايان عبارت مي       -3
دهد يا معني حقيقي نـدارد؛        ، اما اين جزء فعلي در جمله اي كه عبارت فعلي دارد، يا به تنهايي معني نمي                »قراردادن«مثل  

   پيش از فعل را در عبارت فعلي حذف كنيم و جمله را با جزء فعلي ذكر كنـيم، بـي معناسـت؛ مـثلاً                        ييعني اگر ما اجزا   
آنهـا موضـوع را     : شـود   بگوييم، بي معني مـي    » سپردند«اگر جمله را تنها با فعل       . »سپردند  آنها موضوع را به فراموشي       « 

آنها پرچم را به اهتزاز در      « خود بيايد، معني ديگري بدهد، مانند جملة         ييا ممكن است فعل آخر اگر بدون اجزا       . سپردند
رخي از فعلها در عبارت فعلي معنـي ديگـر و در            ب. دهد معني ديگري مي  » آنها پرچم را در آوردند    «اگر بنويسيم   . »آوردند

او كتاب را به    «با جمله   » او قدرت را به دست گرفت     « جمله هاي بدون عبارت فعلي معني ديگري دارند؛ مثلاً در جملة            
يك عبـارت واحـد و در       » به دست گرفت  « در جمله اول    . كاملاً با معني متفاوت آمده است     » گرفت«فعل  » دست گرفت 

 .است» گرفت«، متمم فعل »به دست«جملة دوم 

لازم، متعدي، وجه، شخص و شمار      : عبارت فعلي نيز چون يك فعل است، همة ويژگيهاي افعال ديگر، از جمله             -4
در پوسـت خـود نگنجيـدن، از خـود          : را با خود دارد، اما تعدادي از اين عبارات بيشتر در معني لازم كاربرد دارند؛ مـثلاً                

 .، به وقوع پيوستن، به لقاءاالله پيوستن، به سراي باقي شتافتن)ناراحت شدن(ردن گذشتن، به كسي برخو

به شدت، زير و بمي و يا كششي كه بر روي هجا عمل             «. دارد) stress(عبارت فعلي نيز مثل ديگر كلمات تكيه         -5
جاي با تكيه رسـاتر شـنيده       ه... شود  نمايد، تكيه گفته مي     كند و آن را نسبت به هجاي مجاور، برجسته يا مشخص مي             مي
  .)117: 1377 الديني، ةمشكو(» شود مي

نـسبت بـه قـسمتهاي    ) معمـولاً هجـا  (عبارت است از برجسته كردن آوايي قسمتي از كلام          «تر، تكيه     به عبارت ساده  
  ).86: 1378نجفي، (» ديگر همان كلام يا در تقابل با كلام ديگر

 بيشتري نسبت بـه ديگـري       رسد كه هيچ كدام از اجزا، تكية        ميلي، به نظر    با توجه به تعدد اجزاي سازنده عبارت فع       
شـود    دريافت مييندارد و همة عبارت داراي يك تكيه است، چون در عبارت فعلي از رابطة بين همة اجزا، معني واحد            

سـت، ممكـن    البته، چون عبارت فعلي به شكل گـروه ا        . و هيچ يك نسبت به ديگري برجستگي و اهميت بيشتري ندارد          
رسـد   هم بتوان قائل شد، اما به هر حال، يك برجستگي آوايي بيشتر به نظـر نمـي        (phrasestress)است به تكيه گروه     

  ).117:ساخت آوايي زبان الديني، ة مشكو←براي آشنايي بيشتر با تكيه گروه (
  عبارت فعلي و متمم

به علت وجود يك حرف اضافه در عبارت فعلي، ممكن است با متمم، اشتباه گردد يا يكسان شـمرده شـود، امـا صـرف         
متمم قيدي؛ يعنـي گروهـي كـه    ) الف: متمم بر دو گونه است. نظر از ظاهر آن، عبارت فعلي با متمم كاملاً متفاوت است          

كه جمله ما بدون مـتمم هـم كامـل          » او به دانشگاه رفت   «: آيد و در جمله نقش قيدي دارد، مانند         پس از حرف اضافه مي    
  . است
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ايـن لبـاس بـه او     «: آيد، اما فعل حتماً به آن نيازمند است؛ مـثلاً           متمم فعلي، متممي است كه پس از حرف اضافه مي         ) ب
وص دارنـد و در     به عبارتي ديگر، برخي از افعال حرف اضـافه مخـص          . برازد، به متمم نيازمند است      كه فعل مي  » برازد  مي

؛ يعني شبيه بودن، پرهيز كردن از، تاختن بـه، نازيـدن بـه، گذشـتن از                 )به  ( ماندن  : افعالي نظير . نتيجه به متمم نيازمندند   
دهد و نقش نماست، حال        پس از خود را نشان مي       بنابراين، حرف اضافه در متمم نقش كلمة      ... ، آميختن با و   )عفو كردن (

دانيم، چـون نـامي ديگـر بـراي آن      ف اضافه را از نظر نوع صرفي و ساختاري حرف اضافه ميآنكه در عبارت فعلي، حر   
دهد؛ يعني كلمة پس از حرف اضـافه رابطـه    نداريم و اين حرف نقش كلمه پس از خود را در قبال فعل پاياني نشان نمي    

در اين مثـال آوردنـي در       .  خاطر آوردند  آنها مطلب را به   : ست؛ مثلاً ينحوي با فعل پاياني ندارد و حرف اضافه نقش نما ن          
ن گفتـه   يش از ا  يمتمم آن باشد، بلكه مجموع عبارت به معني يادآوري است، و همان گونه كه پ              » به خاطر « كار نيست كه  

  .ن جمله حذف كرديرا در ا " به خاطر" توان يشد، نم
ش به صـورت عبـارت فعلـي نيـست، آن          طور كه پيش از اين ذكر شد، در جمله هايي كه فعل           نكتة ديگر آنكه، همان   

 بـه اجبـار آن را       ،فعل معني مستقل دارد و مي تواند متمم هاي گوناگون بگيرد؛ يعني اگر فعل احتياج به متمم فعلي دارد                  
اي از فعل متعدي به مـتمم  و گونه» به«فة ويژة خود؛ يعني     كه اين فعل همراه با حرف اضا       ؛به» انديشيدن«: گيرد، مانند مي
تـوان هـر كلمـه اي را         اما در عبارتي نظير به خاطر سپردن يا به ذهن سـپردن نمـي             . ست و مي توان به هر چيز انديشيد       ا

  .جانشين كلمات خاطر و ذهن كرد و همان معني اول را از آن فهميد
م ديگـري يـا چنـد    توان متمم را حذف كرد يا هر متم دارند، مي) اختياري(نكتة سوم آنكه، در افعالي كه متمم قيدي  

توان گفت او به چه خـورد و         نمي» او به زمين خورد   «متمم آورد؛ حال آنكه در عبارت فعلي چنين نيست؛ مثلاً در جملة             
؛ يعني افتاد و خوردن در اين عبارت معني حقيقي ندارد، اما در جملة              »به زمين خورد  «براي آن متمم آورد، چون مجموع       

 است و هم بدون متمم مي تواند بيايد و هم مي تواند چند متمم بگيرد؛ مثلاً او با دوچرخه،                    او به خانه رفت، فعلش لازم     
  .در يك ساعت، به سرعت به خانه رفت

  
  حذف حرف اضافه در عبارت فعلي 

حـذف  » به«در اين مثالها حرف     . مان سررسيد گاهي حرف اضافه در عبارت فعلي حذف مي شود؛ مثلاً او زمين خورد؛ ز             
در چنين جمله هايي باز هم فعل مركب است و نمي توان براي جزء پيش از فعل رابطة نحوي قائل شد؛ مثلاً . ستشده ا 

است و زمـين    » افتاد«باز هم به معني     » زمين خورد «، پيداست كه خوردن معني حقيقي ندارد و         »او زمين خورد  «در جملة   
و از اين قبيل كه گاهي » ه هوش آمد، به هدر رفت، به گريه افتادب«يا عباراتي نظير . نه متمم و نه مفعول فعل خورد است     
تـوان    توان آنها را فعل مركب گرفت، مي        در چنين مواردي، علاوه بر اينكه مي      . شود  حرف اضافه از ابتداي آنها حذف مي      

فه فارسـي بـويژه   بعضي از حروف اضا«. حرف اضافه آنها را تكواژ پنهان و در نتيجه، مجموع آن را عبارت فعلي دانست            
توان آنها را آشكار كـرد،        اند؛ به طوري كه در بسياري از موارد مي          در عبارت يا جمله پنهان    » از« در، بر، به و حتي گاهي       

گونه تكواژهـا را، تكـواژ پنهـان        اين... سر رسيدن، ) به(راه افتادن،   ) به(بي آنكه نقش عناصر موجود آنها تغيير كند، مانند          
  ).104: 1378ي، نجف(» ناميم مي
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  عبارت فعلي در متون قديم
محققـان و   . عبارت فعلي از نظر ساخت، فعل جديدي نيست و در متون قديم فارسي، به فراوانـي كـاربرد داشـته اسـت                     

دكتـر  . انـد، بـه ايـن امـر قائلنـد         دستورنويساني كه دربارة تاريخ زبان فارسي تحقيق كرده و حاصل تحقيق خود را نوشته             
پـردازد،     خود كه به تحـولات چنـد قـرن اول فارسـي دري مـي               دستور تاريخي  و   تاريخ زبان فارسي   تابخانلري در ك  

 آنها را به پنج نـوع  - در زبان فارسي دري–او در بحث ساختمان فعل . شمارد اي مستقل از فعل مي     عبارت فعلي را گونه   
 عبـارت فعلـي؛     -4 مركّـب؛    -3 پيشوندي؛   -2؛   ساده -1: فعل در فارسي پنج نوع ساختمان مختلف دارد       «: كند  تقسيم مي 

  ).115: 1369خانلري، (»  فعلهاي ناگذر-5
، در مبحث فعل، سابقة كـاربرد ايـن نـوع فعـل را بـه          دستور تاريخي زبان فارسي   دكتر محسن ابوالقاسمي نيز در كتاب       

يادي به كار رفته است؛ برخي از آنهـا از          غربي، عبارتهاي فعلي ز     در ايراني ميانة  «: نويسد  رساند و مي    ايراني ميانة غربي مي   
  ).184: 1381ابوالقاسمي، (» .، بر داركردن]ازدواج[به زني كردن ) تسلطّ داشتن(به دست داشتن : فارسي ميانة زردشتي

اي مستقل از كاربرد فعل در ايـن زبـان            ايشان همچنين در مبحث فعل در زبان فارسي دري نيز عبارت فعلي را گونه             
  ).198: همان (دانسته است

  .اند اي مستقل از فعل دانسته نتيجه آنكه هر دو محققّ، عبارت فعلي را گونه
  : هايي از كاربرد عبارت فعلي در متون گذشته نمونه

آرد و داشـتن      شرط مرقّعه آن است كه محمد زكريا در ميان پيراهن سفيد به جاي مـي              «):عمل كردن (به جاي آوردن    
  .)70: 1384جويري، ه(» ا مسلمّ استآن، او ر

  :به دست آمدن
از عهدة آن چنان بيرون آيد كه دين و دنيا او را به دست آيـد و اگـر بـه                     ... بزرگا و بارفعتا كه كار امارت است، اگر       «

  ).515: 1381ابوالفضل بيهقي، ( »دست عاجزي افتد، او برخود درماند و خلق بر وي
  :گفتن... ه حاصل آمدن، به تركب
نـصراالله  (» ا طلاق دهد تا از تبعات آن برهد تا پاكيزگي ذات به حاصل آيد و بـه تـرك حـسادت بگويـد        و دنيا ر  ... «

  ).52: 1371منشي، 
  :به سر بردن

  خورد  بدين دست و پاي از كجا مي  برد  كه چون زندگاني به سر مي
 )88:1372سعدي، (

  
  سرآيددست به كاري زنم كه غصه    بر سر آنم كه گر ز دست برآيد       

   )223غزل : 1374حافظ، (
  .وجود دارد) به سرآمدن(مدن، دست به كاري زدن و سرآمدن در اين بيت، حافظ سه عبارت فعلي از دست برآ
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  انواع عبارتهاي فعلي
   از نظر ساخت-الف

 پيـشوندي   طور كه پيشتر گفته شد، اين عبارتها از يك حرف اضافه، يك اسم و يك فعل ساده،                همان: با سه جزء   -1
از حـروف اضـافه     . برداري رساندن   شود؛ مثل از حال رفتن، به هوش آمدن، از پاي درآوردن، به بهره              يا مركبّ تشكيل مي   

همچنـين  . همـراه اسـت   » به«بيشتر عبارتهاي فعلي سه جزيي با حرف اضافه         . كاربرد فراوان دارد  » از، بر، به، در   «معمولاً  
ر عربي اسم است، در فارسي علاوه بر معني اسمي به عنـصري دسـتوري تبـديل                 چند كلمه عربي دخيل در فارسي كه د       

تبديل لغت است   (grammaticalisation)دستوري شدن   «. رود  شده و به جاي حرف اضافه، به طور فراوان به كار مي           
 گـرفتن، ضـد   به عنصر دستوري مانند مورد، تحت، زير، ضد، عدم در مواردي، مثل مورد اسـتفاده قـرار دادن، زيـر نظـر       

  .)22: 19، ش 1373فرشيد ورد، (» ضربه، عدم اعتماد
ا             بـسيار بيـشتر   » مـورد  « با اين قاعده، كلمات مورد، تحت، زير، بيشترين كاربرد را در نقش حرف اضافه دارنـد، امـ

ت گرفتن، تحـت    مورد بحث قرار دادن، مورد عنايت قرار دادن، مورد عفو قرار گرفتن، به زير مش              : شود؛ مثال ياستفاده م 
  ...تعقيب قرار دادن، زير نفوذ قرار دادن و

  : ساخت اين عبارات به اين شكل است: با بيش از سه جزء -2
ة ظهور رساندن، بـه درجـة   از كَت و كول افتادن، به منص): ساده، پيشوندي، مركبّ(فعل + گروه اسمي + حرف اضافه   -

  ...رفيع شهادت نائل شدن، از سرِ خود وا كردن و
دست به كاري زدن، دل به دريا زدن، دست از جان شستن، ابـرو در               : فعل+ اسم يا گروه اسمي     + حرف اضافه   + اسم   -

  ...  هم كشيدن، سر به سر كسي گذاشتن و
  : از نظر كاربرد–ب 

از جاي  : ارداين عبارات در متون قديم، فراوان ديده مي شود، ولي امروز كاربرد ند            :  عبارتهاي فعلي قديمي و منسوخ     -1
، بـه   )پريـشان كـردن   (فرمودن، به خود در كشيدن، به هم بر آمدن، به هم بر كردن              ... برخاستن، به ترك  ... بر آمدن، از سر   

بودن، در دل آمدن، بر كار كردن، در با قي كردن، درسر چيزي شدن، از خـويش شـدن، بـه                     ... هيچ كس نشمردن، در بند    
  ...شدن، از راه افتادن وحاصل آوردن، بدرود گفتن، به هزيمت 

از پاي در آمدن، به سر آمدن، به دست آوردن، در نظر آمـدن، در               :  عباراتي كه در گذشته بوده و امروز هم رايج است          -2
  ...پيش گرفتن، به زمين خوردن و

در آوردن، به   به تصويب رساندن، به تصوير كشيدن، به اهتزاز         :  عباراتي كه در دورة معاصر ساخته شده و تازه هستند          -3
خود گرفتن، به فراموشي سپردن، به اجرا گذاشتن، به بحث گذاشتن، مورد اتهام قرار دادن، مورد اجرا گذاشتن، زير نظـر             

  ...گرفتن، تحت تعقيب قرار دادن، به رخ كشيدن و
  : عبارتهاي فعلي كه بيشتر در زبان محاوره و عوام كاربرد دارد-4

بـردن، از كـوره در   / ، از رو رفـتن  )اذيت و آزار(ه تته پته افتادن، به گرو گرفتن افتادن، ب از كتَ و كول افتادن، به هق هق       
  ...رفتن، به گند كشيدن، به هم ور كردن، از سر خود وا كردن، به جنجال كشيدن و
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ن، بـه خـروش   بـه سـتوه آمـد   : عبارتهاي فعلي كه بيشتر جنبة ادبي دارد و در زبان ادبي و معيار بيشتر به كار مي رود   -5

گرفتن، به جنبش در آوردن، به بـار نشـستن، بـه تماشـا           ) تمسخر(آمدن، به انجام رسيدن، به اجابت رسيدن، به ريشخند          
  ...نشستن، به تصوير كشيدن، به منصة ظهور رساندن و/ ايستادن 

  .ه آب و آتش زدنبه رشتة تحرير در آوردن، به گل نشستن، ب: برخي از اين عبارات همراه با تصوير سازي است
. امروزه در گفتار و نوشتار، عبارت فعلي كاربرد فراواني دارد و به نظر مي رسد از فعل مركبّ بيشتر به كار مـي رود                       

 افزايش -2 گسترش رسانه ها و مطبوعات؛ -1: دليل قطعي را نمي توان براي آن شمرد، اما دلايل زير در اين امر، مؤثرند 
گاهي به جاي يك فعل ساده يـا مركـّب، برخـي افـراد بـا تكلـّف و              .  تكلفّ در كلام   -4 كم؛    مطالعة -3مطالب نوشتني؛   

به وقوع پيوسـتن و بـه   : به قتل رساندن، به جاي رخ دادن: برند؛ مثلاً به جاي كشتنزحمت، عبارتي طولاني را به كار مي      
  .به منصة ظهور پيوستن را به كار مي برند: جاي ظاهر شدن

  
  كنايهعبارت فعلي و 

كنايـه از   ( مانند به پاي كـسي رسـيدن      . بسياري از عبارتهاي فعلي، فقط معني كنايه اي دارند و در واقع كنايه هستند             
 ؛ بـه راه افتـادن     )ناراحـت و خـشمگين شـدن      ( ؛ ابرو در هـم كـشيدن      )برابري يا نابرابري كردن، ارزش كمتر داشتن      

  .؛ دست از جان شستن و بردار كردن)پذيرفتن( فتن؛ به گردن گر)زدن(؛ به چوب بستن )حركت كردن، رفتن(
  

   بر اساس جزء فعلي– به ترتيب الفبا –فهرست عبارتهاي فعلي 
  به زيور طبع آراستن: آراستن

 
  :آوردن/ آمدن

/ آوردن، بـه دسـت آمـدن      / آوردن، به دنيـا آمـدن     /آوردن،  به وجود آمدن    /آوردن، به هوش آمدن   / به جان آمدن  
آوردن، بـه شـمار     / آوردن، به خـشم آمـدن     / آوردن، به چشم آمدن   / آوردن، به حال آمدن     / آوردن، به نظر آمدن   

آوردن، در ميان /آوردن، به عمل آمدن/آوردن، به ميان آمدن/آوردن، به خاطر آمدن/آوردن، به حاصل آمدن  / آمدن
آوردن، به خروش   /آمدنآوردن، به جوش    /آوردن، به قلم آمدن   /آوردن، به درد آمدن   / آوردن، به ستوه آمدن   /آمدن
) ذهـن   (، بـه يـاد      )ارزش داشـتن  (آوردن/آوردن، در نظـر آمـدن     /آوردن،بـه راه آمـدن    /آوردن، به بار آمدن   /آمدن
آوردن، به حـساب    /آوردن، به حرف آمدن   /آوردن، به فرياد آمدن   /آوردن، به زبان آمدن   /آوردن، به جا آمدن   /آمدن
آوردن، بـه نظـم   /آوردن، بـه درد آمـدن     /ردن، بـه تنـگ آمـدن      آو/آوردن، به صدا آمدن   /آوردن، به سر آمدن   /آمدن
  ...آوردن، به نظر آمدن، به روي كسي آوردن، به زير آوردن،/آوردن، به پايان آمدن/آمدن

 
  :انداختن/ افتادن

و انـداختن، بـه تكـاپ     / انـداختن، از رونـق افتـادن      / انداختن، از اعتبار افتادن   / انداختن، از پا افتادن   / از كار افتادن  
/ انـداختن، بـه جريـان افتـادن       / انداختن، بـه كـار افتـادن      / انداختن، به آب افتادن   / انداختن، به راه افتادن   / افتادن

/ انداختن، بـه زحمـت افتـادن   / انداختن، به درد سر افتادن/ انداختن، به هق هق افتادن   / انداختن، به گريه افتادن   
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/ انـداختن، بـه حـبس افتـادن         / انداختن، به خنـده افتـادن     / تادن  انداختن، به تكاپو اف   / انداختن، از چشم افتادن     
انداختن، به تب و تاب افتادن، بـه        / انداختن، به دست و پا افتادن، به جان هم افتادن           / انداختن، به زندان افتادن     

 ...تته پته افتادن، از كت و كول افتادن،

  :ايستادن
 ... خود ايستادن،ستادن، روي پاييبه تماشا ايستادن، به نظاره ا

  :برآمدن
 ...در صدد برآمدن،

  :برداشتن
 ...، دست به دعا برداشتن،)دعا يا نفرين كردن(دست به آسمان برداشتن

 :رفتن/ بردن

رفـتن، از بـين     / بـردن، از رو بـردن       / رفتن، از خاطر رفتن     / رفتن، به اسارت بردن، از ياد بردن      / به سرقت بردن  
رفتن، از دست رفتن، به شمار رفتن، به هدر رفتن، از راه بـردن،              / رفتن، از حال بردن   / رفتن، از ميان بردن   / بردن

/ بر باد رفتن، به پايان بردن، به زيـر قـرض رفـتن              ) به(رفتن، به خواب رفتن،     / رفتن، به كار بردن     / به سر بردن  
  .بردن

 
  :برخوردن

 ...،)ناراحت شدن(به كسي برخوردن 

  :بستن
  بستن، به توپ بستن، به چوب بستن، به رگبار بستن، به فلك بستنبه كاربستن، به آب

 بردن/ به در كردن، از راه به در كردن/ به دربردن،از ميدان به در بردن/ به در كردن/ به دررفتن

  :پاشيدن
 از هم پاشيدن

  :پيوستن
حقق پيوستن، بـه منـصه ظهـور        ، به ملكوت اعلي پيوستن، به لقاء االله پيوستن، به ت          )رخ دادن   (به وقوع پيوستن    

 پيوستن، به ظهور پيوستن

  :پوشاندن/ پوشيدن
 پوشاندن/ جامة عمل پوشيدن

  :خاستن
 به پا خاستن، بر پا خاستن

  :خريدن
 به جان خريدن
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  :خوردن
 به چشم خوردن، به زمين خوردن، به هم خوردن، بر هم خوردن، به تور كسي خوردن

  بر باد دادن) به( به خورد كسي دادن، - به هدر دادن، به خرج دادناز دست دادن، به آب دادن،: دادن
  :داشتن

 .به ياد داشتن، به خاطر داشتن، به عهده داشتن، بر عهده داشتن، در بر داشتن، از بر داشتن

  :درآوردن/ درآمدن
درآوردن،بـه  / آمـدن درآوردن، به اهتـزاز در    / درآوردن، به زانو درآمدن   / درآوردن، از پا درآمدن   / به صدا درآمدن  

/ درآوردن، به رقص درآمدن   / درآوردن، به پرواز درآمدن   / درآوردن، به نمايش درآمدن   / درآمدن) جنبش(حركت
نيامدن، به نظم درآوردن، به رشته تحرير درآوردن، به         / درآوردن، به وصف درآمدن   / درآوردن، به شتاب درآمدن   

 ...اشغال درآمدن،

  :دررفتن
  جا دررفتناز كوره در رفتن، از

  :رسيدن و رساندن
 بـه   -رسـاندن / رساندن، به انجـام رسـيدن     /  به ثبت رسيدن   -رساندن/  به نظر رسيدن   -رساندن/ به چاپ رسيدن  
رساندن / رساندن، به سرانجام رسيدن   / رساندن، به هلاكت رسيدن   /  به شهادت رسيدن   -رساندن/ اجابت رسيدن 

رسـاندن، بـه هـدف      / رساندن، به سر رسيدن، به ثمـر رسـيدن           /  به انجام رسيدن   -رساندن/  به پايان رسيدن     –
رساندن، به نتيجـه رسـيدن، / رسيدن، به توافق رسيدن، به تفاهم رسيدن، به پيروزي رسيدن، به تصويب رسيدن            

 ...رساندن، به تكامل رسيدن،/ رساندن، به قتل رسيدن / به فروش رسيدن 

  :ريختن
  .، به هم ريختن)حمله كردن(ي ريختن ، بر سر كس)پريشاني(در هم ريختن 

 
  :زدن

ياد (به آب زدن، به آب و آتش زدن، به دريا زدن، به هم زدن، بر هم زدن، به دار زدن، به زمين زدن، به سر زدن      
به مردن زدن، به موش مردگي زدن، به نـاداني زدن، بـه بـي چيـزي زدن، بـه      ) خود را (، )آوردن، تصميم گيري 

زدن، به آن راه زدن، به لالي، خنگـي، گيجـي،           ) بيماري  (ري زدن، به نفهمي زدن، به مريضي      ديوانگي زدن، به ك   
زدن، به كوچه علي چپ زدن، دامن همت به كمر زدن، بـه تـور زدن، دل بـه دريـا           ... كودني، احمقي، سادگي و   

 .زدن، دست به كاري زدن، دست به ابتكار زدن، دست به خودكشي زدن، دست به گزينش زدن

  :ردنسپ
 ...به فراموشي سپردن، به خاطر سپردن، به ذهن سپردن، به خاك سپردن، به خدا سپردن،

  :شتافتن
 به سراي باقي شتافتن
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  :شستن
 دست از جان شستن

  :شكستن
  در هم شكستن

  :فرستادن
 ...به درك فرستادن،) كشتن(به جهنم فرستادن

  :گرفتن/ قرار دادن
گرفتن، مـورد   / گرفتن، مورد تصويب يا تأييد قرار دادن        / د عنايت قرار دادن   گرفتن، مور / مورد توجه قرار دادن   

/ گـرفتن، زيـر نظـر قـرار دادن     / گرفتن، تحت تأثير قـرار دادن     / گرفتن، مورد انتقاد قرار دادن    / عمل قرار دادن    
 .گرفتن/ گرفتن، تحت تعقيب قرار دادن / گرفتن، مورد بحث قرار دادن

 پا كردن، از بر كردن، بردار كردن، به درك واصل كردن، از سر وا كردن، دست از پا خطـا                     كردن، بر ملاكردن، بر   
 كردن، به هم ور كردن

  :كوبيدن
 در هم كوبيدن

  :كشاندن/ كشيدن
به آتش كشيدن، به خون كشيدن، به درازا كشيدن، به جنجال كشيدن، به تصوير كشيدن، به نظم كشيدن، بـه دار                     

، به ميان كشيدن، به گند كشيدن، روي در نقاب خاك كشيدن، به زير كـشيدن، سـر بـه                    كشيدن، به دعوا كشيدن   
 ...آسمان كشيدن، ابرو در هم كشيدن،

  :گرفتن
گرفتن، ) تمسخر(بر عهده گرفتن، به كار گرفتن، به خود گرفتن، به دل گرفتن، به دست گرفتن، به ريشخند / به 

به بيگاري گرفتن، به شـوخي  ) اذيت،آزار(ـرفتن، به مـرگ گرفتن به گـردن گرفتن، به بـازي گرفتن، به بحث گ    
گرفتن، به دوش گرفتن، به هيچ گرفتن، به بـاد كتك گرفتن، از سـر گرفتن، در بــرگرفتن، در نظـر گـرفتن، در          

  ...پيش گرفتن، به زيـر شكنجه گرفتن، تحت تعقيب قرار گرفتن،
 

اجرا گذاشتن، به بحث گذاشتن، به شور گذاشتن، به جـا گذاشـتن،          نهادن، به   / نهادن؛ در ميان گذاشتن   / گذاشتن
گذاشتن، سر به كـوه  / گذاشتن، سر به سر كسي نهادن    / نهادن، پاپس نهادن  / بر جا گذاشتن، رو به بهبود گذاشتن      

 )اعتنايي بي(نهادن، دست روي دست گذاشتن، زير پا گذاشتن/ گذاشتن 

  :گذشتن
 از جان گذشتن، از خود گذشتن

  :جيدنگن
 در پوست خود نگنجيدن
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  :ماندن
 ...، بر جا ماندن،)باقي ماندن(به ياد ماندن، به جا ماندن 

  :نشاندن/ نشستن
بـه عـزا    ) دلپذير بودن (نشاندن، به بحث نشستن، به بار نشستن، به ثمر نشستن، به دل نشستن              / به خون نشستن  

رسي نشاندن، بـه سـوگ نشـستن، بـه خـاك سـياه              نشستن، به گل نشستن، به تماشا نشستن، از پا نشستن، به ك           
 ...نشاندن،

  :نشناختن
 سر از پا نشناختن

  :واصل شدن
 ...كردن،/ به درك واصل شدن

 
  

  نتيجه 
اي مستقل از فعل است كه دست كـم از سـه    با نظر به ساخت فعل و تعداد اجزاي تشكيل دهنده، عبارت فعلي گونه   

عبارتهاي فعلي اغلب معادل يك فعل ساده يا يك فعـل           . ك معني واحد دارد    آن ي  يشود و مجموع اجزا    جزء تشكيل مي  
ا ي ـ با فعل آمـدن      ي فعل يها، عبارتها با توجه به نمونه   . مركّبند، اما تعدادي از آنها فقط به شكل عبارت فعلي كاربرد دارند           

 سـاخته  ي فعلي رساندن و زدن، عبارتهاايدن يا انداختن، رسي افتادن   يهاتعداد را دارد و پس از آن با فعل        ن  يشتريآوردن ب 
.  دارد ين كاربرد را در ساخت عبـارت فعل ـ       يشتري ب "به"ز حرف   ياز حروف اضافه ن   . شتر است يگر ب يق د يشده و از مصاد   

  . كاربرد فراوان دارد" از "پس از آن حرف اضافه 
دري بـوده و سـابقة آن بـه         گرچه نام عبارت فعلي در دستورهاي جديد مطرح شده، اما از قـديم در متـون فارسـي                   

عبارت فعلي معني كنايي و مجازي دارد و گاهي عباراتي زيبا و ادبي و تصويري در بين آنها ديده                   . فارسي ميانه مي رسد   
در مجموع، يكي از گونه هاي پر كـاربرد فعـل در زبـان              . تعدادي از آنها هم بيشتر در زبان محاوره كاربرد دارد         . مي شود 

هـاي گونـاگون و   ورة معاصر است و به دلايلي چون كمي مطالعه، افزايش متنهاي نوشتاري در حـوزه      فارسي، بويژه در د   
  . كاربرد آن در زبان امروزه، بويژه در گفتار بيشتر از گذشته، و بيش از كاربرد افعال سادة معادل آنهاست،تكلّفهاي كلامي
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Verb Phrase in Persian Structure 
 
 

Dr. Mahmoud Mehravaran∗ 
  
  

Abstract: 
In Persian, the verb is classified based on different points of view. An important 
classification is based on the structure and components of a verb. 
Grammarians have introduced at least two kinds of verb:   simple and complex. 
Some grammarians, however, have enumerated a variety verb types. Phrasal verb is a 
kind of verb being formed of at least three parts, named on the basis of structure. It 
has one single meaning. In recent decades, this kind of verb is called phrasal verb by 
some grammarians, while others have rejected this kind of verb or have not named it 
at all. This article first discusses the views on the classification of verb; then it 
focuses on the history of designation of phrasal verb, on its record in ancient texts, on 
its structure and kind, on its functions, and finally on the similarities and differences 
between phrasal verb and complement. Finally, part of the article introduces an 
almost complete list of phrasal verbs. 
  
Key words: 
 Grammar, verb, structure of verb, phrasal verb, complement.   
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A Study of the Meters of Bidel Dehlavi's Ghazals(Sonnets) and their 
Comparison with the Meters of Ghazals(Sonnets) in Persian and Indian-

Style Ghazals(Sonnets) 
  
  

Mahdi Kamali∗ 
 Dr. Mohammad Kazem Kahdouei∗∗  

Dr. Seyyed Mahmoud Elham Bakhsh∗∗∗  
  

  
Abstract: 
Bidel Dehlavi (1644 A.D./1054 A.H.-1721 A.D./1133 A.H.) was one of the most famous 
Persian poets of India and the greatest poet in Indian branch of a style well-known as 
Sabk-e Hendi (Indian Style). However, his poems have not sufficiently been studied 
in Iran .  
 Meter is one of the basic elements and most effective one in poetry. Therefore, 
examining the quality of its meter could be one of the basic steps in interpreting and 
evaluating a poem.  
 Most of Bidel-readers and Bidel-scholars consider his ghazals as the most valuable 
product of his wit. Furthermore, according to its history and lyrical nature, ghazal 
pattern has a closer connection with music and the function of meter in ghazal form 
is more prominent than that of the others. For this reason, in the present study, first 
the meters of this poet's ghazals have been introduced and then they are compared 
with current meters of Persian ghazal and those of the eleventh (A.H.) century. 
Finally, the metrical features of his ghazals are determined as follows:  
Bidel composed 2858 ghazals in 32 different meters, six of which were the most 
frequent ones in all Persian ghazals and in the eleventh (A.H.) century. In this way, 
 Bidel, whose poems are famous because of their different and unusual quality, 
significantly conforms four fifth of his ghazals to the standard and thus they are 
considered "ordinary". But one can see some creativity and experimentation in the 
meters which are relatively less frequent meters: among the five less frequent meters 
in Persian poetry, Bidel composed from 1 to 56 ghazals in those meters and 4 ghazals 
in one meter which, according to the current evidence, there was not such an 
example known in Persian classical poetry at all.  
  
Keywords: 
 Bidel Dehlavi, Meter, Ghazal, Sabk-e Hendi (Indian Style).  
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A New Analysis of Salaamaan and Absaal's Story by Honein-e Ibn-e Iss-
haq Based on the Archetypes of Jungian Psychology 

 
 

Dr. Seyyedeh Maryam Rozatian∗  
  
Abstract: 
Salaamaan and Absaal is a mysterious story that has been being passed around with 
several narratives and versions. Jaami has composed a poem based on one of these 
narratives by the Hanin-e Ibn-e Iss-haq, translated from Greek to Arabic in the third 
Hijri century (9th century A.D.). His interpretations of the story’s mystical secrets 
had occupied the minds of so many commentators such as “Khajeh Nassir-e Toosi”. 
Jaami, based on this philosophical interpretation by Khajeh Nassir, offered a rather 
mystical but short interpretation of the mysteries of this story at the end of his poem. 
In this article, we intend to provide a different analysis of the mysteries of this story 
based on the ancient frameworks discussed in Jung’s psychology. Karl Gustav Jung 
was the founder of the Psychoanalysis and archetypal criticism who combined his 
psychological perspectives with Hermetic, Gnostic, and the Indian notions. Since the 
original story is Greek, an Indian influence on the story is conceivable; and the 
ancient frameworks of Jung in analyzing the mysteries will be very revealing. 
 
Keywords: 
Salaamaan and Absaal, Archetype, Anima, The old Sage, Self, ego, Individualism. 
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The Aesthetics of Code Switching 
 
 

Dr. Ali Mohammadi Asiabadi∗ 
  

  
Abstract:  
Some of the figures of speech in Persian language are those that show the rhetorical 
value of the bilingualism. Tarjema (translation), Molama (bilingual poem), 
Dhuloghatayn (readable by two languge), Eghtebas (borrowing), Darj (insertion), are 
these figures of speech. Unfortunately, in rhetorical sources and books, the aesthetic 
values of these figures have not been explained. However, the aesthetic aspects of 
these figures can be shown through several theories that discuss code switching; 
considering the fact that some of the theories are commonly used in literature and 
literary criticism. Therefore, in this essay, it is shown that from these figures, 
Eghtebas (borrowing) has a higher literary value and importance than others. 
Moreover, the literary significance of this figure is revealed through several theories.  
  
Key words:  
Code switching, Borrowing, Double voicing, Molama, Bilingualism.    
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                            A Lexical and Syntactic Study of Persian Proverbs 
  

  

Dr. Hasan Zolfaghari∗ 
  
Abstract: 
 Proverbs along with metaphors, idioms, axioms and expressions are among the 
materials whose quality and quantity contribute to the enrichment of every language. 
In this article, the objective is, after defining it, to deal with this lingual category in 
two lexical and syntactic levels. 
    In the lexical level, the proverbial terms and lexicon will be investigated from 
different angles.  

1.     The usage frequency of alien, folkloric, or common terms, determined 
via the samples extracted from well-known proverbs, show that 14.4 percent 
is Arabic, two percent common and folkloric and about one percent others 
like "Shekasteh".  Such studies are carried out comparatively to convey the 
frequency of the mentioned lexicon compared to the standard prose and other 
literary forms like legends, lullabies and proverbs. 
2.     Prohibited or taboo words form 2.75 percent of the total lexicon. 
3.     In the part of lingual advantage of proverbial terms, the function of 
proverbial lexicon and its influence on durability of Persian terms and in 
lingual studies are discussed. 
4.     Transformation and displacement of the terms in substitutive level is one 
of the features of proverbs whose causes will be studied in details. 

    In syntactic level, issues like proverbial expressions, the constituents of proverbial 
expressions and their sequence, verbal types, structure and mode will be studied. 
    Moreover, omission of constituents of proverbial expressions in eight grammatical 
types will be examined by presenting adequate evidence and also the quality and 
kinds of these omissions will be determined. In the end, the written and verbal 
categories will be rendered. 
    The methodology is descriptive-analytical based on the samples and case studies. 
50 proverbs from five recorded proverbial sources in standard Persian have been 
provided. Therefore, spoken cases have not been included in this research. 
  
Key words:  
Proverb, lexical level, syntactic level. 
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The Coherent Structure of Hafez's Ghazals (Sonnets) 

  

Dr. Teimour Malmir∗  
  

Abstract: 
 Hafez's poetry, despite its structural coherence, appears to be incoherent and 
fragmented. Some opponents, then, based on this surface appearance  have criticized 
Hafez since each line of his ghazals contains an independent point; some have also 
used this quality as a pretext to invalidate his main themes; or they have separated 
the lines to diminish and neutralize the stinging bitterness of his critical comments. 
However, today, regardless of such controversial views, this independence of the 
lines has been considered as Hafez's craft and art. 
    The present article, after discussing the roots of emergence of such diverse 
criticism, has dealt with the vital structural coherence of Hafez' ghazals interpretively 
posing one example from each of his mystic, witty love ghazals and clarifying the 
co-relationship among those lines. 
  
Keywords: 
continuous in text, critical of text, episodic, Ghalandari, Rendi, sequence of lines, 
structure.  
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 The Characteristics of Satire and Humorous Language in 
Caricalamatures (based on Parviz-e Shapoor's works) 

 
 

Dr. Yahya Talebian∗  
Fatemeh Taslim Jahromi∗∗  

  
Abstract: 
Satirists, usually use literary language fused with lingual innovation, intricacy and 
elegance, so that the effect of satire will be doubled; thus,  the more defamiliarized a 
satire is, the stronger is its effect on the audience. Here, it seems that some 
characteristics such as brevity and condensation of sentences, plainness of 
expression, diction, colloquial expressions, hyperbolic expressions, word-plays and 
some devices and techniques like estrangement and defamiliarization, surprise, 
hysteron proteron (chiasmus) and paradox, or reconciliation of the opposites, along 
with other underlying eloquence are effective in formation of caricalamatures, satire, 
irony and humorous language using common traditional figurative speech 
methods—methods which result from search in the unlimited and hidden 
potentialities of language.  
    In this research, the investigation of caricalamatures, satire and humorous 
language has been performed based on a descriptive-analytical approach which not 
only leads to the acquaintance with some idiosyncratic features of this genre, but 
also makes the appreciation of such works possible. These characteristics are seen in 
other caricalamaturists' language with little difference. But, besides his being an 
avant-garde, what marks Shapoor's satiric language as outstanding among other 
caricalamaturists is the tremendous influence he has left on the authors of his next 
generation. 
                        
Key words:  
satire and humor,the characteristics of satire and humorous language, 
caricalamatures.      
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Associations and Rhetorical Figures 
 
  

Dr. Taghi Pournamdarian∗  
           Nahid Tehrani Sabet∗∗ 

  
Abstract: 

Rhetorical figures have been the focus of rhetoricians' attention since the ancient era; 
they have also classified these figures differently. Even before division of rhetorical 
devices into three branches of meaning, expression and rhetoric, this attention has 
been prevalent. Among others Ibn-e Motaz, Qodamat, Ibn-e Rashiq and Ibn-e Sanam 
Khafaji did some studies in this area. After differentiating Sciences of Rhetoric from 
one another, in the 7th century, Sakaki divided rhetorical figures into figures of 
speech and figures of thought. In the contemporary era, there are other classifications 
which are based on the past ones, except for some additional points which is the 
outcome of recent linguistic discoveries. Modern poetry, and the figures of speech 
employed in it, has drawn our attention to another classification that is the division of 
figures of speech on the basis of their associations (similarity, contiguity, and 
opposition). 
    After studying the historical classifications, this article attempts to classify the 
figures of speech on the basis of various classifications of associations. 
  
Key words:  
Rhetoric, Modern poetry, Associations, Classification. 
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